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مقدمة مترجم 

تاکنون مستشرقین و سیاحان بسیاری به کشور ما مسافرت کرده‌اند و کتابهای متعددی 
راجع به زیباییهای این کشور و عادات و سنن مردم آن به رشته تحریر درآورده‌اند که 
معدودی از آنها به Obj‏ فارسی برگردانیده ol e‏ فردریک چارلز ریچاردز در 
شمار سیاحانی است که با داشتن مهارت و Oly ALS‏ در فن نقاشی و حکاکی: 
توانسته است ۴۸ تابلوی زیبا از شهر های مختلت اپران تهیه LS‏ و علاوه بر اين» چون از 
ذوق نویسندگی و شاعری نیز بی‌بهره ota Sige es‏ مشاهدات خود را با بیانی 
لطیف و دقیق و شاعرانه در کتابی تحت Ol pe‏ یک مسافرت ایرانی " شرح دهد. 

نکتة دیگری که این سفرنامه راء برای خوانندگان ایرانی» جالب توجه می‌سازد تاریخ 
مسافرت او به ایران است. وی در حدود چهل سال قبل. یعنی در اوایل سلطنت رضاشاه 
پهلوی» به کشور ما مسافرت کرده. 
۷۸ م در نیوپورت. " واقع در مونماوث شایر " متولد گردید و در ۲۷ مارس ۱٩۳۲‏ م 
در سن پنجاه‌وچهار سالگی درگذشت. فردریک ربچاردز دارای عنوان نقاش و حکاک 
سلطنتی بود و در کالج سلطنتی هنرهای زیبا عضویت داشت. در سال ۱۹۲۱ء به 
عضویت انجمن نقاشان و حکاکان پرگزیده شد. در سالهای ۱۹۲۷-۱۹۲۲ م در کالج 


1, Frederick Charles Richards 

۲. چون عنوان ویک مسافرت ابرانی» (A Persian Journey)‏ به نظر خحوانندگان فارسی زبان نامائوس است 
phe‏ در ان دیده شد که نام کتاب به سفرنامه فر دریجاردز bas‏ گردد. 0. 

3, Newport 4. Monmouth Shire 


ده La‏ 3 فر در بجاردز 


عضوبت انجمن نقاشان و حکاکان برگزیده شد. در سالهای ۱۹۲۷-۱۹۲۲ م در کالج 
سلطنتی هنرهای زیبا تلدربس می‌کرد. وی آثار خود را در کالج سلطنتی و انجمن سلطننی 
نقاشان و حکاکان و انجمن هنرهای گرافیک y‏ همچنین در کشورهای خارج به معرض 
نمایش گذاشت؛ مناظری از شهرهای اکسفرده رم» ونیزه فلورانس؛ و وبندسوروانون 
نقاشی کرد و آنها را در کتابی چاپ و منتشر ساخت. اکنون آثار هنری او در jp‏ 
ویکتوریا و آلبزت ‏ واقع در کنسینگتون ' و تالار هنرهای زیبای نیوپورت و چندین موز 
دیگر نگاهداری می‌شود. وی نویسنده و شاعری با ذوق بوده و در شرح حال او 
نوشته‌اند: چنانچه فقط به نقاشی نمی‌پرداخت در نوبسندگی بسیار مشهور می‌شد. 
اهمیت و محبوبیت او را در میان هم میهدانش از آنجا می‌توان استنباط کرد که پس از 
مرگش شرح حال او را در یک کناب ۲۰۰ صفحه‌ای با نمونه‌هایی از آثارش تحت عنوان 
زندکی وآثار فردربچاردز ‏ چاب و منتشر کردند این کتاب در سلسله انتشارات Artists‏ 
۲ به طبع رسید. 

Ob‏ فردریچاردز در EN US‏ فراوان روبرو شد و مجلات و 
روزنامه‌های آن زمان یکی پس از al se‏ ورد تحسین فرار دادند. 

مجلة ساوت ویل زآرگرس  ein‏ نیشائور و عمرخیام در این کتاب از سایر 
فصول جالب توجه‌تر است» و قسمتی از این فصل را چنین نقل می‌کند: 

Sell‏ شهر نیشابور تا به امروز po‏ زنده‌ای حاکی از روح شکست‌نایذیر و 
نیروی زندگی مردم آن است» چه این شهر مکرر در معرض محاصره و تاخت و تاز و 
زلزله واقع شده. امروز نیشابور انعکاس غمانگیزی از گذشته درخشان آن می‌باشد. 
اکنون دیگر A‏ خورشید بر کنگره قصر سلطان نمی‌تابد؛ tye‏ پاریک و ظریف 
آنجا مدتی است که سرنگون شده و کاروانسراهای آن فرو ربخته و مبدل به توده‌های 
خاک گردیده. دیگر گل سرخ بر لب رودخانه نمی روید چه بستر رودخانه خشک شده و 
باغهای آن از بین رفته و در قهوه‌خانه‌ها بسته شده است. امروز فلسفهُ شاعر نه فقط 
دربارۂ مردم آن صدق می‌کند بلکه اگر عمرخیام امروز می زبست می‌توانست ابیات bd‏ 
را بدون اينکه از حقیقت منحرف شود درباره خود نیشابور نیز بسراید: . 
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سردسر معحله ولش اونتلرک' درباره کناب pale‏ چنین اظهار عفیده کرده اک 
«بعضی از اسامی شرقی صوت و آهنگی خوش دارند؛ آن سان که گوپی از سرزمین 
رؤیاھا و الهام و نقاط دوردست سحن می‌گوبند. نامهایی که تنها شنیدن آنهاء آرزوهای 
تحقق aslo‏ را در شخص دار می‌کند؛ نامهایی مانند: colgao!‏ بخاراء مرو کر مانشاه 9 
سمرفند. دیدن تصاویر pate‏ و ظریف و دفیق أبن کاب آتچنان مرا تحت تأثیر فرارداد 
که خواستم همان دم اسباب سفر مهیا کنم و به سوی ايران بشتابم؛ ولی در عوض په 
خواندن ادامه دادم و کتاب را به LL‏ رسانیدم و اکنون می‌ترانم بگویم که همراه 
فردربچاردز به سرزمین آرزوها و رژیاهای خود یعنی ایران» سفر کرده‌ام.» 

مجله ناونددن" در یکی از شماره‌های خود Alan ¿day‏ مبسوطی این سفرنامه را 
چنین توصیف می‌کند: افردریک ربچاردز با نان هار واستادی زیباییهای ابران را به 
قلم آورده که به حقیقت شگفت‌انگیز است. at‏ سهولتی که مداد نقاشی 
را به کار می‌برد از کلمات و عبارات نیز استفاده Ses philly‏ و سختی و خشکی 
صحاری ایران شکوه و عظمت سلسله کوههای آن؛ آرامش و زیبایی باغها و جنبش 
بازارهای آن را Ube‏ توصیف می‌کند که خواننده خود را در مقابل آنها حس می‌کند. 
از خلال سطور این AS‏ می‌توان استنباط کرد که نو سنده در طی اقامت پنجساله 
خود در خاور نزدیک و خاور دوں بازارهای اسران را زہباترین جنبه زندگی شرقی 

مجله بررسی وانتقاد کتاب چاپ نیویورک: در طی مقاله‌ای تحت عنوان «نقاشی که 
زیباییهای ایران را تسخیر کرده» این طور اظهار عقیده می‌کند: (این سفرنامه با تابلوهایش 
کتابی است که طی سالیان دراز tg‏ یکی دوبار نظیر آن چاپ و منتشر می‌شود. شکی 
نبست که لااقل قسمتی از ایران» تمدن جدید را کسب کرده و به سبک مغرب‌زمین 
درمی آید چنانکه بزودی ایران قدیم وجود نخواهد داشت به این جهت با گذشت زمان 
ارزش کتاب فردریک ریچاردز زیادثر خواهد شد. 


۱, Welsh om look 2. Now and Then 


دوازده سفرنامة فردر بجاردز 


سرآرنولدویلسن + ایرانشناس مشهور که ریاست نمایشگاه ایران در لندن را به عهده 
داشت؛ راجع به این سفرنامه در مجلهُ سنترال ایشیا " می توبسد: 
«تصاوبر این کتاب به حدی جالب توجه و دلپذیر است که به اشکال می توان یکی را 
بر دیگری ترجبح داد. ولی از نظر استادان فن تقاشی و حکاکی تابلوی یزدہ بیننده را زیاد 
تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و تابلوی نخل در میدان بزدء نیز از لحاظ OL‏ دادن رسوم 
مذهبی منحصر به فرد است. تابلوهای آرامگاه خیام و نیشابور و تابلوهای رشت و تبریز 
نیز بسیار زیباست و مناظر ایران را از هر دوربین عکاسی بهتر و روشنتر نشان می‌دهد.»" 
همان‌طور که منقدین خارجی راجع به این کتاب اظهارنظر کرده‌اند تصنیف 
فردریچاردز هم از bled‏ بیان و ظرافتی که در ادای مطلب به کار برده شده و هم از حیث 
نقاشیهای زیبابی که نوبسنده زبردست آن» به آن افزوده است کتابی کم نظیر است. 
فردریچاردز با چشم تیزبین یک نقاش سراسر ایران را پیموده و چنان با قلم SUS‏ 
خود آنچه را دیده است شرح می‌دهد کة توّشته‌های او پرده‌های حقیقی زندگانی نیم قرن 
پیش ایران را در برابر چشم تصویل el Dl‏ واقعاً در این سفرنامه ما تعجب و 
تقدیر است حوصله فراوان این جهانگردانتت که در مقابل هرگونه مشقتی روی ترش 
نمی نماید و برای تھیة یک AB‏ در زیر آفتای/#بوزان مدتھا وقت صرف می‌کند تا 
بالاخره موفق می‌شود کار خود را به ULL‏ رساند و سپس شرح OT‏ را با چنان جذبه و 
شوقی در کتابش به رشته تحربر درمی آورد که انسان را به تمجید و تحسین وادار می‌کند. 
نویسنده در این OLS‏ در چند مورد دجار اشتاه شده و انچه را از راهنمایان خود 
شنیده است مستند می‌داند. این وضع برای کسی که آشنایی به زبان فارسی و تاریخ 
گذشته ایران ندارد اجتناب‌ناپذیر است ولی خوانندگان بسهولت به این سهل‌انگاربها پی 


خواهند برد, 
مهین‌دخت صبا (بزرگمهر) 2" 
Sir Arnold Wilson 2. Central Asia‏ .1 


jur‏ از کتاب زندگی و نامه های فردربچاردز 


مقدمهة مؤلف 
یکاح یسک ی رح 


ابران جزو معدودی از کشورهای جهان است که در آنها مسافر با پول نمی‌تواند از هر 
جهت بی نیاز باشد. برای مسافرت به این مملکت وواثاقامت مدتی نسبتاً طولانی در یکی 
از تقاط آن, آنچه به دست آوردنش بیش از gore‏ [رزش"دارد «توصیه‌نامه» است. در 
کشوری که راه آهن وجود ندارد و دروافع نمی ترات مهمانخانه‌ای در آن پیدا کرد داشتن 
سفارش‌نامه از ضروریات است. از این یت .خوشبخت بودم»,چه سفارش‌نامه‌ای از 
دوستم تام جونز ' در دست داشتم و او نامه را با همان حس تمیز و تشخیصی که خاص او 
بود چنان مثر نوشته بود که درهای خاورمیانه را به روی من گشود. 

هنگامی که Of‏ را به جناب لرد لويد" که در آن زمان کمیسر Je‏ مصر بود ارائه 
دادم o‏ وسیله‌ای فراهم ساخت تا شهرهای اندرومان و خارطوم را سیاحت کنم و در 
شهر دیدنی و قدیمی و متروک سوکیانی اقامت گزینم. از شهر اخیر تا دربای احمر و جده 
که بندر مکه می‌باشد چند قدمی بیش فاصله نیست. در این مسافرتها موضوع گفت‌وگوی 
من با دیگر مسافران عموماً دربارهُ تغیبرات و تحولات مشرق زمین بود و یکی از آنها 
عقیده داشت که wb‏ شتاب کرد و تا po‏ نشده از ایران بازدید کرد چه آن دژ زندگی 
شرقی» به واسطه حملات تمدن و ترقی جدید. بسرعت رو به ویرانی نهاده است. 

در بازگشت به قاهره سرپرسی لورن " که دارای K-CM.G. SLE‏ است و بعد از لرد 
لود به عنوان کمیسر عالی paw‏ و سودان برگزیده شده بود در ضمن گفتوگو ابراز 


1. Tom Jones 2. Lord Loyd 3. Sir Percy Loraine 


جبهارده سفرنامه la‏ 


تأسان کرد که هنوز تصاویری از شهرهای ایران در :من نیست ر اید بلانیم گے 
سرپرسی لورن در ایران به عنوان وزیر مختار انجام وظیفه می‌کرده است. وق درباره 
زیبابی دلانگیز بغداد و اصفهان و شبراز سخنها گفت. گوبی شبرهای مزبور در فاصله‌ای 
راقع شده است که می‌توال با اتوبوس خط ۱۹ ندد در عرض چند دقیقه از انجاها دیدن 
2 گفتار او عامل مسافرت بعدی من شد. جه» در وجب: هر شخصی A‏ شوق و دوی 
جوانی و کودکی نهفته است که ممکن است با شنیدن داستانهایی از هزار و یکشب 
برانگیخته شود. سریرسی لورن که همان شب بنا بود ار قاهره په لندن برود» با کماد 
سخاوت دو توصیه‌نامة دیگر به سقارش نامه اولی افزود. این دو توصیه‌نامه یکی خطاب 
به سررابرت کلایو ! coy‏ که تا این اراخر وزیر مختاری ایگلستان را در ابران به عهده 
داشت. و دیگری خطاب به آقای ج -ت - هاروارد" دیبر شرقی سفارت انگلستان در 
تھران نوشته شده بود. به واسطه اقدامات محیت آمیز اين دو بود که وزير داخله ایران 
کیف مرا با نامه‌هابی که با خط بسیار gles‏ نوشته شده و خطاب به حکام شهرهای 
مختلف ایران بود پر کرد. حکام شهلر ها FS‏ ندیه خود نگهبانی در اختیار من گذاشتند تا 
بتوانم از اماکن غیرعادی bay‏ نقاشی تهیه کلم بن نگهبانان در ضمن مرا از ورود به 
محلهایی که برای خارجیان paid‏ پر بل ہے داشتنلم 

اینک فرصت را مغتنم شمردہ مراتب سپاسگزاری خود را به AAS‏ اشسخاص 
سابق‌الذکر و ساير دوستانی که با میهمان‌نوازی خود مرا خشنود ساختند ابراز می دارم 
از حمله کنسولهای سفارت و رسای بانکها و تلگرافخانه‌ها و آقای م. پت کو o‏ 
امفهان و نمایندة Ajos‏ مخصرصا دکتر شافتر "که با کشاده‌رویی + 
چابک‌دستی مرا در اصفهان مایه‌کوبی کرد و به این ترنیب توانستم پس از اتمام پرده 
نقاشی خود به انگلستان مراجعت کنم. 

چنین احساس می‌کنم که چون این کتاب خالی از تصوبر حجاریهای طاق‌بستان است 
wir こし‏ بطلیم! رلی در ماه مارس که به 3h‏ ضفحایت مسافرت کردم هوا نه قذدری 
منقلب بود که هواپیما نتوانست به زمین بنشبند. عجب آنکه در مسافرت بعدی که در ماه 
دسامبر از راہ زمین صورت گرفت. زمستان کرمانشاه ناگهان فرا رسید و هوا چنان سرد 





Sir Robert Clive 2.6.7 Pkmwanld 2 M. B. Hiks 4. Zeigler 


"Dr, Schafter 


wal ja ús Ate‏ پائزدہ 


شد که نگاه داشتن مداد در دست امکان‌ناپذیر نبود. اما شاید این نقص چندان مهم 
tals‏ چون ابن حجار بھا ممکن است هزاران سال >> با زمان پیکار کنند در حالی که 
اغلب بناهایی که طرحهای آنها در این کتاب دیده می شود ممکن است ویران شوند. چه؛ 


آنها تاب مقاومت با پیشرفت تمدن جدید را ندارند. 
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ضیراز ‏ دروازه قران 


به سوی آبران 
مس IO‏ سس ٍِ 


ورود به ایران؛ یعنی سرزمینی که مردم کشورهای بیگانه امروز بسیار مشتاق مسافرت به 
آن ھستند از راہ زمینی دمشق -بغداد میسر ییاز یک مسافرت کوتاه از بغداد به 
خانقین؛ مرز ایران در فصرشیرین قطع می گر e LA li‏ دشتهای عراق را پشت 
سرمی‌گذارد و وارد فلات ابران می شود و تا ھنگامی که از-این کشور خارج نشده است 
در ارتفاعات زیاد سیر می‌کند؛ مگر u‏ پاشد Sy‏ و بندر انزلی و 
سواحل خلیج‌فارس سفر کند. این ارتفاعات معمولاً ۰ ۳۰۰ تا ۵۰۰۰ پا' می‌باشد و در 
بعضی از جاها به ۷ کا 18 یا سے رسلہ او aS. slay‏ شارت یه وس له 
هواپیما میسر گردید اغلب مسافران فاصلۂ بغداد تا تهران پایتخت ایران را مقا 
به وسیله هواپیما طی می‌کنند و به این ترتیب از مسافرت خسته کننده در جاده‌های 
زمینی احتراز می جویند. لکن مسافرت با هواپیما مانع از این می شود که مسافر بعضی 
از چیزهای جالب‌توجه را از جمله ححجاربهای زمان داریوش که بین راہ کرماتشاه 
و همدان فرار دارد و از آن مهمتر و جالب‌توجه‌تر کتیبه‌های Hp‏ که به سے زبان 
مختلف نوشته شده مشاهده کند. اینها همان کتیبه‌هایی است که سر هتری رالیسسن " 
از روی آنها قسمت زبادی از اسرار مربوط به ادوار اولية تمدن دنیا را کشف کرد. 
همان‌طور که کشف سنگ روزتا" که اکنون در محفظة محقر خود در برتیش میوزیوم" 


۱ یک پا مساری امست با ۱۶۰۹ متر۔ ۔م. 
Sir Henry Rawlinson 3 Rosetta 4. British Museum‏ .2 


aol ん ۲‏ فردریجاردڑ 





قرار هارد» اسرار شهرهای نیا را اشکار ساخت. 
همدان وکرمانشاہ هر در به Sto slat‏ حالب ترجه است 4 ご ゆー テキ‏ قابل salio‏ 
اتقدر در آنها zul‏ می شود که نابد Ls‏ ره اشاره کردن ره اسامی las! Lg!‏ ور de‏ شهر 
Asa‏ د Sants > し es + ela J‏ 9 الو تنل nal;‏ شده ۰ از ol‏ روہ در ابران له > 
رو ہمہ _ - Es ー of a‏ ہے wu ۰ " wo‏ 
محسوب ga‏ شده ۲ اسکندر مقدونی هنگام بازگشت از مشرؤزمین انحا > تاراج کرد. 
as‏ مصاا که دژ eh‏ شهر بر رویق ly‏ شده نود Sl‏ زبان می داشت» از این خطه که 
زمانی شھر یلافی سلاطین ھخامنشی coy‏ داستانها می‌گفت. ارامگاه «استر» و عموی 


وی «مر دخای» در همداز است و از این رو بهودبان به ابن شهر قابا مهر می‌ورزند. 

tole‏ همدان به AL ME‏ اشغال این خاک توسط انگلیسی‌ها درا ی 
می باشد. بعضی از Sis‏ این حاده عدری شه به نردبان است ولی ساختمان oh‏ در 
همه حا کون > Aal‏ 3 با آن نٹ از خادہ که تو سط روس La‏ بین ご っ‏ 3 قزوین 
ساخته شده از بھترین حاده‌های y!‏ اد هو تب の‏ شود. مناظری که در ابن مسافرت de‏ 

j = 

جخشم مې خررد مناظری است که معمو Y‏ در فلاتها to‏ می‌شود. هرجا که IA)‏ قابل 
گنت باشد زراعث ¿Ae Sir し‏ صورت 3 U‏ = 3 خیش و گاو اه ز من り‏ 
اماده کشت می‌کنند 3 همه حا ای حمل so‏ از و جود رعابای آرام 2 بیکار اسعفادہ 
می شم د. yA‏ از تهرال و تىرىز› al,‏ را به وسیله سطلهای u! so‏ میکنند 3 
برای تنظیف آنها جاروبهای دستی به کار می‌برند و بعضی اوقات جاروبها چنداد 
¿Nil 2 E = ris > _ . 7 aN.‏ 
متلاشی مې شود که om)‏ را با دست حارو می کنند. Fs?‏ کردن گاله‌های الا از سن و 
سنگ و تخلیۂ آن نیز به وسیله دست انجام میگیرد. این حیواذ بردبار اغلب مورد خشم و 
عضب صاحب خود واقع می شود اکنون در حاده ¿Lea‏ و ¿as‏ | تقلیه موتوری با نیروک 
انسانی سخت zul,‏ هی کند. 5 L‏ در نی دہ سال pal‏ در جاده‌های این فلات 
RES .. ・ z 1 で‏ ۹ 1 ۳ 2 کی 
را در آستانه زبارتگاههای مورد Be‏ خودشان بر زمین می‌گذارد. 

هنگامی که به قزوین می رسیم از آنجا تا تهران پایتخت ابران» در حدود ۱۵۰ کیلومٹر 
راه است. تهراد در ان سوک ざり ここ こっ‏ شده است و و ご し > > a‏ البرن باشکوه تما 
در بشت از فرار گر فته و در Show tle‏ صاف و روشن این شهر بر らし‏ استاده گوه آن 


را بیش از ۰ کیلومتر په طرف جلو رانده‌اند. بر فراز آن قله پربرف دماوند با ۱۹۰۴۰۰ پا 
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به سوک | بران ۵ 


ارتفاع در میان آسمان فبروزه‌ای رنگ ایران با ابهت خاصی سر به فلک کشیدہ و از افشای 
اسرار قدرت خوده در Sul‏ چگونه بوقلمون‌وار در یک روز رنگش از آبی لاجوردی یا 
سفید درخشان به بنفش کمرنگ یا قرمز پررنگ مبدل می‌گردد لب فرو بسته است. 

موقع نهران از لحاظ Coal‏ بودن خوب است. یعنی در مرکز ably‏ شده گرچه تا 
صدوسی سال قبل پایتخت ایران محسوب نمی‌گردید. بهتر است با توجه به مسافتی که 
بین تهران و دیگر شهرهای ایران به چشم می خورد مسافرت خود را به سایر تقاط ایران 

فاصله تهران تا اصفهان ۴۶۷۲ تا شیراز ٩۵۰۲‏ تا کرمان ۱۷۱ تا مشهد ٩۰۰۱‏ تا 
کرمانشاه ۶۶۰۱ تا تبریز ۵۸۰۱ تا بزد ۵۸۰۱و تا همدان ۳۷۰۱ کیلومتر است» ولی بین این 
شهرها حتی یک خط راه‌آهن کشیده نشده است. 

اقامت در تھران برای مدت کوتاهی ضروری است تا معرفی نامه‌ها ارائه شود و دبدار 
دوستان که Jade‏ آنها مسافرت ره ابران تا اندازەائ نامطبوع و در بعضی از Li er‏ 
غیررممکن است؛ میسر گردد. در تهران SLANE‏ به فلات را کامللاً آماده 
کرد. کسب اجازه برای ورود به شهری و خروّج از انار مهمی است که اقدامات 
مقتضی را بابد دربارۂ Ul‏ انجام داد. چکام هیچ فرد,خارجی باون در دست داشتن چنین 
اجازه‌ای نمی‌تواند وارد شهری شود با از آن خارح گردد. ممکن است این امر؛ ابتدا در 
نظر بک نفر تازه‌وارد ناچیز 3 بیش با افتاده جلوه ls‏ و این تشریفات ر ん しょ‏ دردسر 
بداند ولی بزودی به اهمیت آن می برد و به قیمت تجربۀ خود درمی‌یابد که صبر و 
شکیبایی در ایران نه فقط نعمتی است بلکه از ضروربات به شمار می‌رود. در پایان سال 
گذشته در طی یک آگهی رسمی؛ لغو این پروانه‌ها به اطلاع ule‏ رسید. با اینهمه؛ یک 
تفر اسکاتلندی را که مدتها مقیم تهران بود از دروازه‌ای که بر سر راہ تبریز قرار دارد به 
شهربانی کل بازگرداندند تا پروانڈ خروج از تهران و ورود به تبریز را از آنجا بگیرد و علت 
رفت و آمد خود را توضیح دهد. همین کار مرجب شد که مسافرت وی یک ساعت به 
ol‏ افند؛ ولی مرد اسکاتلندی خود را سرزنش کرد و اظهار داشت که وی می‌بایستی 
KS‏ این نکته را درک کرده باشد که نگهبانان مأمور دروازه تا آن موقع از اجرای قانون 
جد Jo‏ اطلاع حاصل نکرده‌اند. 

به طور کلی هرگاه این پروانه‌ها خوب تنظیم شود همه a‏ بخوبی انجام RER.‏ 


5 سفق نامه فر در پحار دز 





پروانڈ مخصوصی از وزیر کشور دریافت می‌کند و اگر مسافری با ابن مسلاح مجهز باشد و 
آن را به فرماندار هر یک از شهرها ارائه دهد نگهبانان وی را با شتاب از دروازه عبور 
می‌دهند و توجهات مخصوص دیگری که بسیار سودمند است در حق او مبدول 
می‌دارند. چون مسافر کم و بیش ناگزیر است برای دیدن شهرهای ایران پنج شش بار به 
تهران باز گرد برای دیدن نقاط مختلف پابتخت: فرصت زیادی دارد و اگر به دیدن 


ابران واقعی علاقه‌مند باشد بزودی به جانب شهر اصفهان رهسپار می‌شود. 
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مناظر و آهنگهای اصفهان 
eee ee ee‏ وہ ہج ےر ہے ےن سس 


اصفهان به عکس ple‏ شهرهای ابران: هنوز آثاری از شکوہ و جلال ari‏ خود را 
حفظ کرده است که می‌تواند آتها را به مسافران ane ye‏ دارد. به علاوه» این آثار شواهد و 
مدارک محسوس و زنده‌ای است از تاریخ و as‏ این شهر که مسافر می تواند 
آنها را از نزدیک Lo jb‏ و مطالعه نماید. در اغلب شهرهای اران Sol‏ مقدس با دیوارهای 
خراب و لغزانی» که خاک از هم پاشبد» ی-تجیه شد؛ قرنها مانند حایلی آنها را بر پا 
نگاهداشته بافت می‌شود؛ ولی هیچ‌یک از این ابنیه؛ جُذبَة آثار تاربخی اصفهان را ندارد 
و تا آن اندازه جالب توجه نمی‌باشد. تهران پایتخت ایران گذشته درخشانی که بتواند به 
آن افتخار کند ندارد و اگر قله باشکوه و پر برف دماوند از عقب» و شهر ری از جلو آن 
برداشته شود یک شهر ملال آور مرکزی خواهد شد که فاقد متاظر زیا و آثار تاریخی 
است. مشهد» شهر مقدس ایران به مسافر غیرمسلمان اجازه می دهد که فقط از منظره 
خارجی دیدنیهای آن لذت ببرد. یعنی Ub‏ در مسافتی بسیار دور و در محلی که تا قوزک 
پا در خاک فرو می‌رود یا در gle‏ که بوی تعفن مشام را آزرده می‌سازد بایستد و 
گنبدهای طلایی این زبارتگاه مقدس و مناره‌های آن را که با کاشیهایی به رنگ زمرد و 
فیروزه پرشیدہ شده تماشا AS‏ این تنها منظرۂ این زبارتگاه است که غیرمسلمانان 
می توائند آن را مشاهده نمایند. همدان نیز غیر از کوه پوشیده از برف الوند و ۱آرامگاه 
た |‏ پیرایه و زینتی ندارد. سوابق تاریخی آن» که مربوط به داربوش و اسکندر و 
بخت‌التصر است. برای آن بزرگترین افتخار محسوب می‌شود. کرمانشاه در بین راهی که 
به پیستون منتهی می شود وافع گردیده است. خرابه‌های کر مان نیز فقط یادگاری از حمله 


a 1‏ فردر بجاردز 








افغانها است. حتی شیراز خندان غیر از «تنگ الله اکبر» و «بازار وکیل» و «باغهای سروه 
چیز جالب توجه دیگری ندارد. این شهر در پرتو تجلی آرامگاههای شعرای خود به سر 
می‌برد. در حالی که نیشابور بدون کوچکترین اعتنایی به مسافر او را به بیرود شھر 
می راند تا آرامگاه بی نام و نشان و فراموش شده عمرخیام را برای خود جست وجو ګند و 
ol‏ را کشف نماید. 

اصفهان اما چنین یست. اصفهان دارای بلهابی است که شهرت جهانی دارد. از 
llar‏ شاه» و olen‏ قایو» و «گنبدهای مساجد» y‏ «مدرسه چهارباغ» و بازارهای بزرگ 
اصفهان به آسانی می‌توان بازدید کرد و در هریک از این محلها از مبهمان با گرمی استقبال 
می‌شود . تنها dl le‏ نجس را در مساجد آن راهی نیست. 

ایرانیان راجع به اصفهان که زمانی پایتخت ایران و مرکز امپراتور ری شاه عباس بو ده 
است. امثالی از این قببل دارند: «اصفهان نصف جهان است.؛ با «جهان را اگر اصفهانی 
نبود - جهان آفرین را جهانی نبرده. امروزتا:لینکه اصفهان یا ملک شهرهای ی ایران» رو به 
وبرانی می‌رود و به آن توجهی نمی شر دور می تواند شواهد و مدارک کافی» که حاکی 
از عظمت گذشتۂ OF‏ است. نشان ده عظوت ی که به سازندگان این مثلها که نمونه‌ای از 
خودنمایی‌های شرقی است BGT‏ بخشینه امست. 

طرح عالی «میدان شاه» که درازای آن تقریباً ۵۳۶ متر و پهنای ان ۱۶۰ متر است در 
اولین , نظر نشان می دهد که شالوده‌ای که نقشۂ شهر بر آن تنظیم گردیده تا چه حد وسیع 
ody‏ است. «مسجد شاه» و «عالی gt ph‏ مذخل بازار بزرگ و «مسجد شیخ لطف‌الله» با 
گنبد زیبای آن» زینت‌بخش این میدان باشکوه ه می‌باشد plas,‏ این ساختمانها که در اطراف 
میدان Sly‏ شده است به وسیل طاق‌نماهایی» که نمای خارجی بازار را تشکیل می د هد 
به یکدیگر Lau‏ ل شده و آن را به صورت یکی از با عظمت‌ترین ¿lla‏ جهان asis‏ دہ 
است. گرچه از لحاظ توجه و مراقبتی که Lu‏ به ds al‏ ول می‌گردد نسبت به سایر 

بلندنظری و da‏ صدر و بی‌تعصبی شاه عباس باعث شد که کشورهای بزرگ آن 
زمان به تأسیس سفارتخانه در ایران تشوبق و ترغیب شوند. ما امروز با زندگانی و تاریخ 
دوره سلطنت این بادشاه آشنایی کامل داریم, نمابندگان انگلستان ۲ فر انسه و ایتالیا 3 
آلمان و هلند ادییات دنیا را با سوابق و تاریخچة عظمت دربار ايران و آداب و ستن مردم 
of‏ سامان توانگر ساخته‌اند. 
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در آن عصر طلایی» بعتی زمانی که اکتشاف و حادثه جوبی با هنر سخت مربوط بود و 

هنگامی که ملکة الیزابت زمام امور کشور انگلستان را به دست گرفته بود» شاه عباس 
شفول آرایش شهر و بناهای زیبای خود بود. افسوس که اغلب این بناها بر اثر عدم 

مواظبت و مراقبت رو به خرابی و ویرانی گذاشته با بکلی از بین رفته است. 

یکی از امثال فارسی که دربارء این پادشاه پرکار و فعال گفته شده چنین است: «بس از 
مرگ این شاهزاده بزرگ» ایران نیز رو به زوال رفت». در حقیقث هنگامی که ما امروز به 
اطراف و جوانب این کشور نظر می افکنیم درمی باہیم اغلب چیزهایی که مورد تحسین ما 
واقم شده است با نام وی بستگی دارد. مساجد. مناره‌ه پلھاء میدانهاء و کاروانسراها 
یادگارهایی از دوران سلطنت شاه عباس است. 

Sen‏ قاپو» که با عظمت و شکره در طرف راست میدان بر بای ایستاده دروازه بزرگ 
قوسی شکلی است و بر فراز آن ایوانی بنا شده که of‏ را «تالاره می‌نامند. پادشاهان 
صفوی سفرای خارجی را در این ایوان می gtd pdb‏ شاہ عباس در عید نوروز در این 
تالار بارعام می‌داد. در وسط این ابوان y‏ پک رش e‏ در روزهای گرم تابستان 
نسیم خنک در آن جریان دارد» حوض بزرگی از مننگ ماما تعبیه شده که در زمان شاه 
عباس و دوران فراخی و آبادانی او پر از آتبودسقف بنا بر ستونهایی از تیرهای چوبی 
قرار دارد که هر یک از تن یک درخت چنار است. EI‏ سقف را نخته کربی کرده و 
روی فابها را رنگ زده‌اند. در این محل شاه و درباریان و میهمانان در مقابل گنبد فیروزه‌ای 
رنگ «مسجد شیخ لطف اللهہ می نشستند و بازیها و جنگ حیوانات وحشی و کارهای 
شعبده‌بازان و بندبازان و مسابقات گوی و y Wye‏ عملیات سوارکاران را تماشا 
می‌کردند. باید دانست که اسبهای ایران و سوارکاران آن مشهور می‌باشند. در حضور این 
پادشاه زنده‌دل بود که نخستین Ob‏ در این میدان چوگان‌بازی کردند و طرح این میدان به 
اندازه‌ای در طرز اجرای این بازی مؤثر واقع گردید که زمینهای ورزشی ھارلینگام' و 
pl‏ زمینهای ورزشی کم و بیش از روی این میداد ساخته شدند. 
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میدان شاه و بازی گوی و چوتان 
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نام قدیمی بازی «پولو» به زبان فارسی «گوی و چوگان» است. گرچه «گوبی» که در این 
بازی به کار می رود همیشه به یک شکل و gls‏ انداز؛ چوگان تغیبر یافته است. 
زمانی چوگان شبیه قاشق خردل So あの と‏ دگېته خیلی دراز منتهی می شدہ 
است. چنانکه از بعضی از تصاوبر کنب خطیبرّمی آبد بازی‌کنندگان به جای اینکه گوی 
را با آن بزنند بلند می‌کر دند. در مورد うう‏ این sje‏ جائ میج ‌گونه شک و نردید 
نیست. می‌گوبند هنگامی که اسکندر کبیر هنوز به سن رشد نرسیده بود شاهنشاه ایران 
برای او گری و چوگانی فر ستاد و این اشاره‌ای به این ہ ضرع بود که اسکندر هنوز 
کودکی بیش نیست و باید با بازیهای کودکانه خود را سرگرم نماید. اسکندر پاسخ داد که 
در مورد وی گوی نمایندۂ زمین و چوگان خود او می‌باشد. ایرانیان چندی بعد با دیدن 
زبانهای فراوان به این نتیجه رسیدند که گفته‌های اسکندر تا اندازه‌ای به حقیقت مقرون 
بوده است. بازی گوی و چوگان در زندگی مردم ایران نقش مهمی ایفا می‌کرده است؛ به 
طوری که بهرام گور پادشاه ایران» که به شکار Be‏ فراوان داشته خواندن و فن شکار 
کردن و بازی گوی و چوگان و طرز به کار بردن سلاحها را زیر تظر سه استاد آموخت. 
هارون‌الرشید که نام وی جاردانی است گوی و چوگان بازی می‌کر ده است و می‌گویند 
چنان کوتاه قامت بوده که هنگامی که بر پشت اسب:جای می‌گرفت بزحمت می‌توانست 
گوی را با چوگان بزند. موضوع دبگری که قدمت این بازی را می رساند کتابی است راجع 
به قواعد و فوانین SIL‏ گوی و چوگان که در زمان وبلیام فاتح ' نوشته شده است. تیمور 





1. William the Conqueror 
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در قرن چهاردهم با آن سنگدلی و ہبرحمی که در مضرق زمین معمول است y‏ ان جنبه 
テー し >‏ می دهند در دمشی مادر شهر شا به ۱ پرداخت اما این بار به 
جای گوی از سرهای مردم شهر استفاده کر د. سعد یی و حافظ و و عمرخیام شعرای ابرانی 


هر سه در آثار خود به بازی «گوی و چرگادہ شاره کر ده‌اند. اشعار عمرخیامِ در این زمینه 


شهرت マテ ーッ‏ دارد وی میگوبد 
اي رفته ده چوگان فضا همچود تر چپ می خور و راست می رو و هیچ مگو 
که Sot‏ که تو را فکنده اندر HENS‏ او داند و او دانسد و او Aia‏ واو 


ستونهای دروازه در زمین با ری میدان شاه از سنگ سخت ساخته شده و هنوز PU‏ 
است. درازٰی این زمین بازی ۶۰ سا‌یارد 'وبھنای آ Wes‏ بارد و فاصله بین ستونها ۴ با 
است. پھنای رمین بازیهای هارنینگام نیز همین اندازہ است ولی مساحت زمینهای بازی 
گوی و چون اکن ن ۰ ارد A‏ 


a!‏ نمی o‏ ثعت ذا ادات ؛ L Ms‏ یی در این Hals‏ زنسلی بەنسل بعد 


انتقال یافته و همچنین نمی نوان Lip! il‏ در حالی که تاج شاهی به سر 
داشته‌اند بر پشت اسب qa‏ رس سد امان چر به دست پیاده يشت سر آنها 
RG‏ را از گزند آفتاب مصول دارند. اگر به معنی و مضمون تصاویری که در 
تنب ند یم خعلی at‏ رسی رگم : : ده‌اند sists}‏ داسته پاشیم Lis‏ بتوان گفت در زمانی که 


نازه این بازی پراد در 


eee‏ | و مر سوم شده برد re eye ご いい つっ し‏ ان شرکت می کر دند. 

از ایوان «عالی (いり‏ مناظر جالبی را می‌تواد ن تماشا کرد. در حال حاضر ورزشی 
که در این میدان db っ en‏ دو ご の チー テテ‏ است. هنگام عصر مدان شاه از 
صدای زنگ و بوف دوچرخه‌سواران: که اغلب آنها vis SLs‏ دکانهای بازار بزرگ اصفهان 
غستند؛ بر می شود. تھا نمی داز ند دو ج خه‌هایی که تازه به کشور آنها وارد شده 
مانند بازی کوی و چوکان قدیمی شده است. آنها با روپوش gh‏ شبیه به جامه خم 
که انتهای آن را به مج بای خود بسته‌اند با آن را لای دندانهای خود گداشته‌اند در 
گوشه و کنار میدان به درچرخه‌سواری مشفولند و از این کار لذت می‌برند. متأسفانه 
این منظره به هیچ وجه نا جامه های رنگارنگ و زیبای جوانانی که در بازی گری و چوگان 
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میدان شاء و بازی گوی و چوگان 1۹ 


شرکت می‌کردند و اسبهایی که در این بازی از آنها استفاده می‌شد شباهتی ندارد. 
از این گذشته. عدهُ دوچرخه‌سواران نسبت به مساحت میدان بسیار ناچیز است. به 
طوری که به زمین بازی دبستانی می‌ماند که در ساعات تعطیل کودکان OT‏ را ترک گفته و 
فقط چند کودک نگون‌بخت که از دیگران عقب مانده‌اند با یکدیگر مشغول بازی هستند. 
هم اکنون یک اصفهانی متجدد از علاقه جوانان به این تفریح جدید استفاده کرده و راہ 
جدیدی برای تجارت یافته است. وی تعدادی دوچرخهُ کهنه را جمع آوری کرده و با 
کرایه دادن هر یک از آنها در مقابل مبلفی کمتر از نصف پنی' برای خود ثروتی 
گردآورده است. 

در جلو مسجد «ایاصوفیه» در استانبول نیز یک چنین فضای باز وجود دارد. در 
اینجاست که باید گفت جوانان استانبول با جوانان اصفهانی رقابت می‌کنند. سال گذشته 
روزی هنگام غروب مردی که کارش کرایه دادن دوچرخه در میدان «ایاصوفیه» بود سرو 
کارش با گزمه افتاد. از این قرار که بدون هیچ‌گونه اطللاع قبلی دو کامیون بزرگ که در آتها 
پنج شش نفر پلیس ترک جای گرفته بودند» ہٹر وسید تلم وأپس از معاینه پنجاه یا شصت 
عدد دوچرخه‌ای که وسیله کسب آن سود-بود:آنهایی را که گمان می رفت از 
دوچرخه‌های مفقود شده با بی‌صاحب اہنت در کامپونها ربختند و بردند و تنها هفت 
دوچرخه برای آن مرد باقی گذاشتند تا کسب خود را ادامه دهد. 

از ایوان خنک «عالی‌قاپو» می‌توان صفحه‌ای از زندگانی روزانه مردم اصفهان را 
مطالعه کرد. صفحه‌ای از دفتر خاطرات من که سال گذشته آن را تهیه کرده‌ام مناظری را 
که از صبح تا ظهر می‌توان از ابوان ہعالی قاہوہ مشاهده کرد OLE‏ می‌دهد. 

ساعت نه و پانزده دفیقه دهم ماه مه ۰ دروبش محترم و سالخورده‌ای با محاسن 
فراوان و سر و روی ناشسته در مدخل عالی‌قاپو نشسته و برای دریافت پول روزانۀ خود 
سلام می‌کند و در مقابل پشیزی که به او داده می شود برای بخشش‌کنندگان طلب آرامش 
و صلح و صفا می‌نماید. 

ساعت نه و یم فاطری که در زیر اشع گرم آفتاب بزحمت طی طریق می‌کند در 
میدان شاه دیده می شود در حالی که مرد مسنی با ريش و سبیل حنا بسته با کمک یک 


پسر بچه dae‏ ناصاف و بدساختی از چوب سفید را بر روی OF‏ نگاه‌داشته است. 


„Penny ۱‏ پنی تقریباً معادل یک ریال است. -م. 


スー ۳۰‏ امھ کے دہ ¡Lay‏ 2ه 
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است که با کمال بی‌دفتی ساخته شده و درون آن جسدی Sle‏ دارد که با پارچه سفید 

ساعت ده صبح کارگران در بیرول اصطبل y ya‏ بازی گوی و جوگان آخورهایی 
به دو نیم می‌کنند. 

ساعت ده و نیم یک ya shes‏ دب دو استکان چای ابرانی و دوازده حبه فند و ده 

ساعت بازده: بروفسور کادمن N‏ که از شیراز آمده است و قصد رفتن به تهران را دارد 
در Of yl‏ «عالی っ と ラー a‏ می‌بابد و راجع به کاشیهای «مسجد شيخ لطف‌الله» بحث 

ساعت یازدہ و پائزدہ دقیقه. iS‏ بشت سیا که یک بند چرمی به پشت و 
پشت زندان واقع شده» شروع به را6رَفتنمی‌کند و از چاه اب می کشد. دو نفر مرد ده 
ترتیب آب دلوهای چرمین HE EU fo‏ میکس ای حبوان بسیار اهلی بی SIGAS‏ 
به راندن y‏ هدایت شدن داشته باشد کار خود را انجام می‌دهد. 

こと し >‏ بازده و چھل و بنج دقبقه» نگهبان به ساعت خود نگاه می‌کند و شروع به 
خمیازه کشیدن می کند در Sle‏ که دهان خود را تا سر حد امکان میگشاید و صدایی از 
حلقوم خود خارج می نمابد. وی این کار ر تا ساعت دوازده همچنان alo!‏ می ABI,‏ 

ساعت دوازدہ مؤذن شروع به گفتن اذان ظهر می‌کند و صدای گرفته صدها تن از 
ob SL‏ دکانهای بازار بزرگ در این کار با صدای او رقابت می‌کنند. 

موقع ناهار» سنگتراش دستها و باھای خود را در جوی می‌شوید و سپس نانی را به 
تازه گذاشته شده باز می‌کند و مشغول خوردن می‌شود. 

slo‏ دوازده و بانزده دشقه ستختراش روک در آخور سنگی دراز می‌کشد و پس از 
زدن چند آروغ به خواب می‌رود. 
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پس از مدت کوتاھی؛ Jam‏ آشناترین ابنیه شهر اصفهان می شود. قسمت زیادی از 
داخل بناهای زیبای طبقه فوقانی آن از زمان tol‏ تاکٹون به واسطۀ دستکاری 
نسلهای مختلفی, که با صنعت و هنر دشمنی دائنته‌اند» رنگاصلی خود را از دست داده 
است و در عوض رنگ فرمزی را جایگزین آن تتاخته‌اند: بعضی از اتاقها و پلکان مرموز 
و اسرارآمیز Ol‏ هنوز زیبایی خود را به عنوات تموّنه‌ای,از,طرحهای ایرانی حفظ کرده 
است و نشان می‌دهد که طراحان و تزیین‌کنندگان ایرانی تا جه در کار خود مهارت و 
استادی داشته‌اند. با کمال تعجب مشاهده می شود که طرح بعضی از قسمتهای این 
ساختمان با طرحهای وبلیام موریس ‏ و پروفسور „U‏ شباهت تام دارد. در طبقة فوقانی 
این oly‏ که چشم‌انداز ان را میدان تشکیل می‌دهد اتاق اسرارامیزی وجود دارد که 
هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد نوع استفاده‌ای که از ان می‌شده اطلاعات فانم‌کننده‌ای 
بدهد. عده‌ای معتقدند که این اتاق قسمتی از حرمسرا بوده و بانوان حرم می‌توانستند 
بی آنکه دیده شوند مسابقات گوی و چوگان را تماشا کنند. این امر امکان دارد ولی 
طرحهای تزیینی آن اسرارآمیز است. دیوارها و سقف این اتاق دارای تورفتگیهای 
کوچکی به اشکال مختلف است که امروز به آلات موسیقی شباهت دارد. این تورفتگیها 
مانند قطعات مختلف الگوی بازی معما " با تناسب خاصی پهلوی یکدیگر قرار گر فته‌اند. 

William Morris ۳ 


Jigsuw Pattern Y‏ یک نوع بازی است که عکسی را به قطعات مختلف مي‌برند و بازی‌کننده بابد آنها را پهلری 
یکدیگر فرار دهد ثا عکسی کامل درست گرددا شببه پازل e.‏ 
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J,‏ اینکە اساسا برای چه منظور و مقصودی آنها را تعبیه کرده‌اند خود معمایی است. 
طبقه فوقانی عالی‌قابو دارای پیج و خمهای حیرت‌انگیزی است. چندین راهرو ېدون 
روزنه در این طبقه وجود دارد که برای فرارهای اسرارآمیز بسیار مناسب است. می‌تواد 
به بلندترین طبقه Je‏ قاپو رفت»و ساختمان عجیب سقف oT‏ را از نز دبک مشاهده کرد. 
چون این بنا فقط چند صد يارد با مسجد معروف شاه فاصله دارد می‌توان از آنجا 
ساختمان مسجد و اطراف OT‏ را بخوبی از زیر نظر گذرانید. روش ماهرانه‌ای که معماران 
مذهبی در زاویه‌بندی این ساختمان به کار برده و دیوارهای حایلی که اینجا و آنجا 
ساخته‌اند تماشا کردد و حٹی دزدانه نگاه کردن به قسمت‌هایی که قصد داشتند از انظار 
رمگذران مخفی بماند غیرممکن می سازد. این نکته دربار؛ کلیه مساجد اپران از شمال به 
جنوب و از شرق تا فرب صدق می‌کند. صحن مسجد یعنی محلی که مسلمانان قبل از 
ادای فریضه در Ll‏ وضو می‌گیرند تنها قسمتی است که از خارج مسجد دیده می شود. 
این منظره را فقط هنگام عبور از خیاپائها با/یازارها می توان مشاهده کرد و اروبایبان تنها 
هنگام عبور می‌توانند نظری تند بل آل ASA‏ ژبرا همین‌که زنجیر بست را که در مقابل 
مساجد فرار دار رده دیدند از آنجا دو A‏ 

حضرت محمد(ص )در ما کاو کید ر از گله و رمه مواظبت می‌نمود. 
بنابراین ؛ ھنگامی که در مدینه y‏ کلمه‌ای ر که به وی الهام» شده بود اعلام کرد راجع به فن 
معماری اطلاعات زیادی نداشت و 09 اصحاب وی نیز راجع به شمشیر بیش از 
ph‏ بود. وی اولین خطه و موعظه‌های خرد را در کاروانسراهابی که قوافل شتر سوار به 
lew!‏ فرود می آمدند؛ aby!‏ کرد. این محوطه‌های مستطیل JAS‏ در طرح مساجدی که 
بعدها بنا شد الهاء‌بخش معماران گشت. ابتدا برای پوشاندن رنگ تیره این ساختمان گلی 
به تعمیر و تزبین قسمتھابی از آن مسجد مبادرت ورزیدند تا جابی که به صورت 
ساختمانهایی که به طرز زیبایی کاش SE‏ شده و دارای گنبدھاے ی طلابی رنگ است؛ 
بعنی به صورت مساجد امروزی درآمد. چون موذن UL‏ بر بلندی برود و از آنجا 
مسلمانان را به ادای فریضه بخواند از این جهت در مساجد a‏ ساختن مناره مبادرت 
می‌ورزند. مردم هميشه به این مناره‌ها روی خوش نشان نمی‌دادند چون فسمتی از 
زندگانی خصوصی مسلمین؛ یعنی بیش از آنجه یک شوهر دقیق bbe‏ است اشخاص 
خارجی از داخل متزلش بیند. از SVL‏ این مناره‌ها دبده می شود. بنابراین اغلب موذنان 
را از میان کوران انتخاب می‌کردند. «مسجد شاه» اصفهان چهار مناره دارد که مشرف به 
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عالی قاپو ۔یاب عالی ry‏ 


میدان شاه می‌باشد. ولی شاه عباس که به همیچ‌وجه میل نداشت باغهای سلطنتی 
چشم‌انداز اشخاص خارجی باشد. امر کرد سکویی ساختند تا اگر ¿e‏ هنگام ادای 
این وظیفه مقدس به جانب pl Sle‏ یا باغهای سلطنتی رو کند داخل باغها را نبیند و 
حواسش پریشان نشود. این قفس مستطیل شکل عجیب با سقف هرمی شکل آن» که در 
جلو گنبد بزرگ ساخته شدہ هنوز بر پاست و می توان آن را دید. 

این مدخل [یعنی عالی [pi‏ چندین نام داشته. یکی از آنها «عالی‌قاپو» به معنی «باب 
عالی» است. ولی sly‏ همنام «عالی‌قابو» واقع در قسطنطنیه عين این وظایف را انجام 
نمی‌داد. در دو طرف در ly‏ که در ترکیه وافع شده شاه‌نشین‌هابی وجود دارد که برای 
نشان دادن صورت دو وزیر بزرگ» که بر روی دو لوح سیمین حکاکی شده؛ بسیار مناسب 
تعبیر کرده‌اند. بنابراین؛ بین این دو باب گذشته از تشابه اسمی شباهت دیگری وجود 
ندارد. «عالی‌قابو» در زمان شاه عباس جایگاهی مقدس به شمار می‌رفت. در بزرگ آن 
هنوز نشانه‌هایی از تقدس و حرمت پیشین خود را.,خفظ کرده است. تکه‌های پارچه‌ای که 
مردم به عنوان نذر و نیاز به آن بسته‌اند هنوز NET‏ بزرگ امروز زیبایی و 
ابهت خود را از دست داده و فقط مورد تحسین و احترام مسافرانی واقع می‌شود که از راہ 
بسیار دور به اصفهان می bal,‏ تعدادی از انافهای dab‏ فوقانی «عالی قابوه مورد استفاده 
رژسای ادارات Ay‏ است. این اتاقها از نظر لَوأزمْ و SUT‏ عیناً مانند جایگاههای موقتی 
است که در انگلستان برای اخذ آراء مجهز می‌شود. 

در طبقه تحتانی داخل اتاق بزرگ» سرایدار عمارت ناگزیر به خواب می‌رود و با این 
امید از خواب برمی خیزد که شاید یک نفر اروپایی که برای استفاده از مرخصی از جنوب 
به شمال می رود یا مسافرانی که از تهران به قصد جنوب حرکت کرده‌اند بخواهند از این 
بنای تاریخی, که وی حفاظت of‏ را به عهده دارد بازدید نمایند با از ایوان این بنا میدان 
گوی و جوگان را تماشا کنند. درویشی سالخورده و فقیر نیز به همین اميد چهار زانو در 
آنجا نشسته است. وی بس متواضع و فروتن می‌باشد. تبرزین وی پنهان است و در مقابل 
پشیزی که دریافت می‌کند دعای خیر خود را علی‌السویه بدرقة راہ مسلمان و غیرمسلمان 
می‌کند. اگر شخصی همراه پلیس داخل Hen‏ قاپوہ شود امید او بیشتر می شود و انتظار 
دارد انعام شاهانه‌ای از OF‏ شخص دریافت کند. دیگر از کسانی که در این محلل دیده 
می‌شوند یک قهوه‌چی است که اغلب اوقات با آستینهای بالازده در انتظار مشتری 
راهگذار است. وسبلهٌ کسب او عبارت است از یک سماوره یک با دو سینی حلبی و چند 
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استکان و تعلیکی زادقیمت که با نقوش al‏ مانند بش یک دختر 

فقازی با Si Se‏ کی با موهای پریشاد و جشماد آتشیر تز ین ضده است. بر چخست 
انفاق اشخاصی dla‏ می کنند و e CAN age mo ta‏ یکی از ایز 
اشخاص پیرزن رفتگری است که با دست: زباله کو چه‌ها را می‌روبد و در ضمن کار برای 
رفع خسنگی چند دفیقه‌ای در ابن محل توقف می‌کند. پبرزد با مشاهد؛ یک نفر فرنگی 
فؤر با یک دست چهره خود را بەوسیلہ جادر ژنده AS y‏ خویش می بر شاند و دست 
دیگرش را برای نکدی دراز مي‌کند. یک بسر بچه فقیر و بیمار ویک سگ کیک A‏ 
منظرة صبح بارخواهاد dle»‏ 。 قابو» را تکمیل می‌کند. آستانو نو که در زمان ets po‏ 
شاهزادگان و فرستادگان کشورهای خارجی با خدم و حشمی که جامه‌های فاخر 
دربر داشتند در میدان شاه انتظار می‌کشيدند نا شاه عباسر بزرگ از آن خارج شود و نظر 


لطفی به آنان بیفکند. 
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o tl Jlen‏ خود را تنها از راه ارتباط با فعالیتهای ورزشی بەدست نیاوردہ چبه 
علاوه بر ایتکه یکی از lode A‏ کاخی بوده است که مساحت 
آن با باغهایی که آن را احاطه کرده بود نزدبک A‏ مربع بوده است. 

اکنون قسمت زیادی از باغهای あう トー‏ هنوز مناظری که از 
پنجره‌های ایوانها و از «عالی فاپوه می توا مشتاهدة کرد چظمیتگؤ بزرگی این کاخ را نشان 
می‌دهد. در حال حاضر بنای زندان مشرف به باغهای سلطنتی می‌باشد و پس از آن مقر 
فرماندار که یک ساختمان هشت ضلعی است و سپس «چهل ستون» و «گتبد مدرسه 
چهارباغ» که از کاشی پوشیده شده و در خیابان چهارباغ ably‏ می‌باشد دیده می‌شود. 
ارتفاع کلیه این ابنبه به اندازه‌ای است که می توان انها را از بین درختان بی شماری که شهر 
اصفهان jou‏ به آنها می‌بالد. مشاهده کرد. از ابوان کوچک دیگری که مقابل «مسجد 
شاه» واقع شده شخص می‌تواند گنبدها و مناره‌ها و خود بنا را مشاهده کند. دو منارہ 
نزدیک گنبد برای اذان گفتن ساخته شده است. اصطبلهای کره اسبهایی که در بازی گزی 
و چوگان از آنها استفاده می شد بین مسجد و Jon‏ قاپوہ قرار داشته است. در این محل 
بقایای سقفهای گنبد داری دیده می شود که این اسبها و مهترانشان در آنها سکونت 
داشتند. بعضی از این آخورهای سنگی هنوز در اطراف این محل وجود دارد که با زمان 
مقاومت و مبارزه می‌کنند» در حالی که نمی توائند با پیشرفت و ترقی مقاومت کنند چه» 
از سال گذشته شروغ کرده‌اند تا بعضی از آنها را برای مصارف دیگر به اشکال جدیدی ‏ 
درآورند. در این محل است که امروز جوانان اصفهانی شروع به آموختن بازی فوتبال 








کر ده‌اند. آنها این باز ی را از شاگر داد ws‏ اصفهان که اولیای آن ر مبلغان ou‏ 
تشکیل می دھند فرا گرفنه‌اند. تا چند سال قبل جوانان ایرانی برای تفریح تنها به لمیدن 

هر ساختمانی در اصفهان برای خود داستانی دارد. در میدانی که مشسرف به 
Web Jen‏ است ساختمانهای و حود دار د که رکز تحارت ご しょ‏ اصفهان | نمای 
خارجی این ابنیه به یک فصر ساخنگی شباهت دارد. صدور این دارو که خواص مختلفی 
دارد اکنون تحت نظارت مقامات دولت ایران است و یکی از مسائلی است که دولت 
تصمیم به حل آن گرفته است. در خارج شهرهای اصفهان و شیراز و کرمان و یزد مزارع 
وسیع از خشخاشهای سفبد و درخشان دیده می‌شود که با نسیم به اهتزاز درمی ایند و 
مائند فرجی از زنان تارک دنیا در یکی از جشنهای مذهبی ہی گناہ و معصوم به‌نظر 
می رسند؟ dy‏ نه برای مدت زیادی. چه این منظره با شکوه در زیر آفتاب شرق یش از 
یی هفته دوام نمی آورد. گلبرگهای suple‏ معصومیت و بی‌گناهی خود را از دست 
っ‏ دهند و با شر ¿ade‏ به زمین > ESA,‏ خرد می‌دانند که حاوی محدرترین 
Lis (glas ‚Las‏ هستند. 

در این موفع؛ Bp‏ خشخاش AM‏ رل گار د ds‏ هدوز کامل يست 
حقه‌های خشخاش اکنون با سرزیبایی که می‌تواند الهام‌بخش مجسمه‌سازها و سفالگران 
قرار گیرد بدون شرم و خجالت بر پای ایستاده است. در حالی که رعایای ایرانی این 
مزارع را محاصره می‌کنند و با جدیت plas‏ هر یک از این حقه‌ها را با آلت مخصوصی BS‏ 
می‌زنند. این الت از نزدیک شبیه چوب قلم ولی فدری ضخیم‌تر از Ob‏ است و دو سر اد 
تیز است و ببشتر شبیه سوزن غلطکهایی است که در جمبه‌های آواز که اکنون >> 
مر سوم نیست دیده‌ایم. ご し ょ っ cpl‏ خشخاش را 4 طرق مختلف توصیف کرده‌اند., 
می باشند. شاردن در سال ۱۶۶۶ چنین می‌نوبسد: «در ple‏ کشورها نیز خشخاش به 
مقدار زیاد یافت می شود ولی در هیچ‌یک از آنها شیره آن مانند شيره خشخاشهای ایران 
obj‏ و پرمایه نیست. این گیاه چهار پا طول دارد و برگهای آن خیلی سفید است و در ماه 
ژوئن می رسد. در این ul rer‏ را 本‏ می‌زنند و شیره آن را بیرون می آورند. ایرانیان 
به OS‏ دوازده امام ان را دوازده بان با فاصله از انداختن میان هر سه نوبت» به وسیلۀ 


مته‌ای که سه لبه دارد و شبیه دندانه‌های شانه است تيع می زنند.) 
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کنند. هنگام شب این شیره تا اندازه‌ای خشک می‌شود و بامداد روز بعد قبل از اینکه 
گرمای آفتاب آن را بگدازد آن را می‌تراشند و جمع می‌کنند. این شکافها را باید با مهارت 
ایجاد کرد چون اگر عمیق باشند و جدار تخمدان با حقه را بخراشند شيره خشخاش به 
در ظروف مسین جمع می‌کنند و سرانجام Ol‏ را Al ya‏ جمچه‌ای روی تخته می ریزند و 

ote‏ مردمانی که از راه کشت SUF‏ گذران می‌کنند بسیار زباد است. گفته می شود که 
تنها در اصفهان یک چهارم مردم؛ به طور مستقیم با غیرمستفیم؛ از راه تجارت تریاک 
امرار معاش می‌کنند. تقریبا دو سوم این محصول به اتبار دولت می‌رود و یک سوم بقیه به 
طور قاچاق از کشور خارج می شود. روش قاچاق بین خلیج فارس و خاور دور به صورت 
یک هنر زیا درآمده است. مخصوصا کاٹ ھاي سیا هشت مدل در این تجارت که 
سازمان وسیعی دارد» شریک و سهیم هستند. این نکته په ثبوت رسیده است که بعضی از 
بازرگانان حیله گر زیرکی را به آنجا رسانیده‌اند که برای مخفی کردن اعمال غیرقانونی 
خود یعنی صدور تریاک به طور قاچاق به تجارت فرعی ناچیزی که کاملاً قانونی است 
دست می زنند. این قبیل بازرگانان خود مشکلی ابجاد کرده بودند؛ چه با زیان رساتدن به 
شرکتهایی که از راہ قانون معامله می‌کر دند و تریاک را به عنوان دارو به کارخانه‌های 
داروسازی و بیمارستانهای اروبا می فر وختند ثروتمند شده بودند. این مسئله مشکلات و 
بی‌نظمبهایی بەوجود اورده بود. هر سال کشتیهای حامل SL‏ بدون ， cole‏ بیمان 
جامعة ملل از ایران خارج می‌گردید. سود تجارت غیر قانونی تریاک بسیار زباد بود و 
کشتیهای حامل آن در حدود ۲۵۰۲۰۰۰ لیرہ ارزش داشت. آنهایی که در این کار دست 
داشتند بدون اعتنا به شرکتهایی که فراردادهای قانونی برای فروش مقدار محدودی 


Inch ۱‏ بک ابنج مساوی است با ۲/۵۴ ساننیمتر. ۔م 
Pound ۲‏ بک پوند معادل ۳۷۳/۲۴ گرم است pe‏ 


vr‏ سهر نامه خر در بجارد 
SU‏ بسته بودند برای خود ثروتی ' 
spe‏ کوچک برد که فاچاق : تر ہاک را به مقدار زیاد ممکن می‌ساخت. علاوہ بر ای 


بازرگانانی که در کار تجارت فاجاق دست داشتند برای عقد قراردادهای فانونی وجوه 
بسیار کمتری مطالبه می‌کر دند. چه. موضوع سود برای آنها اهمیت چندانی نداشت. 
مبزان صحت این مطلب را در ابران و چین و خاور نزدیک و خاور میانه بهتر می‌دانند. 
شش سال فبل دولت انگلستان شرکت کشتبهای انگلیسی را در این کار غیر قانونی ممنوع 
کرد ولی کشتیهای دیگر این کار را به عهده گرفتند. با اینهمه» قسمت عمدۂ این ایک 
سوم محصول تریاک را که فاچافچیها پنهان می‌کنند っ‏ به عنوان دارو و یا 
برای خوردن و کشیدن به مصرف می‌رسد. در سال ۱۹۱۴ تنها در شهر تهران شهرداری 
ote‏ معتادان به ترباک را ۲۵۰۰۰ تن تعبین کرد در حالی که کل جمعیت تهران در حدود 
۰ تن بود. dy‏ از زمان جنگ ناکنون شهر تھراذ از لحاظ وسعت و جمعیت و 
رصع نغییر بسپار کرده و اگرچه هنوز ll‏ را نفل می‌کنند. در سال ۱۹۳۱ بزحمت 
می‌توان آن را معتبر دانست. 

می‌گوبند در شهر کرمان در JES‏ صخراب ی گفابین اپران و افغانستان واقع شده و 
۰ تن جمعیت دارد OA e‏ ترباکه معتاد می‌باشند. با ابنهمه آمار در 
ایران همیشه مورد اختلاف نظر اسّت. در ابرآن به طور شوخی و مزاح می‌گویند که در 
کرمان «از هر سه تن چهار تن معتاد به ترباک هستند». تمایا | طبیعی مردم ایران به انکه 
حتی الامکان موضوعی را زیبا توصیف کنند و آذ را برجسته نشان دهند گاه‌گاه گفنه آنان 
را ہاور نکردنی می‌سازد. اگر خارج از شهر تهران شما دربار؛ مساحت و تعداد جمعیت 
سؤال کنبد ده پاسخ مختلف دریافت می‌دارید. ولی هر یک از پاسخ‌دهندگان با چنان 
ادب و تواضعی سخن میگوید که دربارهٌ صدق گفته‌اش نمی‌توانید تردبد به خود 
رأەدهید. 

هر گاه جمعیت ایران را ۱۳۰۰۰۲۰۰۰ تن فرض کنیم (ممکن است ۱۰۳۰۰۰۳۰۰۰ تن 
باشد) ابن طور تخمین زده‌اند که در سال ۱۹۲۴-۱۹۲۳ هر ۱۰۱۰۰۰ تن مقدار ۴۵۹ پاوند 
تریاک مصرف کرده‌اند. با در نظر گرفتن این نکنه که مجمع اتفاق Ho‏ برای ۱۰۳۰۰۰ تن 
مصرف ۱۲ پاوند تریاک خام را ple‏ دانسته است می‌بینيم که مصرف آن در ایران YA‏ 
| 


آن به طور قاچاق از کشور خارح ao‏ نمی داند. صاحبان مقام از اهمیت y‏ 


e 


ry Su; 


جدی بودن این موضوع کاملا آگاهند y‏ عده زیادی از کارمندان دولت و ایرانیان 
روشنفکر امروز به این نکنه اذعان دارند که اعتیاد به تریاک» خود یک بدبختی و 
مصیبت ملی است. به موجب قوانین کشوری: کارمندان دولت بايد از کشیدن با خوردن 
تریاک خودداری تمابند. بیست سال قبل مجلس شورای ملی ابران روشی برای نظارت 
در این pl‏ اتخاذ کرد؛ Jy‏ منافم قطعی و بدون شرط و قید این کار هنگقت است و 
این مسئله مهمی است. بابد به خاطر داشت که در ایران موضوع تریاک را به عنوان 
پيشه و کسب مورد تو جه فرار می‌دهند نه نوعی اعتیاد. طرز عجیب کشت این محصول 
و فاصله‌های زياد ہین شهرها و مسئله جمع آوری 3 حمل تریاک به اتبارهای ETE‏ 
نظارت بر این کار را دشوار و قاچاق آن y‏ آسان می سازد. is des‏ 
برای حمل و نقل از حیوانات بارکش استفاه می‌شود. تریاک در مقابل زیانهایی که 
دارد دارای خواصی طبی نیز می‌باشد. در این sr‏ وسیع مخصوصا در minas‏ 
و دهات کوهستانی و پربرف» که def ah‏ فراواد > いい‏ شرپاک 53,12 
شفابخش سهل‌الوصولی است. باید به خاطرداشت ایلران کشسوری است که در آن 

کشت تریاک بیش از سایر محصولات RI ET‏ این مرضوع در سال ۱۸۷۰ 
فاش گردید. کشاورزان ایرانی فوراً زمینهای زراعتی خود را به کشت خشخاش اختصاص 
دادند. در نتیجه در سال ۱۸۷۲-۱۸۷۱ قحطی سختی بروز کرد. تولید و حمل و نقل 
ترباک بسیار سهل است. در کشوری که تجارت تریاک از لحاظ ارزش ہین صادرات هنوز 
مقام سوم را داراست نظارت بر آن و جلوگیری از نفوذ این داروی سمی و مهلک و 
همچنین جلوگیری از تأثیر سوئی که در مردم دارد بسیار مشکل است وگفتن آن از عمل 
کردن خیلی سهلتر می‌باشد؛ از این گذشته ابران به پول احتباج دارد. 

سوءاستفاده از تریاک بلایی بر ابران وارد آورده که رفع آن به آسانی میسر نیست. اگر 
اين موضوع صحث داشته باشد که ترک عادات و رسوم دیرینه مدت زبادی وفت 
می خواهد Lb ol ol‏ مدت زیادی با این رسم و عادت مارزه نماید. از زمان سومریها 
یعنی پنح تا شش هزار سال قبل از میلاد مسیح» خشخاش را می‌شناختند و در حدود 
هفتصد تا هشتصد سال قبل از میلاد از آن به عنوان دارو استفاده می‌کردند. تقریباً در صد 


۳۸ سفرثامة فردربچاردز 


سال قبل از میلادء مخدر بودن این دارو بر ھیچکس پوشبده نبود. وبرژیل ' از آن به عنوان 
«خشخاش خواب آور» یاد می‌کند. در این موقع» SU‏ و نبروی این دارو شهرت یافت و از 
آن به بعد پزشکان ان را با داروهای عجیب و غریب برای مرضای درباری تحویز 
می‌کر دند. یکی از ترکیات این دارو به نام «معجون مهر داد» شهرت فراوانی ab‏ نوع 
دیگر آن مرکب از هفتاد قلم داروی مختلف بود. به ترکیب دیگری از آذ گوشت یک نوع 
مار به نام (تیروس) اضافه کرده بودند. این داروها را «تیریاکا» با «تریاق» می نامیدند و 
بسیار عجیب است که این نام در طی فرون و اعصار همچنین باقی مانده و امروز این دارو 
را در ایران به همین نام یعنی «ترباک» می‌خوانند و معتادان به آن را «تریاکی» می‌گریند. 

مورخان از «تیریا کا» (تریاق) و هدیه کردد al‏ به یادشاهان و متنفذین سخن می‌گویند. 
در تاریخ ضبط است که اسقف بزر اورشلیم مقداری از آن را به آلفرد" بزرگ پیشکش 
کرد. در زمان سلطنت شاه اس تریاک در ابران دشمنان و مخالفانی پیداکرد. جود در 
تاریخ به این موضوع بر می خوریم که دای ژیغروش دربار ملکة الیزابت " بر ضد ورود 
بلاماتع داروبی که به قول او نوع نقل SOLES‏ مجون مهرداد تریاکل " است اعتراض 
eet os‏ به‌طور یقین از تاریخ کشت ابن محهول در ابران مطلع نیست. ولی اغلب 
شعرای قدیم ابران در تحسین با تفییخ,ابن دارو اشعاری سروده‌اند. حافظ با لحنی 
مخلوط از مزاح و مسخره می‌گوید:" 

اگر ترباک جسم تو را ضعیف و نحیف می‌کند غم مخور 
چه بعد از مرگ سهم کمتری نصیب مار و مور می‌شود." 

در اراخر IA‏ هفد هم این دارو را به عنوان داروبی که دارای خواص مختلعی است 
می شناختند. هنگامی که سباحی بنام کمپلر " در ایران بود کشت آن را نعریف و توصیف 
کرد و درباره آلتی که دارای ینج تيغ است و به وسیلۂ آن شيره خشخاش را به دست 
می آورند سخن راند. وی می‌گوید: «ترباکی که اگر اروپاییان زیادتر از یک گندم آن را 


بخورند به طور شرمآوری می میرند به قدری مورد استفاده ایرانبان است که می توانند 
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چندپن حب آذ را استعمال کنند و هیچ‌گونه صدمه‌ای نبینند. این سوءاستفاده» زیانهای 
فراوانی دارد و از وزن بدن می‌کاهد. معناد روحاً غمگین می شود و قوای عقلانی او رو به 
ضعف می‌گذارد» شما می‌توانید معتادان به ترباک را در جشنها و مجالس بزم و سرور 
بشناسید. این قبیل اشخاص خواب آلود هستند» بندرت سخن می‌گویند و به کندۀ هیزم 
بیشتر شباهت دارند». امروز بعد از ببست سال که از نوشتن این سطور می‌گذرد تقریباً در 
هر قسمتی از ابران؛ بخصوص خراسان و مشهد که زوار در آنجا جمع می‌شوند و 
همچنین در OLS‏ و US‏ شهرهای کو چک y‏ دهات و قصبات جنوب تهران قربانیانی 
CSL‏ می‌شود که کلیه علایم مذکور در آنها مشاهده می‌شود. در اغلب این نواحی افراد 
m‏ می شوند که خود را به ابلهی می زنند یا این طور می نمایند که گرفتاز یکی 
از ارواح خبیث شده‌اند و برخی دیگر از آنها را در توقفگاههای بین جاده‌ها می‌توان دید. 
اینها نمونه‌های وحشتناکی از متکدبان معتاد هستند که تن بیمار خود را در جامه‌های 
ژنده و کثیف پوشانیده‌اند و با قیافه‌های el y‏ به Gal‏ کودکانی که نسخة 
اصل پدران خود هستند خود را به مسافران YA DS‏ پزشکان معاصر را 
قبول داشته باشیم که توراث یکی از عوامل tell ID‏ بنابراین تنها اشخاص 
خوشہینند که از آینده کودکان ابرانی با زان یماد و مادران‌نادان ترسی ندارند. 
میگوبند هم اکنون هزاران کودک ایرانی رآبا میدن دود تریاک به صورت آنها 
می خوابانند با برای همین منظور ماد قطعه بسیار کوچکی از ترباک را زیر ناخن خود 
Sle‏ می‌دهد و کودک را وادار به مکیدن OT‏ می‌کند. پس از یرون آوردن شيره خشخاش 
پوست آن را با قدری آب و شکر می‌جوشانند و از آن شربتی تهیه می‌کنند که پس از 
صاف کردن مادران ان را به کودکان خود می دھند تا انها را بخوابانند. این شربت را 
«شربت بچه» می‌نامند. به این ترتیب می ینیم پس از اینکه این دارو مراحل مختلف را 
طی می‌کند چیز زیادی از آن به هدر نمی‌رود. 





درواره‌های بازار اصفهان 
P ES‏ 


دروازه‌های بازار اصلی اصفهان در طرف Has Er‏ شاه درست روبرری Jona‏ 
‚sl ots どり ie し >‏ این در وازه‌ها که iba‏ در شت دروازه‌های مدان گوی 3 
6 (میدان مسابقه) قرار گرفته AS y‏ از نقاره‌خانه را تشکیل 

Lil si aa شی قاق ای‎ lie نقاره‌خانه ور اضفهاد‎ al 
نه در اصفهاد و پر سهرهای اسر محلی زا می گر که در انجا طلوء‎ e می داده‎ 
اعلام مي‌کنند, اکنون فقط در شهر‎ gto و غروب افتاب را به وسیله نواختن‎ 
مشهد است که هنگام غروب آفتاب این مراسم را مُعموّل می‌دارند و بدین طریق مرگ‎ 
ماند که‎ dh روز را ترام با نوعی اندوه پرشکرہ اعلام می‌کنند. صدای ان به صدای‎ 
در مراسم نشییع جنازه قبل از شیپور وداع وایسین می‌زنند. آواز ایز طبل هنگامی که گوی‎ 
رفتن پرده نمایش می‌کوفتند. در شهر مشهد چون شب فرا می رسد پردۂ این نمایش‎ Vb از‎ 
بر ند و بامدادان نقاره نمی ز نند.‎ の Yb ر‎ 

اکنون در اصفهان دیگر این رسم معمول نیست و گرچه از این دروازه تنها به عنوان 
مدخل بازار استفاده می شود ولی این محل یکی از جالب توجەترین قسمنهای شهرهای 
ابر ال محسو بس می شر د. برای آشنایی し‏ طرز زندگانی مردم 1 al‏ داید حنی‌المقدور در 
این بازارها گردش کرد؛ زیرا خارجیان به هیچ وجه به داخل خانه‌های ایرانیان راہ ندارند. 
هرگاه این خوشبختی نصیب یک تفر از آنها شود قبل از رسیدن وی به خانه» صاحبخانه 
wi;‏ و کردکان را در اتافهای مخصو ص > oboe‏ که اغلب در طرف دیگر باغ どり‏ شد هه 


dal an ۴۲‏ فر در low‏ دز 





رضم داخلی خانه‌های ایرانی اشنایی دارند و اگر بخواهند می‌توانند داستانهای جالب 
توجهی در این زمبنه نقل کنند. ولی در بازارهای ایران می‌توان گوشه‌ای از زندگانی و 
روابط بدر و بسره دکاندار 5 مشتری 3 wb‏ 4 مست‌خد م را آزادانه مشاهده کر 





بازدید از ایران بدون آشتایی با بازارهای OF‏ مانند آن است که کودکی از سوراخ 
¿a‏ سیرکی ر تماشا کند. بازارهای اصفهان در اطراف شهر براکنده شسده و چند ین 
کیلومتر مسافت را اشفال کرده است. چه کسی می تواند else‏ بازارها را به طور دقیق 
معین CLS‏ طبق برآورد ایرانیان مؤدب عده آنها از سه تا پیست و هشت فرق می‌کند. به 
جای پرسٹر سهلتر است بکباره بگویید که به نظر شما مساحت بازارهای اصفهان چند 
pe ls‏ است. بپس از ور از در های بازار بلافاصله قدم به oe‏ وسیع و جادار آن 
می‌گذارید و در این موقع است که خود し‏ لابلای کتاب کو چک و جذاب حاجی LL‏ 
به عنوان مبدأً مسافرتهای خویش اتخاپ گرد چا زمانی که ایران باقی است و تکلم به 
زبان انگلیسی متداول است این ESG‏ ناپذیرند. 

اکنون مرکز SOL‏ روسها در اصفهان امیت و در جال حاضر این میهمانان محبوییتی 
ندارند. اینجا بود که پدر حاجی بابا دکان سلمانی خود را دایر کرده بود. این موضوع که 
حاجی UL‏ نوانسته بود آنقدر ثروتمند شود که بتواند زن دومی اختیار کند تشان می دهد 
که وی در Ole‏ همکاران خود دارای نبوغ yo‏ )10 چه tte‏ دکاتهای سلمانی در اصفهان از 
عده مشتریهای این دکانها زیادتر است. زہرا مومنان و اشخاص مدهبی همه ریش 
که در هر یک از شهرهای ایران بافت می شود بیش از عده شیرفروشان لندن است. اغلب 
متخصص plo Ju‏ کرده و در پشت دیوارهای مغازه وسایلی فراهم آورده تا طرز 
صابون زدن و شست‌وشو و ple‏ امور مربوط به سلمانی را به طریقه جدید معمول دارد. 
سلمانیها معمولا در کوچه و خیابان به اصلاح سر و صورت مشتریان پردازند. ولی در 


۷۳ 
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بازار هنوز دکانهای کو چک سلمانی یافت می‌شود که هنگام عبور می توانید چهر؛ خود را 
در غم‌افزاترین آیینه‌های دنیا؛ آیینه‌هایی که نیمی از جیوه‌های آن ربخته و آیینه‌های مقعر 
و محدب بینید. هنگامی که استاد سلمانی سرگرم تراشیدن صورت مشتری است 
شاگرد وی که پنج شش ساله است ظرف آب گرم را در دست می‌گیرد و با وفار و متانت 
خادمان Ls‏ هنگام گر دانیدن ظرف کندر مشتری را باد می‌زند. در همان موقع: ممکن 
است دروشی مجمری پر از آتش به دکان بیاورد و برای معطر ساختن آن پستوی کوچک 
از گیاهان معطری که همراه دارد در آتش بریزد. درویش در براہر آن خدمت انتظار دارد 
که پول مختصری در کشکول گداییش بربزند و معمولا برای تسربع خروج ار از دکان این 
dy‏ را به وی می‌دهند. 

سلمانیهای ぷら‏ > در شارع ple‏ و خیابانها و جاده‌های دور افتاده سر و صورت 
مشتربان خود را صفا می‌دهند و مشتریها نیز از این حیث احساس ناراحتی نمی‌کنند. 
حتی بی‌میل نیستند که یکی دو ستایشگر ممتاز ot Spy‏ در اطراف خود ببینند. منظرة 
یک چنین مشتری در حالی که در GUA‏ مراجل شهج PA‏ یعنی هنگام آرایش ریش و 
ابروان و برطرف کردن موهای گوش و بینی؛ آینه ترک.داری را به دست می‌گیرد: برای 
مسافران خارجی بسیار جالب‌توجه اس ELS Vegas‏ د پنج شش ساله سلمانی؛ آیینه را 
برای آخرین معاینه و بازرسی به دست مشتری می Dao‏ (وی اکنون شروع کرده تا به 
تقاط ضعف مشتریان استاد lay go‏ این کار مستلزم دقت و توجه کامل و سکوت 
توأم با احترام است. طبیعی است که هر یک از مشتریان استاد سلمانی طرز فکر و 
طبیعت خاصی دارد ولی به‌طور کلی دیدن کانی که ریش phe‏ دارند؛ کارگردان 
صحنه‌ای را به خاطر می آورد که برای باد دادن طرز sla!‏ نقش نرون" یا یکی از نجبا و 
اشراف رومی به یک هنرپيشه تازه‌کار حوله‌ای را که در کنار اوست به عاربه می‌گیر د. 

ارویابی‌ها معمولاً طرفدار سلمانیهای ارمتی هستند که در سای درختان چنار باغهای 
مشتریان خود به اصلاح سر و صورت آتها می‌پردازند. اروبایان تازه وارد de de‏ 
دارند به استادان سلمانی که قبلا به اروپاییان خدمت کرده‌اند و بیش از رفبای ایرانی خود 
بهداشت را رعابت می‌کنند» معرفی شوند. مسافری که به مشهد می‌رود بايد خیلی دقت 
کند که هنگام اصلاح سر و صورت مخصوصاً در فصل تابستان به خواب نرود چه در غير 
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ان اورت هنگامی که از خواب ہیدار شود خواهد دی > استاد سلمانی رداک وک 
; زوار ان اصلا- کرد ت؟ ta‏ قسم۔ جلو ۽ بالا او را ره ک 
به شکل زوار و حاجیان اصلاح کرده است! بعنی wd‏ وء بالای سر أو را به کر 
قبل از ز ابنکه بای spoil‏ های مشک ds‏ ہہ col:‏ رود مار شږد يدر حاجی UL‏ 4 
شغا | سلمانی اشتغال داشته است. دکاد وک در نزدیکی AS‏ 2 وانسرای ی شاهی بود. به 
طوری که حاجی بابا اظهار می دارد مهارت پدرش درا ستفادہ از as‏ سلمانی به اندازه‌ای 
بود که توانست شهرت زیاد و مشتربان متعددی» مخصوصا در بین طبقه بازرگانان بدا 
کند. به طوری که پس از پیست سال کاره زد دومی اختیار کرد. این زن دختر صراف 
ثروتمندی بود که بدر حاجی باہا سر وی را چنان 、 با مهار ت اصلاح کرده برد که ار به 
اسانی به ازدواج دختر خود با او رضا داد. پدر حاجی بابا برای اینکه بتواند مدت که تاهی 
از دست سماجت و حسادتهای زن اول خود رهایی بابد و در ضمن موجبات رضامندی 
خاطر پدر زن خود را که گرچه در سم Sh‏ دد ن سکه‌های Wh‏ مهارت فراوان داشت و 
IAE‏ کرد تا سرقد مطھر امام 
حسین(ع) را زیا رت کند. در همین ar is‏ که دیدگا؛ ن حاجی کرچک به روشنابی 
ز باز سل . بد رز ر برای سرت AZAR‏ نمام مادر اق 


آدم متدپتی به شمار می رفت فرا 





دز ایرانی 


we‏ را ناز زیر ورده بار رده بردو Sul sty‏ شاده‌انی خرد را از تولد فرزند ذک 
خود نشاب دهد af‏ را es‏ نام نهاد. Bye „lo‏ نام Sl: a ages ok‏ ہا دارد و “wt‏ 
・ ہا ۱۰2 ا وج ; ご‏ = ， 4 ری 
قب محترم Jans‏ ره اشخاصی اصلای می موت 43 همر nem Js‏ ۳ در LILA‏ رسارس es テー‏ 


باشند " حاجی این نکته را دریافت که نامی که برای ele‏ عمر به روی از ASS‏ رده‌اند بر 3 


وی با نرعی احترام توام است. بدر وی نیز هنگامی که مانند سایر زوار با شهرت تقدس 
از زبارت کر LAY‏ زگشت القب کربلابی» را به نام خود افزود. اپ Bars‏ یافث BR‏ 
a‏ سکیا مھ ری پھر انچ اما مایت 
روحانیان را نیز به دکان او باز کرد. در این e‏ فھرمان کوچک خودہ یعنی پر 


加 ۱۰ : ; 5 Ñ ..‏ ا fi:‏ ۱ کا 7 و ۹ 1 
رذل و حله‌باز و در عن حا دوست داشت استاد みい た っ‏ اصفهانی راء به بازار می اورد 
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روش «دوگانه بازرگانان» را می آموزند. پدر حاجی بابا با فرستادن پسرش به بازار اطمینان 
داشت که وی نبض عادات و سنن ایرانی را به دست گرفته است. 

وی مدت شانزده سال در بازار ر ده سر e dy‏ ی شک حاجی し し‏ قسمتی از “yi‏ ن اوقات را 
د ر دروازه‌هاي د بازا ر پاین نقا ره‌خانه و قسمت دیگر را در ر اطراف د, روازه‌های بازی گری و 
چوگان به بطالت گذرانیده است. پهنای این دروازه‌ها به اندازه‌ای است که بک شاگرد 
دکان لاغر اندام می تواند خود را در us‏ بنهاد سازد. در jet‏ ن حال گردی 1 っ‏ به حدی 
است که می‌تواند سوءظن یک استاد مراقب را هنگامی که متهم گریز با در اطراف و 
جوانب به گردش و طفره زدد مشفو فول است جلب نمابد Js.‏ ی اگر خوشبختی نصیب وی 
شود و در al‏ موقع کسی از wel‏ عبور ر کند. شاگرد مزبور می‌تواند خود را پشت عابر 
مخفی AS‏ و سلامت به در رود. پس از اینکه حاجی LL‏ فنون ہی شماری راء که لازمه کار 

گرڈ QMS‏ بازار است. آموخت تصمیم a‏ یک مرد روحانی که هفته‌ای 

1 برای اصلاح ره دکان de‏ ر مراجعه می‌کوده فرایت قرآن و نوشتن جو در 
این موفع وی می‌نوانست بدود اینکه DAGA oy‏ بعضی | ز مشتریا 
فقبر پدر خرد از فبیل ساربانان و فاطرجبها را (صلاح کند, od‏ زاجرای انواع 
غسلها راء که در ایران قبل ادای فرایض مذهبی Ub‏ انجام داد یاد گرفت. توأم با این 
خصابص اواز خوشی نیز داشت و می‌توانست اشعاری از شعرای شیراز راه بعنی حافظ 
و سعدی با صدای خوش بخواند. هنری که در آن زمان درهای محافل و مجالس بزم ر 
سرور جوانان متجدد اصفهانی را به روی او می‌گشود. بنابراین» حاجی مجهز به NS‏ این 
سلاحها برای آغاز قسمت دوم مسافرت خود در ايران که در ضمن آن با بدبخنی و 
نیک بختی مواجه شد و با مردم و طبقات مختلف از حمله ترکمنها و روسها و شعرای 
در بازی و سفرا و باز گاتان و سقابان و درویشان lis‏ سس 
آخوندها و زنهای بیوه سروکار پیدا کرد آمادگی داشت. دقت و موشکافی موربه هنگام 
el,‏ است که مورد تأید SLY!‏ روشنفکر و Lar‏ | کردہ نیز 
واقع شده است. به طور S‏ که وفتی LS cp!‏ به فا رسی برگردانده شد ly!‏ اصرار , داشتند 
که مشن Aus!‏ این کتاب به فارسی بوده و بعد به زبان انگلیسی ٹر حمه ستاو ایت 

اگر موربه فر دا ره بازارهای اصفهان بازگر دد؛ تغییرات چندانی در وضع آنحا نخو اهد 
دید؛ به جز اینکه عمامه تبدبل به کلاه پهلوی شده و وضع ظاهر بازرگانان نیز به فرنگیها 


Boyle سفرنامہ فر در‎ FF 


شباهت يدا کرده است. شاید این نکته را نیز درہابد که بر رها اندکی بیشتر رو به ویرانی 
گذاشته و کثیف‌نر شده. همکن است سر در بازار نیز مانند کلیڈ چیزهای دیگر که جنه 
اہرانی دارد نه نظر وی ویران و خراب بیاید. چه از سردر بازان مانند مدخا مساجد: 
استفاده ET.‏ جز به عنوان #نمای ساختمان) نمی شود. pa‏ بازدید ہام بازار این نکته 
ثابت می شود که اغلب این بامهای بازارهای کو چک دارای دریجه‌ای است که به بام بازار 
باز می شود و معمولاً شاگردهای دکانهای بازار نیمی از از زبالة بازار را به آنجا می ریز ند و 
در نتیجه این ہام به قدری AHS‏ می شود که برای رفت و روب آنها کارگران مخصوص 
استخدام مي‌کنند. چنین به نظر می رسد که سایر طافهای بازار فقط در جشنها به عنوان 
ایوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این سردر با مدخل اصلی بازار هنوز یکی | 
مشغرل کننده‌ترین قسمتهای اصفهان است. اولین چیزی که موجب تعجب مي‌شوده 
وجود درشکه‌چیهایی است که در بیرون بازار به انتظار مشتری یعنی بازرگانان ثروتمند با 
کار مندان اداری A REA‏ رومی در مسابقاتی که در کلیز نوم ' انجام 
می‌گرفت ناگهان به سوی فرنگی بجاو شگوم ی بر ند و خال می‌کنند هر کس زودتر به 
او رسید AL Si‏ درشکه حق リラ ーー リャ し っ‏ مطلب را درک نمی‌کنند که هر فردی» 
ولو به قدر افراد انگلیسی و امریکایی پروتمندباشد)شاید بخواهد پیاده‌روی کند و از این 
کار لذت برد. 

اینجا محل اصلی تجمع گدایان است. اگر چارلزلم" به اصفهان مسافرت کرده بود 
zl!‏ پیدا نمی کر رد که allie‏ خود را تحت عنوان اواب ات از زوال دوران گدابان د 
بایتخت» به رشتهُ تحریر درآورد. تحسبر وی از ملبوس گدابان در حقیقت تشریحی از 
Ue‏ گدابان اصفهان است. وی می‌گوید جامۀ ژنده که زبان ملامت‌بار فقر و تنگدستی 
است همان le‏ گدابان و نشانه موقری است از حرفة آنان. جامه‌ای است که از گدایان 
انتظار می رود با آن در انظار ظاهر شوند. ای ee‏ رسم نمی‌افند و هرگز 
Lis aaa‏ از هر رنگ که بخواهد می‌بوشد و از 


ی بیج ندارد. در دنیا تنها فردی است که مجبور نیست وضع ظاهر را مو رد مطالعه قرار 


Coliseum ۱‏ یا SE Colosseum‏ باستانی روم که مدنی پس از مرف اخرست ساخته شد د به قدر 
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دهد؛ هپچ‌کس درباره مذهب با سباست از او چیزی نمی‌پرسد. او تنها آزاده‌ای است که 
در دنیا وجود دارد. 

در اصفهان انسان متعجب می شود که جامه‌هایی بدان ژندگی چگونه بر بیکر گدایان 
می چسبد. بعضی از کودکان متکدی بکلی از پوشیدن لباس خودداری می‌کنند. ولی 
شگفت اینجا است که هر چند منظر؛ این مردودین اجتماع با همه نقایص جسمانی و 
زخمها و بیماربهای وحشت‌انگیز که دارند بسیار رقت‌انگیز و ز نامطبوع است؛ باز فقر و 
بدبختی در کشورهای پرآفتاب کمتر وحشتزا می‌باشد. شاید 36 y‏ نورخورشید وضع 
رقت‌بار آنها را کمتر می نماید یا اینکه قلوب مردم کشورهای مغرب زمین را سخت 
می سازد. ولی چنانجه یک روز در اصفهان باران ہا ببارد (بندرت چنین اتفاقی ر بخ می‌دهد) 
انسان هنگام مواجه شدن با گدابان بايد صورت خود را بپوشاند جه در این گونه موارد 
وضع اسف آور و رقت‌باری دارند. گدابان oly!‏ در فصل زمستان وضع بسیار بدی بیدا 
می‌کنند. by a‏ سه سال قبل در اصفهان سرمای la‏ قدری شدت بافت که درهای 
مساجد را هنگام شب باز می‌گذاشتند تا آنها y GAO‏ داشته باشند. گذشته از 
گدایانہ رفتاری که با سگان ولگرد می شود PRA‏ مغرب زمینیها می گردد. 
و وس سی وم مر اوک سس می سا و i‏ 
سپاسگزاری از آنها می شود و مزد دستی که این حیوان نی 9 لکد است. 

ولی EEE en IS‏ و 
طول جاده‌هایی که پشت دروازه‌های گوی و چوگان の‏ شده و چشم‌انداز A‏ را «میدان 
شاه» تشکیل می دھد نیمکت‌های چوبی کوناه که روی آنها با قالیچه‌های کار میانه 
پوشانیده شده فرار دارد. باید گفت که ZU‏ میانه در ایران معروف است. در این محل 
مردم نادار اما خندانی که طرفدار هوای آزاد. فراغت چای, تنباکی تریاک و شیفته قصه 
شنیدنند می نشینند. این‌طور به نظر می‌رسد که عده‌ای از این فلاسفه بیکار و آسوده 
خیال تصور می‌کنند که که انتهای میدان شاه ساحل رودخانه لیت " است و برخی دیگر از 
دیدن یک اروپابی نمی‌توانند از استهزا کردن وی خودداری کنند (حتی اگر آنقدر مژدب 
باشند که نخواهند آن را obs‏ بدهند). ارویایبها نبز به نویه خود خیلی میل دارند از آنها 





Lethe.)‏ در اساطیر بو نان ۳ رردخازندای امست در عادس (Indes)‏ یا جهان زیرین, ارواح مردثان ناچار بر دند 


که ار اب این روک بت شتد ID‏ ! را بکلی فراموش کنند .> 
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جوبا شوند که از کی مدل نفاشی رامپراتد" یا ولاسکز" قرار گرفته‌اند! " ولی از نظر 
cule,‏ ادب از چنین پرسشی خودداری کنند. هنگامی که OLS‏ را به بکدیگر تعارف 
می‌کنند و چای را در استکانهای شستی با وقاز و متانت و آرامش شاهزاده‌وار می نوشند 
اسان می خواهد از آنها سوال ګند که در آن er‏ در دربار چه مي گذ رد! 

ولی در پایاد ماه تابستان در یک روز باراتی نمام این بیرایه‌ها و زرق و برقها بکباره از 
ہین می رود و در آن روز است که ملخ دست نیاز به سوی مورچه دراز می‌کند. 
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بازارھای ایران 
ڪا A‏ 


بازارهای ابران هنوز مقدار زیادی از حذایت و وود کین خود را حفظ کرده و هنوز 
زیباترین گوضه زندگی مردم این کشور SENSE‏ به شهرهای مشرق 
زمین مسافرت می‌کنند اگر از مشاهده بازارها خووادارق گیند نست به جالب‌توجه‌ترین 
> زندگانی مردمی که du‏ کشوم っ‏ آنها مسافجت ARA‏ بی‌اعتنابی شاد داده‌اند. این 
La LL‏ ممکن است شلوغ باشد ولی هیچ وقت کس ل کندده o‏ و صرف نظر از انداختن 
اخلاط سینه y‏ خارج ساختن صداهایی پس از نوشیدن چای obj‏ که آن پسربچه در مجلۀ 
eg‏ ا ای ا ر د ۱ »2 . تق یك R‏ 

پانج از ان به عنواد احساس پوزش خواهی باد کرد می توان اذ را یکی از مطبوع‌ترین و 
وسیع نرین باشگاههای حهان خواند. == ملال اور در این بازارها cal‏ نمی شود و 
اخبار در اندک مدتی در Ul‏ پخش می‌گردد. مذاکرات بازار tole‏ گفت‌وگوهایی که راجم 
به اسعار و بورس می شود تازه و دست اول است. 

در بازارهای ایران دکانداران مزاحم رهگذران نمی‌شوند. ایرانیان مدب فقط به 
انداختن یک نگاه پنهانی به خارجیان اکتفا می‌کنند. اگر شخص خارجی به پیشخوان آنها 
نگاه کند و له محتوبات ال نوجه نان دهد امر دیگری ¿aros‏ در どど と ol‏ دکاندار و 

۱ 

از یک رأی‌دهنده el J do‏ میکند وسلام می دهد 7 に まい‏ مانند فروشندگان Sl‏ ه 
و استانبول» که سیاحان آنها را بد عادت کرده‌اند» استین کٹ شما را نمی چسبد. به هماد 


Pinch ۰۱‏ مجله فکاھی عفنگی که در AI‏ منتشر می شم د و در سال ۱۸۴۲ ابس بافنه است. -م. 
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اندازه که ادب و تواضع ایرانیان معروف است گستاخی و خودنمایی فروشندگان قاهره و 
استانبول شهرت دارد. دکاندار ایرائی» مانند ANS‏ فروشندگان مشرق زمین» مشتری را با 
یک نگاه برانداز می‌کند و می‌فهمد که چگونه باید توب بارچه ابریشمی یزد که چشم را 
خیرہ می‌کند» یا قطعة کمیابی از زردوزی age‏ شاه عباس با کاشی یکی از مساجد قدیمی 
را به وی نشان دهد. ولی فروشندگان اپرانی کالای خود را در خارج از بازار برای جلب 
مشتریهای اروپابی با امریکایی به معرض نماہش نمی‌گذارند؛ زہرا در حال حاضر چنہن 
مشتریانی یافت نمی‌شوند. برای کسی که در ابران مسافرت می‌کند صحاری» موانعی 
بزرگتر از اقیانوس اطلس با دربای مدیترانه و دریای مانش است. فقط عده معدودی از 
ایرانیان تحصیل کرده و آشنا با تمدن و آداب و رسوم مغرب زمین هستند که تأسیس 
مغازه‌های جدید را در خیابانهای وسیع تشوبق می‌کنند. در بازاره خرید و فروش بین 
خود مردم صورت می‌گیرد. ارویاییانی که در شهرها ساکن‌اند به استثنای مبلغان مذهبی 
بندرت 上 テト‏ بازارها می شوند مگٹراینکه محل کار با اداره آنها در یکی از 
کاروانسراهایی باشد که در دو JE‏ واقع فتاه اس Olea‏ فاضورات 
اروبایی اساسا بازار را نمی‌بینند. SbF‏ مقتصدی باشند از شوهرانشان تقاضا می‌کنند 
کالای مورد لزوم را برای آنها شر مداوۍ کنن ولی:اگر در تهران اقامت داشته باشند 
می توانند از مغازه‌ها خرید کنند. در اصفهان برای این مقصود به جلفا و در مشهد یا تبربز 
به خیابان نو می‌روند؛ و در شهرهایی ماتند یزد اجناس مورد نیاز خود را از سارباناد 
خریداری می‌نمایند. تقریباً مراکز یا شعبات US‏ بانکهاء به استثنای بانکهای تهران در 
بازار قرار دارد و تقریباً هر روز همه می‌بینند که مدبر یکی از بانکهای مهم انگلستان با 
معاون وی با یک دست لباس سفید بدون لکه از یک در هلالی ناربک خارج می‌شود و به 
طرف گذرگاه اسرارآمیزی پیش می رود. اشخاص مطلع می‌دانند که وی به محل کارش 
می زرد و تجار بازار از دیدن وی احساس اطمینان و خوشوقتی می ‌نمایند. در ASI‏ 
شهرهای ایران رسای بانکها اهمیت زبادی دارند و در مجالس جشن بعد از کنسول» که 
او نیز بعد از حاکم شهر قرار دارد: می‌نشینند. در انگلستان اخبار مربوط به بانکها از 
مجلات ماهیانه تجاوز نمی‌کند. در Sle‏ که روایات و داستانهای بانکهای بازار ایران 
بعضی از اوقات در کتب کلاسیک درج می‌شود. سسیل ادوار دز ۱ در CLS‏ خود موسوم 


1. Cecil Edwards 


بازارهای ایران AT‏ 


به یک کاروان ایرانی ‏ گرشه‌ای از زندگانی مردم اران را در بازار و خارج از آن در طی سی 
چهل سال اخیر مجسم می‌نماید. 

بازار» روی هم رفته» یک شهر مسقف بدون نقشه را تشکیل می‌دهد. پیج و خمهای آن 
نظریه تویسندگان و معماراد تازه‌جویی را در نظر مجسم می‌کند که ساختمان خیابانهای 
مسقفی را برای آینده پیشنهاد می‌کنند. به استئنای متکدبانی که دایماً ناله می‌کنند و 
می‌توان انها را «زنبورهای بازار» نامید کمتر کسی در بازار یافت می شود که حتی به نظر» 
غمگین بباید. بازرگانان که تیزهوشی را به زبرکی و حیله‌گری رسانیده‌انده از چانه‌زدن 
که آن را به صورت یک هنر ظریف درآورده‌اند» لذت می‌برند. به طوری که این تصور 
برای شخص پیش می آید که اگر بهایی را که کاسب بار اول برای کالایی مطالبه می‌کنند به 
او داده شود او بتدریج پژمرده می شود و از بین می رود؛ زیرا هیچ وقت خود را از اينکه بار 
اول بهای گزافتری برای کالای خود مطالبه نکرده نخواهد بخشید. در فاصله معاملات؛ 
هنوز مانند دوران فراغت بعنی yo‏ وپنجاه len‏ که شاردن " از بازارهای ایران 
دیدن کرده OL‏ پر اشی شین که ed‏ سه سات ای کرد شاردن در این باره 
می‌گوبد: این طرز استعمال تنباکو برای ساتاشناخته.است و تازگی دارد این روش 
عجیبی است که خاص مردم ابران و A‏ می‌باشد. جؤن هرای کشورهای مذکور 
از کشورهای ارویایی و عثمانی گرمتر و خشکٹر است و نفس نامیة مردم این نقاط 
لطیف‌تر می‌باشد اگر تنباکو را آن‌طور که ما مصرف می‌کنيم مصرف تمایند برای آنها 
خیلی تند و پرنشته است؛ چون آنها آن را دائماً مصرف می نمایند. آنها تنباکو را به وسیله 
شیشه‌های پر از آبی به بکدیگر تعارف می‌کنند که اتتهای Of‏ شبیه به اتتهای بعضی از 
انواع شمعدان است و نی که به وسیله آن دود را فرو می‌برند به آن مجرا متصل می‌باشد. 
هنگامی که خواهند قلیان بکشند تنباکو را که درون کاسه‌ای قرار ao‏ خیس 
می‌کنند آن را به قطعات کوچکی خرد می‌کنند. تا دوام آن بیشتر شود و زود نسوزد» 
سپس دو یا سه قطعه زغال مشتعل روی OF‏ می‌گذارند و شروع به کشبدن می‌کنند. به 
این ترتیب دود ابتدا در آب جریان پیدا می‌کند و سپس به دهان منتقل می‌شود و به این 
جهت نه Yo‏ خنک و تازه می شود بلکه تمام مواد چربی و جرم تنباکو از بین می‌رود و 
تصفیه می‌شود. اشخاصی که دارای معده‌های سالم هسنند هنگام کشیدن قلیان حباب 
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بزرگی بەوجود می آورند و gs‏ جذب هوا صدایی مخصوص از آن برمی‌خبزد». 
روی هم رفته پیشه‌وران هستند که قسمت عمده کارها را انجام می‌دهند و آنها انقدر 

استطاعت ندارند که yo‏ انند دائماً قلان بکشند. اینجاست که وجرد شاگرد پنج スラ‏ اله 

دکان لازم می‌شود. ار در حالی که قلیان را در دست گرفنه با دقتی که یک کدبانوی خانه 


راد و دو ارباب با 


یه‌سوز زی را در اتافهای ol, E‏ بیشه ستاد 
دوستان پدر خود می‌گرداند. آنها نیز پس از اينکه با متانت یک کشیشر و وقار 
شاهزاده سلام و تعارف می‌کنند و از روی ادب و تراضع سینه و پیشا: 
امس می‌نمایند آن را مي‌گیرند و یس از یکی دو بار کشیدن به ملازم کوچک پس 
می‌دهند. دوباره ہین میهمان و میزباد سلام ی تعارف رد و بدل می‌شود و هر هر یک به کار 
خود مشغول می‌شود. به طور کلی بلافاصله پس از طلوع آفتاب» هنگامی که 

اندازه‌ای که می توان در آل کار کرد روش می‌شود کار شروع ER‏ 
روشنایی روز مبدل به تازیکی می ethno‏ و پیشه‌وران sly‏ صرف شام و استرا< 
به خانه‌های خود می روند اغلب A A‏ ن عسل به کار اشتفال دارند. چنین به 
نظر می رسد که که صدها بسر بچه‌ای DU っ Ss‏ دیده می شوند عبارت زیر را شمار 
خود ساخته‌اند. امن نیز ASS‏ راز ان AS‏ خواهم بردہ. 


x . a us 1 . 7 ・ ;‏ 
پس از صرف چندین ماه در بازار و بعد از یک سال راہ رفتن وکوت کر دن در ات 





شخص به ابن نکته پی‌می‌برد که زندگی بازاریھا زباد هم قابل ترحم نی 
در فصل 3 Nike‏ هوای lib‏ ره تیگ کرم و در Jaw‏ سرد می باشد؟ چنان کہ اگر 
Se‏ از این رعابت اصول بهداشت بشود و میزان دستمزد بالاتر رود و از روشنایی و نو 
خورشید بیشتر استفاده شود و ساعات فراغت کسبه نیز افزایش پاہد. این تصور ۳ 
انسان پیش می آید که پیشه‌وران بازار از کارگران کارگاههای مغرب زمین که با ماشین کار 
می‌کنند (با وجود AS‏ روشهای جدید و استعداد آنها و ماشینهایی که بر طبق 
اسصلوب سا خته شده) با pels‏ 3 خر شحال تراند. در بازاں ہیشمەوران و کارگراد 
انجام می دھند. در حالی که کارگرائی که با ماشین کار می‌کنند باید به طور بکنواخت 
همان کار را مکرر در مک aos‏ ون و همیشه یک قسمت از یک شیلی را بسازند و 
اغلب این قمت به قدر ی کو چک ! که کارگر نمی تراند د ر مغز خود بین آن قسمت 


و کار تمام سل ه da‏ این مرضوت که Ll‏ بهتر است مرد از کار ی که 
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صرانها در بازار اصفهان 





بازارهای ابران ay‏ 








به آن اشتغال دارد راضی باشد و از لذت خلق کردن احساس خشنودی نماید با ابنکه 
عدم رضامندی خاطر وی را مضطرب و مشوش سازد مورد بحث ما نمی‌باشد. 
بازارهای ایران بعضی از خصرصیات و SLAs‏ اصناف و پیشەوران اروبا را در دوران 
قرون وسطاء توأم با نشاط و شادمانی طبقه کارگران فنی امروز که خوب رهبری 
می شوند داراست. وجود پسربچه‌های کوچک به ایجاد یک چنین تصوری در ذهن 
کمک می‌نماید. موضوع وجود کودکان کارگر را در بازارهای ابران می توان از نظرها و 
جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داد ولی در حال حاضر تا هنگامی که مدارس 
مجهزتری تأسیس نشده؛ شخص باید اذعان کند که اگر کودکان اوقات خود را با 
کارفرمای خود در دکانهای بازار به‌سر برند بهتر از این است که روز خود را در کرچه و 
خیابان به شب آورند. بخصوص با در نظر گرفتن این نکته که در حال حاضر کوچه‌ها و 
خیابانها مملو از گداست. سماجت گدایان ایرانی خارق‌العاده و ضجه و ناله‌های آنها 
بسیار نامطبوع و ناخوش آیند است و اغلب آنان )2 as‏ عضو رنج می برند. در 
y‏ گدایان در هر گوشه و کنار به انتظار li‏ ایستاده و قبافه بیمار و پر 
از جراحت آنها را در پشت هر دری می‌نوان"مشاهده کرد اینها حتی از همقطار مشهور 
خود ایلعازر ' نگو لبخت ‌تراند» به این يھت کم ون میگ دو مذهب اسلام حیوان 
نجسی است نمی تواند جراحتهای آنها را بلیسد. 

از اینها گذشته شخص می‌تواند روزها را یکی پس از دیگری در بازار اصلی یا در 
بازارچه‌های تنگ: که بازارها را به بکدیگر متصل می‌کند به سر برد بدون Sah‏ صدای 
گریة کودکی را بشنود. پسربچه‌ها دارای ربه‌های قوی می‌باشند. هنگام ظهر موقعی که 
صدای اذان از مناره‌های مساجد نزدیک بلند می‌شود. می‌توان به ابن اصل بی‌برد. چه. 
در این هنگام پسربچه‌های پنج شش ساله در آستانة دکان پدر یا کارفرمای خود 
می ایستند و در حالی که دست خود را نزدیک دهان قرار دادەائد با ان صدای زیر و جیغ 
مانند مثل آوازه‌خواتهای LS‏ زاینده‌رود» اذان ظهر را می گوبند (یا به قول کفاره برای 
نوبت غذای ظهر خود آواز می خوانند) این صدا آمیخنه با صدها صدای دیگر از فبیل 


صدای سندان آهنگران چکش مسگران صدایی که از صیقلی کردن اشیاء برنجی 
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برمی‌ خیزد» صدای چکش illes る‏ گدایان عرعر خران و غرش اعتراض آمیز 
شتران که از زیادی بار می نالند صدای گفت‌وگوی هزاران تن و صدای پای هزاران تن 
So‏ آهنگ مطبوء و موزونی به وجود می آورد که بیان آن به‌وسیله کلمات و عبارات 
بسیار مشکل است. شگفت آنکه این صداهای ضد و تقیض و این نغمه‌های مخالف: که 
در بازار شنبده می شود مانند صدای ماشینها گوشخراش و نامطبوع نیست. بلکه صدای 
گوشخراش بوق انومبیلها. غرش موتور هواپیماها و صدای استارت موتورسیکلت و 
اصطکاک قطعات ماش الات است که غو فا و آشوبی به پا می‌کند و las)‏ 
っ LIS‏ دهد و مرتعش می سازد. 


ی 


در بازارھای شیراز صدایی ed‏ می شود که بسیار Sul A‏ ابن صدابی امس 
که از کوییدد ادوبه (زردچوبه) u!‏ اد می‌گر دد. زردچوبەکوب در حالی که تا کمر برهنه 
است یک دسته Dela‏ بزرگ کر لادی را در دست گرفته آن را در هوا بلند می‌کند و بر 


هاونی مملر از }33 du‏ خو شو فر ود A‏ 






مر gl‏ را به سورت ارد ترمی درسی al‏ 
صدایی که از اصطکاک دسته ها که از سنگ مرمر ساخته شده و 
0 که ناشی از فشار این کار 
; زا هرد آن اتد وب ارت 
Ss‏ ر دم گر فتن lol‏ آهنگ خار EE‏ ی به وجود می آور ody‏ صدای منظم و یکنواخت 

دسته هاون مانند چکنهابی است که پهلوانی از روی یأس و ناامیدی بر در برنجی و 
سخت و تسلیم‌ناپذیر ژندانی فرود بیاورد. ایز یک صدای فراموش نشدنی است که 


ےر تا 
خستەکنندہ است توأم با کیا 


شیون غم‌انگیز راهبه‌ها را در CLS‏ معجزہ' اثر رینهارت" هنگامی که به از دست رفتن 
مریم دوشیزہ (حضرت مریم) وقوف بافتند یا صدای گوش خراش بوق را در نمايشنامة 
a” Suis‏ نام ار. بو آر " ھنگامی که اعتصاب کارگران را به جهانبان اعلام کرد به خاطر 
اسان می اورد. 


قسمت جالب و شعف‌انگیز زندگانی بازار نمایش سرگرم کننده کسب و کار و صنعت 





Miracle ۱‏ مات هدای که ند سط ربٹنپارت لماش ee‏ تس اٹریشی نم شته م 
See led Reinhardt ۲‏ ہس AP ۱۹۶۳-۱۸۷۳۱ est‏ 
Capek ۳‏ نماپشنامەنرسر و داستاذ نیس چک (۱۹۴۸۰۱۸۹۰ع). -د. 


K.U.R. ۴‏ نما شنامدالی از پک که ضمن آذ نو سنده از تمدن جدید و استلاده از انس‌‌نهای مکانیکی با 
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و پیشه است. در شهرهای جدید غیر از تعمیرکارانی که بساط خود را کنار خیابان 
می‌گسترنند سایر کارها دور از انظار مردم صورت می گیرد. در حالی که در بازار با چشم 
خود مشاهده می‌کنید که چرخکارها چگونه می چرخد و مراحل نهیه و تعمیر را در 
کارگاههای روباز تماشا می‌کنید. چیئی‌بندزن» خیاط کلاھدوز ریس» いっ の うら‏ 
جواهرساز» پشم‌ریس و سایر اصناف در بازار دیده می‌شوند. یک بسربچه اگر بخواهد 
می‌تواند راجع به تعیین حرفه آبندهٌ خود در یک روز چندین مرتبه تصمیم خود را تغییر 
دهد. یک جوان اپرانی قبل از اینکە راجع به حرفه و پیشه‌ای اطلاعاتی به دست نباورد و 
آن را باد نگیرد نمی تواند شغل خود را تعیین کند. پسران معمو لا اد چهارسالگی ډه بعد به 
یدران خود در کارها کمک می‌کنند. 

چند سال قبل؛ هنگامی که برحسب فرمان شاه لباس قدیمی pl‏ مبدل به جامه 
اروپاپی گر دید و عمامه جای خود را به کلاه پهلوی داد و آن را «کلاه ملی» اعلام کر دند به 
زیبایی بازار تا اندازه زبادی لطمه وارد آمد. ابن کلافپهلوی که اکنون علامت مشخص 
ایرانیان است (همان‌طور که فینه کلاه مخصو ره LA‏ از کلاه قدیمی افسران 
دونرتبه نیروی دربایی انگلستان و کلاه جدلد صاحب‌مُنوبان فرانسوی ترکیب شده 
است. گرچه کلاه پهلوی در خیابانها بی شش ازآهر تو کلاه دیگری دیده می شود و علامت 
مشخص کارمندان کشوری ایران است» هنور در بین بآزاربها افرادی از طبقه پایین 
مشاهده می‌شوند که به جای کلای پارچۀ ابریشمی دور سر خود می‌پیچند و عبا دوش 
مو کنند و هنوز dale‏ معمول روز برای عده‌ای از افراد قبایل مخصوصاً افراد قبایل یزد و 
کرمان و رعابای US‏ نقاط ایران مفهومی ندارد و خیلی طول می‌کشد تا شکل و فرم 
لباسهای جدید در آن قبایل نفوذ کند و برخی از آنان توانایی آن را ندارند که جامۀ خود را 
بر طبق معمول روز تغییر دهند. در اغلب تقاط ایران البسةُ مردم تابع جلفی و سبکی رسم 
روز بست» بلکه این طور به نظر می رسد که البسة آنها جزوترکه موروئی خانوادگی شده 
که برای مبارز؛ جاودانی با فقر تعمیر و وصله می‌شود. 

تمام این چیزها به زیبایی منظره زندگانی روزانه که بازارهای ایران را با در نظر گرفتن 
بازارهای قاهره و قسطنطنیه و دمشق و بغداد و اسوان و اندورماد (بازارهای هند را باید 
بعدأً دید) جالب توجه‌ترین بازارهای دنیا می سازد کمک می‌کند. درباره بازارهای ایران 
می‌توان ابن جمله متذل را که هر بارد آن مملو از چیزهای حالب‌تو جه است. به کار برد؛ 
زبرا قسمت جلو هر بک !ز دکاتھا argh Vans‏ می‌باشد. از لحاظ معماری بعضی از 


ヽ در بجا رد‎ A Pay he ۶۲ 


دکانها از برخی دیگر زیباثر است ولی ads‏ آنها مملو از مناظر chiles‏ است. مثا تمام 
Soo she pe‏ نظری که انسان در نگاه اول درباره بازارهای ole!‏ حاصل مي‌کند اهمیت 
زیادی دارد. عده‌ای از انگلیسیهای مقیم ایران بازار را به هیچ‌وجه دوست ندارند و از آن 
بدگوبی می‌کنند در Sle‏ که مسافرانی که ممکن است قنط چند هفته در هر یک از تقاط 
اپران توقف نمایند آن را جذاب و جالب‌توجه بابند. به طور کلی» هم آنهایی که مقیم 
ایران هستند و هم مسافران در این باره متفق‌الفر لند که بازارهای شون لحاظ معماری 
از سایر بازارهای ایران Hl‏ است. در قسمت اعظم sla hb‏ ايران دکانهای جدیدی 
دیده می شود که مملو از اشیاء فلزی و ماشینی ارزاد قیمت؛ ساخت کارخانه‌های 

چکسلواکی و روسیه است که جنس آنها يست و طرحثان تازیباست و مانند خوره 
بازارهای ایران را می خورند. مسافر خارجی بابد با سرعت از مقابل این قبیل دکانها عبور 
dukes‏ 

با ابنهمه» شما می‌توانید مشاهده ES‏ چگونه تانوا فطعات بزرگی از خمیر را بر 
سقف دود زده تنور می A Oh Ella‏ بجه‌ای قطعه گلی را به دیوار می زند. 
بس از دو دقبقه فطعات خمیر به طورت تان محلی از تنور خارج شود. هر یک از 
قطعات نان به اندازۂ یک پیش ad‏ ضتخامت آن به اندازۂ یک پان کیک ' است و این همان 
اندازه‌ای است که می توان به جای یک ورق HEI‏ برای پیجبدن اجناسی که صبح از بازار 
خریده شده مانند گوشت و سبزیجات و پیر از LT‏ استفاده کرد. در مجاورت دکاد 
نانوابی رستوران محقری است که شما می توانید تهیه کردن کاب بره را تماشاکتنید و 
رابحه مطبوع 1 Lo‏ استشمام نمایید؛ زیرا هماد قدر ؟ که در し‏ زار صداهای مختلف به گوش 
می رسد بوهای مختلف نیز به مشام می خورد. در مجاورت این دکان با مطبخ کوچک: 
درویشی دیدہ می‌شود که با تبرزین و کشکول گدایی خود وکلاہ مخصرص در آستا 
مسجدی نشسته است. مردم موهرم‌پرست هزاران شیثی کوچک مانند تکه‌های پارچه و 
روبان و قفل به عنوان دخیل به در مسجد بسته‌اند. در همان نزدپکی؛ بازرگانی فرش 
فروش چند خرجین خوشرنگ و فریبنده و قالیهای شرابی رنگ را در گوشه و کار به 
معرض نمایش گذاشته است. در دکانهای GAS‏ شیرینیهای فراوان و تازه را روی هم 
انباشته‌اند؛ این شیرینیهایی است که انندا در باتیلهای بزرگ جوشانده و سپس Ed‏ 
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معطر کرده و همین دیروز پخته‌اند. شیرینیهایی مانند گلوله‌های بلورین؛ مانند قطعاتی از 
سیگ ہشم؛ مانند کثیرالاضلاعی از باقوت؛ شیرینیهابی به درخشندگی الماسهای تاج 
خلیفه» la‏ نظیر آنچه حسن برای یاسمین در ar‏ سعادت نزدیک چشمه دو 





al 335‏ 
یک نامه‌نویس حرفه‌ای در حالی که روی یک قالیچة نماز که دو پا عرض و سه پا طول 
دارد نشسنه و میزی به بلندی سه اینج در جلو خود فرار داده حاضر است که نامه‌هایی ره 

مضمون تهنیت مولود جدید با نسلیت فقدان کسی» برای بیسوادان بنویسد. 

در گوشه‌های اسرارآمیز دخمه‌ای تاریک که به حقیقت در شخص تولید رعب و 
وحشت می‌کند» شتری عظیم‌الجته چشم بسته سنگهای آسیایی راء که روغن را از دانه 
جدا می‌کند؛ می گرداند. نور بسیار ضعیفی بر این گوشۂ دورافتاده و اسرارآمیز می‌تابد 
ولی آنقدر هست که غبار سبزء سفید یا زرد رنگی را بر US‏ اشیایی» که در آن دخمه 
هست» بیفکند و به این ترتیب شتر و شترسوار ES‏ و یک طرح سازد. از اینجا که 
گذشتیم بساط میوه‌فروش به چشم e 還る テー‏ رنگ نقاشی مملو از رنگهای 
اصلی است و در جلو آذ بلبلی در قفس a‏ شده دیده می شود این 
قفس را با پرهای رنگین و مهره‌های e ds‏ در آرزوی گل سرخ و 
شاخساره ماتم‌زده است. 

هرگاه در گوشه و کنار سربکشید قربانیان محزونتر و غمزده‌تر شاگردان مکتب 
دی کوین‌سی" را مشاهده خواهید کرد. ولی برای بازیافتن BLS‏ و خوشدلی 
می‌توان به دکاتهای سراجی با آن یراقها و منگوله‌های مخصوصر قاطر و شتر یا به 
دکه پینه‌دوز با آن گیوه‌های سفیدش یا به کوزه‌گری که بر گل مرطوب مشت می‌زند 
با فر وشنده be‏ و سرمه نظر انداخت. اینها با کالاهایی که بر روی بیشخوان دارند 
به انتظار مورخان نشسته‌اند تا راجم به آنها صدھا کتاب دویست صفحه‌ای به 
pps es,‏ درآورند. در این محل موضوع برای نگارش داستانهایی از زندگی 
مشرق زمین فراوان است. طرز زندگی مشرق زمین از Gl‏ تاکنون تغیبری نیافته. به 
عبارت دیگب به همان اندازه که کره ماه از زمان حاجی بابا یا هارون‌الرشید با ماه امروزی 
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تفاوت پدا کرده زندگی کنونی مشرق زمین نیز با سابق» تفاوت یافته است. 

با وجود این و با همه کیفیات و خصوصیات عالی که می‌تواد در مردم بازاری 
سراغ کرد. بعنی مهمان‌نوازی» مهارت فنی» صبر و شکیبایی» هنرچانه‌زدن زندگی 
A SI a‏ سیت . افسوس 
0 خی در خدانه‌های la‏ ا 
EN‏ قدیم ایراد إفتاده بود تاکر ساییده و نخنما sd‏ 
بابا با قلم موی خود مشغول کار بود عده‌ای که کارشان ساختن جلد کتاب است 

تے کار اشسغقال دارند. ee one ee‏ که توسط این 
_ ساخته می شود ا: ز نوع pd‏ درجه سوم al‏ تهیه کنندگان آنها اغلب 
مردان جواتی هستند که دارای ol‏ گفت آوریٰ می باشند. درواقع؛ به همان 
اندازه که مغز کارفر مابان متحدد 1451 ان Ses‏ 3 استعداد تجارتی سرشار است این 
کارگران جوان از استعداد فنی بر خسوردار مت باشند. در بازار جواهرسازان؛ عده‌ای 
جواهرساز به کار اشتغال دار ن ولاز ریک راز وسایل زینت صدها نظیر آن می‌سازند. 
بعنی مهارت آنها به همین اندازه است. درواقع» با استفاده از شهرت تاربخی اجداد خود 
کسب می‌کنند و نان می خورند. طرز کار نقره کاران نیز چنان است که اگ گر مشتری آنها را 
mal,‏ نکنده در تزیین کار خود به قدری اف اط می‌کنند که مایه‌بیزاری می‌گردد. اما 
تفاوت یک کار آنها باکار دیگر از لحاظ طرح و نوع نظیر همان احساس را در شخص به 
وجود می آورد که یک بسربچه را وادار به افزودن یک تمبر پست جدید به مجموعه 
تمبرهای پیشین خود می‌کند. 

عدۂ دیگر به تهیه آلات و ادوات برنجی اشتغال دارند و سینی و ظروف مخصوص 
روی میز می‌سازند. این نوع کار تقلید کورکورانه‌ای است از ز گذشته با یک نوع سرعت 
¿ala‏ طرحهای این سینیھا و جعبه‌ها و آلات دیگر با چنان مھارتی تھیە شده و دوایر 
بزر گ و کو چک آن از لحاظ هندسی چنان 、 عالی و پسندیده است که شخص de‏ دارد آنها 
را یشنر از لحاظ ریاضی مورد ملاحظه قرار دهد تا ! از نظر صنحت و هنر ایراد . صرف‌نظر 
از قالبها و قالیچه‌هایی که ایلات و phic‏ می‌بافند؛ در حال حاضر مسگران که ظروف 
آشیزخانه و ادوات مورد نباز روزانه مردم را می سازد و کفاش و براق‌ساز و کارگرانی که 


بازارهای ایران ۶۷ 
آلات و ادوات مورد احتیاج را با دست نهیه می‌کنند؛ صنمتگران و پیشه‌وران واقعی 
به‌شمار می‌روند. 

برای مشاهده نمونه‌هایی از نفایس هر ایران لازم نیست که به ابران سفر کتیم و 
مقداری از آنها را در مساجدی که بدان دسترسی نیست تماشاکنیم؛ چه این قببل اشیا را 
اینکه خود را از حیث مهارت به پای پیشه‌وران گذشته برسانند باید راهی دراز طی کنند. 
حتی کوزه گر مهارت خود را از دست داده. راه و رسم کهن دگرگون شده عصر «قوطی 
rc‏ و «سرعت» فرا رسیده است. 
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در اصفهان اتالارہ با «بارگاه سلطنتی 1 RE‏ وجود دارد که حتی از len‏ قاپو» بررگتر 
است. این NG‏ که در فسمت عقب در باغهای قلِیمی کاخ どり‏ شده «چهل ستون» نام 
دارد. سکوبی که چهل ستون بر روی آن پنا شده nei‏ پا ارنفاع دارد در حالی که 
عالی‌قاپو بر روی طاق بزرگ دروازه بنا شه است, گرلچه این تالار «چهل ستون» تامیده 
می شودہ در حقیقت دارای بیست سعوان اسیت:_مدد چهل نرد مشرق زمینیها محبوبیت 
خاصی دارد. در ادیبات خاور نزدیک الب اصطلاحات از قبیل چهل روز چهل دزد؛ 
چھل رج و چھل شب به کار برده می شود. ولی در مورد چهل ستون عدد چهل» از جمع 
بیست ستول ol pl‏ و انعکاس انها در اب استخری که در جلو ساختمان احداث شده ره 
وجود می آید. این خود نمونه زیبابی است از اینکه زبان فارسی فارغ از قید است. سقف 
ابوان نمونه جالبی از کار درودگران و بناهای OF‏ دوره است. در ساختمان این بنا از 
درختهای بزرگ چنار استفاده شده و سقف oF‏ را با تنه‌های کامل درخت» که با دقت 
فراوان برگزیده شده است. استوار گردانیده‌اند. وضع این تیرها هنوز بسیار خوب است و 
بسیار خوب bie‏ شده‌اند. ساختمانهای اصفهان در مقایسه با سایر ساختمانهای ایران, 
جدید به شمار می‌رود. بناهای زمان شاه عباس در سیصد سال قبل احداث گردیده. در 
حالی که خرابه‌های «نخت جمشیدہ متعلق به سه هزار سال پیش است. در مورد سقف 


oly!‏ چهل ستون کتیبه‌ها یا افریزها" در فواصل بین ستونهای چوبی بزرگ دارای 





5 افربز. که در فارسی mA I‏ به کار می رز د 3 همان Frieze‏ انگلی tru! al once!‏ از دیوار بر ال و باشده 
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مائند سنگی که در حرڑھای کر چد کار می ٹڈارند تا از ne a‏ باشد. طای. نک: آغت‌نامه دمشدا. pe‏ 


pla la Y. 


حفره‌های کو چکی mel‏ در بشت ابو ال بارگاه سلطنتی ویک تالار پدیرابی وحود دارد. 
این دو تالار دارای تزییناتی می‌باشد که بعضی از آنها بسیار خوب مانده و برخی دیگر در 
an >‏ مرمت‌کنندگان لطمه دبده آٰست. ولی JAS‏ ابن تزبینات 3 تزبینات پلکان 
«عالی فاپو» نمونه‌های اصیل این نوع تزیین در آن دوره به شمار می آید. در نقاشیهای 
ظریف و زیبای دیواری می توان البسه و ادات و ستن ان زمان را مشاهده کر د. در سقف 
است. خطوط برجسته طلایی که بکدیگر را قطع کرده‌اند از حیث ظرافت شبیه تار 
عنکبوت است. این نرعی از تزین است که ایرانیاد در اد مهارت دارند. 

مشهد مقدس می‌رفت باور داشت. سبک دیگری از تزبین وجود دارد که شخص 
نمی‌نواند آن را ننیجة نفوذ و تأثیر یا بسند خاطر پادشاهی بداند که در dia}‏ طرح‌ریزی 
は オン‏ چنین صاحب نظر بوده است. این ا bop‏ آیینه‌کاری است که las yo‏ از 
آن را توان در اینجا مشاهده کرد er os‏ های مختلف در اغلب خاته‌های 
قدیمی‌ساز ٹروتمندان اپرانی؛ نمر py PAM‏ سای o> mr‏ می شو د. عده‌ای Ye‏ 3 
از آیینه تشکیل می‌شود. یک اناق کامل را با این نوع تزیین زینت می‌دهند. حاشیه 
تنکه‌های در کتیبه‌ها و حتی ستونها را ایینه کاری AS‏ ستونهای پیج و خم‌دار با 
حاقه‌ای شکل را با مهارت آیینه کاری می‌کنند. آسته Lo,‏ دیوار ممکن انت ره por‏ 
آبینه قفسه لباس باشد. حاشیه این آپینە با تکه‌های کوچکتری از شیشه زینت می‌شود و 
می رسد۔ طرحھای آیینەکاری شامل کلیه رنگھای ab‏ است. ھیچکس نمی‌تواند مهارت 
و زبردستی را که در ساختن این قطعات منعکس کننده با تنظیم طرحهای نامحدود 3 
تاریخ معماری ناراحت‌کننده‌ترین سبک تزیینی به شمار می‌رود. می‌توان یک گام از این 
حد فراتر رفت و گفت که این سبک تزیین بی‌شباهت به طرحهای متحرک با انوار 
تغیرکنندہ رنگی مائند اعلانات > いし し‏ نیست,. در انگلستان مناسبترین Si‏ که 
می توان آبینەکاری را با آن مقابسه کرد گردونه‌های بازار مکارہ دهات است. اینها در جای 
خود نشاطاور و با روح به نظر می‌رسد ولی SI‏ برای زینت اتاقهای خرد از آن 
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اصفهان ‏ نمای داخلی کاخهای سلطنتی شاه عباس 





چهل ستون ۷۳ 





استفاده pS‏ همان zb‏ را در برخواهد داشت که از خواندن داستان گودال وآونگ ' اثر 
ادگار آلن پو " احساس می‌کنيم. با این Slots kJb-‏ آن ۳ می پسندند, 

لرد کرزن دربارۂ چهل ستون می نویسد: «درخشندگی دیوارهای این تالار زیبا موجب 
شد که کرپورتر "با بیان جذاب خود آن را این طور مورد ستایش قرار دهد: مصالح عالی 
زیادہ از حد آن نه تنها انوار طلابی و بلورین یکدیگر را منعکس مو نماید LISAS‏ 
رنگهای مختلف باغ را منعکس می سازد آن سان که گویی تمام سطح آن از نقره صیقلی 
شده و از صدف مروارید تشکیل بافته است. 

از نظر اروپاییان یک چنین اتاقی پس از توصیفی که از تزیینات آن شده است از انواع 
دیگر عببجویی و انتقاد بی نیاز می‌باشد. 

آیینه کاری هیچ شباهنی با آثار یک دورہ با عظمت: که در آن قالیهای زیبا و بدیع 
به‌وجود آمده و مساجد Of‏ با کاشیهابی همرنگ فیروزه تزبین شده و مینیاتورهایی که 
نبوغ سلسله صفویه را متعکس می‌کند و تاکنون به از agi‏ نشده ندارد. باعهای کاخ 
بر ثر عدم مراقبت سرسبزی خود را از دست bs gests‏ درختاد و استخر باقی مانده 
قطعات بزرگ سنگ ساخته شده Cay al BATES‏ هزاران قورباغه پر 
سر وصداست. 

پس از عبور از باغهای چھل ستون انسان تقریباً وارد «چهارباغ» می شود این خیابان 
بزرگ هنوز به چهار ردیف درخت چنار خود که به ان وقار و شکوه می دهده مباهات 
می‌کند. این خیابان کم‌نظیر است و یکی از خیابانهای بزرگ جهان به شمار می رود. با در 
نظر گرفتن plo‏ شهر‌های کرات این خیابان و میدانن شام خیابانها و میدانهای شهرهای 
دیگر این کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای آنها حتی در پایتخت: یعنی تهران» نیز 
نمی توان رقیبی بافت. خیابان چھار باغ از نزدیکی چھل ستوذ محلی که حرم قدیمی مر 
آن واقع شده بود شروع شدہ تا پل مشهور ؛اللەوردی خان» " که به جلفا منتهی می شود 
ادامه می پابد. در گذشته Ll y‏ نقلیه‌ای که با اسب حرکت می‌کر دند از خیابان boys‏ 


i. The Pit and the ۸‏ 
Edgar Allan Poc ۲‏ تربسنده معروف امریکایی در فرن نوزدهم. -م. 
Sir Robert Ker Porter Y‏ سباح معروف انگلبسی در فرن نوزدهم که سفرنامه معررفی درباره اران دارد. -م. 
۴ پل اللدوردی خان» همان سی و سم پل Pr‏ 


vr‏ سفر نامه فردر بچاردز 





عبور می‌کردند و خیابانهای دو طرف یکی به عبور مردان و دیگری برای عبور زنان 
اختصاص داشت. لکن سال گذشته مقررات جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد و به زنان 
و مردان اجازه دادند که با هم از خیابان وسط عبور کنند و در ضمن حرکت وسایط نقلیه 
بک طرفه شد؛ u‏ خیابانهای دو طرف را به این منظور اختصاص دادند. باید به خاطر 
داشت که در چند سال اخیر به زنان اجازه داده شده که در خیابان در کنار شوهران خود 
راه بروند. از معبرهای در طرف خیابان؛ نزدیک دپوارهای باغ هنوز خوب نگهداری 
نمی شود وگاهگاه به بریدن درختها مبادرت می‌ورزند و در این کار فقط لزوم آنها را برای 
منظور و مقصودی که دارند در نظر می‌گیرند. مقامات مسئول برای پر کردن جای آنها و 
کاشتن درختهای جدید کوشش می‌کنند. بین درختها چهار نهر در طول خیابان در جربان 
است. اینها بقایای نهرهایی است که در گذشته کف آنها با کاشی پوشیده شده بود و 
jy yal‏ مورد استفاده مردانی است که به وسیلهٌ سطل خیابانها را آب‌پاشی می‌کنند. 


ماس شاو سین ' 

«مدرسة شاه حسین» تقریباً در اواسط خیابان چهار باغ در سمت چپ GUS‏ که به 
bi‏ الله‌رردی خان» منتهی lr als 335 ge‏ این بنا در سال ۱۷۱۰ م به عنوان 
یک صوععه یا مدرسه مخصوص ملاها و روحانیان ساخته شد و دارای یک صدو شصت 
حجره بود که طلاب تقریباً به حالت انزوا در آنها زندگی می‌کردند. حیاط این مدرسه با 
استخر بزرگ آن یکی از آثار بسیار زیبا است. در حالی که مناره‌ها y‏ آن مورد نوجه 
مخصوص ایرانیان است. درهای آن از تقر است. شگفت آنکه اففانها آن را باقی 
گذ اشته‌اند. این درها گرچه شگفت‌انگیز است» برجستگی تزییناتی که در آنها به کار رفته 
خیلی زیاد است و حواشی آن. که با طرحهای گل و بتونه زینت یافته. بیش از اندازه پر 
نقش و نگار و مطابق با واقع است. با اینهمه یکی از آثار دیدنی شهر به شمار می رود و 
sly‏ آنها گرچه بیش از آنچه هست برآورد شده شاید وزن نقره‌ای که به کار رفته این 
ارزش را داشته باشد. در سمت راست این در یک دکان میوه‌فروشی و یک نوع دکان 
قنادی است که طلبه‌های جوان و معمم پول جیبی مختصر خود را در آن خرج می‌کنند. 


۱ مقص د «مدرسد Seller‏ چون به اب شاه سلطان حسم ساأخند شده: بد نام «مدرسد m pl‏ 
vw” ? 1 ۰ 了‏ ・ سس 
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مدرسه el‏ حسین راقع در «چهارباغ؛ اصفہان 
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گوشه‌ای از زندگانی مذهبی ایرانیان را می‌توان در نزدیک استخر و ble‏ پردرختی که آن 
را احاطه کرده مشاهده نمو ۵. در حال حاضر؛ کاشبهای گنبد در دست تعمیر است. جوب 
بستهایی که برای تعمیر به کار می رود از ده تا پانزده سال قبل همچنان بر پاست و کار 
تعمیر به طور متناوب با مسامحه و تعلل شرقی در طی این مدت انجام گرفته. ولی این 
طور به نظر می‌رسد که این بار قصد دارند آن را به پایان رسانند. باید گفت که روش کار 
گذاشتن کاشیهای پرنقش و نگار گنبد خیلی ماهرانه است. ابتدا قالب گچی از یک قسمت 
تهیه می‌نمایند و طرح را بر روی آن تقش می‌کنند سپس کاشیها را وارونه در قسمت مقعر 
قرار می دهند و به این ترتیب یک قسمت از طرح تشکیل می‌شود» هنگامی که به اندازہ 
کاقی این کار را ادامه دادند روی آن را باگج می‌پوشانند و آنگاه اجزای یک فسمت بزرگ 
را به گنبد می‌برند و با قطعات مجاور جفت می‌کنند. متأسفانه محلی یافت نمی شود که از 
آنجا وال تابلویی از این ساختمان که شام در اصلی و گنا هر دو باشد تهیه کر د. 


ag 





の MTS 
GRE 


پلهاء جوبهای روان و نقمات 
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ہا ابنکه ایران از حیث بزرگی یک پنجم کشور ایالات متحده امریکاست و در سطح زمین 
مساحتی را برابر با مجموع مساحت GOL‏ و فرانسه اشغال کرده است 
رودخانه‌های آن انگشت‌شمار است و AA‏ فرو می رود و هرگز به دربا 
نمی رسد. در سراسر این فلات بزرگ y‏ میسی‌سیپی یا شکوه رن به 
زیبایی لوار یا رود تاربخی فرات یافت. شود 

テテ‏ زاینده‌رود که مردم اصفهان با شعف آن را رودی که هرگز نمی میرد نام نهاده‌اند 
اینهمه. شاید رودخانه مزبور مشهورترین رودخانه ایران باشد و در برانگیختن شاه عباس 
به اینکه پایتخت خود را در ساحل آن بناکند سهم بزرگی داشته است. اغلب 
رودخانه‌های ابران نمی دانند به کجا می روند و حنی از بستر خود نیز ظنین می‌باشند, 
رکتاباد رودخانه کوچکی که حافظ آن را از OT‏ شاعرانه و نیم شفاف مملو گردانیده و در 
بیر ود «دروازه قرآن» شیراز واقع شده فقط جوی کوجک بازیگوشی است که کودکان 
دبستانی برای جسش از روی آن با یکدیگر شرطبندی می‌کنند. در خود شهر شیرازء 
بستر رودخانه‌ای که در شهر جریان دارد خشک است و خرک‌چیها و بزچرانان از پل 
کوچک و دوست داشتنی آن به عنوان میان‌بر استفاده می‌کنند و حبواناتی راء که حفظ آنها 
به عهده آنان E‏ مد انمتن هنگام شب از زیر ot‏ عبور می دهند و به طرف اغل 


١‏ منغصردمزرلف ad jn‏ روده است و زنده ر زاینده در اینجا بد معنایی نبست که مؤلف پنداشته است. ۔م. 


As‏ سفر っ し っ つっ ssl‏ هپ 





فی یرادن حسب اتفاق انسان به جویبارهای بدون نام و بدون پلی می‌رسد که خدا 
می‌داند از کجا آمده و به کجا می‌روند. چه» محلی که این جوبها در آنجا از نظر ناپدید 
می شوند مانند سرچشمه‌شان اسرارامیز است. اغلب آتھا از روی سنگهای she‏ پا که 
p‏ شخصی در گذشته نامعلو می lew!‏ فرار داده و هنوز در ot‏ محل toi land Lu‏ می‌گذرند 
LIS‏ گلی فقیرترین ده‌نشینان امروز تفاوت زیادی ندارد و کوچکترین نشانه‌ای حاکی از 
اینکه در هوش غریزی و کوشش پیشه‌وران بدوی» پیشرفت و بهبود حاصل شده است 
مشاهده نمی‌شود. 

در برد خواست؛ یعتی شگفت‌انگیزترین شهری که در صحرا al‏ تنها پلی که 
این شهر جزیرہ مانند را به صحرای اصلی مربوط می‌سازد؛ از چند تیر به اضافه مقداری 
نک و گل ساخته coló‏ این بل ساختماث میت و lo za)‏ است که تنها تحمل دارد 
یک گاو و چند تن از سکنه شهر از A‏ باعمان سھولت که کرجیبان می تواند 
مهار کرجی را بگسلد این بل را نیز می قرات مهام کد و شهر را بر روی صخره مرتفع در 
وسط کویر بدون آب رها ساخت. 

در آن سامان جویبار کوچکی است که نمی‌توان آن را ناگفته گذاشت. ریا در ۱۶۱ 
کیلومتری یزد روخانه کوچکی به نام شمش؛ وحود دارد که تا چند سال قبل شهرت 
داشت y‏ محل ملاقات راهزنان نود. در cp‏ محا e‏ زوار تشنه لب و مسافران し CS‏ 
قدردانی از آب آن می آشامند و خستگی راہ را از تن به در می‌کنند. عرض این رودخانه 
دو اپنچ یعنی کمنر از یک وجب و طول آن ۵۰ یارد است. ولی هیچ‌بک از مسافران 

پل بازار در تبریز بر بستر رودخانه‌ای بنا شده است که در فصل بهار سپلاب 
خروشانی را بے داخل شهر هدایت می‌کند. برای زلال نگاهداشتن این آب از 
خرک چبهایی که از کوهیایه‌هایی مجاور میوه و سبزیجات به شهر حمل می‌کردند هنگام 
ورود و خروح هیچ‌گونه مالیات و عوارضی دریافت نمی‌شد به شرطی که > Su‏ 
خود را از گل و لای و لجن که در بستر رودخانه جمع شده بود مملو کنند. در حدود یک 
سال قبلء تبریزیهای ترقی خواه به ساختن خبابان بزرگ جدیدی مبادرت ورزیدند ولی 
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راه و رسم فدیمی خود یعنی پاکبزه نگاهداشتن デー‏ رودخانه را به طریق مدکور رها 
کردند و در نتبجه سال بعد سیل مصیبت‌باری به شهر حمله کرد و خانه‌های زبادی را 
خراب کرد و عده‌ای بر اثر آن به هلاکت رسیدند. 

در سراحل دریای خزر فلات مرتفع با تنگ نظری مراقب رودخانه‌هاست y‏ 
نمی‌گذارد از آب آنها بیش از اندکی به دربا بریزد. لکن رودخانه کارون و رودخانه‌هایی 
که به Sy‏ خلیح فار روانند هر یک داستان دیگری دارند. 

رودخانه‌های ایران هرچند معدود است سترهای رود سیار است. بندرت اتفاق 
می‌افتد که در فلات ابران به نقطه‌ای سفر کنید بدون اینکه شکافها و بریدگیهایی در 
سطح آن مشاهده کنید. ایتها بسترهای سنگی و شنی رودخانه‌هایی هستند که در 
اوایل بهار» هنگامی که آبها از قلل پربرف کوهها سرازیر می شود و اگر بلافاصله 
بسترهای قدیمی خود را بیدا نکنند» بسترهای جدیدی می‌سازند و مسیر خود را 
بدون احساس یشیمانی تغییر می‌دهند. تمام ala dg!‏ شتابانند و این‌طور به نظر 
می رسد که از سرنوشت خویش eb‏ ال از ایز بسترهای رودخانه 
به عنوان رد پا و جاده استفاده می شود ولی-چتون یلها بی قرار و بی ثبات هستند 
در بعضی از o‏ اجلب_پلهای ایران ساختمانهابی 
قابل تحسین است. زاینده رود اصفهان دارای پنج پل است که مردم این شهر به آنها 
مباھات می کنند. 

با مشاهده دوپل از پلهای اصفهان. سیلی از خاطرات تمام پلهای بزرگی که شخص 
دیده و همچنین o ble‏ پلهای دیگری که طاقهای آنها مدت مدیدی است بایه‌های اصلی 
خود را از دست داده است در ذهن بیدار می‌شود؛ از قببل آبراهه‌های بزرگی که به سان 
فاتحان در امپراتوری روم می‌خرامیدند. طاق دور افتاده پونت‌روتو که در رود تيبر" بر 
sh‏ ایستاده و مانند آخرین رومیان قدیم؛ که از نخستین مردم روم حدید ‏ دوری گرفته 
باشد» خود را از پل جدید کنار کنبده است. پل مشهور لندن که مایة افتخار بازرگاتان ان 
شهر است و برای بهره‌مند شدن از امتیاز سکونت در یکی از خانه‌های چوبی که در 
مجاورت آن پراکنده شده است حاضر به پرداخت اجارۂ بیشتری بودند. ربالتو" در ونیز 
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با سه خیابان کوچک آن که از میان یک طاق بیرون جسته و مانند سنت کریستوفر! 
دکانهای هلالی شک را که اشیاء نادر و طرفه آن موجب خوشوقتی و سرور ثروتمندان 
بیکار دوہ جمهوری بزرگ را فراهم می ساخت بر پای نگاهداشته است. یا پونت وچیو" 
پل محبوب مردم فلورانس با آن مغازه‌های جواهر فروشی که مانند بارناکل (جانوری که 
به کشتی می‌چسبد) به یک طرف کشتی قدبمی چسبیدہ و نسل اندر نسلل پیشه‌وران 
نوآموز را در خود جای داده است. شب هنگام که شخصی از روی پل‌اخیرالذکر می‌گذرد 
تصور می‌کند که صدای پای تمام افراد خانواده مدیچی " و خود لشوناردو " بزرگ را 
مي‌شنود. 

اما پلهای اصفهان پلهای سلطنتی است که از عوالم دیگر پعنی شهرهای اسرارآمیزه 
شاهان سفراء مردان مقندر» شیخهایی که سوار بر شٹرھای بزرگ با آن تزیبنات و زنگها 
به حج می رفتند و از شهر کربلا یا مکه بازمی‌گشتند خبر می‌دهد. uam‏ در اصفهان دو پل 
سراغ داریم که ساخته و برداخته دوتن‌ائ؟ہیتادان این فن است که چون از علم اشباع 
نشده بودند میراد اتکا و مقاومت اَل rl‏ و استادانه حساب کرده‌اند که تتاسب 
و زیبایی‌قدم پیش نهاده و بر صحبفههتر nähe‏ نهاده است. امروز این آثار مورد 
تحسین US‏ پل‌سازان طراحال ماشهو جای oy‏ را در مبان زیباترین SUL‏ دنیا 
اشغال کرده است. مسافری که از شیراز به اصفهان می آید در نظر اول از این پلها الهام 
می‌گیرد و بلافاصله درمي UL‏ که کویرها و دشتهای بدویان را پشت سرگذاشته و قدم به 
دنبای منمدن نهاده است. 

از این دو بل مشهور پلی که شهرت بیشتری دارد و نیز مورد استفادہ است «پل الله 
وردی‌خان» می‌باشد که اصفهان را به کوی ارامنه» بعنی جلفاء متصل می‌سازد. این پل به 
فرمان شاه عباس توسط الله وردی‌خان سپهسالار مشهور اوه که با زره و شمشیر 
می جنگید ساخته شده است. پل دیگر که در حدود ۳۰۰ بارد دورتر ls‏ شده 
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یل خواجو؛ نام دارد که معلوم تیست معمار آن چه کسی بوده است. هر دو پل مزیور را 
می توان سدهای قوسی شکل نامبد که به افزايش آب زاینده رود برای آبیاری کمک 
می‌کند. همان‌طور که توح دیگر سد هلالی شکل» بعنی پل قدیمی لندن به افرایش آب 
خواجو هر یک دارای سه طبقه است که طبقة اول آنها همسطح آب می‌باشد و طبقة سوم 
مهتابی یا گردشگاهی است که بین دو dio‏ دیگر واقع شده است. در هر یک از پلها یک 
dole‏ اصلی مرکزی وجود دارد که در دو طرف انها سریرشیده‌هایی احداث کرده‌اند. هر 
elas‏ از جاده‌ها به چند AS‏ فرنگی و شاه‌تشین مانند ردیف لژهای al al‏ منتهی می‌گردد 
که پنجره‌های آنها به رودخانه باز می‌شود. تعداد این اتاقهای کر چک که به اندازه‌های 
مختلف در دو طرف پل الله وردی‌خان با آن طور که بعضی از اوقات نامیده می شود پل 
جلفا قرار گرفته است. هفناد تا هشتاد است. تعداد AS‏ فرنگیهای پل خواجو که پایہن 
رودخانه بنا شده کمتر است ولی از حیث اندازه برگتر می‌باشد و نوع آنها قدری تفاوت 
دارد. 

اغلب پلهای جدید در دوران ما فقط enge‏ خط آهن با رسیلۂ آزمایش 
وسائط حمل و نقل درآمده است و مهمتزین نکته‌ای که در ساختن بلها مورد توجه قرار 
می‌گیرد عبور از سمتی به سمت دیگر در حدافل مدت است. اما این دو پل اصفهان گربی 
شخص را دعوت به نوقف می‌کنند. از هر یک از سرپوشیده‌های دو طرف آن می توان 
صد منظرهُ مختلف و متنوع را تماشا کرد. از یک سو آبشارهای کوچک و بزرگ نمایان 
است و از سوی دیگر استخرهای کم‌عمق, که ساحل شنی و پست آنها بعضی از اوقات 
دارای حاشیه‌ای است که مشتمل بر صدھا نمونه رنگارنگ از پارچه‌هایی است که 
حکایت از مهارت و فنون نساجان و صباغان می‌کنند. گازران این پارچه‌ها را می‌آورند 5 
نیست: بلکه برعکس. پلکان کوتاهی است که یک طبقه را به طبقة دیگر متصل می سازد 
و شمارا به مهتابی بالاء در زیر نور خورشید و يا سابه خنک و مطبوع طبقۀ پایین دعوت 
می‌کند. در پایین؛ پل سرپوشید؛ دیگری به مرکز پایه‌های پل منتهی می شود که معبر 
مسقفی با سنگهای جای پا به آن راہ دارد. این گذرگاه در تمام طول پل همسطح AN‏ 
زابنده‌رود کشیده شده است. این دو پل بسیار As し Js‏ اشخاص خوشگذران در 
این مکان می‌توانستند با رضامندی خاطر به‌سر برند. هنگام عصر سرپوشیده‌ها مبدل به 
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پنجره‌های سحرآمیز می‌شود. از هر یک از این پنجره‌های قوسی شکل ترکیبی از 
اشکال جدید و مناظر و چشم‌اندازهای دیگری را می‌توان مشاهده کرد. در حالی که 
آبگیرهای کم عمق و ساکن به مثابه آینه‌ای» آسمان اپران را منعکس می سازد: 

«در حاشیه فیروزه‌ای رنگ غروب آفتاب 

ماه مانند کرجی مروارید گون فرود می‌آیده. 

در عرض سیصد سال اخیر As‏ کلاه فرنگیها گفته شدہ! 
افسانه‌هایی که دارای رنگ مشرق زمین؛ خیالانگیزه و بوی خوش شربتهای شفاف 
دارچین بوده است. 

می‌گوبند که «سی و سه پل» پرشکوه‌ترین پلهای جهان است و از نظر اينکه در مدخل 
شهر قرار گرفته است برایش رقیبی نمی‌توان پافت. مسافر هنگام مشاهده این پل بقین 
حاصل می‌کند که بزودی وارد شهری بزرگ می‌شود. Sole‏ این تصور برای مسافرانی 
که به SUIS‏ بزرگ ونیز می‌رسند با از دریای,مرمره به استانبول قدم می‌نهند حاصل 
اکرب این پل از لحاظ ابنکه lp うっ‏ شده Le‏ مانند جسرهایی است که 
در ply‏ دروازه دژهای کهن قرار داشت. لرد کرزن در کتاب مشهور خود ابن . نکته را 
ble‏ نشان ساخته که مسافرت به یرال اگر فقط برای,مشاهده by‏ الله وردی‌خان» هم 
باشد ارزش دارد. اندکی در پایین روذخانه بل کو چک دیگری وجود دارد که زمانی از آن 
به عنوان آبراهه استفاده می‌شود. عرض این پل به اندازه‌ای است که یک مرد باالاغش 
می تواند از روی آن عبور کند. نام این پل «جوبی است. جوب " یعنی نهر و نامی است که 

بر آبروهای کوچک. که آب را برای آبیاری به باغات و مزارع انتقال می دھند اطلاق 
می شود. .پل جوبی نهری بود که باغهای «هفت دست؛ را مشروب می‌کرد. . AA)‏ دستا 
نام کاخ و باغی است که توسط شاه عباس دوم احداث گردید و «سعادت آباد» خوانده 
می‌شد. این کاخ حرم او بود و در ضمن از مأمورا ران خارجی که به دربار اصقهان می آمدند 
در انجا بذیرایی می‌کرد. شاه عباس دوم از Lu‏ خواجوه بر رودخانه سد بسته بود و به این 
ترتیب بستر آن راء که Noo‏ بن محل عریض بود به دریاچه‌ای مبدل کرده بود که محل 
تفریح او و زنهای حرمش بود. 

چند تن از سیاحان, اخیراً از کاخ «هفت دست» ذکری به میان آوردەاند ولی اکنون 
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بکلی از بین رفته است. یکی از ساختمانهای قدیمی این باغ را چند سال قبل برای 
ارضای هوس یکی از وزرای ظل‌السلطان. که می‌خواست در آن محل برای خود dls‏ 
جدبدی بنا diia AS‏ در ایراذ هیچ چیز مانند عدم توجه به بناهای قدیم یا آثار 
تاریخی E RI‏ نیست. اغلب بادشاهان و فاتحان اء بنیه و آثار قدیم را هرچه بوده است 
خراب کردند. بس از فنح شھری؛ اولین plas!‏ آنان از ہین برد : اغلب چیزهابی بود که 
باعث آبرو و اعتبار بود یا از زمانی حکایت می‌کرد که ممکن بود به نحوی از انحاء دورء 
. خود آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد. حتی در زندگی روزمره ایرانیان پسر» DLE‏ پدری را با 
نظم و ترتیب حفظ نمی‌کند یا آن را مطبوعتر نمی‌سازد بلکه ترجیح می‌دهد بر اثر عدم 
توجه و مراقبت Shy‏ مزب ور رو به وبرانی نهد و سپس در گوشه دیگر باغ e‏ جدیدی 
بنا کند که معمولاً داخل و خارجش از بنای قدیمی پست‌تر است. 

در ایران: فقط از مساجد و ابنیه مقدس و یلها خوب نگاهداری می‌کنند. ولی به طور 
کلی این ابنیه نیز در بعضی از قسمتھای ایران کھنە و راپ است. در همه جا غیر از تهران 
خیابانهای قدیمی را مبدل به خیابانهای جدبلا de‏ گٹتی می‌توان از برخورد با 
دیوارهای فروربخته, ساختمانهای ترک سای “و زبارتگاههایی که کاشیهای 
آن افتاده و یا مشاهد؛ انبره زباله در BL‏ فهلومناره‌های شکسته و عظمت و 
شکوہ منهدم شده احتراز جست. با یکی دو مورد استثناء علامت و نشانه‌ای که حاکی از 
مراقبت و محافظت و تعمیر ابنیه باشد نمی توان مشأهده کرد. 

پل خواجو مانند پل جلفا» زمانی دو خیابان بزرگ را که شبیه چهار باغ بود به یکدیگر 
متصل می‌ساخته. ولی وضع کنونی آنها طوری است که هیچ‌گونه نشانه‌ای, که حاکی 1 
عظمت گذشتۀ آنها باشد. نمی توان یافت. اما هنوز آثاری BL‏ است که نشان می دهد آنها 
در ایجاد پانتخت سلطنتی سهمی داشته‌اند. آن قسمت از خیابان که در امتداد شهر قرار 
acd‏ به بازار نقاشان که اکنون وبران شده است منتهی می‌گردید و به «مبدان Wolds‏ بعتی 
پشت «مسجد شاہ: و روبروی سر در بازار اصفهان می‌رسید. انتهای دیگر پل به گورستان 
اصفهان منتهی می‌گردید. در این گورستان گورهای خوش طرحی CHL‏ می شود که گنبد 
آنها با نمونه‌های خویی از کاشی ایران پوشیده شده است. مرده‌شوی خانه در آن نقطۂ 
شهر که رودخانه پابان می‌یابد و آب همیشه جربان دارد واقع گردیده است. در بازار 
شایم است که یک روز pee‏ عده‌ای از جرانان خود آرای ایرانی که ضمن گردش از این 
محل میگذڈشتند همان‌طور که معمول این نوع مردان جوان است» شرط بستند که 
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هیچ‌یک از آنان آن جسارت را ندارد که به درون مرده شوی خانه برود و شیثی از آنجا با 
خود بیاورد تا ثابت کند وی تا تخته سنگی که محل شستن اجساد است پیش رفته است. 
نخواهد داد و گفت که تکه‌ای از کفن مردگان را با خرد خواهد آورد. هنگامی که 
دوستانش در یکی از کلاہ فرنگیهای eb‏ مشغول JAS‏ سیگار بودند وی به طرف 
مرده‌شوی خانه رفت مدتی گذشت و از او خبری نشد سرانجام دوستانش یقین حاصل 
کردند که وی آنها را فریب داده و از راه دیگری به خانه برگشته است و به این ترتیب با 
آنها مزاح کرده. Jy‏ بامداد روز بعد جسد جوان را در کف مرده شوی خانه نزدیک در 
ورودی یافتند در حالی که تکه‌ای از کفن را در دست داشت و گوشه کنش باره شده بود. 
کت او به میخ کرچکی که در پابین نیمکت کوبیدہ شده بود گیر کرده بود. روی تخته 
سنگ هم جسدی دیده نمی شد ولی تصور می رود که بعد از به دست آوردن کفن از روئ 
نیمکت؛ وی خیال کرده که دستی دران مه و او را از رفتن باز داشته است و در دم از 
ترس جان سپرده است. 

انتهای دیگر پل که در نزد بکیگوڑستان:واقع rp.‏ از مزارع ترباک می‌گذرد و به 
صحرا یعنی طرف Sr tole dd) So‏ از این طرف 
رودخانه عبور کرد. در گوشه‌ای از این زمین بک فرودگاه هواییما که با حسن نیت بنا 
سل هه ولی برای فرود آمدن url Lal yn‏ ٹنیست) احداث گردیده و در مجاورت al‏ 
ige‏ جالبی از کبرترخانه را می توان مشاهده کرد. خرابی و فروربخنگی خیانت کرده و 
آن را برای دانشجویان u,‏ معماری به حالت تجزبه باقی گذاشته است. 

پل خواجو حتی اگر نظیر وضعی را که هم اکنون شرح داده شده داشته باشد باز هم 
دلگشا و باصفا ory‏ زمانی بامهای مقوس و گنبددار آن با رنگها و نقاشیها و کتیبه‌های 
こい)‏ یافته بود. اکنون این Oly‏ خراب شده و کاشیهایی که از لحاظ صنعت درجه 
درم محسوب می شود جایگزین آنها شده است. دلاوران عصر طلابی اصفهان در مهتابی 
بالای این پل قدم می زدند یا در طافنماهای کو چک آن می‌نشستند. اکنون این پل فقط در 
مواقع عید نوروز است که وضع بهتری پیدا می‌کند. نوروز ایرانیان از یک لحاظ بر سال نو 
مردم مغرب زمین برتری دارد و آن این است که با فصل بهار و با اعتدال ربیعی مصادف 
می شود نه با زمستان. در این فصل ایران زیباتر از سایر فصول است و هر جاگلی بروید با 
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شرکت می‌کنند. در اصفهان در فصل تابستان و پاییز طوفان ریگ» رسوباتی از خاک 
زراعتی و تخم گیاهان برجای می‌گذارد و این تخمها تا فصل بهار در حال خواب هستند و 
با از ہین رفتن برف يا باران یا هر دو به سبزه لطیفی مبدل می‌شوند که هنگامی که از دور 
در بین مزارع سرسبز بالای شهر بسیار مطبوع و لذت‌بخش است. ولی این زیبایی مانند 
سایر زیباییهای طبیعت در مشرق زمین چندان دوام ندارد. چه آفتاب بزودی آنها را 
می سوزاند و در بک لحظہ بزمرده AS っ‏ 4 از ہین می برد. 

در نزدیکی انتهای پل الله وردی‌خان در قسمتی که متصل به شهر اصفهان است باغ و 
خانه‌ای است که مساأفرانی که به این شهر سفر کرده‌اند ان را خوب بەخاطر دارند. هنگام 
برای گل سرخهای آن ناشناخته نیست. از ایوان Al‏ آن, که مشرف به «چهار باغ» 
است» کاروانهای شتر را که هر بامداد هنگام طلوع افتاب وار اصفهان می شوند می توان 
„us‏ در مد al cp! be‏ میزبان خوش مشرت انه هتگام غروب „bl‏ به عده 
زیادی از میهمانان خوش آمد گفته و در طلوع ots‏ آنها را بدرقهٌ کرده و با این پذبرایی 
سخاوتمندانه نام نیک تجارتخانه قدیمی زیگلر ۲ را حفظ کرده است. در سالهای اخیر 


بندرت کتابی راجع به ایران نوشته شده که در آن نه تمایندگان ابن تحارتخانه و 


غروب آفتاب در این باغ صداهایی از جانب زایندہ رود به گوش می‌رسد و آواز بلبل 


مهربانیهایی که تسیت به مسافران نشاد داده‌اند ol 2 La!‏ باشد. 


I. Zeigler 





نوروز 
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جشن نوروزی یا استقبال از بھارء یکی از قدیمی‌ترین اعباد ایرانیان است که مراسم آن 
پس از پایان زمستان و نزدیک شدد فصل OL‏ می‌گیرد. مسلمانان و زرتشتیان 
هر دوه نوروز را جشن می‌گیرند. می‌گویند پا e‏ این مراسم از زمان جمشید 
بزرگ (سلیمان (Oly!‏ که هزاران سال قبل از ebb‏ تتلطنت می‌کرده؛ معمول بوده 
اس ۱ 

جشن نوروزی دو هفته به طول dll‏ در طی این مدت. دید و بازدیدهای 
خانوادگی انجام میگیرد و شیرینی و نقل در خانه‌های ایراتیان فراوان است. چه. مگر 
جمشید بزرگ نبود که به خواص نیشکر پی‌برد و دستور داد که از شيره آن قند تهیه کیر؟ 
می‌گویند جمشید هفتصد سال عمر کرد و تصور می‌کنند اگر بعضی از ضعفهایی: را که 
اغلب پادشاهان ایران از خود نشان داده‌انده بروز نداده بود؛ سیصد سال دیگر 
می‌زیست. در ششصد و نود و نهمین سال زندگی؛ جمشید غود را چتان مقتدر 
می‌پنداشت که نصور کرد به مقام خدایی رسیده و مجسمۂ خویش را به اطراف و اکناف 
کشور فرستاد تا Gable,‏ او را Cale‏ کنند. درباره تاریخ زندگانی او داستانهای زبادی 
نقل کرده‌اند که باور کردن اغلب آنها از داستانی که ذکر OF‏ رفت نیز مشکلتر است. 

بتابراین جای تعجب نیست که کودکان ایرانی تا این اندازه به نوروز و متعلقات آن 
علاقه‌مند „usb‏ ایرانیان به این سنت قدیمی اعتقاد دارند که (هرکس در بامداد نوروز 
فا از سخن گفتن؛ دهان خود را شیرین AS‏ و بدن خود را به روغن بیالابد؛ در of‏ سال 
اتفاقات ناگوار برایش پیش نخواهد آمد». تقریباً همۀ مردم به حمام می روند و جامۂ نو در 
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نمی دھند. پسر کوچکی در یکی از دهات نزدیک اصفهان برد که هر وفت مشاھدہ 
می‌کر د بک نفر اروبایی می‌آید فوری به گرشه‌ای می‌رفت و پیراهن خود را در شلوارش 


می‌کرد ۳ ne‏ دور می اج دوبار 3 ال را Jy ye‏ می آورد. پیراهن بازاربھا الب 
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آنقدر بلند است که تا فرزک پاهایشا؛ ن می رسد و به ule‏ خواب» که که در دوره ویکتورہا 
معمول بودہ شباهت دارد. دختراد خردسال در ر بیراهنهای خود که اقلب آنفا از 
رنگهای اصلی تشعیل ar‏ خبلی o‏ نشاط به نظ ah ge‏ ۰ آفتاب سوزاب بزودی E‏ 
سبز پسته‌ای را به زمردی و فیروزه‌ای و رنگهای آبی و بنفش را به رنگ شبهای تیره و 
قرمز درخشان را به رنگ گا سرخ ایران مبدل می سازد. 

هنکامی که مراسم بامداد نوروز پایان می بابد آن عده از مردم اصفهان که می توانند با 
شتاب به سری زاینده رود میر روند تا بعداز ظهر و عصر را در ر کنار رود بگذرانند. در این 
روز بخصوص از دو بز مقوس پل 
اتجا می: وند. در اغلب موارد حتم درک کک یک a‏ آنها 
اجازه می دھند که PI‏ یمیا اناد شرکت کنند. ممکن است در اد 
چتدین خر فهره دیگر به SBS‏ رت ره 
مصون ماند و یک Sb‏ روف uste‏ او بیمزایبند. این پالانها ر ہسپاربزرگ 
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می‌باشند و قدری به زین اسبهایی که زنان در سیرک 2 آنها می‌شوند شباهت دارد. 
هنگامی که ؟ شرہ خر 1 را ید بن شاف آراستند as, y AE So‏ خانوادگی | て ここ‏ بر روک 
بالان قرار می دهند ر مادر خانواده که زن جاقی است بر آن سوار می‌شود. پس از اینکه او 
نقاب و چادر خود را مرنب کرد عمسرش کودک را به ار می‌دهد و آنگاہ دو کودک دیگر 
را در پشت او مي‌نشانند. با اینکه ؛: ایر کودکاد هیچ چیزی را نمی توانند ببینند ولی خیلی 
‚sis‏ خانواده در حالی که یکی از آنها سماوری را در بغل 
میگیرد پیادہ به دنبال الاغ حرکت می‌کنند 

3 گر هنگام ر 8م J‏ شده باشد اھمیتی نمی دھند. همین فدر 
که می توائند a,‏ را بینند راضی هستند و برایشان تفاوت نمی‌کند که در چه محلی 
بنشینند. هرگاه مکان سابەداء 5 < de‏ 'نکنند الاغ را طوری فرار می دهند که سابه او بر روی 
قالیجه sd‏ چون بعذاز > ゴジ‏ انیت و بتدریج بر isa Las J yb‏ افزودہ می شوداین ーー‏ 
سیار مناسب است. (ھنگام ظهر این کار اشکال بیشتر ۶ ی دارد چه خورشید در آسمان 
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بالا آمدہ و در تر بدن الاغ فقط آنقد. جا هست که خرک چی می تواند بعداز ظهر انجا به 
خواب رود). انگاه متوجه سماور می شوند و کوچکترین پسر خانواده را می‌فرستند تا 
shanks‏ زغال مشتعل به بزرگی بک گردوا از خانواده‌ای که نوانگر به نظر می رسد به وام 
بستاند. در این موقع همه خوشحالند. جویبارهایی که به وسیل بندهای کمانی سیا گر 
پل وارد رودخانه می شوند اعلام می‌کنند که در کوهستان زد و خوردی بین برف و آفتاب 
روی داده و آنها به پیروزی آفتاب تبسم می‌کنند. 

تفریحات بعدازظهر ساده و عاری از گناہ است. نگاه کردن به ابرهای بهاری که بر 
حسب slat‏ ظاهر می‌شوند و خندیدن به گردابهای فراوان رودخانه و به آب انداختن 
اولین شکوفه‌های بهاری فسمتی از این تفربحات را تشکیل می‌دهد. هنگامی که یکی از 
پسر بچه‌ها با یک میمون کوچک مغقدس یا آن طور که ایرانیان آن را نام نهاده‌ند 
«خرخاکی؛ باز می‌گردد شعف و هیجان آنها به منتها درجه می y‏ سد. چه. معتقد ند که cpl‏ 
حیوان که فقط در این موقع er‏ و پیک نیکبخنی سال نو 
می‌باشد. همین فدردانی و استفاده از ایام فراع چان TK‏ زمین است که آنها را قادر 
می‌سازد که با هیچ و پوچ منتهای sole‏ و ar‏ کنند. و از این حیث: استباز 
عجیبی بر مغرب زمینیها دارند. در این IIA‏ که وصف کردیم تنھا 
یک نقص؛ گردش و تفربح کامل و لدت بخش آن خانواده را برهم زد. باسمن دختر بانزده 
ساله و آهر چشم از روی بی‌احتباطی و با جسارت و بی شرمی اجازه داد که نسیم ملایم 
زاینده رود گوشۂ چادر او را عقب بزند و مژگان سیاه جشم او را به یک تن فرنگی رهگذر 
بدمایاند. این موضوع که شلوار کوچک سياه وی که به سبک معمول در تهران در ناح 
قوزک و زانوا آن را کش انداخته بودند US‏ نمابان بود هیچ آهمیتی نداشت. 

کلاه فرنگیهای پل در غروب آفتاب روز عید به لزهای تئاتره هنگام اجرای یک 
نمایشنام؛ بزرگ شباهت دارد. با این تفاوت که هر یک از این کلاه فرنگیها برای خود 
نمایش جداگانه‌ای دارد. در این اتاقهای هلالی شکل ‏ مردان جوان دربارة زنهای آیندہ 
خود که زیبایبهای آنها در پشت نقابهای ضخیم و pole‏ بنهان است. می‌اندیشند. چه 
فقط در شب عروسی است که يدر ومادر a‏ شوهر اجازہ می دهند تا همسر خود را برای 
اولین بار بپپند و سلیقه پدر و مادر خود را بستاید. در بعضی از موارد داماد از حیرت» 
شاخ در می آورد. ابن روزها بین پیرمردهای ریش حنایی بازار افسانه‌های عجیبی شایم 
است و می‌گوبند که پسرهابی که به مدرسه می روند و در کلاسهای بالا تحصیل می‌کنند 
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مانند سایق مطیع و حرف شنو نیستند. در مدرسه‌ها باشگاههایی تشکیل داده‌اند و 
اعضای این جمعیتهای مخفی سوگند باد کرده‌اند که قبا از دیدن زن خود. او را به 
همسری قبول نکنند. پبرمردان در حالی که انگشتان خود را در میان ریشهای مسی رنگ 
خود فرو می برند سر را تکان می دهند و متحبرند که کار دنبا به کجا خواهد کشید. 

در نوروز شب زود فرا می‌رسد و ته سیگارهای مشتعل و سرخی آتش قلیان, کلاہ 
فرنگیها را به غارهای اسرارآمیز مبدل می‌کند. در این موقع همه به نقال گوش فرا 
می دهند. باید داستان «رستم و سهراب" و رخش را برای پسراد جوان نقل کرد am‏ 
ایرانیان هرگز از شنبدن داستان قهرمانان افسانه‌ای خود ملول نمی‌شوتد. 

اکنون موقع تماشا کردن ستاره‌ها و شبدن موسیقی است. صدای موسیفی در 
سرودخوانانی که مشغول تمرین هستند. صدا اوج می‌گیرد اما آهنگ چندان فرق نمی‌کند 
هدایای طبیعت به ایران» یعنی ara‏ د. دلی دلی کردن ابرانی؛ چون نام 
بهتری برای ان نمی توان بافت؛» دارای Sager‏ از خشوصیات کوهستانی سویس بعنی 
سلامت و بشاشت و خوشی و نشاط نیست و هیچ‌یک از آثار اکسلسیور' را دارا 
نمی باشد بلکه صدای Of‏ شبیه آواز روح گمشده آوازخوانی است که در معابر کوهستانی 
جست وجو می‌کند. این طرر به نظر می رسد که هوای صحرایی ایران آهنگ را ان طو ری 
که ما می شناسیم خاموش کرده است. در LL‏ با نظم و ترتیب راہ رفتن بعنی در یک 
قطار یا ردیف راہ توردیدن (شترها فقط هنگامی با هم راه می روند که اتفاق سوئی رخ 
دھد.) و ساربانان با قطار یایان‌ناپذیر شترها den‏ مضاعف صد زنگ شتر را باتک خوانی 
بکنواخت خود همراه می‌سازند. در درون هر یک از این زنگھا:زنگ ک بوک دیگری 
است که برای زنگ بزرگتر عمل زبانه را انجام می‌دهد. زنگ کوچکتر پک «اکتاو» 
بالائرست و اختلاف بین دو «گام» موجب می شود که با نیروی تصور هشت پرده دیگر را 
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دلایلی است که آمد و رفت کاروانهای بزرگ شتر را این‌قدر پرشکوه و پرصدا می‌سازد. 
هنگامی که برای نخستین بار این صدای دلنگ و دلنگ از «چهار باغ» نزدیک زاینده رود 
شنیده شود بخصوص اگر بدر باشد تا حدی هیجان‌آور و تا حدی بیم انگیزست. ولی این 
نمایش شبانه پس از چندی برای مردم مغرب زمین یکنواخت و ملال آور می‌گردد. در 
حالی که برای ایرانیان همیشه زیباست. 





گرچه ایران کم و بیش در میان مصر و چین» یعنی مراکز موسیقی باستانی جهان, قرار 
گرفته آثاری از آلات موسیقی نظیر آنها که بر روی پاییروسهای مصری بیرون معبد نیل با 
بر سنگ مرمرهای یونان با دبوارهای نقاشی شد؛ پمیثی؛ می‌توان دید یافت نمی‌شود. 
در مجسمه‌های «نخت جمشید» با عظمت. و حجاربھای #بیستون» با غارهای مقوس 
(طاق بستان» هیچ نوع آلات موسیقی نمی‌توان دید. حتی زنگ شتر: که صدای Ol‏ در 
سراسر فلات به گوش می‌رسد. از معابد چینی سرچشمه گرفته. چه چینیها بودند که 
برای اولین بار به ساختن زنگ مبادرت ies‏ محبوبیت زنگ در نزد شتربانان 
که طبقه خوبی را تشکیل می‌دهند sehe pty‏ یا ترس از جن می‌باشد تا 
Y‏ به موسیقی. چه. کاروانهای ایرانی Lil‏ تأثیر زنگ در دور کردن 
اژدھا از چین با خود آوردند؛ همچنانکه „lat Sa Se‏ که عشاق ابرانی در 
باغها به صدا درمی آور ند نغمه‌ای نیست که نتیجه الهامات هنری موسیقی‌دانان ایرانی 
باشد بلکه نغمه‌ای است که از همان کشور چین به ایران آمده است. 

هرگاه ساکنان کشور گل و بلبل دوستدار گل باشند» آن وقت علاقه و توجهشان نسبت 
به تصانیف و آوازهاپی که با شور و حرارت دوست می‌دارند بیشتر می‌شود. مردها از 
غروب آفتاب تا نیمه شب در کریاسهای پلها می نشینند و به این صدای عجیب و 
غیرطبیعی Solow‏ و دلینگ» گوش فرا می‌دهند. این نوعی از موسیقی است که اغلب 
مردم مغرب زمین از شنیدن آن لذت نمی برند و به نظر آنها هم آهنگی نغمات شیرین 
محسوب نمی‌شود. عجیب است که مغرب زمینیها مجموعه آهنگهایی را که مدت 
چندین قرن بدین‌سان مورد علاقه ایرانیان بوده معبوب و ناقص می‌دانند. شاید روزی 
یکی از نوابغ مغرب زمین بتواند زیبایی کشف نشده‌ای در عمق کاوش نشده آواز ایرانی 
„ul‏ همان‌گونه که طرفداران جاز ادعا می‌کنند چیزی وصف ناشدنی در قلب سیاه 
پوست بدوی یافته‌اند که به روزهای ماقبل تمدن برمی‌گردد. 

از پنج پل اصفهان دو بل دیگر» زاینده رود را دربرمی‌گیرد. یکی در بالا که بعد از سی 
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و سه پل» قرار گرفته و دیگری در ーー テテ‏ پل خواجوا واقع شده است. این بل re»‏ 
عدم مراقبت خراب و ویران شده؛ به طوری که هنگام شب عبور از آن خطرناک می‌باشد. 
در رؤز شتر والاغ 3 و اشخاص بیادہ می توانند با ar 4 bii=>!‏ بگذر 1 در ر مرکز > te ふし‏ 
مقابل دروا زه قدیمی» Sy pb ptm‏ است که از آنجا می توان دید آبا درز بر پل آب موجود 
است پا نه. بدون اینکه مجبور باشید برای این منظور به اطراف پل بروبد. شترها با نظری 
تحقیرآمیز به این حفره می نگرند. این منظرہ بر مغز و افکار یک پل ساز غربی چنان فشار 
می آورد که ممکن است با انداختن خود در ان حفره انتحار نماید. از طرف دیگر اگر 
سو یع OEE‏ مشاهده عبور کاروان شتر از روی Ob‏ 
هم شده به تجدید ساختمان ا د قسمت مادر ت م IIS‏ این یل قدیمی نوعی از پلهای 
جنگی و با دروازه‌های مسنحکم دو ران قار از اختراع بمب است که ساختمال ¿ و حفظ 
پلھا تنها جنبه شاعرانه نداشت. طاقهای پل مزبور مانند آب رودی که از زیر 2 می‌گذرد 
نااستوار و ہی تناسب سے است. اکنرن kb し > hal‏ در دنیا ir ARTEN‏ هنوز 
معدودی از yl‏ ساختمانهای قرون gh ys! BARN‏ جود دارد. در انگلستان نمونة زیبایی 
a 7 a‏ 

از چنین برج و باروی دروازه را HA‏ همان پل مونو" واقع در مالموت 
است که انقدر خو شسخت Senn‏ ترقی؛ لطمه چندانی به وی 

در استحکامات سد قدیمی این پل که موسوم ba‏ شهرستان» است چیزی که 
حا ی از مقاومت آن در روزگار گذمته باشد نم ی‌تو ان مشاهده کرد ولی هنوز خیلی 
جالب نو حه است. امر وز در این محل یک چابخانه کثیف و بدترین نوع خوابگاه؛ که 
متکدیان of‏ را اشغال کرده‌اند؛ دیده می‌شود. قصبۀ شهرستان که در دوران عظمت 
اصفهان زمانی محل سکرنت اغنیا بوده است ا5 کنون قصبه‌ای است که اثری از بهداشت 
E‏ تیست و خاثه‌های آن را کلبه‌های گلی تشکیل می‌دهند. در فاصله کمی از این بل 
ژابنده رود در ضمن یکی از تغییرات ملعد د خود استخر زیبایی تشکیل eats‏ که اروباییان 
سر ہو وس بستر این قسمت از رودخانه شنی است و در 
نزدیکی این استخر جاده‌ای که تا ay‏ آنجا Ly as‏ به موا زات رودخانه کشیدہ شده است 


منشعب می شود و به نایین و يزد و کرماد منتھی っ つっ ぷっ‏ 
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روزی که تصوبر قلمی «پل شهرستان» تهیه شد هوا بسیار گرم برد. a‏ مقدمات 
مسافرت به یزد و کرمان سبب گردید که این کار در ماه اوت. که در جلگه ماه بسیار گرمی 
است. انجام بگیرد. در این موقع سال در اطراف پل حتی یک برگ سبز که سابه افکن 
باشد» وجود ندارد. بنابراین» قالیچه‌ای را بر روی چند تیر انداخته و از ALS‏ فنون و 
مهارت پاسداری پیشاهنگی استفاده کردم تا سایه‌ای فراهم شد. ولی حتی لشگری از 
پیشاهنگان قادر نبودند که گرمای فوق‌العاده هوا را تخفیف دهند. با اینکه کلاه آفتاب 
گردان بر سر داشتم و زیر سایبان قالیچه بودم گرما همچنان تحمل ناپذیر بود و همه این 
bles‏ حکم بخاری برقی را داشت. عرق مانند جوی در جربان بود ناچار لباسها را بجز 
مانع کار می شد. سرانجام طبیعت پیروز گشت و تابلو پاره شد. چاره‌ای نبود جز اینکه 
که در این مسافرت می ترانستم آن را مشاهده Ke «pales‏ ساعت فإ از غروت آفتاب از 
طرف دیگر پل کار را از نو آغاز کردم. مکسها Ra‏ ما را غافلگیر 
می‌کردند و وارد نزدیکترین طاق‌نمای خنک iba‏ به هوای گرم خارج خود 
را به اتش افکندن به فصد ازمودن Glan GIA oy‏ بستر رودخانه گرمای 
روز ماه اوت را در خود جذب کرده بودند. هوا بتدریح رو به خنکی گذاشت و بازگشت 
دهقانان از مزارع نشان می داد که آفتاب در شرف غروب کردن است که بعد از آن تاریکی 
بسرعت همه جا را فرا می‌گیر د. 

سرهنگ استوارت ‏ که پنجاه سال قبل با لباس مبدل به ایران مسافرت کرد و در 
تاریخ نهم اکتبر ۰ م از نزدیکی این محل یعنی بین شهرستان و نایب گذشته است؛ 
درباره این محل جنس سی نویسد: دھنگام عبور از دشت ¡E‏ ولم بزرع گرما 
طاقت‌فرسا بود. در هندوستان که آفتاب سوزانی دارد به من می‌گفتند که تحمل زیادی 
دارم ولی گرمای این محل از گرمای هندوستان بمراتب بیشٹر بود؛ به طوری که مور 
شدم حول مرطوبی بر سر خود بگذارې چه کلاه ایرانی من به قدر کافی سرم را حفظ 
نمی کردہ. کلنل استوارت در حدود هفده سال در ارنش هند خدمت کرده است و 
اظهارات وی راجم به گرمای این محل مربوط به ماه اکتبر است نه ماه اوت. 


l. Stewart 
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منظور از ذکر این مطالب عذر و بهانه نبود» بلکه توصیف وضع هرای ایران بود. ولی تباید 
تصور کرد که همبشه حال بدین منوال است. در ماه دسامبر در شمال این کشور در 





ارتفاعات تبریز با همدان باید از هر U‏ دو دست در بر کرد و دو بوستین پوشید تا 
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چنین به‌نظر می‌رسد که ناحیه متروک واقع بین دو پل محل مناسبی برای توفف 
پیش قراولان دسته‌های ملخ است. شاید به این «نظور که تصمیم بگیرند که آیا باغهای 
اصفهان را تاراج کنند» یا به طرف شمال به باوازگازایند/ fo‏ ضمن آشنایی بیشتر با آن 
حشرۂ گرسنه» عقیدۂ شخص راجم به آن تغییر می‌کند. نخستین منظرۂ انبوهی از بالهای 
براق و درخشان ملخها که در پرتو نور Beil‏ زیبا دارد. برق بال 
ملخها بالای سطح این گروه چنان در آفتاب موج می زند که گویی باد بر گندمزار می وزد. 
دانشمتد طبیعی‌دان با میکرسکوپ خود هر یک از آنها را زیبا می‌بیند. در مغرب زمین 
چیزی شبیه به آن وجود ندارد مگر اینکه کسی بتواند منظره پرواز میلیونها بالون کوچک 
را که بازیچه کودکان است. با بالهای ابریشمی و به رنگ مغز پسته‌ای کمرنگ در نظر 
مجسم کند که بر یک شهر عظیم فرود می آیند. هنگامی که نزدیک می‌رسند خش خش 
عجیب بالهای آنها شنیده می‌شود. این صدا بی‌شباهت به صدای لاستیک هزاران تیر و 
کمان کو دکان نیست؛ یا اگر بتران در ذهن تصور کرد بهترست بگوییم که صدای بال ملخها 
به صدای ریزش میلیونها برگ در جنگل می‌ماند که به وسیله میکروفون شنیده شود. در 
این حال شخص تا اندازه‌ای می تواند احساس کند که صدای پرواز دسته‌های ملخ چگونه 
است. هنگامی که آنها در دشت مأوا می‌گزینند و مانند لشکر انبوهی از اجسام نرم نیم 
شفاف به رنگ زرد پریده آرامآرام به جلو می روند وحشتناک به نظر می رسند. هنگامی 
که شخص در ضمن پرواز آنها سوار درشکه است و چند تای آنها بدن نرم خود را به 
صورت انسان می مالند بسیار نفرت‌انگیز هستند. در این گونه مواقع اشاره‌ای به سنگ 
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زیبای «عین‌الشمس»" نمی شود. نشستن در میان آنها در صحرا و gS‏ برای تمرکز 
حواس به کاری که شخص انجام می‌دهد دشوارتر است تا نشستن بر بالای برج 
خاموشان هنگامی که کرکسها در اطراف مشغول پرواز هستند. هنگام بازگشت به‌وسیله 
درشکه. اسبها و چرخها قدری به جانب انتهای صف این افت متمایل می شود. وقتی که 
مقداری از آنها به این گونه پایمال شدند» صفوف عقب بلافاصله به سوی آنها حمله‌ور 
می شوند البته نه برای کمک به همراهان خود بلکه برای خوردن آنها. طی پنج سال اخیر 
برای غلبه بر این آفت مخرب در فلسطین کوشش جدی به عمل آمد و هیئتی, که اغلب 
آنها بهردی بودند» برای بحث و مذاکره در این زمینه مأموریت یافتند. در شیراز ممکن 
است پسر کوچکی را مشاهده کنید که یکی از این حیوانات را تعقیب LS‏ همان‌طور 
که در صدد تعقیب بروانه‌ای برمی آید و هنگامی که به گرفتن آن موفق شدء سروپاهای او 
را جدا می‌کند سپس یا آن را مانند میگو می‌خورد یا به OLE‏ می‌برد و به پدرش هدیه 
می‌کند. وقتی به خاطر آو رہم که باگو ".دز نمایشنامه شکسپیر موسوم به اتللو می‌گوبد: 
«غذایی که برای من اکنون مانند ملخ لد AA‏ شابد این امر شگفت‌انگیز به نظر 

بهترین توصیف از آفت مخ را در خلال صفحات تورات می‌توان ن یافت. خاطره Hp‏ 

از هجوم ملخ به باغ او نمونه واقعی از ز اشتهای این حیوان است که به نظم درآمده: 
«شرابهای مرا ضایع کرد و پوست درختان انجیر مرا کند و آنها را کاملاً عربان ساخت. 
شاخه‌های آنها همه سفید شده‌اند». در سال ۱۹۱۵ م هنگام حمله دسته‌های ーー‏ به 
اورشلیم شرح کامل این واقعه را برای گروهی از مردم عرب خواندند. شیخ فبیله پس از 
شنیدن OT‏ گفت که این شرحی که از ملخ در یک روزنامۀ فرنگی درج شده بسیار دقیق و 
صحیح و از این نظر حیرت‌انگیز است. سپس گفت به خاطر دارد که نوزده سال قبل 
طوفان دسته‌های ملخ را از روی اریحا" به سوی دربا راند و آنها مانند جزیره‌هایی در 
sh yo‏ میت روی هم انباشته شدند. 

ھیچکس نمی‌تواند بگوید که از نظر ملخ بک فانون برای اغنبا و قانون دیگری برای 





Opal 1‏ از سنگ‌های فیمتی که به ان »عین‌الهره نیز گوبند. ظاهرا مراد نامناسب بودن تشببه ترده انبوه ملخ 
است به این ۔ صنگ در ot‏ وجرد و جهی از مشایهت. -م. 
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Y‏ ےہ انگ 0 شه ی اصت در وادی اردن راق در شمال اررشلیم ۔ 
گلیسی ウッ マー‏ رو کی اروپ وا مر سم رز A‏ 
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واقع نمی شود و ملخھا تا این هر دو را برهنه و عریان نسازند دست‌بردار نیستند. در سال 
۸ در نزدیکی بیتاللحم ٣٠٠'٠٠١‏ درخت زیتون در عرض یک روز عریان شد و 
فقط تنەھای آنها بر جای ماند. ملخهای ماده صدها تخم از خود به جای می‌گذارند و 
پرواز می‌کنند. می‌گویند تنها راەحل این مسئله از بین بردن این تخمهاست. ولی تا مردم 
مشرق‌زمین به یک چنین اقدامات منظم و مرتبی دست بزنند خیلی مانده است. ایرانیان 
تنها کاری که در این گونه مواقع می‌کنند به صدا درآوردن سینیها و داد و قال راہ انداختن و 
اتش افروختن است. به این امید که aud‏ کار را «الله» انجام دهد و دسته‌های ملخ را از باغ 
آتها به باغ دیگری بفرستد. 





کو ترخانه‌های اصنهان 
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یکی از برجسته‌ترین و شگفت‌انگیزترین چیزها: در حول و حوش اصفهان برجهای گرد 
و بلندی است که قسمت فرقانی آنها دارای طرحهايی dez‏ و دانگیزی می‌باشد. ابنها 
شبیه برجهای گرد فصور قرون وسطا در MESES‏ این تفاوت که در بالای آنها 
اغلب دو با سه برج یا مناره مشابه دیده می‌شود که به نرتیب هر یک از دبگری کرچکتر 
می‌گردد تا هنگامی که انداز؛ مر تفع ترین آنها کم .۶ با ۷۰ با می‌رسد. در نظر اول این 
نزدیک به بررسی آنها می پردازیم بطلان این نظریه ثابت می‌شود. خربزه‌های عالی 
کود حیوانی ساخته شده است. در ز مان شاه عباس پرورش دهندگان خریزه‌های مرغوب 
برای این کار متحمل مخارج زیادی می شدند, 

داخل ابن برجها مرکب از حجره‌های کوچکی است که کبوتران آشیانه‌های خود し‏ 
در انجا می‌سازند و در حدود پنج تا شش هزار حجرہ در این برجها موجود است که در 
هر یک از آنها یک جفت کبوتر جفت‌گیری می‌کتند و تشکیل خانواده می‌دهند. این 
برجها اکنون مورد استفاده نیست و ویران شده است. ولی در عین حال ارزش این را دارد 
که از لحاظ معماری مورد ملاحظه و معاینه واقم شود. بعضی از آنها طوری وبران شده 
است که قسمتی از تمام ساختمان ر ج را می‌توان مشاهده کرد و دانست که معماران آنها 
تا جه اندازه برای صر فه جوربی 3 زڑھین استادی 3 مهارت ده حرج داده‌اند, در py‏ 
ساختمان دو دبوار یکدیگر را به شکل زاوبه قائمه قطع کرده و یک صلیب تشکیل 
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داده‌اند. هر در دیوار مزبور و هم‌چتین arene‏ داخلی بوارھای خارح دارای om‏ 
است. از هر این زم استفاده Sot‏ به طوری که tl‏ قسمت از ہرس ا 
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باز می‌شده و ان هم برای خارج کردن کود برده است. در غیر این موقع؛ ان را مانند خود 
برج با اجر پوشانیده روی ان گچ می مالیدند. طرز اجر کاری پیشامدگی AJ‏ بام و مناره‌ها 
که سالم مانده است خیلی مزین است و در ساختن آنها تنها مفید بودن را مورد توجه قرار 
نداده‌اند. بعضی از این آجرها را مانند こん っ‏ دنداد و テテ アン‏ دی را طوری ip‏ 
داده‌اند که متلتی شکل درآمدہ است. دریچه‌هایی که در بالا به عنوان مدخل تعبيه شده و 
همچنین محلل خروج کبوترها. شبیه طرح شطرنجی است. 

は‏ اقدام به ساختن این برجها؛ کبوترها آشیانه‌های خود را در قناتها می ساختند 
ولی شغالها و روباهها برای سیر کر دن شکم خود به آسانی به این محل دسترسی پیدا 
می‌کردند و از این جهت اصفهانیان مقتقید تصمیم گرفتند که برای آنها خانه‌های 
محفوظی Auen‏ تيع ردن دانه در مزارع؛ ےہ این خانه‌ها 
بازگردند. هنگام مسافرت شاردن به Teh‏ در حدود سه هزار کبرترخانه در خارج شهر 
اصفهان بوده که در بعضی ا SIG‏ لانه‌کر ده بودند. برای درک این نکته که 
اصفهانیها مالک عده زیادی از Cal‏ بودند dos‏ رباضی دشواری ضرورت ندارد. 
در نیتجه کبوترخانه‌ها رو به ویرانی گذاشته است. 

لکن خربزۂ اصفهان هنوز شهرت فراواذ دارد. یک خربزه بزرگ از نوع زرد آن Ae‏ 
سنگین است و بعضی از اوقات وزن آن به بیش از ۰ پوند می رسد. گرچه نوع کو چکتر 
آن که «گرمک» نامیده می شود از خربزه‌های انگلستان خیلی بهتر است و انواع متمدد 
دارد که همه خوش طعم و لذیذ می‌باشد ولی خوردن obj al‏ متداول نیست و با She‏ 
بسیار نازل می توان ol‏ را خرید. هندوانه بر سه نوع است قرمز و زرد و سفید که وزن آنه 
همرنگ سروهای ایتالیا است. این هندوانه‌ها زینت‌بخش دکانهای میوه‌فروشی است و 
نوع کوچکتر آنها را مانند پنیر هلندی بر روی اسکله ادام ‏ روی‌هم انباشته می‌کنند. 
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کیوترخانه‌های اصفهان mM‏ 
خربزه‌ها را می‌برند و جلو میهمانها می‌گذارند ولی میهمان حتما نبابد نمام آن را بخورد. 
خدمتکاران ایرانی هميشه برای خوردن خربزه آماده هستند. با ابنکه بعضی از انواع 
خریزه‌های ابران واقعاً عالی tuo)‏ هرگاه مسافران خود را ره خوردن غدذاهای AL‏ 
Gale‏ نداده باشند al‏ در خوردن آنها مانند آشامیدن آب جانب احتیاط را رعایت کنند. 
هرقدر یک > e.‏ در بک روز گرم هنگام مسافرت در صحرا در نظر مسافر خنک و 
ぐい &‏ 0 فا ۱ 4 . ٠‏ 4 

مطبوع جلوه‌گر شود باید بداند که با خوردن آن به یک اسهال شدید مبتلا خواهد a‏ 
در اصفهان عير از star jua‏ معمولی از q‏ انخور و انار و هلو و شلیل 3 زردالو و 
گرجه و گلابی و گیلاس و خبار (که از نظر ایرانیان میوه محسوب می شود) نوعی 
sh»‏ لذیذ So‏ هست که می‌توان آن را با Sle‏ نازلی خریداری کرد. در ساحل 
زاینده‌رود در گودالهایی که جلفا را احاطه کرده مارچوبه وحشی فراوان است. این 
مارچوبه از مارچوبه‌هایی که っ ラー アテ っ‏ باریکتر و سبزتر است و چون 
ابرانیان به خوردن آن Me‏ زیادی ندارند Wyte‏ می‌باشد. در فصل مارچوبه 


اروپاییان روزی دوبار از آن صرف می AS‏ 
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جلفا دوتاست: یکی در شمال؛ نزدیک رودخانه ارس واقع شده که مرز بین روسیه 
شوروی و ایران به شمار می‌رود. هنگامی که هریز در ابالت آذربایجان از جلفا 
سخن می‌گویند مقصودشان همین حلفاست, ルイ las‏ شمالی بود که در گذشته. 
مسافران قبل از دریافت اجازه برای all‏ مدتی در انتظار 
اجرای مفررات گمرکی و گذرنامه؛ SENSE,‏ گذ رانید ند از طرف دیگر وقتی مردم 
دیگر نقاط ایران راجع به جلفا گفت وگو می کنند مقصودشان شهر دیگری است که در 
ساحل زاینده رود درست مقابل に し‏ اصفهان واقع شده است. نه تنها شهر ثانی نام 
خود را از شهر اول اقتباس کرده است Sb‏ در حدود سیصد سال قبل شاه عباس 3 
جمعیتی مرکب از چندین هزار خانوادۂ ارمنی را که روی‌هم رفته ۵۰۰۰ تن بودند از ابن 
شهر» که در روسیه شوروی واقع شده به اصفهان انتقال داد. ولی از این مهاجرت» ا 
چنانکه امروز می‌ترانیم بنامیم انتقال اجباری دو هدف مورد نظر بود: یکی آوردن ہک 
عده پیشەور ماهر و استاد در میان گروهی از مردم خوشگذران و تن اسان پاببخت و دیگر 
محروم گردانیدن ترکها از یک مستعمرة ارمنی‌نشین» چه آذوقه ترکها هرگاه تمام می شد 
لشکر به آن ناحیه می‌کشیدند. 

شاه عباس دورائدیش اتباع جدبد خود را زبرنظر خویش بعنی در حومه یایتخت؛ 
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کوه صفه که چشم‌انداز اد را شهر و دره تشکیل می‌داد. آنها را تشویق کرد که برای خود 
تشکیلاتی بدهند؛ و به آنها اجازه داد که برای خود کد خدایی تعیین کنند و شهر خود را 
«جلفا» بنامند. او مقداری پول بدون رب به آنها به وام داد و آنها را از اسارت معاف 
داشت. با این طرز رفتار که ناشی از آزادیخواهی و وسعت نظر بود؛ این شهر روز به روز 
آبادتر شد و جمعیت 1 っ‏ فزونی بافت. در سال ۱۶۲۷ که شاردن از جلفا دیدن کرد 
دریافت که جمعیت OF‏ به ۰ تن رسیده است و مشاهده کرد که چندین کلیسا در 
bul‏ ساخته شده و دیری تأسیس گردیده است که در آن ۳۰ تن از زنان بیوه و دختران 
بینوا که همه چهره‌هایی زشت و بدشکل داشتند به سر می‌بردند. 

لکن پس از مرگ شاه عباس ورق Soll‏ و کامپابی شهر برگشت و ساکنان آن بزودی 
دریافتند که وارثان تخت و ناج برخلاف شاه عباس» نسبت به این شهر با نظری مهربان 
نمی نگرند. به جای حمایت و پشتیبانی اذیت و آزار برنامة روز شد و سرانجام نسبت به 
آنها طوری بدرفتاری و سختگیری شد تمداد ساکنان آن در اندک مدتی تقلیل یافت. 
در آن موقع آنها شکار و قربانی مرڈم اصفهان HSS‏ محسوب می شدند که گاه‌گاه از 
کوهستان بر آنها وار رد می‌شدند و دار نظر مردم‌شهر اصفهان چنان ن حقیر بودند که اگر یک 
نفر اصفهانی یک تن ارمنی PAL‏ ی رسانید کافی بود که قاتل در مقابل جنابتی که 
مرتکب شده است پک بار غله به pie Wye‏ به خانواده داغدیده پردازد. از آن به 
بعد همه چیز برخلاف میل آنان انجام گرفت؛ سختگیری نسبت به آنها در سال ۱۷۴۷ء 
یعنی موقعی که نادر شاه تھا را به باری افغانان در محاصره پایتخت متهم ساخت» به 
منتها درجه رسید. گرچه این اتھام ناروا بود مجازاتی که دربارة این ناحبه ارمنی نشین اجرا 
گردید چنان وحشیانه بود که ade‏ زیادی | ز آنها دا ےہ پوس سه 
گر جستان و بغداد و هندوستان رفتند و اغلب آنها هرگز بازنگشتند. هنگامی که 
بکصد و اندی سال قبلء به این شهر مسافرت کرد (وی در یت ت۔ 
واترلو ایران را ترک گفت) عده ساکنان آن از ۳۰۳۰۰۰ هزار به ۳۰۰ یا ۴۰۰ تن تقلیل al‏ 
نود. 

در عرض سی یا چهل سال اخیر که بیش از ادوار گذشته برای آنها LG‏ تحمل بوده 
است. جمعیت جلفا بار دیگر obj‏ شد و به ۲ یا ۳ ja‏ است. ارامنه از موقعی 
که به باد دار ند همیشه وضع ایجاب می‌کر ده که خود آنها مراقبت و مواظبت خویش را 
عهده‌دار شوند و شهر را در مقابل دزدان و وقابع ناگوار حفظ و حراست نمایند. کد 
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هنگام نگهبانان به دسته‌های هفت نفری تقسیم می شدند و در شهر به راه می‌افتادند. به 
منظرر تسهیل حرکت نگهبانان در خیابانهای تنگ, شهر را نیز به هفت بخش تقسیم کرده 
بودند. هنگامی که نگهبانان با دسته‌ای از دزدان مصادف می BAL‏ این فریاد در شهر به 
گوش می رسید: #بیدار باشیدا. این جمله علامتی بود که به پدران و پسرهای بزرگتر 
می‌فهمانید که Ub‏ مسلح شوند و با شتاب خود را به محل صدور اخطار برسانند. امروز 
صلح بر جلفا حکمفرماست. گرچه نمی‌توانیم کلمه آبادی را هم به این عبارت بیفزاييم» 
دیگر از تهاجم و ظلمهای گذشته خبری نیست. 

جلفا مملو از آثار و یادگارهای متتوع گذشته است. خیابانهای جلفاء مانند خیابانهای 
WLS‏ پرپیچ و خم و دارای دو راهیهای پیچاپیج است. این نوع کوچه‌ها در مقابل 
حملات LLG‏ که هرچند گاه یک بار جلفا را صحنه تاخت و تاز خود فرار می‌دادند؛ 
مانعی محسوب می‌گردید. در „an‏ از خانه‌ها درهای ورودی نیز به قدری کوتاه است 
که برای دخول پا بابد سر را خم کرد یا زانوها Oped‏ بعضی از افراد قبایل خوش 
نداشتند از اسبهای خود به زیر آیند این ترتلب,معماری حرکت مهاجمان را دشوارتر 
می‌ساخت. در جلفا و اصفهان در بعضی از منازل۔و Mb‏ فوق‌العاده شابان توجه است. 
GV‏ این درها را تخته سنگی وزین Avis sprees pl pales‏ حال موازنه نگاهداشته 
است؛ تشکیل می‌دهد. تقریباً در تمام این درها سوراخی تعبیه شده که ساکنان خانه 
می‌توانند ببینند که میهمان ایشان دوست است یا دشمنی خطرناک. این loe‏ غالبا 
صاحبخانه را از کوشش پرحرارت برای باز کردن در بی نیاز می ساخت. 

ابن شهر به داشتن کلیسایی بزرگ که تحت حمایت شاه عباس بنا شده؛ مباهات 
می‌کند. قلمرو اسقف بزرگ» که سمت پیشوایی این LAS‏ را بر عهده دارد تا هندوستان 
ادامه می‌بابد. این ساختمان دارای تزییناتی نیز هست و داخل of‏ با نقاشیهایی به سیک 
تقاشیهای کلیساهای اروپا زینت یافته. می‌گوبند این تزیینات توسط مسافری از اهالی 
فلورانس تهیه شده است. موضوع این تابلوهای ماه افسردگی و تأثر است. ولی نقاش از 
روی سادگی و به طرزی مضحک سرنوشت دوزخیان را مجسم کرده. جوشانبدن در 
روغن و چرخ شکنجه و اشکلک! و کلیه روشهای تابع ساختن جسم به روح به وسیل 
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ترسیم بدن انسان نقاشی شده است. با در نظر گرفتن این موضوع که نمایش پیکر انسان 
در مذهب اسلام ممنوع است؛ نمونه کارهای این نقاشی بر دبوارهای کلیسای جلفا 
و شک ہرست راب و یرت PA pis‏ 

امثالی که SS‏ آنها در کتاب مقدس آمده و همچتین معجزات منسوب به قدیسین 
عیسوی در کلیسای جلفا قابل احساس است. چنانکه مثل مربوط به تیر (تیر چوبی که در 
ساختمان عمارت به کار می‌رود) و خسر (خس و خاشاک) این درس را برای هر کس 


حتی توماس شکاک' واضح و آشکار می‌سازد. اختلاف این دو فطعه شیئی محرک که 
دیدگان دو شخص بخصوصی را آزرده می‌سازد بخوبی تشریح و توصیف شده است. 
برای نماباندن مردی که تیر در چشم دارد قطعه چوبی که لااقل به اندازه بازوی اوست در 
چشمش جای داده‌اند. با وجود این چنین به نظر می رسد که ایز موضوع به هیچ وجه با 
کوشش برای خارج ساخنن خسی به انداز؛ یک چوب کبریت از چشم برادرش دخالتی 
ندارد. چنانکه یک چنین تابلوبی را که syle alge‏ بحت و جدل دینی به این وضوح 
تقاشی شدہ در نزد اشخاصی قرار دهیم,که دوهمْ می‌نشینند و از سیاست بحث می کنند 
به نتیجه خوبی خواهیم رسید؛ زیرابوای آنهادرس عبرتی خواهد بود. 

بعضی از خانه‌ها و باغهای جَلعمطتوء و دلیسند Sl‏ چه اروپاپیهایی که به اصفهان 
می آمدند مجبور بودند در E mul‏ مرکز هیثت مبلغان کلیسای انگلستان: که 
بعداً به اصفهان انتقال یافت. در جلفا oy‏ مسیحبان و ارامنه هنگام روز حق ورود به شهر 
اصفهان را داشتند ولی هنگام غروب مجبور بودند که به جافا بروند و در پشت 
دروازه‌های مقفل بزرگ شهر در امان باشند. حتی کنسول انگلیسی که دفتر کارش در 
اصفهان بود. از این امر اطاعت می‌کرد. در طی سی سال اخیر کلیه این رسوم تغبیر یافته 
است و تمام ملیتها می توانند در شهر اصفهان به خواب روند و از خواب برخیزند. لکن 
دروازه‌های شهر هنوز Sb‏ است و شاید ارامنه چنین احساس می‌کنند که هدوز بايد به 
درها و لولاها منکی باشند. 

در پیروڈ دروازۂ شهر خیابان کرچکی است که نهر کو چکی در وسط ان جریان دارد و 
دارای درختان pha)‏ می‌باشد که تا اندازه‌ای منظره یکی از دهکده‌های هلند را در نظر 
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مجسم می سازد. ولی خانه‌های جلفا مانند خانه‌های اصفهان از گل و کاه و خشت ساخته 
شده در حالی که در هلند برای این کار از گل بخته Jas y‏ آمده استفاده می‌شود. همچنین 
برای یک لحظه هم نبابد تصور کرد که بانوان خانه‌دار جلفاء با اینکه شهرت دارند از زنان 
کدبانوی ابرانی خیلی پاکیزەترند ماتند خواهران هلندی خود که در دهکده‌های کوچک 
こう や うと し‏ به سر می‌برند با کمک همسایگان به شستن خیابانها مبادرت 
می ورزند. 

راجم به شهر جلفا قضاوتهای گوناگون شده است. داخل شهر از حیث منظره 
بی شباھت به دهکده‌های هلند نیست ولی از لحاظ رایحه‌ای که به مشام می خورد 
a qa‏ وجه تشابهی بین جلما و دهکده‌های کشور مزبور وجود تدارد. چهل سال قل 
کرزن " خیابانهای We‏ را چنین توصیف a‏ «خیابانهای تنگ که یک ردیف درخت 
سپیدار پا بید هرس کرده در دو طرف آن دیده می‌شود. این خیابانها که کمی عریضتر از 
جاده معمولی است با فاضلایهای روباز متعد د Sia‏ شده» ولی این موضوع اکنون 
دربارۂ ple‏ شهرهای ایران بیش از جلفا AS‏ 

در شهر جلفا از لحاظ معماری تغییرات زاوی همل نیامدہ. تازه‌جویی آن را از این 
امر می‌توان استنباط کرد که عبور وسائظ نقلبهبه,طرز پک طرفه از سه با چهار قرن پیش 
تا به حال در این شهر معمول بوده. به طوری که عرض اغلب خیابانها چنان است که 
وسائط نقلیه باید تک تک از آن عبور کند. معمولاً وسیل نقلیه ضعیف‌تر به طرف دیوار 
می رود و برای چند دقیقه به آن تکیه مي‌کند و یا به حکم عقل میهمان‌نوازی جلوخان 
Ma‏ شکلی راء که شاید برای همین منظور تعبیه کرده باشند. می‌پذیرد. بعضی از درها 
فقط به منزلة حفره‌هایی می‌باشند که در دیوارهای گلی احداث کرده‌اند و برخی دیگر که 
بزرگتر به نظر می‌رسند تا وفتی که باز نشده‌اند به بیننده نويد می‌دهند که راه دخول و 
خروج کاخهایی می‌باشند. باید اذعان داشت که درهای باغها و خانه‌های ایران از لحاظ 
معماری واقعاً زیباست. وقتی به این حقیقت پی‌بردیم که اغلب آنها از خشت ساخته شده 
است و معمولا روی آنها را باگا و کاه اندود کر ده‌اند به این نتبجه می رسیم که استادی و 
مهارت سازندگان آن در خور هرگونه تسین و سنایش است. ایرانیان در گچکاری و 
گچبری مهارت فراوان دارند و بی دلیل هم نیست. چه. صدها سال است که گل و کاه و گج 
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ys‏ مصالح ساختمانی آنها به شمار می‌رود. بر روی اغلب slips‏ خیابانهای جلفا و 
اصفهان درهایی قرار دارد که جا دارد بر روی ساختمانهای زیباتری گشوده شود. 

در اغلب شهرهای خاور نزدیک و خاورمیانه بر اثر تماس بیشٹر با افکار و نظریات 
مفرب زمین؛ زندگی چنان به صورت نمونه درآمده که اکنون جامه‌های محلی و البسه 
غریب را همه جا نمی‌توان مشاهده کرد. ممکن است فرماد شاه کنونی دربارهة جامه‌های 
ایرانی به این امر کمک بیشتری کردہ باشد, در جلفا چون مردان اتباع gly!‏ به شمار 
می روند مجبورند کلاہ پهلوی بر سر بگذارند. آنها بر اثر تماس بیشتر با انگلیسیها و کار 
کردن در ادارات انگلیسی جلفا و هندوستان» ھماکنون البسه اروبایی دربرمی‌کتند. زنان 
جوان جلفایی نیز مانند خواهران مغرب زمینی خود بتدریج بنده و برده لباس پرشیدن به 
رسیدن به آن بابد از معابر مرتفع و فلاتهای عریضی عبور کرد مدنی بیش از اوفات 
می شود. 

し ん に‏ آنها راء که زنان سالخورده دربرمی‌کنند: مخصوصا در روزهای تعطیل و در 
جشنهای عروسی با تشیبع جنازة متوز کی توان دید. در این قبیل روزها پیرزناد به بهترین 
وجهی خود را می آرابند و بهترین جامه خود رآ دربرمی‌کنند. جامة روبی آنها از پارچة 
ارغوانی 3 پا کشمیری است که し‏ حر حاشه‌دوزی شده و دارای تکمه‌های نقرہ و کمر 
نقره‌ای است. عدہ انگشتری و گردن‌بند و دستبندهای آنهاء که بر طبق رسوم ساپر ملل از 
بیش از هرچیز قابل توجه است. بلندی موبی که بدین گونه آرایش می شود بعضی اوقات 
به یک پا می رسد که اطراف آن را با دستمال می‌پوشانند. ولی این گونه پوشاک سره 
عجیب‌ترین پوشاک آنها به شمار نمی‌رود. چه شگفت‌انگیزترین و جالب‌توجه‌ترین چیز 
پارچه کتانی است که چندین مرتبه دور دهان و زیر چانه و بعضی از اوقات بر انتهای بینی 
می پیچند. این رسم آن‌طور که دربار؛ جامه اغلب مردان و زنان ایرانی صدق می‌کند دلیل 
محبت زنان یا حسادت سفیهانه شوهران نیست. بلکه پوشیدن دهان بدپن‌گونه از زمانی 
رسم شد که معمول و مطبوع بود که زن در حضور آقا و سرور خویش و همچنین در 
محضر مادر شوهر و یدر شوهر و بزرگتران خود سکوت اختبار کند. در خیابان این رسم 
عملی به نظر می آید. در داخل خانه نیز اجازه دارند که برای غذا خوردن آن را قدری 


ma ries 


ee っ eb‏ در دهکده‌ای مانند جلفاء که صولت آفتاب تابستان ان هشهور است؛ این 
تصور برای شخص پیش می اید که رسم معمول در قرون وسطا که زنان روسپی را بر 
کرسی مخصوصی می بستند و در آب می‌افکندند و غرق می‌کردند شام حال زنانی که 
دهان خود را بدین‌گونه می‌بستند نمی‌گردید. 

ولی چنین به نظر می رسد که این پوزه‌بند کتانی در نشاط ob;‏ ارامنی تأثیری ندارد. 
آنها به حرف,زدن پشت سر این و آن عادت دارند. هنگامی که با زحمت و کوشش فراوان 
به بافتن جورابهابی از نیمه پا به بالاء که به وسیله پنج میل انجام می‌گیرد. اشتغال دارند 
درباره Sinai‏ لذ ی し‏ اتفافات > っ し し‏ نوجه روز به گفت‌وگو می پردازند. مبزان 
جوراب بافی در جلفا به اندازه‌ای زیاد است که شخص تصور می‌کند ملاک ثروت آنها را 
تعداد این جورابها تشکیل می دهد نه میزان طلا و نقره و دامهایشان. ساختن و انبار کردن 
این جورابھا باید آنها را مانند کرم aly‏ به خود مشفول سازد. 

ارامنة اصفهان آن اشتهاری را که به عنوان یک ¿as‏ در زمان شاه عباس زيب 
وزد ر خود ساخته بودتد اکتون از دست داده‌اند. امروز هر دان جوان بر zb‏ معمول از 
انتقاد مردان سالخورده که می‌گوبند دستهای جوانانت مهارت سایق را ندارد و صاحبان ایز 
دستها تنبل شده‌اند. رنج می‌برند. محققاً دای در جلف هیتند که گرفتار کار و کوشش 
جلفا این لطیفه بر سر زبانهاست که هرگاه از عده‌ای از ارامنه جلفا بپرسید که شغل شما 
چیست پاسخ می دھند: «خویشاوندان ما در HALL os‏ این انتقاد JLo‏ ناروا باشد و 
اگر از ایرانیان کسی چنین لطیفه‌ای بگوبد مثال: «روباه دستش به انگور نمی‌رسید؛ 
می‌گفت ترش است»؛ درباره‌اش صدق می‌کند. ارامنه مدارس خوبی دارند و پسران خود 
اغلب آنها برای تکمیل تحصیلات به کالجهای هندوستان می‌روند. در گذشته بعضی از 
این دانشجویان مقامهای مهمی به دست می آوردند و آنقدر ثروتمند می شدند که در 
جلفا مدارسی وقف می‌کردند و به مسسات خیربه متعدد این شهر کمکهایی می‌کر دند 
یکی از ارامنه اهمیت و اعتبار قابل توجهی کسب کرد و به عنوان سفیر ایران در لندن 
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هنوز به معدودی از آداب و رسوم ارامنه قدیم در جلفا برمی‌خوریم. جشنهای عروسی 
رسومی پیچیده و طولانی و خستەکنندہ شده است. در مراسم تشییع اموات زنان رنگ 
پربده و گریان با جامه‌های de‏ خود شدت تأثر خویش را با مویه‌ها و ناله‌های 
گوش خراشی نشان می‌دهند. رسم کوچکی بین آنها شایع است که ذکر آن بی‌مورد 
نیست. پس از مراسم دفن گیاهان خوشبویی در بالای گور جمع می‌کنند و آنها را آتش 
می زنند. این آتٹر که نشان دهندهٌ علامت بخصوصی است می‌سوزد و بوی خوشی را 
بخش هي کند و آنگاه شعله‌های آن به خاموشی می‌گراید و ستود لرزانی از دود متصاعد 
می‌گردد. شیونهای غم‌انگیز: هرای آرام و ساکن عصر را مختل می سازد و مراسم مزبوز 
بدین نحو ILL‏ می‌یابد. گورستان جلفا در خارج شهر در دامنة کوه صفه که چشم‌انداز 
آن را 5,5 اصفهان تشکیل می‌دهد» واقع گر دیده. در میان بیابانی پرسنگ: خارج از 
دیوارهای قدیمی و ویران شهر اصفهان, نسلهای ارامنه که از بدو تأسیس کوچ‌نشین جلفا 
به دست شاه عباس درۂ مزبور را SM‏ دہاند: آرمیده‌اند. اینجا در یکی از نقاط 
متروک قطعات بزرگی از سنگ که میت "از آنها به عمد توسط مردان متعصب خرد 
pots‏ صدها گور فرامرش شده را cts‏ در بہن آنها اسامی مردان فرانسوری و 
هلندی و آلمانی و سویس یک St bese S435 SA‏ روزهای ماجراجویی و 
پهلوانی را درست داشتند دیده می‌شود. نامهایی که با مشاھدۂ آنها نیروی تصور به 
جنبش درمی آید و طیش دل هر اروپایی مبهن‌پرست را بیشتر می‌کند. یکی از این نامها که 
بر حسب اتفاق انتخاب شده موجب می شود که در آنجا انگلستان را به خود بسپار 
Soy‏ احساس کنیم: 
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خواندن چنین نامی مايه حیرت و عبرت می‌گردد. دربن گورستان به اسامی اشخاصی 
برمی خوریم که با در راہ 3 ہبہ مقصد کمپانی هندشرفی و با سر از انحام دادن 
مأموریت خویش برای شرکت مزبور جال سپرده‌اند. قطعات سنگهای La‏ 
کتبه‌های ساده‌ای در SVL‏ آنها؛ قبور مردانی را که در baul‏ آرمیده‌اند می پوشاند. 


بعضی از ایز سنگ نبشته‌ها حاکی از عوالم انسانی است که بر روی سنگ نق 
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گردیده. آنها در نوع خود بی‌نظیرند. چه سنگتراشان ایرانی یا ارمنی از محلی که از آنجا 
دستور می‌گرفتند» یعنی انگلستان بیش از سه هزار و دوست کیلومتر دور بودند. علاوه 
بر این به زبان انگلیسی نیز آشنایی نداشتند. بدون شک خویشاوندان مسافر سرانجام از 
سرنوشت غمانگیز وی آگاهی می یافتند و ترتیبی می‌دادند که برای مشخص گردانیدن 
گوز وی» کسی ستگی بر روی آن نصب نماید. شخص از طرز قلم‌زدن سنگ به وضوح 
درمی‌یابد که بعضی | ز آنها کلمه به کلمه ا: | طرحھاہی که برای کارگران فرستاده شده و 
شاید پدر و مادر مت فا آن را تنظیم کرده بودهاند نسخه‌برداری شده است. 

در ابن نقطه آرامگاهی است که تقریباً LIS‏ اشخاصی که به ایران سفر کرده‌اند آن را 
زیارت کرده و تسبت به آن ادای احترام کرده‌اند. این گوری است که با سایر گورها قدری 
تفاوت دارد و مانند سایر آنها با قطعه‌سنگ بسیار Sp‏ که از مسخصات گورهای 
جلفاست پوشیدہ شده. سنگهای قبور در جلفا دو با سه پا باندتر از سنگهایی است که 
مردم مغرب‌زمین به دیدن آن عادت دارند. سنگ a ps il‏ را به آسانی نمی توان 
یافت. چه. در حاشیه قبور انگلیسبھا فرار aa pr ao‏ زبنتی ندارد ولی در 
بالای of‏ با حروف بسیار زیبا و خوانای لاتین سه کلمه پهتچشم می خورد 

«آرامگاه رودلف ». 

ابن سنگ تقدس و حرمتی نظیر سنگ کا مت که در کنار ماود 
حرم مقدس " در اورشایم هلفون سر て に すう すし こさ LU‏ گور رودولف از 
حیث سادگی و شکوه نظیر AS‏ جانسون بن جانسون " است که روی آن نوشته‌اند: 
ہن جانسرن ای نسادرۂ دوران». با مانند سنگ قبر کوچکی است که در اپوان 
کلیسای وست می‌نیستر " لندن به چشم می خورد و عبارت جین لیستر" فرزند عزیز 
را روی ان wile ES‏ 

سرگذشت رودولف کوتاہ است ولی خالی از شکوه نیست. وی یک نفر سویسی به 


۱. OY-Cit Rodolte 


Sepulchru ۲‏ ۲۱۵۱۷ متصرد مزار عیسی است که بد عنیده عبسوبان جسد ار در فاصله مصلرب شدد قام 


دی در انجا مد فو ل بو د, Po‏ 
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نام رودلف یا رالف استادلر ' بود که به شغل ساعت‌سازی اشتغال داشت. وی جوانی زیا 
و مورد علاقة شاه عباس بود و تمام درباربان اصفهان برای او احترام خاصی قائل بودند. 
داستان مرگ او را به چند روایت نقل می‌کنند. ولی پروفسور براون که با دانستن زبان 
فارسی, بدون شک توانسته تحقیقی دقیقتر در این باره به عمل آورد این داستان را چنین 
は‏ می‌کند: «دو قرن قبل روحانیان مسلمان حکم قتل جوان مزبور را که هنگام دفاع از 
خویش» مسلمانی را به قتل رسانیده بود صادر کردند. می‌گوبند شاه عباس تا آنجا که 
قدرت داشت برای نجات وی تلاش کرد. برای جوان سویسی تنها بک راہ وجود داشت 
که می‌توانست از مرگ رهایی LL‏ و آن این بود که منکر مسیحی بودن خود شود و دين 
اسلام را بپذیرد. رودلف از قبول این کار سرباز زد و مرگ را ترجیح داد. عبارت ساده‌ای 
که بر رری سنگ گور وی کنده شده یادگاری است از او که از صفحه برنج بادوامتر 
می‌باشد. معلوم نیست TAS‏ زیادی از اصفهانیان از داستان قهرمان دیگر سویسی به 
نام وبلیام تل " و اینکه چگونه از ادای ll‏ نسبت به کلاه؛ که گسلر " فرماندار اٹریش 
معمول داشته بود سرباز زد مطلم همست "یا تم در حالی که اغلب آنها داستان رودلف 
جلفا را می‌دانند. 


I. Ralph Stadler 2. William Tell 3. Gessler 

۴ اشاره به داستان وبلیام تل با وبلهلم تل است که شیلر شاعر معروف المان نمایشنامدای به این نام نوشتد 

است $ cn!‏ نماہئنامه نیز sl boy‏ حمال زاده ثر جمد سله و حزر سلسله انتشارات بنگاه ترحمه ر تشر کتاب 
منتشر شده است. ۔م 


ar 
ーー ニーー جاح که‎ 


گرچه اکنون دیگر اروپایبان مجبور نیستند در جلفا اقامت نمایند» هنوز اجناس مورد نیاز 
خود را از مقازه‌های کوچک UT‏ خریداری می ga‏ جلفا دو یا سه مغازه از این 13 
دکانها یافت می شود و معمولاً اگر شخص A‏ د احتیاج خود را در یکی از 
آنها بیابد UE‏ در ple‏ مغازه‌ها پیدا خواهد کر صرفتاًنظر از اينکه به چه نقطه‌ای از 
مشرق زمین مسافرت کنبد هرگاه عده کافی:انگاییسی در آنجاءپسکونت داشته باشند 
مغازه‌هایی پیدا می شود که صاحبان آنها بونانی و ارمتی هستند و کالاهایی راکه می دانند 
مورد OMe‏ این قبیل مشتریان است ذخیره می‌کنند. هر کجا چنین دکانهایی باشد تبدیل 
به مؤسساتی شبیه باشگاههای مردان انگلیسی می‌شود. فرنگیها برای خرید و پرگوبی و 
کسب اخبار در این محل جمع می‌شوند. مردان Lakes‏ به اتفاق همسران خود می آیند و 
در مدت ابن بازدید دوستان غایب خود را فراموش نمی‌کنند. معمولا یک روز در هفته 
بر سایر روزها امتیاز دارد و دکاندار می‌تواند OT‏ را «تجارت در خانه» بنامد. انگلیسیها 
در این روز با بهترین لباس خود حضور می یابند. البته ممکن است غالب اجناس مورد 
نیاز را از انگلستان خواست Jy‏ انگلیسیها از دردسرهایی از قبیل رسیدگی به بارنامه 
و مقررات گمرکی و ضیرہ مسخصوصاً در اسران متنفرند. یونانیها و ارامنه از این 
چیزها هراسی ندارند و به وسیله افرادی که از ابن کار بیم دارند برای خود زندگانی 
مرفهی ook‏ می نمایند. در این تقاط دنیا راجع به غذا به طور طبیعی گفت‌وگو می شود 
و هتگامی که شخص در مسافرت است این نکته را درک می‌کند که خواب و خوراک 


چه رسرم خوب و مطبوعی است. نصور حمام رفتن و امیدوار بودن به خوردن غذای 


iA PEN ۱۳۴‏ زر بجار دز 


خوب در بایان سفره خسته کننده‌ترین مسافرنها راکرد , سازد. 

elas‏ یک از افرادی که از دهشق به بعداد سفر کرده و ر سحرای Spd‏ عبور گر ده 
است می تواند سو سس مورتون " راکه به عنوان صبحانه در هسان قو طیهای حلبی رور 
il‏ چوب نهیه مي‌کنند و به مسافر می‌دهند فر et,‏ ؟ند؟ ایر منظره را در dim‏ دیده 
که چند پسر بچه عرب و عده‌ای از سگهای سحرا که در رپ یر یو ہی 
| ن منظره نگاه می‌کردند و آرزو می‌کردند که آنها هم مسیحی بودند. در ! بن هنگام چنس 
به نظر می‌رسید که خورشید هم برای نمودار شدد در st)‏ بی‌شرماته شتاب می‌کند تا یر 
منظره را مشاهده نماید. اگر چارلز لمب " در آنجا حضور داشت هیچ چیز نمی نوانست او 


ER ر سیار‎ AS تن یک ان‎ sde زر د.‎ ls خوک بریاد» باز‎ yb ز نوشتن دناله (مقاله‌ای در‎ HAAR 


می بود؟ زیرا کیست که بتواند بوی مطبوع گرشت را؟ ده بر SIZ‏ آتش جز و جز می که 
استدلالات فلسفی لمب را هنگامی که > S‏ ۳ در بشقاب با گاھوارہ ثانی آن می Li‏ 
ASG!‏ ر نماید. لمب میگوید: اکر این A‏ ررشد میکرد ممکن بود به حیوان درشت و 


برخوری DAS‏ شوده. لمب که با ال 、 همه ADN‏ به لندن درباره خوک چینی چنان داد 


at 


rer‏ ره ou‏ کدی اکا انگلیسی می‌افتاد که پهلری هم در 
صحرای عربستان آرمیده ہو دك جه می‌نرشت. سمخضرص اگر می دید که چشمان سفید 
درشت پسران یک شیخ قرب یر ال حیوانات خیره شده است. در رنهای دکانهای 
کوچک جلفا ستونهابی از این خوکھا چبده‌اند. به علاوہ از قو طبهای بیسکویت و انوا 


دیگر خوردنیھا در این دکانها کتببه‌هایی " درست شده و تناسب و فریہ+سازی خوبی د 


3 Y ند.ارند ولی صایو‎ his آنها به کار رفته است. اگر این دکانها خرد مااحت‎ つこ しゃ 
ر این مغاز هه‎ ml! ل بودد‎ ¡PEPE فهوه آنها دارای عطر غیرقابل توصیفی است. برای‎ 
داستانی‎ lok ol y به اشخاصی »که با آنا آشنایی ندار رند» ثابت شود کلجایڈ بش آنها را می‎ 
درباره دکانی که متعلق به جوانی یونانی بو د و در دل صحرای سودان در وسط راه خاطوم‎ 
AS در‎ au ووادی مد‎ 


بکی از تصادفاتی» که بعضی از اوفات اتقای می افتد» یک روز عصر سه ٹن iA‏ 
یکدیگر را در این دکان دورافناده ملاقات کر دند و سر از اظهار تعحب از ・ 4 つら‏ 


رود نیل واقع شده بود نشان داد. در حدود سه سال قبل بر حسب 





し Naim 2. Morton 
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غیرمنتظره‌ای گفتند: ای کاش یک دوربین عکاسی داشتند تا به بادگار این دیدار عکسی 
با هم می‌گرفتند. دکاندار متجدد پونانی این سخن را شنبد و بلافاصله به وسیله نردبانی 
یک دوربین عکاسی از طبقه بالای دکان خود آورد. سېس به شاگرد مغازه باد داد که 
چگونه و چه موقع آن را روشن کند و مرد بونانی OT‏ را میزان کرد. هنگامی که عکس 
ظاهر شد نتیجه بسیار dle‏ بود در حالی که جوان بونانی با حالتی که معمولا در 
عکاسخانه‌ها به خود می‌گیر ند در وسط جمع نشسته بود. 

در خانقین ls‏ در مرز Oi pl‏ که جاده‌های همدان و کرمانشاه با راهاهن بغداد تلاقی 
می‌کند دکانی است که متعلی به بک نقر انگلیسی می‌باشد و بر LS‏ دکانهای نظیر آن راقع 
در خاورمیانه و خاور نزدیک برتری دارد و باید به صاحب ان به رسم جایزه بزرگ نخل 
اعطا شود. در این دکان نه تنها تقریباً هر چیزی پیدا می شود بلکه مسافر می تواند از یک 
حمام وائعی استفاده گند و شام بسیار خوبی صرف نماید. شخص باید پس از عبور از 
جاده‌های کر مانشاه از این تجملات بهره‌مند شود تل elias‏ گفته ایمان آورد. 





درشکه 
س_-- و 


باید اعتراف کرد که هنگام اقامت در جلفا لذت خرید تا انداز؛ زیادی مربوط به روشی 
است که برای ) رسیدن بدانجا به کار می رود. زمانی که پروفسور براون مجبور به اقامت در 
جلفا بود می‌گفت که برای رسبدن ن به بازار し lll‏ یک ساعت وقت لازم 
است. در حال حاضر این فاصله ر را می توان یکت "دزرشکه دو اسبه در مدنی کمتر 
از بیست دقیقه طی کرد. ممکن است ei IÓ‏ رفتن به جلفا را به 
وسیله درشکه موضوع جالب توجهی برای نوشتن نپندارند. البته این جزای اقامت زباد 
در یک محل است که در فتیجه» شخص نسبت به چیزهایی که هر روز پیش چشمش رخ 
می دهد آشنایی تحقیرآمیزی پیدا می‌کند. در حالی که همین چیزها برای مسافران 
گذرنده لذت‌بخش است. عدۂ زیادی انگلیسی در ایران اقامت دارند که می نوانند 
داستانهای جذابی از مشاهدات خویش نقل کنند و برای نوشتن دربارۂ عادات و رسوم 
مردم ایران از اشخاص غریبی که تازه وارد دروازه شده‌اند مجهزتر می‌باشند. ولی در 
پاسخ چنیر ن پیشنهادی be‏ شانه‌های خود را بالا می انداز زند. چنانکه شخص به این does‏ 
می رسد که اقامت مسافر در یک محل بسیار بد است. چه به مرور زمان مناظر و نغمات 
و صدامایی که در مراحل مختلف مسافرت با آنها مراجه می شود و از آنها لذت می‌برد 
بتدریج در نظرش پیش پا افتاده و مبتذل می‌گردد. ۱ 

در اصفهان شخص تقریباً هر روز نحت تأثیر یک چیز تازه قرار میگیرد. اولین 
مسافرت از اصفهان به جلفا به‌وسیله درشکه به هیچ وجه مبتذل نیست. سوار شدن در 
هر یک از وسائط نقلیه برای نخستین Ob‏ دارای لذات و خصوصیاتی است. مخصوصا 


۱۳۸ سفرنامه فر در بحار دز 





اگر شخص > ر آنها استادی و مهار ت نداشته باشد, زانوں اسب چوبی گھوار ره‌ای» الاغ 


اسب اهلی؛ شتر» دوچرخه ترن؛ اتومبیل و هواپیما همه دارای محاسن و معایبی 
می باشند. ld‏ که اجداد ما تصور می‌کردند سوار شدن بر زانوها 
سودمندترین درس را در زندگی می sl‏ زد. چه ابن تحربه‌ای بود که در ادوار !وليه 
زندگین غالبا فرا می 5 38 آن حلقه‌ها بر یاهای بانوان و زنگهایی که بر انگشتان داشتند 
نویددهنده یک زندگی شیرین SR‏ | درشکه اصفهان از کلیه وسائط نقلیه 
نه این تجربه نزدیکتر است. توصیف UT‏ باید به عنوان انعکاس خفیفی از خصوصیات 
نزیینی بی‌نظیر ان باقی بماند. این درشکه از حیث ساختمان شبیه در رشکه قدیمی دوراب 
し‏ وبکتوریا است. dy‏ این شباهت در همین جاپابان می LL‏ غالا با پارچه مخمل 
زرد یا سبز زمردی باقرمز شنجرفی برای آن پرده تهیه می‌کنند. پاد, ری کر Bi Ke‏ را یک 
فالیچه ایرانی تشکیل می دهد که تصاویری در آن بافته شدہ. در حالی که در آغاز» منظور 
بافندہ ترتیب دادن یک طرح تزیینی le tna yp‏ راننده چنان است که گویی بیشتر 
تحت تأثبر لاس پوشیدن مردم 55 فا گوّفتم تا مردم ایران؛ (برای منناسب بودن با 
درشکه‌اش). و اما اسبهاء باید بگرایم OLe lang‏ آوردن موضوع درشکه نیمی به 
خاطر اسپهای | آن است و Sl BRA‏ خرید در چلفا انجام می‌گیرد نیز همین باشد. 
راست است که این اسیها از همان نژاد اسبهای ایرانی و عربی نبسنند که ما در هزار و 
یکشب وصف آنها را خوانده‌ايم. با وجود این اسبهای صحاری هستند و چیزی را که از 
bin‏ نژادی فاقدند از خیث رنگ حیران des‏ در صورت امکان درشکه‌چی یک 
جفت اسب سفید یا شیر شکری یا خاکستری کم رنگ انتخاب می‌کند. چه. این رنگها 
فرصت بیشتری برای ابراز ذوق هنری (هنر تزیینی) او به دست می‌دهد. حنا یک نوع 
رنگ نباتی است که همرنگ یک پنی نو با هویج است و معمولاً در ردیف رنگ چھرۂ 
بشخوه شاگرد قصاب انگلیسی می‌باشد. درشکه‌چی با این حنا اسبهای سفید خود را 
رنگ می‌کند. دمهاه یال کاکل نوک گوشھاء محلل زین گردن؛ مچ پا و زیر تنگ همه را 
خاطر دارد و به هیچ یک از آنها به نظر تحقیر نمی‌نگرد. همچنین یراق نباید فراموش 
شود. جز ناحیة گردن تقریباً هر یک از قطعات چرم حتی تسماٌ جاو را باگل میخهای 
حلبی یاگل میخھای گردی که روی آن را آب نقره داده‌اند می‌پوشاند. این تزیین 


—_ — — 


١‏ اشارہ په یک لالابی به زباز انگلیسی است. 


> رکه ۳۹ \ 


بی‌شباهت به تزییتاتی نیت که د. انگلستان ن با احتباط بیشتری در روز اول ماه مه در 
مورد اسبهای گاری معمول می‌دارند. با این تفاوت که که در اصفهان رعایت هیچگهنه قید و 
شرط و احتیاط نمی‌شود. هر کجا چرمی پیدا شود که بتواند این bed‏ تکمه‌ها را 
تگاه‌دارد. یکی از آنها را با تمام درخشندگی و شکوه خود در آن نقطه می بیٹیم, به انها 
Lb‏ چیزهای دیگر مانند یکدست منگوله سبز با ارغوانی و گردن‌بندی از خرمهره‌های 
سو و را ن هر اسبی می آویزند. اضافه کرد. درشکه‌چی نیز 
اگر ریش داشته باشد آن را ب همان رنگ گی که همرنگ مس سرخ است و بازاربھای 
Be‏ رنگ می‌کنند 8ھ مشاهده یکی از این 
بازرگاتان در درشکه لذت‌بخش | است. این مردان خود آرای ر este pay‏ 
یکی از اشخاص کاراکتر های داستان پیترپان ' می بان شند که پشت چرخ‌خیاطی نتسته 
مانند کاپیتان هوک برای SUL‏ د سخنرانی خود جلوار زرع می‌کند. 

اسبهای مشهور کرمی رنگ کالسکه mal‏ ئا مهای کالسکه شهردار لندن در 
مفایسة با اسبھای درشکه: تیره رنگ گ و کندابه پرطرء گ sal‏ در اصفهان نیز اسبهای 
درشکه خرمایی رنگ بافت می‌شود. ولی اسبهایی کهتقوجب بدنامی مسافران انگلیسی 
که از ایران عبور می‌کنند می شود Si 6 A‏ هسیل گرچه مشهور است که 
انگلیسیها از لحاظ برخورداری از حس فضاوت و عدالّت و خونسردی در دنیا ہی نطیر 
می‌باشند: عده‌ای از آنها در مورد مکل درشکه مانند شیطان سقوط کرده. می‌گوبند آنها 
از سوار شدن در اولین درشکه به خاطر اینکه اسبهای آن خرمایی رنگ یا قهوه‌ای بوده 
امتناع ورزبده‌اند و پس از یمردن مسافتی درشکه دیگری را با یک جفت اسب سفید یا 
شکری برگزبده‌اند! پس از سوار شدن در درشکه. مسافرت بر روی «بل الله وردی 
LE‏ که کلام فرنگیهای ی An‏ شکل و الهام‌بخش دوران شاه عباس در دو طرف آن واقم 


شده HP‏ ز می‌گر دد. با وجود یک っ テテ‏ درشکه‌ای برای سوار شدن E‏ یک e ir‏ 


برای عبور کردد کیست که که نخواهد از جلفا خرید کند؟ در این زمینه» تنها یک چیز 
انگارد پشت او از شدت عصبائیت درد خواهد گرفت. 
Smee‏ .| 


Zn نو‎ Barie پیترپال داستاد خبالی و افساندای که در سال ۱۹۰۴م د فلم باری‎ Peier Pan Y 
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از طرف دیگر» اعتراض کردن به این عمل و سرزنش وی ممکن است موحب شود 
Lis‏ راہ را ااکج خلقی طی AS‏ و در ضمن دربارة شجره‌نامة مسافر خود» و زیادی خون 


سگ در رگهایش کلماتی زیر لب زمزمه کند؛ ولی اگر مسافر مسلمان نباشد جه تأثیری به 


حالش خواهد داشت 





تلگراف 
سح سس 


برای رفتن به We‏ و کرایه کردن درشکه Bigs‏ دیگری موجود است. یکی از ادارات 
شرکت تلگراف هند و اروپایی که در سراسر کنده شده در جلفا قرار دارد. 
مسافران پیوسته در تلگرافخانه‌های Oly!‏ دوستان:خوئی آمی‌یافتند که در موارد عدیده 
مشکلات آنها را حل می‌کردند. در این SE REL‏ سیمی مشبک بین 
مسافر و کارمندان حایل نیست بلکه روابط اټ ن دو شبیه رابطه میزبان و میهمان است. 

در زمان جنگ ارتش انگلستان در بین‌النهرین برای ارتباط با هندوستان تنها به 
سیمهای خلیج‌فارس متکی بود و در زمان صلح (اگر مسافرت در معابر کوهستانی را که 
اغلب توسط قبایل جنگجو اشفال شده بود ممکن بود صلح نامید) تلگرافخانه‌ها مراتب 
سپاسگزاری جاودانی ote‏ زیادی از مسافران را نسبت به خود جلب 5 دند و سیاحان 
به وسیله این تلگرافخانه‌ها می‌نوانستند حتی در دورافتاده‌ترین نقاط مانند یزد با دنیای 
ق ای کی فف خاک از ا وال ااا کی یکو بود ایک ری 
کند بود که غیرقابل استفادہ بود. از این گذشته در تلگرافخانه‌ها همیشه یک اتاق با 
رختخواب تمیز برای استراحت وجود داشت. تا هرگاه شخصی بخواهد شب را در آن 
مکان به سر برد و وضع کاروانسراها خیلی بد یا پر از مسافر باشد. از OF‏ استفاده نماید. 
هنگام روز Of‏ جوشانیده خنک هميشه آماده بود تا در دسترس طالبان گذاشته شود. این 
نوع میهمان‌نوازی نه تنها عمومیت داشت بلکه هنگامی که مهمان تلگرافخانه را ترک 
می‌کرد مأموران تلگرافخانه بعدی از ورود احتمالی اشخاص غریب به ناحیة خود اطلاع 
حاصل می‌کردند. 


pira سفرنامة‎ ۳۲۳۲ 


'بران از لحاظ نداشتن وسایل آسایش و میهمانخانه‌های قابل سکونت مشهور است. دو 
با سه میهمانحانه در پایتخت این کشور وجود دارد» ولی مسافر اروپابی مردد است که 
آنها را برای اقامت به دوستانش توصيه AS‏ یکی از این مهمانخانه‌ها در قزوین؛ یکی در 
اصفهان و دیگری در همدان می‌باشد. غیر از این در سراسر ایران محل دیگری که بتوان 
نام «مهمانخانه» با امسافرخانه* بر آن اطلاق کرد بافت نمی شود از این مهمانخانه‌ها 
توصیفهای مختلفی شده است. هر مسافری دربارۂ وضع و شهرت آنها عقیدۂ خاص 
خود را دارد و از مدت افامت خویش در انها داستانهابی روابت می‌کند. 

چون مسافر رختخواب و غالبا غذای خود را : نیز با خود حمل tS ge‏ برای تعیین 
موقع صرف غذا آزادی کامل دارد. کنسولهاء رژسای بانکها و نمایندگان موسسات 
تجارتی انگلستان نسبت به مسافرانی که از این شهر عبور کرده‌اند بیش از اندازه سخاوت 
به خرج داده‌اند. لکن ساختن جاده‌های بھٹر و فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای 
مسافرت به dling‏ موتور» هنگامی des‏ شد که مؤسسات دولتی و غیردولتی از 
این مهمان‌نوازی که در مورد O A‏ ښده احساس ناراحتی کنند. 

از سال ۱۸۷۱م یعنی مدت شطت سال الیب که نلگرافخانه‌ها در امنداد تمام 
جاده‌ها وجود دارد و بوشهر name,‏ راہ اصفهان و تهران و کراچی را به ارویا از راہ 
کرمان و oy‏ و کاشان متصل Sy, AS‏ تلگرافخانه‌ها در زندگی از خود 
جسارتهای زیادی ULE‏ داده‌اند و احترام و محبت ایرانیان شهرنشین و افراد فبایل 

کوهستانی را به خود جلب کرده‌اند و در تتیجه به حیثیت و قدرت ملتی که نماینده آن 
هستند افزوده‌اند. اغلب آنها در نفاط دورافتاده و متروک به حالت تبعید به سر برده‌اند و 
در حالی که از هر نوع تمدن یا زندگانی اجتماعی محروم بوده‌اند وظایف خویش را انجام 
coals‏ و در زمستانهای سخت و پربرف و تابستانهای سوزان مقاومت کرده و اختلاف 
شدید هوای فلات راء که ارتفاع آنْ در یک نقطه به ۸۰۰۰ پا می رسد تحمل کرده‌اند. در 
اصفهان که از سطح دریا ۰ ۰ پا ارتفاع دارد؛ حرارت سنج در بعضی از موافع در محل 
سابه هنگام تابستان به ۱۰۶ و در زمستان یخ‌بندان به ۳۵ درجه فارنهایت می‌رسد. 

اغلب مأموران ایرانی تلگرافخانه, که ugs‏ کشور به سر برده‌اند از 
زندگی خود در بین قبایلء داستانهای وحشتناکی تقل می‌کنند. زمانی یکی از وظایف 
رژسای تلگرافخانه‌ها این بود که سالی یک بار در طول حوزه مأموریت خود مسافرت 
کنند و از منظم بودن اوضاع اطمینان حاصل نمایند. خط تلگراف مشهد که ۹۰۰ کیلومتر 
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طول دارد زمانی از یک سیم واحد تشکیل بافته oy‏ طوفاتهای ریگ و سوز برف فسمتی 
از زندگی عادی را تشکیل می‌داد. در سالهای گذشته برای بعضی از آنها انفاقات و 
حوادث خارق‌العاده و غیرمعمولی رخ داده است. بعضی از OUT‏ به وسیله افراد قبایل 
شیر CN‏ و تس از اشک انا گام لخت کر دند و فقط کلاهشان را به سرشان باقی 
گذاشتند رها ساختند (اين نیز به خاطر اعتقادات مذهبی افراد قبایل بود.) تا راہ خود را 
در گرمای سوزان آفتاب با مشقت پیدا کنند یا اینکه در میان جاده جان به جان آفرین 
تسلیم نمایند. معدودی از آنها به دست افراد قبایل به فتل رسیدند و عده زیادی از آنها 
قربانی خشونت اختلاف هوا و سختی زندگی که ناگزیر از تحمل آن بودند گردیدند. 

ایرانیان دربارة این تلگرافخانه‌ها عقاید عجیب و غریبی ابراز داشته‌اند. زمانی یکی از 
آنها را محاصره کردئد و غالباً از آنها به عنوان بست و تحصنگاہ استفاده شده است. 
هرگاه احتمال بروز اغتشاش می‌رفت و حاکمی بی‌رحم‌تر از حکام قبلی کاسه صبر مردم 
را لبریز می‌کرد یبامهایی به پابتخت می Sl ji als‏ چتان به تلگرافخانه‌های 
دوردست ایمان داشتند که مطمتن بودند ماموڑان آنهافرگاه بخواهند می نوانند مستقیماً 
با شاه در کاخ او مذاکره نمایند. به این ترتیب_روسیای شرکت وسیله‌ای برای برگرداندن 
اوضاعی بودند که ممکن بود نتایج وخیمتیبه تار آورد. 

داستان شرکت هند و اروپایی اکنون بایان بافته. ede‏ در بهار امسال اعلام گردید که 
فعالیتهای آن خانمه پیدا خواهد کرد. شرکت پس از شصت سال خدمت صادقانه نظارت 
دستگاه اداری خود را با حاصل کوششهای خودشر به دولت ایران واگذار کرد. نه فقط 
دستگاه اداری بلکه تمام دستگاههای مخابره را به علاوہ تجاربی که کارمندان شرکت 
حاصل کرده بودند به کارمندان ایرانی انتقال دادند. دولت معتقد است که جرانان اپرانی 
می‌توانند امور تلگراف را بدون راهنمایی انگلیسیها اداره نمایند. نتیجۂ آن را آبندہ تشاد 
خواهد داد. 

پروسور براون در کناب خرد موسوم به یک سال در میان ایرانیان از رژسای این 
شرکت. که از عهد ملکه ویکنوریا در ابران بودند» قدردانی و سپاسگزاری کرده و گفته 
است: «هم‌اکنون فرصتی برای من پیش آمده که می‌توانم به شرکت تلگراف هند و 
a‏ از محبت و عهربانی فراوان ماژورولز' (که در آذ وقت متصدی این 
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کار بود) و سایر کارمندان که با آنها تماس پیدا کردم قدردانی کنم؛ این محبت و مهربانی با 
عزیمت من از تهران ULL‏ نیافت. پیامی به کلیه تلگرافخانه‌های طول راه» که هر سه یا 
چهار منزل از تهران تا بوشهر وافع شده است. فرستادند تا نمایندگان شرکت راء که اغلب 
آنها انگلیسی بودند از آمدن من مطلع گردانند و از آنها تقاضا کنند که میهمان‌نوازی خود 
را از من دریغ نورزند. گرچه در انتدای pal‏ مردد بودم از ابنکه بدون دعوت مهمان 
اشخاص غریبه‌ای باشم و تصور می‌کردم ممکن است مهمانداری موجبات ناراحتی انان 
را فراهم سازد بزودی اطمینان حاصل کردم که از این بابت نباید بیمی به خود راه دهم و 
می توانم مطمئن باشم که با استقبالی حاکی از مهمان‌نوازی آنها روبرو خواهم گردید. این 
وضع در حقیقت تا اندازه‌ای برای من غیرمنتظره بود. در تمام تلگرافخانه‌ها با چنان 
دوستی و محبت و خوشروبی از من استقبال کردند که احساس می‌کردم در میھن خود 
می‌باشم. بنابراین با خوشوقتی از این فرصت استفادہ می‌کنم و مراتب سپاسگزاری 
عمیق خویش را در مقابل این مهربانیها ابا می‌دارم. مهربانیهایی که خاطرة آن هميشه 
یکی از مطبوع‌ترین خاطرات سال خوشی ala‏ بود که در ابران به سر بردم.ا 

در ماه مارس ۱۹۳۱ بعنی lr‏ و اندی بعد سراندرو ویلسون, که بر لیاقت و 
کاردانی این هیئت وقوف کامل と うっ た ンー‏ تایمز آنها را چنین مورد تحسین 
فرار داد: 

«اداره تلگراف هند و اروپابی به دوران خدمت خود یایان داده است. ماموریت آن 
بایان یافت اکنون کارمندان ابن دستگاه دوران بازنشستگی یا خدمات جدیدی را با 
شهرتی آغاز می‌کنند که شایسته ملت ما است. ایشان از خود سنتی به جای نهاده‌اند که 
اگر کسانی که به جای آنها مشعل خدمتگزاری را به دست گرفته‌اند آن را از یاد نبرند 
کاری پسندیده کرده‌اند.» 


شاه whe‏ 9 خاندان او 
بس ہے ھت یت el‏ ےت 


تاریخ ایران آکندہ از حوادث و پیچیدگیھا و تاخت و تازها و ادوار و سلسله‌های سلاطین و 
جنگها و محاصره‌هایی است که از ترکیب آنها e‏ مدتی بالغ بر دو هزار و پانصد 
سال مسائل مختلفی به وجود آمده است. پنجاه وپنج سل قبل از میلاد مسیح هنگامی که 
رومی‌ها وارد انگلستان شدند ایرانیان دارای بک تمدن پانصد ساله بودند. نام شاه عباس 
به قدری در ایران بر سر زبانها است که مایتدرتک نام خودمانی همه با آن آشنایی دارند و 
این خود بهانه‌ای است که محیط زندگی و زمان وی را بیشتر و عمیق‌تر مورد مطالعه قرار 
pá‏ 

آغاز سلسله صفویه یکی از مهمترین lll‏ شمار می‌رود. چه نه فقط 
شاهد ترقی و پیشرفت شاه عباس بود بلکه آغاز دوران جدیدی در ایراذ و به وجود 
آمدن ملیت جدید ایرانی و امپراتوری جدید ایران بعد از یک فاصلۀ هشتصد ساله بود. 
اصل سلسله صفویه به شیخ صفی‌الدین یکی از زهاد اردبیل می‌رسد. موسس این 
سلسله شاه اسمعیل صفوی بود. Jy‏ مقام شاه عباس از تمام پادشاهان این سلسله والاتر 
است. هنگامی که بر اریکه سلطنت جلوس کرد شاهزاده هفده ساله‌ای بود و در شصت 
سالگی: پس از چهل و سه سال سلطنت. دیده از جهان فرو بست. در ابن مدت ایرانیان 
به عنوان یک ملت بالاترین درجه قدرت و آبادانی و شکوه و جلال را در دوران جدید به 
دست آوردند. دوران سلطنت شاه عباس در تاریخ ایران مشخص است. به طوری که 
ادوار سلطنت سایر پادشاهان این سلسله در مقابسه با دورة وی بی‌رونق می‌باشد. شاید 
اغلب صفات و مشخصاتی که شاه عباس به عنوان یک فرمانروا از خود بروز می‌داد از 
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مادر خود به ارث برده بود. چه» وی زنی بود که طبعی قدرت طلب و ریاست ماب داشت 
و رفتار مستبدانه و نفوذ و تسلطی که بر همه افراد داشت, شاهزادگان را چنان مرعوب 
ساخت و برائ نگیخت که با بکدیگر توطثه کر دند و او را به فتل رسانیدند. در زمال او 
ی اشا اہ :4+ a ot ・ . ۳ で tos‏ 8 دج 
ایا OL‏ معتشد بودند. ادر خانه‌ای 一‏ 4 مرح SL‏ حروس براورد خوشبحتی وجرود 
نخواهد داشت». ولی در هماد هنگام ملکه الیزابت در انگلستان مردان نامی poles‏ خود 
راء که نام آنها هنوز مانند طلای صیقلی شده بر صفحات تاریخ انگلستان می‌درخشده 
دور خود جمع کر ده بو د. 

سالهای اول سلطنت شاه عباس به هیچ وجه مقرون به صلح و صفا نبود. سلطنت او با 
جنگهای داخلی آغاز گردید. پس از اینکه شاه جوان AU‏ خود رییس ایل استاجلو را به 
فتل رساند و بوغ مشاوران خود را از گردن باز کرد در راهی گام نهاد که صفات و 
خصوصیات Sy‏ حاکم واقعی را از خویش نشان دهد. پس از آن خوشبختی 
غیرمنتظرەای دست خود را به سوی ار ڑا کرد. در سال ۹4 م هنگامی که از یکی از 
جنگهای شمال به پاینخت خوده SUT‏ هیئنی مرکب از مسافران غریب و 
ماجراجو که از لندن آمده بو kelo‏ را می‌کشپدند. شاه عباس به طور 
می دانستند تسیار عاقلانہ نو د. رهبرال این ھیثت سرانتونی و سر رابرت شرلی بو دند که 
دواز ده نفر همراه داشتند و در ہین آنها نیز یک توب‌ساز بود. در آن زمان موضوعی که در 
جنگ با ترکها موجبات ناراحتی ایرانیان را فراهم کرده بود فقدان توپخانه بود. بر اثر 
اروپا از آنها آموختند. شاید ایرانیان در آن موقع با باروت آشنایی داشتند ولی لرد کرزن 
می‌گوید برادران شرلی بودند که شالود؛ تشکبل یک ارتش منظم و پاده‌نظام مجهز به 
تفنگ را در ایران ريختند. نظر کرزن با نوشته‌های یک نوبسنده معاصر آن زمان تطبیق 
می‌کند. نویسنده مزبور در سفرنامة خود چنین می‌نوبسد: 

U‏ عثمانی توانا که موجب خوف و وحشت عالم مسیحیت بود گرفتار سوز تب 
شرلی گردیده است و ماجراهای تازه را نوید می‌دهد. ایرانی مسلط فنون جنگی شرلی 
را آموخته است و چون استفاده از انضباط نظامی را می داند اکتون ۵۰۰ لوله توب و 


شاه عباس و خاندان او ۱۳۷ 


موجبات وحشت ترکاذ را فراهم می‌کردند. اکنون با فنون جنگی تازه و به کار بردن 
اسلحه ناری e‏ خوف ترکان گر دیده‌اند». 
dass‏ کہ در آن زمان در ابران می زیست هنگام mm‏ درباره تفنگدا ان 





ایرانی به سرآنتونی شرلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اين ارتش ابتدا پیاده بود ولی بعد 
سواره شد و با تفنگ سرپر که بتواند با آن آنش as‏ مجهز گر دید.» 

مطالعة داستان جنبش برادران شرلی در ایران بسیار لذت‌بخش است. شاه عباس با 
آنها در نهایت احترام رفتار می‌کرد. حتی در یکی دو مورد به آنها مأموریتهای سیاسی 
محول کرد. 

عقل و درایت و بصیرت شاه عباس سال به سال فزونی می‌یافت. وی نه فقط از نو 
امپراتوری تأسیس کرد و اصفهان را پایتخت خود قرار داد بلکه برای ایران در مشرق و 
مغرب زمین کسب احترام کرد. وی چندین بار به زیارت مشهد رفت به این قصد که 
ابرانیان به او تأسی کنند و به عوض اینکه پولشان gal‏ ال به مکه ببرند Ob‏ را در ایران به 
مصرف رسانند. این طور نوشته شده که یک Galle‏ این مسافت را که ۱۲۹۰ 
کیلومتر است پیاده طی کرد. در دوران سلطت age‏ هییچاۍ سباسی کشورهای ارویایی 
را به پایتخت خوبش دعوت کرد. اغماض او نت به افراد,غیر hale‏ شکوه دربار او و 
طرز ادار؛ُ عاقلانه‌اش و توجهی که به امنیت و رفاه عمومی داشت و آنگاه عدالت‌خواهی 
و سختگیری و دقت ای توأم با نیات خیرخواهانه‌اش» موجب شد که نام او در سراسر 
امپراتوری با احترام یاد شود. 

یکی از روشهاپی که برای حصول اطمینان از اجرای قوانین معمول داشته بود این بود 
که هر یک از حکام را مسئول UT‏ ایالت کرده بود؛ با این شرط که در صورت عدم کفایت 
به اشد مجازات. یعنی اعدام» محکوم شود. در ہین وظایف حکام» مسئولیت برای امنیت 
راهها و حضور AIS‏ مأموران در محل こり と し‏ خود قید شده بود. وی هرگز دروغ را 
تحمل نمی‌کرد و بیش از همه چیز در احقاق حق دیگران دقت و مواظبت مبذول 
می‌داشت. در اجرای عدالت در موارد نهابی به قدری سختگیر بود که هیچکس را قدرت 
و جرئت آن نبود که در اجرای اوامرشر تعلل نماید. می‌گویند اگر پسر عمداً از اجرای 
Ub‏ سرپیچی می‌کرد به پدرش دستور می داد که پسر خود را به قتل رساند و هرگاه 
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۱۳۸ سفرنامه فردر بجاردز 
بدری از اجرای امری سرباز می‌زد پسر مأمور کشتن پدر می‌شد و اگر هر دو خلاف 
می‌کر دند هر دو اعدام می شدند. 

شاه عباس شهر اصفهان را از عجایب جهان ساخته بود. در قلمرو حکومتش برای 
شهر مقدس مشهد احترام فراوانی قائل گردید. مولد خود شهر اردبیل را تشسخص 
بخشید. در حالی که قزوین و تبریز و همدان از اقدامات او استفاده‌های شایان بردند. 

وی پیشه‌وران و صاحبان حرف و خطاطان و هنرمتدان و معماران را تشویق می‌کرد. 
(شگفت آنکه در سراسر زمان Alle‏ صفویه shat‏ نامی ظهور نکردند). امروز در 
اغلب تقاط کشور کاروانسراهای قدیمی که با دقت و استحکام بنا شده است؛ دیده 
می شود. این دقت و استحکام مشخصاتی است که با نام و دوران وی بستگی دارد. امروز 
این کاروانسراها ویران شده است؛ ولی قسمتهایی از آنها هنوز برای مسافران پناهگاهی 
محسوب می شود البته اگر استفاده از یک چنین پناهگاه Ups‏ حاجت آنها باشد. 

شاه عباس مانند ple‏ پادشاهان syle al‏ از عیب و نقص نبود. انتقاداتی که بر او 
وارد می سازند بیشتر dee‏ حانوادگی al‏ ر کار تربیت فرزندان خویش اهمال روا 
داشت. به طوری که آنها تحت gb も と も‏ شدند و این کار به زبان طبقه جوان و 
آیند؛ سلطنت تمام شد. وی به ll‏ که تتوانند با عهده‌دار شدن آنها در امور 
دولتی مهارت یابند و از نفوذ زیان‌آور حرم دور گردند محول نمی‌کرد. علاوه بر این؛ 
لکه‌ای بر دامن نجابت خانوادگی وی افتاد که زدودن OF‏ غیرممکن است y‏ أن کشتن 
پسران خود از روی ترس و حسادت بود تا مبادا جانشین او شوند. ولی با وجود این 
جنایات و ضعفهایی که از لحاظ خانوادگی از خود نشان داد در نزد ایرانیاد چنان 
محبوبیت و احترامی دارد که هیچ یک از پادشاهان دیگره که بر این کشور حکومت 
tiles 5‏ نتوانسته‌اند در قلوب مردم ایجاد کنند. نبوغ وی در طرز اداره کشور و فضاوت 
صحیح او بود. انتخاب ساحل زاینده رود برای Gly‏ پایتخت نمونه‌ای از OF‏ است. وی در 
سال ۱۶۲۹ بعد از چهل و سه سال سلطنت پرشکوه و جلال و دورانی که نهال هنر و 
ادبیات بیش از هر وقت دیگر بارور شد دیده از جهان فرو بست. 

محبت مردم نسبت به این پادشاه بزرگ به قدری عمیق بود که صلح و صفایی راکه در 
عهد سلطنت چهار پادشاه بعد از او در ایران حکمفرما شد گرچه فاقد شکوه و 
سیاستمداری بود» به خاطره بزرگی و عظمت شاه عباس نسبت می دھند. این صلح و 
صفا را به داستان سلیمان, که در یکی از احادیث اسلامی آمده است؛ تشبیه کرده‌اند. 
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حضرت سلیمان ایستاده بود و در حالی که به عصایش تکیه داده بود جان داد تا مرگ او از 
نظر جنی که بر حسب فرمانش سرگرم ساختمان مسجدی بود که می‌بایست یکساله آن 

زندگانی جانشینان شاه عباس مانند شمع لرزان بود. از این گذشته ضعفها و معایبی از 
خود نشان می‌دادند؛ وروی هم رفته در عمر خود نام نیکی از خویش به جای نگذاشتند. 
حوادث مهمی که در زمان سلطنت آنها اتفاق افتاد مسافرت هیثتهای سیاسی به ایران بود 
که هر یک از آنها با تظاهرات و تمایشهای سیاسی و رسمی کوشش می‌کردند اعمال 
هیئتهای پیشین را تحت‌الشعاع فرار دهند و امتیازات تجارتی را به خود اختصاص دهند. 
نماینده فرانسه لقب سردار و سفیر کبیر سلطان عظیم‌الشأن فرنگ را به خود می‌بست. 
همه این نمایندگان سوابق درخشانی از تجربیات خود با خویش آوردند. خوشبختانه 
برای کسب اطلاعات خالص و بدون شاخ و برگ آن Dag‏ می‌توان به این مدارک اتکا کرد. 
مورخان معاصر ایران مستعدند که در امور سیاشی و مملکنداری عفایدی موهوم اظهار 
کنند و در این گونه موارد obj‏ پایبند گفتن حقایق تیستند. داستانهایی که از شکوه مراسم 
ابران به دربار کشورهای La)‏ می رسید در چارلز دوم پادشاه خوشگذران انگلستان: به 
انگلستان مورد استفاده واقع شود. 

در دوران سلطنت این بادشاهان ایرانیان به گوسفندان بی‌شبانی شباهت داشتند و 
و صفا که ذکر UF‏ رفت متجاوز از یک قرن ادامه یافت علایمی دال بر این pal‏ وجرد 
داشت که زندگی ملی مردم رو به انحطاط گذاشته است و دولت شاهنشاهی رو به 
اضمحلال می‌رود. در خارج کشور در اطراف و جوانب» قبابل و مردمی در انتظار فرصت 
به سر می‌بردند. علائمی دال بر وقوع طوفان وجود داشت و ابرهای متراکم در افق شمال 
و جنوب هویدا گردیده بود. اما کسی نمی‌دانست که بلاکی نازل خواهد شد. چهار تن از 
یادشاهان خاندان صفویه که بعد از شاه عباس به سلطنت رسیدند هر یک به نویه خود 

شاه صفی اول مردی ظالم و خوتخوار بود که شاهزادگان و شاهزاده خانمهای خاندان 
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خود را به هلاکت رسانید و مشاوران مورد اطه‌ینان ہد ک مت le‏ ےه شیب 


git e , ۲ ;‏ ۱ ۳2 
طریق از میان برداشت. در دوران وی همدان وفزوبر ر عذاد و نواحی دیحر تحت 
ep las‏ یادشاہ yr‏ بود۔ وی تست به خا ریاد ニ ーー‏ ・ فهر تال بود و علا از مسحیال 


پشتیبانی می‌کرد. سلیمان سوم look‏ ظالم و ls‏ نود کروسینسکی' نمابندۂ 
بسوعی‌ھا"که در آن زمان در اصفهان می زیست می‌نوبسد: این پادشاه فرزند ناخلف 
پدرش» شاه عباس دوم oy‏ دوران سلعلنت او به واسطه ظلمها و بیرحمیهایی که ذکر 
آنها رفت موحش و منزجرکننده است. هنگام میگساری اطرافیان او بر جان و مال خود 


یمن نودند u‏ امر او دست و ERE L‏ و دماغ اشخاص iy‏ هی بر بل ند 9 چشمھا را ae‏ 


کاسه درمی آوردند و او از روی هوس حکم فقتل مردم را صادر می‌کرد». سرجان شاردد 
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خود شاهد بعضی از موارد مذکور y‏ است. یکی از 


می‌گوید که هرگاه از حضور شاه مرخصنمي‌شد اول از اينکه هنوز سرشر از تن جدا 
تشده احساس شادمانی می‌کرد. ls‏ ماش گلسان به قدری از خصابص و خصال یک 
پادشاه واقعی عاری بود که وقتی ¡lia‏ است ترکها بهتربن ابالات اران را 
مورد ناخت و تاز قرار دهند lea‏ فراوان پاستخ داد که: «اگر فقط اصفهان را برای 
من باقی بگذارند اهمیتی نمی دھم٤.‏ 

آخرین بادشاه سلسلهٌ صفویه شاه سلطان حسین بود. او برخلاف گذشتگانش 
بادشاهی متعصب و بسیار ضعیف بود که Ulf‏ تحت نفوذ روحانیان شرار داشت به 
طوری که به او «ملاحسین» لقب داده بردند. وقتی بک مرغابی را با تیر زد بلافاصله با 
صدای بلند شروع به مویه و زاری کرد و همان طوری که در ایران مرسوم است گفت کہ 
دست من به خون SLE‏ آلوده شده و برای کفارۂ کناهان خود امر کرد بیست تومان ب. 
فقرا تقسیم کنند. این مردی بود که سرنوشت. او را برای مواجه شدد با سیلی . 
مهاجمان که در اندک مدتی از سراشیبی کوههای افغانسنان جاری گردبد. برگزیده بود. 
در سال ۱۷۲۲ طوفان آغاز شد. افغانها که عده آنها به زحمت به بيست هزار مسربار 
جنگجو می رسید و مجهز به یکصد زنبورک بودند که گلوله‌هابی به وزن دو By‏ پرتاب 
می‌کر دند به فریه‌ای واقع در پیش از هغده کیلومتری اصفهان رسیدند و بالغ بر ۰۰۰۰ 
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تن اپرانی» که ees‏ تن از آنها سواره‌نظام و مجهز به ۹ توب بودند از ہین بردند. 
افغانها با زنبورکهای خود میسرۂ قشون ایران را زیر آتش گرفتند و آنها را مجبور به فرار 
کردند. ایرانیان Glog‏ خود را به جای نهادند و افغانها با آنها به سوی قشون فراری 
شلیک کر دند. 

て‏ افغانها یکی از وقایع ننگین تاریخ ایران به شمار می رود. افغانها پس از پیروزی بر 
ارتش ابران در جلفا فر ود امدند. ارمنیان کوشش کردند از شهر کو چک خود دفاع کنتد 
ولی ly!‏ مردهی سشدور بودند ته سربازن وکوچکترین اطلاعی eL‏ حملات 
دسته جمعی قشون جنگجو نداشتند و از آن سوی زاینده رود هم به آنها هیچ‌گونه کمکی 
نشد. افغاتھا در ان موقم از وخامت وضع اصفھان بخوبی باخبر بودند و می‌دانستند که 
کوپرهابی که طول هر یک ۰ با ۴۸۰ یا ۶۴۵ کیلومتر مایل است برای فرستادن مواد 
غدایی به اصفهان مانعی محسوب فیس کر قافن دي リータ の SM‏ از ایس صحاری 
بگذرند ولی با خوارباری که به اصفهان er‏ من کون ده رست افغانان که نیروی آنها 
در خارج شهر مستقر گردیده بود افتادند. Eee‏ قحطی سختی شد. سگ 
راء که در ہین مسلمانان کثیف‌ترین و نجس تین بان شمترده می‌شود و از ورود او حتی 
بعد از بد بختی گریبانگیر مر دم شد. تا EEN‏ والدین کو دکان خود را از شدت کرت کی 
می خوردند. سیس پیروزی محمود افغان موجب شد که بزرگترین AS‏ بر دامان 
خاندان صفویه بنشیند. محمود افغان که بر او مظالم فراوان وارد آمده بود. هنگامی که به 
فدرت رسید کوشش کرد با قتل و توطله و دسیسه مقام خود را حفظ نماید. یکی از اعمال 
شرارت آمیز او yes‏ اعیالن و نجیب‌زادگان ایرانی کل نگ حشن و سیس کشتن آنها بود 

یک بامذاتں ایرانی مغروری که همان شاه سلطان حسین؛ آخرین بادشاه “¿Ll‏ 
که شاه سلطان حسین به حضور پادشاه افغان باریافت با خضوع و خشوع به وی گفت: 
ی اکنون که مسبت الاهی بر این قرار گرفته که من دیگر سلطنت نکنم از مقام خود 
استعفا می‌کنم و تاج و تخت را به تو وامی‌گذارم. به این ترنیب امپراتوری بزرگ ایران را 
که شاه اسمعیل آن را بنیان نهاده و شاه عباس آن را به شهرت و عظمت رسانده بو ده شاه 


سلطان حسین به باد داد. 
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پس از عبور از شهر اصفهان. دشتی به مساحت چندین کیلومتر واقع شده که مسافر 
هنگام گذشتن از آن در فصل تابستان این طور AS ele!‏ که ناگهان در تنور داغی را 
به روی او گشوده‌اند. بعد از عبور AA‏ به «تنگ پلکانی» منتهی 
نی که گا این جهت پلکانی لقت ذاده‌اند که بعضی از پله‌ها را عمداً در 
سنگ و صخره بەوجود آوردەاند تا SIS‏ دارند تسھیل 
شود. . در اندک مدتی دشتهای درخشان و خیره‌کننده‌ای نمایان می شود که سطح آن از 
ځار و گون که خوراک شتر را تشکیل می دهد پوشیده شده و سوسمارهای فراوان که در 
جست‌ وجوی مگسهای بی‌پروا هستند» آنجا را پر جنب و جوش ساخته‌اند. گاه last‏ 
می‌افتد که یک سوسمار بزرگ و فربه که در حدود دو پا طول دارد به رنگ سبز تیر 
یعنی همرنگ صحراء نسبت به مسافر اظهار لطف می‌کند و از پناه یک سنگ بزرگ به او 
خیرہ می‌شود. همان‌طور که اجداد ماقبل تاریخ او در SAT‏ افراد قشون 
اسکندر کبیر و سپاهیان تیمور لنگ» که از ترکان مغول تشکیل بافته بود. خیرہ می‌شدند. 
در فصل le‏ پیشروی به سوی جنوب ممکن است بخت با مسافر gh‏ شود و با 
یکی از J Ld‏ بدوی که به قصد یافتن چراگاه سرسبز برای مواشی و احشام خود در 
حرکت غستند برخورد نماید. افراد این bbs‏ از ز دو میلیون نفر جمعیت چادرنشین ایران 
هستند. 

سحرگاه روزهای بهار این دشتهای وسیم از هر موقع دبگر زیباتر جلوه می‌کنند. چه, 
در این موقع است که عشایری که در حال کوج م کر دنند به این دشتهای بی‌روح؛ روح 
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می‌بخشند. در چنبن مواقعی است که می‌توان فوجی از این سربازان خانگی را در حال 
حرکت مشاهده کرد. ایز یک نوع مبارزه حقیقی برای زیستن است. عده‌ای در حال 
حرکتند و Sip‏ به دست آوردن قوت لایموت با طبیعت در جنگ و مبارزه مي‌باشند. ولی 
نظر به اينکه دولت تصمیم گرفته مردم کوه‌نشین را خلع سلاح کند و حرکت آنها را برای 
منظوری غیر از به‌دست آوردن جراگاههای مناسب محدود سازد؛ این مناظر روز به روز 
در ایران کمٹر دیده می‌شود. با این همه عبور این عشایر از دشتهای وسیع و بالا رفتن 
آنها از سراشیبهای تند کوه به منظور به دست آوردن علف برای مواشی و احشام خرد 
منظرهٌ زیبایی است که به تحمل یک مسافرت طرلانی و ناراحتیهای عبور از یک جاده 
طولانی و برخاک می‌ارزد. برای مشاهده یکی از این قبایل مهاجر می توان کتاب انجیل را 
در قسمت «سفر تکوینە و «سفر خروج» بازکرد و مردم اسرایبل را در حالی که خانة 
اسارت را با غنایم فراوانی که از مصر به دست آورده بودند» ترک می‌گفتند و به سوی 
صحرای کنعان روان بودند در نظر ia‏ یا ابراهیم را مشاهده کرد که موطن و 
خویشاوندان و Ge‏ اجدادی خود ا LS‏ و با همسر خود ساره و برادرزاده‌اش 
لوط و plo;‏ مایملک خود از جمله تی و گاو و الاغ و شتر و خدمه‌ای که در حران 
داشت به سوی ارض موعود روی> تی ازره,افراد این قبایل مانند حلزون Sale‏ خود 
را به پشنشان حمل می‌کنند و هر یک از آنها از خرد و بزرگ یعنی از کودکانی که تازه راه 
رفتن آموخته‌اند تا مردان سالخورده در کارها کمک می‌کنند و هر یک عهده‌دار انجام 
dab‏ خاصی می باشند. cle ole var‏ سیاه رنگ که از موی بز درست شده و 


دادن و 
محتویات آن همان شب در جاده کوهستانی بار دیگر مورد احتیاج واقع خواهد شد. 

در ردیف جلو هزاران رأس گوسفند و بز با شبانان جوانی؛ که مسئول هدایت آنها 
هستند, طلایه را تشکیل می‌دهند. پس از آنها مردان قبیله حرکت می‌کنند. اینها 
چهره‌هایی مفرغی رنگ و چشمانی به سان چشمان باز دارند. قیافه‌های آنها وحشی و 
شبیه راهزنان است و دسته‌ای از موهای سیاه خود را بر روی گوش خوابانیده‌اند. بعد از 
آنها دسته زنان با قامتهای کشیده و خدنگ بدون نقاب با جامه‌های محلی زیبای خود و 
دختران جوانی که مایملک خویش را حمل می‌کنند در حرکت می‌باشند. شتر ها بچه‌های 
جوان خود را بر پشت گرفته و بعضی از آنها در انتظار کودک دیگری نیز می‌باشند. الاغها 
بارهای آهن و مس با به عبارت دیگ ظروف آشپزخانه را حمل می‌کنند؛ در Je‏ که 
بزغاله با برای از میان ایز ظروف به خارج می‌نگرد. خروسها و مرغها نیز در این محل 
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یعنی بر پشت الاغ؛ بسیار راحت و راضی به نظر می‌رسند. 
ds‏ افراد این قبایل مھاجر با آهنگ و ضرب زنگ شتران و الاغها و قاطران و بزها و 
گوسفندان با اندازه‌ها و گامهای مختاف حرکت می‌کنند و از این ناموزونی آهتگی 


موزون و خوش یدید می اورند. 
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هنگامی که مسافر از اصفهان به شیراز جاده صحرایی و طولانی را که مانند نواری 
سیمگون در سراسر دشت کشیده شده طی می‌کند از سه چیز که می‌تواند راهنمای روح 
او باشد آگاهی دارد. مسافر می‌داند که در Sob‏ راة Cl peo‏ و ہتخت جمشیدا و 
«تنگ alll‏ اکبره را خواهد دید. اگر عامل ارتفاغ را مور ri‏ قرار دهیم محل چهارم 
بعنی ده Ay‏ را که ۰ با از سطح درکا:ازتفاء دارد می‌توان به این سه افزود. می‌گویند 
که ده‌بید مرتفم‌ترین دهات مسکونی ایران و از BES‏ میزان بادی که در آنجا می‌وزد 
دومین آنها محسوب می‌شود. Sy‏ شاید بتوان یزد خواست را شگفت‌انگیزترین؛ ده بید 
را بر بادترین؛ «تخت جمشیده را تماشابی ری و «تنگ الله اکبره را با صفاترین این چهار 
دانست. پس از مسافرتی خسنه کننده, که به حد کافی ملال آور است و اگرچه از این حیث 
به پای سفر یزد نمی‌رسد. به بزد خواست می رسیم و در یک لحظه احساس خستگی 
مسافر مبدل به اعجاب و شگفتی حقیقی می‌گردد. چون همین که به دهکده‌ای می رسد 
که به ظاهر خانه‌های گلی of‏ بر طبق معمول از یک طبقه تشکیل یافته است و گنبد منحنی 
مسجد آن خط کشیدۂ افق ملال‌انگیز دشت را درهم شکسته ناگهان و برخلاف انتظار 
شکافی را که در صحرا پنهان است مشاهده می‌کند که بعد معلوم می شود عمق آن نیز 
obj‏ است. در قعر ابن شکاف بستر خشک رودخانه‌ای. که به رودخانه‌های ماقبل تاریخ 
شباهت داردہ قرار گرفته است. در مرکز این شکاف یک شهر افسانه‌ای که خانه‌های 
کوچک آن از گل ساخته شده با ایرانهای مرتفع و بدون بیرایه بر روی یک صخرہ عظیم و 
دورافتاده که به کشتی شباهت دارد؛ بنا شده است. پرت شدن از یکی از ابن سکوهای 
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سست همان و مرگ حتمی همان. در اہن دهکده خانه‌ها ردیف در ردیف مانند SUSY‏ 
پرستو فرار گرفته و تیرهای چوبی مانند چوب بستی که برای نشستن پرندگان می‌سازند 
از آنها یرون زده است. این جزبرة صخره‌ای به داشتن جاهی از آب شور که پس از 
جوشانبدن قابل شرب می شود مباهات می‌کند. برای جای دادن گله و رمه که صاحبان 
آنها در SVL‏ صخره زندگی می‌کنند. غارهایی در پایین تعبیه کرده‌اند که از آنهاء هم به 
عنوان اصطبل و هم به عنوان انبار غله استفاده می‌شود. 

در دنیا بندرت می lg‏ مثالی بهتر از دهکده مزبور برای اثبات این نکته ذکر کرد که 
چگونه بعضی از نقاط روی زمین برای نوع بشر جذبه مقاومت ناپذیری دارد. صرف نظر 
از ایتکه اقامت در آن محلل برای آنها متضمن جە تحولات و دگرگونیهایی باشد نکته‌ای 
که شخص را به اعجاب و شگفنی وا می دارد این است که چه نبروی غریبی کشاورزان 
ابتالیا را وا می‌دارد که مانند مردم احمقی که هر دم دست به دامن حمافتهای خود می زنند 
مکرر در مکرر پسر از مشاهده سرکشبھا:طبع و اتشفشانیهای کوه وزو به سوی SN‏ 
بازگردند و بر آستانة آن بوسه زنند پا AUS‏ ' بی نظیر از کجا این قدرت و اعتبار را 
به دست آورده که ساکنان این Sell gt‏ پلطلدار به ساختن خانه‌هایی کند که مشرف 
به دربایی ژرف است. خانه ها که از آشپانه عقاب هم کر چکتر است. 

چنین به نظر می رسد که بزد خواست از موقعیت خود در دشتی با ارتفاع ۰۷۰ پاو 
از همسایگی کوه الیہ ق که ارتفاع آن ۰ پا است راضی نیست و به این جهت این 
شهر فعلعه‌قطعه از سکوی دیگری که تقریبا دسترسی بدان نیست بالا رفته و ساکنان 
خانه‌های کوچک و بست خود را مجبور ساخته که مأنند صدفهای کرهی در قلب یک 
صحرای ملال‌انگیز از صخره‌ای لم‌بزرع و دور افتاده آویزان شوند. در این محل مردمی 
زندگی می‌کنند یا وجود دارند (هر طور میا دارید آن را بنامید) که از سرنوشت خود 
رضایت دارند و نسبت به پیشرفتها و تغییراتی که در جهان رخ می دهد بی‌اعتنا هسنند. نه 
در جست‌وجوی چیز تازه‌ای می‌باشند و نه در بی احساس نو و جدیدی هستند. تھا 
قانعند به اینکه همراره در جزیره‌ای وافع در دربایی خشک به سر برند. 

زمان این شهر کوچک خارق‌العاده را با افسانه‌های زبادی پبوستگی داده و داستانها 
و روایات متعددی را با آن آميخته است. یکی از این داستانها حاکی از این است که بستر 
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یزډ خواست. ابزد خواست ۱۵۱ 


این رودخانة خشک در bel‏ رودی بزرگ و LG‏ کشتیرانی بوده است. به روایت دیگر در 
سال ۱۷۷۹ زکی خان: برادر ناننی کریم‌خان زند که طبعی غیرانسانی داشته دستور داده 
که ساکنان سرشناس یزد خواست را از بالای صخره به زیر اندازند. می‌گوبند که خود وی 
همان شب به طور غیرمترقبه ولی به حق به دست خادمان متغیر و خشمناک خویش و با 
دشنه انتقام SL yo‏ ساکنان یزد خواست به فتل رسید. 

تنها راه دخول به این صخره پر سراشیب یک پل متحرک نرم و سست است که از میخ 
چوبی و کاهگل ساخته شده و می‌توان در یک لحظه آن را خراب کرد و شهر را به یک دژ 
طبیعی و غیرقابل دسترس مبدل ساخت. می‌توان این پل را ساده‌ترین پل جنگی آماده 
برای دفاع محسوب داشت و حال آنکه منظور اصلی از بتای آن این بوده که به عنوان راه 
دخول و خروج شهر مورد استفاده وافع شود. در ابن مورد بخصوص, برای کسی چون 
من که می خواستم تصویری از شهر تهیه کنم کلیدی برای گشودن چنان دژی ضرورت 
داشت و این کلید عبارت بود از دستخط بسیار ظریف‌و زیبای فرماتدار اصفهان که در آن 
به جای گفت‌وگو دربارۂ هنر جنگ از هتر صلح سکن ya ya)‏ بدون شک به فرماندار 
یزد خواست اطلاع داده شده بود که یک نفر فرنگی از اهل لندن با وجود dul‏ جدید 
تهران تمایل غریبی به تهیه تابلوبی از یزد خواست موطن او داردء به او اجازه دھید و از او 
حمایت کنید. پس از اینکە به کمک یک سربازبه SVL‏ پل هدایت شدیم و از کوچه‌های 
تونل مانند و تاریک, که در آنها چهره عابران به زحمت تشخیص داده می شود» عبور 
کردیم در Sn]‏ محلی که می‌توان نام تالار پذیرایی شهردار محل را به آن اطلاق کرد 
as‏ زبای خط فارسی یعنی دست‌خط فرماندار اصفهان را به بخشدار یزد خواست ارائه 
کردیم و مراسم سلام و تعارف را به جای آوردیم. 

در این محل؛ پس از آنکه بر روی یک قالی ایرانی؛ که طرحی بس زیبا و رنگی 
دل‌انگیز داشت» نشستیم و چند فنجان چای شیرین ایرانی نوشیدیم و بعد از اینکه بحث 
دربار؛ اصل مطلب را با ظرافت و نکته‌سنجی مدت یک ساعت به تعویق افکندیم؛ 
سرانجام به آهستگی و با لطف pol‏ که از مشخصات تربیت ایرانی است؛ مطلب در 
میان گذاشته شد. در نتیجه ابن مذاکرات نه تنها Lg‏ تصویری از شهرء مورد تصویب 
واقع گردید بلکه به جای بک نگهبان» که معمولاً در این گونه موارد تقاضا می‌کردم: سه 
سرباز در اختیار من گذاشته شد. متأسفانه ساکنان یز د خراست محیط غیر دوستانه‌ای در 
اطراف خود پدید آورده‌اند که بادگار دورانی است که دزدان و راهزنان در همه‌جا تسلط 
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PA‏ مدت ی دراز نم JS‏ درد. صرف نظر از ز وضع نامطبوع گدابانی که 
با بیماریهای شدید و خفیف خود بر در کاروانسر! ایستاده بودند غیر از أدب و رعب 
چیزی در بیرامون خود نمی دیدیم. ادب از صفات مشخص اسرانیان است؛ اما علت 
کنارەجوبی و رعب مردم را می‌بایست به وجود سه تن از نمابندگان شاه حمل کنیم. 
هنگامی که ترسیم تابلو رو به پایان می رفت نگهبانان با چشمانی مملو از عطوفت و 
مسهربانی بے این فرنگی که تمایل ضریبی به تهیه تصویر چنین شهری داشت» 
می‌نگریستند و در عین حال می کوشیدند که خود را از نظر مخفی نگاهدارند و از چشم 
بد مصون بمانند و تصویری از انان تهیه نشود. چه, این کار سبب می شد که اخرت را به 
دنیا بفروشند. در عوضر برای بهود وضع مادی خود خیار تازه و خنک به من تعارف 
می‌کر دند. 

در پاپین بستر رودخانه» در انتهای دره با شکاف بزد خواست. کاروانسرای شهر با 
معماری سبک دوره صفویه واف شده اسنت. در شبهای تاستان می‌توان در این محل زیر 
nr‏ مبد. این ستاره‌ها به فد یق زرا و پزدیک به نظر می آیند که شخص تصور 

کند هرگاه دست خود را دراز کند می‌تواندا آتها را بگیرد. بر روی سکوی بلندی؛ که 

در و را es‏ ارابه و مرغ و جوجه به 
خواب می‌رود. مرغها نه فقط رسبلان سخر PASTE‏ می‌کنند بلکه تخممرغ تازه برای 4.65 
صبحانه مسافر تهیه می نمایند. در بیرون کاروانسرا جوی کو چک قصبه در جربان است و 
al‏ آن به حدی است که برای سل و وضو و فرو بردن کتری برای پر کردن آن ا از آب 
جھت تهبه Sir‏ صبح کفایت می‌کند. در کدام محل دیگر مهمانخانه‌ای می توان یافت که 
شخص بتواند صورت خود را اصلاح کند و در عین حال به نگاه la‏ که به او خیرہ 
شده‌اند پاسخ گوید. ولی یزد خواست با تمام چیزهای جالب توجه و غریب أذ و 
مهمان‌نوازی مردمش فقط برای دیدن و اظهار شگفتی کردن خوب است نه برای اقامت 
گزیدن. حکیم عمر خیام در روزگاری می‌زیست که چون می خواست به بی ثباتی عالم 
اشاره کند آن را به «کهنه رباطی که واماندۂ صد جمشیدست» تشبیه می‌کرد. صرف نظر از 

ین که از کاروانسرا و جمشید شاه معنی لغوی را اراده کرده باشد یا مفهوم فلسقی را با 
توجه به وضع فعلی کاروانسراهای ایران هرگاه مسافران مغرب زمین عقیده‌ای غیر از 
عقیده شاعر و ستاره‌شناس مشهور ایرانی داشته باشند حمافت محض است. 
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از مسافران آنها را بهتر از بناهای ہی نظیر و آثار مهم تاریخی به خاطر می سپارند. در این 
مسسات. که مسافر را به گرمی می‌پذیرند ییو Ol u‏ و سماوری جوشان برای 
تهیه یک فنجان چای و معمولا مقداری تخم‌مرغ E a‏ تا آنها را به میل مسافر 
هرگاه مشکل‌پسند باشد» اب پز و با نیمرو کنند و نوام‌تبا تال محلی در دسترس او قرار 
دهند. پهلو به بهلوی این قهوه‌خانه‌ها درخث وزی ol‏ است که معلوم نیست از کجا 
جذب می شود و در هوای گرم Ul‏ تبخیر می‌گردد. 

قهوه‌خانه ممکن است یک AS‏ محقر باشد یا درون یک درخت جای داشته باشد با 
در آستانۀ یک کاروانسرای بزرگ واقع شده باشد. ناصله این قهوه‌خانه‌ها معمولا یک 
منزل راه به Aly‏ اسب و قاطر یا الاغ از مقصد است. از طرف دیگر ممکن است در 
منزل آخر واقع شده باشد. این اماکن جایگاه استقبال مسافران یا وداع با آنها نیز به شمار 
می‌رود. چه. تا چند سال «Ls‏ زوار در آغاز مسافرت طولانی و خطرناک خوده 
صحنه‌های وداع را در این کهره‌خانه‌ها ترتیب می‌دادند و در همین اماکن بود که し テテ‏ 
A‏ اصطلاح に まり PSP‏ ملف آن را به عنران اصطلاح فارصی به کاز برده کمتر در ابران معمول است. به همین 


سیب ما در این فصل و در Sl‏ دیگر این کتاب بد جز همین یک مورد. اصطلاح متداول nio ped‏ را به کار 
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بس از اپنکه از سفر مشهد و کربلا و و مکه به سلامت باز ز می‌گشنند سیلی از درودهای 
فراوان به آنان نثار می شد. عده خویشاونداد ن و دوستانی که به استقبال زاثر می آمدند؛ بر 
حسب اهمیت وی و میزان احتر حترامی که برای او قائل Wry‏ تغییر می‌کرد. بین این قبیل 
u.‏ ۰ با ۴۸۰ کیلومتر tole‏ صحرابی ویران قرار دارد. این 
uh‏ لے تقو سی ای od‏ 
ی ای و an‏ 
NA ie oa OE esla‏ 
می‌آید که از جای خود حرکت نکرده است. روشنی و صافی Sly‏ ایران تقریباً فاصله را 
از میا ن برمی‌دارد. در دوران قدیم. که کاروان به راه می‌افتاد زوار» می‌توانستند هنگام 
سحر بلافاصله پس از عزیمت منزلی اروب به آن می رسیدند از دور مشاهده 
„Jules‏ 0809 اق a N y‏ 
ARAN a‏ 
۳ کیلومتر نمی‌باشد. در شهر نبویورک ساعتی بر فراز ساختمان یک بنگاه تجارتی قرار 
دارد که گفته می شود بزرگترین ساعتهای جهان است. صفحه این ساعت ۵۰ پا قطر دارد 
در یک روز صاف و خشک در تهران قله مخروطی شکل و پر برف دماوند که در شمال 
شرفی تهران واقع شده و با شهر بیش از < ۲۴۱ کیلومتر فاصله دارد هرگز از نظر ناپدید 
نمی‌گردد.) 

در alk Seas ob‏ + در نقاط دورافتاده» دهات و قصبات کوچکی در میان درختان 
تیره رنگ مشاهده می‌شود. در اینجا چشمه‌سارهایی بر سطح زمین ظاهر می‌گردد یا 
جویهایی که محصول برفهای زمستانی است از کوهساران به دشت جاری می‌شود. 
روستاییان از این آبها تا آخرین قطره استفاده می‌نمایند و هرگز نمی‌گذارند یک قطرة OF‏ 
از پیرامون دهات آنها خارج شود. از صدها کیلومتر مربع؛ صحاری مهیب و مردابهای 





Calais ,۱‏ بندری است در فرانسه. Dover Y‏ بندر ¢ است در انگلستان. 
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دریاچه نمک» که آنها را ٭کویرہ می نامند و بر روی نقشه ابران با رنگ سفید نشان داده 
ی شوده قسمتی که مسافر را sts‏ از همه تخت تار قرار می‌دهد آن قسمت از HIS‏ 
است که در „LS‏ جاده‌های اصفهان به بزد و dp‏ به کرمان واقع شده. چه. مهر جاودانی 
Gob‏ و ناامیدی بر روی این منطقه زده شده است. این مناطق «دشت لوت» (صحرای 
بزرگ ریگزار) و «#کوبر نمک» (صحرای بزرگ نمک) نامیده می‌شود. در این نواحی 
قطعات بزرگی از زمینهای درخشان نمکزار کشیده شده است. این صحاری همچنان 
ادامه دارد تا جایی که با قطعات بزرگی از زمینهای شن‌زار صحرا که آنها نیز به نوبة 
خود متروک و اامید کننده است» برخورد نماید. قسمت اعظم اطلاعاتی که درباره این 
نقطه از دنیا در دست است افسانه امیز می‌باشد. ولی به این نکته می‌توان اطمینان داشت 
که هرگاه مسافری در این نواحی راہ راگم کند و دریاچه‌های فریبنده و شهرهای 
افسانەای که همه آنها سرابی بیش نیست. او را فریب دهد مرگ با دستهای گشاده در 
این صحاری بی آب به انتظار او ایستاده است. o‏ قدیم تاکنون بدین منوال بوده 
است. در مناطق جتوبی به فاصله > ۲۴۱ کیلو DS pl gio‏ منطقه‌ای حال 15 دارد که 
اطلاعات بشر دربارۂ آن بسیار اندک می ra‏ آن به عنوان «یکی از 
وحشتناکترین مناطق روی زمین» باد کرد» انستّمکه ففط قلم بھلتون' یا بانیان' قادر به 
شرح آن است. 

در فصل تاستان در جاده‌های برخاک شتر رو که هنوز جاده صحرابی دست نخورده 
است و شوسه نشده است. آفتاب سوزان ظهر تفریباً تحمل ناپذیر می‌باشد و محل سایه 
به هیچ وجه پیدا نمی‌شود. گونهای بومی که خوراک شتر است هرگاه توسط دسته‌های 
ملخ از بین نرفته باشد به نظر فرسوده و خشک و سوزان می آید. هر یک از ریشه‌های آنها 
بر طبق سنت معمول از همدیگر گریخته و عاری از حس همکاری و رفاقت با یکدیگر 
فاصله گرفته‌اند. در این مناطق وسیع و خاکستری رنگ صحرا همه‌چیز ملال‌آور و 
مأیوس‌کننده به نظر می آید. حتی عقاب با آن شکوه و جلالی که دارد موجود بی‌کسی به 
نظر می‌رسد که به آنجا تبعبد شده باشد. کرکس شریر و گرسنه با اینکه از نیت شوم او 
a‏ و می دانیم برای چه منظوری در این نقطه بخصوص در تفحص و تجسس است. 


,۵ - PELA ALA منظر مد معروف‎ ls د‎ A بزرگ‎ テー ir EVA A} John Milton .\ 
p= (Pilgrim's Progress) نز بسنده نامدار انگلیسی و صاحب کتاب سل رکزاٹر‎ (> ۱۶۲۸۰۱۶۲۸( Bunyan ۴ 
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poly‏ حس ترحم و dable‏ ما را برمی‌انگیز د تا حس ترہ و نفرت. استخه آنهای شتر در 
اطراف پراکنده است. مأموران نظافت صحراء کفتار و شغال و لاشخوں جمجمه شتر را 
که با تشنج شدید آخرین ضربه مرگ بر زمین افتاده است خوب تمیز کرده‌اند ر 
استخوانها را از عاج صلیب اسقف سفیدتر گردانیده‌اند. این دشتها؛ که تیه‌های عظیم در 
کنار آنها فرار گرفته. به قدری وسیع می‌باشد که زمان نیز تصور می‌کند می‌نواند در 
عرص ساکت و آرام آن انزوا جوید و در این محل بنا به ميل خود این سو و آن سو رود و 
دمی بیارامد. گرچه خوب می‌دانيم که هیچ چیز ساکن نبست و چه در طبیعت و چه در 
زندگی انسانء چیزی به حال خود باقی نمی ماند. چنین به نظر می رسد که بادهای سختی 
که می ایند و می روند و برف و بخ و زمستان و بادهای اوایل بهار با آفتاب سوزان تابستان 
سرانجام کلیه این نیروهای عظیم با چهره طبیعت بازی می‌کنند در حالی که Zu‏ آنها از 
تأثیر شن‌بازی کودکان در ساحل دریا بیشتر نیست. 

چنین به نظر می رسد که پیشرفت Bay‏ این فسمت از جهان» منحصر به همان چند 
روزی بوده است که در «سفر Ae a‏ است و دو روز اول برای خلقت چنین 
„bu‏ کافی بوده است ". بعضی ازاوفات. قصرر به شخص دست می دهد که پس از 
اینکه خداوند دو ay pare‏ راافرید و rl‏ یک نقطه جمع شد تا خشکی 
ظاهر شود خلقت به این منطقه پشت کرد و روی به نقاط دیگر آورد تا در زمین نباتات 
برویاند علفی که تخم بیآررد و درخت میوه‌ای که مرافق جنس خود میوه آورد . 
حیواناتی که به موجودات این تپه‌های بدون شکل و فرم می افزایند در آنجا زندگی 
نم یکنند در کمین می نشینند. قابیل پس از ارتکاب جنابت می‌توانست در این lead‏ پنهاد 
شود و پناهگاهی برای خود ble‏ چه هیچ‌کس مایل نبود او را تا این صفحات تمقیب 
نماید. در اینجا رجوع به کتاب مقدس ضروری به نظر می‌رسد. حتی می‌تواد یک بند 
کامل از آن را درباره این محیط نقل کرد؛ زیرا مطالبی که در ایز خصوص در GUS‏ مقدس 
آمده شباهت به Ci py‏ دارد که گوبی یکی از روزنامه‌نگاران زبردست آن زمان؛ به 
رشته تحریر درآورده باشد. در این نقطه از جهان» صور و اشکال به قدری مبهم و نامعلوم 
می‌باشد که تصور هر چپزی غیر از فضا غیرممکن است و لحظاتی فرا می رسد که مغز و 
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فکر بجز نور و ظلمت چیز دیگری تشخیص نمی دهد. ممکن است این تصور برای 
شخص پیش آید که هرگاه اسکندر کبیر می خواست امروز یا فردا ارتش خود را از این 
محل عبور دهد می‌بایست از همان راه و جاده‌ای که سه هزا ر سال قبل طی کرده بود 
بگذرد. 

در cpl‏ مناطق متروک و ملال آون مسافر eld olf‏ از دهات و قصبات وبران عبور می‌کند. 
قسمتهاپی که از شکل اصلی ایز دهات بر Sle‏ مانده آنقدر است که ذهن و تصور 
شخص را که آفتاب سوزان ظهر ot‏ را از کار انداخته است از نو به جنبش و حرکت وا 
دارد. پس از طی هزاران کیلومتر در صحاری یکنواخت. آثاری که حاکی از کار و کوشش 
پشری است مانتد یک مناره شکسته و قسمنی از یک Sy nF‏ کرچه با خشت وگل asilo‏ 
شده باشد) بی حالی و خواب را به زندگی مبدل می سازد» چه هیچ چیز مانند وبرانه‌های 
زمان جنگ حس کنجکاوی انسان را تحریک نمی‌کند. از طرف دیگره در ایران هیچ چیز 
مانند „UT‏ نیمه‌وبران دوران فدیم کار و کوشش که る‏ رمت می توان نام اتمدن را بر ان 
اطلای کرد ملال آور نیست. با مشاهده ایر ob ¿YET‏ بوال در ذهن مسافر خطور 
می‌کند. آیا جویبارهای کوهستان از حرکت te‏ ساکنان این منطقه علاقۂ 
خود را نسبت به قنانهایشان از دست Url ahd SIDA‏ دسته‌ای از راهزنان 
دندان در مقابل دندان و چشم در مقابل چشم طلب می‌کردند؟ LT‏ خمره ارد فاسد شده 
با کوز؛ روغن به GLb‏ رسیده بود؟ آپا ساکنان دهات با یک مصیبت عظیم روبرو شدند یا 
یک طاعون عجیب مردم آن را نابود کرد؟ هنگامی که شخص برای درک وبران و منتھای 
Soto‏ و افسردگی این دهات که جدا از بشربت در قلب صحرا واقع شده؛ تأمل 
می‌کند» افکاری از این قببل به خاطرش خطور می‌نماید: چگونه و چه وقت و چرا ابنها به 
ls‏ اسانتا برای چه منظور و مقصودی ایجاد شدند؟ لیکن در پایان روز این 
دهات و قصبات متروک شکل شاعرانه‌تری به خود می‌گبرد» چه در این هنگام آفتات 
پیرحم ظهر قلم موی خود را در رنگ ملایمتری فرو برده و دیگر سراب به شکل یک ده 
با قصبه چشم را فربب نمی‌دهد. بلکه یک قصبه حفیقی و قابل احساس است که سرابی 
از یک شهر ساخته شده از طلای سرخ را در مقابل دیدگان مسافر قرار می‌دهد. اکنون 
فقط روبوش سفید زد روستایی که در GES‏ دیوار می‌خزد لازم است تا او را مطمئن 
سازد که از DLs‏ ورقه‌های طلای استاد طلا کار ر برگی sp‏ افتاده و به اهتزاز درآمده است. 

در صحرا؛ روز به طور ناگهانی و غیرمترقبه ULL‏ می بابد. در یک چنین وقت و چنین 


テン 1۵۸‏ فردر بجار دز 

مکانی در زبر طاق سیاہ شب ممکن است شخص خوابھ ی نظیر خوابھای بیند: 
گنبد زرفام آسمان 
اذین‌بندان با نور زرین و سیمین 
گند آبی و تبره و alos‏ 
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«نخت جمشید» این بنای تاربخی pte‏ که su les‏ عظمت ایران باستان است 
در مرودشت بر یبای ایستاده. رجه پدای انرو ران است: با «اهرام مصره و 
(مسجد بعلبک؛ و «معابد نیل و «آکروپولیس آتن) بلرابری می‌کند. انسان قادر 
نیست از احساسات خود هنگام نزدیک, شدن به ای قبیل ابنیه تاربخی سخن بگوید. 
در اولین نظره نفس در سینه حبس eg‏ برای شرح 
و بیان انها نیست. شخص انها را سی بیند و بدون اراده نامشان را بر زبان جاری 
می‌سازد چه آن یک لحظه برای بیان AS‏ احساسات و چیزهایی که شخص مایل 
است بر زبان آورد بسیار کوناه می بأشد. «تخت جمشيد!» «اهرام!» !ابوالهول!» 
چه ستایش و تحسینی از این بالاتر. «نخت جمشید) که از لحاظ دوہی حیرت اور و 
از Bled‏ تصور» شاهانه و مجلل است یادبود غرورآمیز دورانی است که همین خرابی 
و ویرانی آن به شکوه و جلال تامش افزوده است. آثار و بقایای یک کاخ مجلل 
فرسنگھا دور از تمدن. که در us‏ حال نمابندۂ یک تمدن دو هزار و پانصد ساله 
است؛ موجب می شود که آدمیزادگان عصر し ラビ‏ خود را در مقایسه با آن کوثاه قد 
و پست بیابند. هرگاه در صدد برآییم غیر از بیان شمه‌ای از افتخارات و شکوه و 
جلال گذشته آن از این مقوله سخن گوییم حماقت است و اگر بخراهیم پس از یکی دو 
بار بازدید از Ol‏ مشاهدات خود را در یک فصل بگنجانيم باید گفت که به این 
بتای ناربخی توهین روا داشته‌ايم AO)‏ صفحه از یک کتاب برای وصف و بیان عالی 
J‏ > کرزد کافی نبرد). تهیه پرده نقاشی از تمام بنای ہتخت جمشید» یک کار احمقانه 


۱۶۰ سفرنامة فردریچاردز 


ست. زمان:؛ ستونهای آن را طوری پراکنده است که گوی با آن ناین‌پینز" بازی کرده. 
با د ہر رس ید وت خی و ان و 





۰ یپا وا UY» elo‏ ۵۰ : با در las‏ مرودشت واقع ؟ گردیده است. پلکاتی که به این 
و سیر Bee ao a‏ ساخته شده و تعداد 
آن از صد افزون است به قدری وسیع و بالا رفتن از انها به حدی اسان است که 
دسته‌های ده نفری یک اسواراد می‌توانند پھلو به پهلوی هم از عرص آن بالا روند. 
سنگھای این سی سر سے و 6 E DR‏ 
دل تماشاگران که خود را در مقابل این بناها پست و ناچیز مییابند با امیدی 
می جھد. چه در ۵ وھ صریح و رر رت 
شده و شواهد امر؛ حاکی از زاین ! AS‏ بن بناھا انساتھابی بوده‌اند که 

آنها تا این وو سو وہ ا در مجاورت بعلک:؛ که 
ی ق999“ ےا روید شر می رودا معدن سنگی 
وجود دارد که در 1 ن قطعه aa, し っ‏ ازس بینگ تراشیده مشاهده می شود که هنوز 
کاملاً از صخرہ معدن جدا نشده است. این سنگ ۷۰ با طول دارد و وزن آن در حدود 
۰ تن تخمین زده شده است: ولی قرو دیوارهای بعلبمک سنگهایی وجرد دارد که 
طول آنها ۶۴ پا است و توانسته‌اند آنها را در ارتفاع ۳ بااز مب نگاهدارند. این 
قطعەسنگ تراشیده نشد ه در بعلیک به دلابل نامعلومی استاد سنگتراش را شکست داده 
y‏ مغلرت ساخته Kal‏ در معادن مشھور سنگ خارا در اسوان واقع در کشور مصر؛ 
قطعه سنگ جدا نشده‌ای که به شکا ستونی هرمی شکل است قرار دارد که هنوز ناتمام 
sl‏ مانده اآست. در ممادن سنگ تخت حمتبد قطعات تاتمام سنگهایی وحود دارد که 
SH‏ و محدودنتهای آن زمان را به جهانبان اعلام می دارد. با اینهمه» برخی از 
سنگهای تخت جمشید نه فقط با آنشی که اسکندر افروخت مبار زه کردند بلکه مدت 
دوهزار 3 پانصد سال با زمان دست ٩‏ و پنجه نرم نمودند (ینجاه سال Ls‏ | از میلاد» بعنی 








Ninepins ,۱‏ نوع باری با نه میله چربی اسٹ که - زیکنان بابد با یک گری مبله‌ها را بر زعین بیفکتند: شبیه 
به باژی بولینگ fe‏ 


تفریبا دو هزار سال قبلء مورخ یونانی دیردورسیسیلی ' ضمن توصیف کلی از تخت 
جمشید به ذکر برخی از مشخصاتش پرداخته است). 

این ble‏ می تواند نشانه‌ها و علائمی از اندازه و زمان بعضی از مشخصات تخت 
جمشید در دستر س خوانندگان بگذارد؛ ولی هیچ چیز قادر نیست تأثیر کاخها و تالارهایی 
که بر روی این سکوی مجلل و باشکوه بنا شده بیان نماید. «تالار صد ستون» که هزار تیر 
کینه‌توزی هر یک صد ستون آن را خرد کرد. قسمتی از کتیبه بزرگ که مراسم جشن 
نوروزی بر آن نقش گردیده» هنوز BL‏ است و دسته‌هایی از مردم را در حالی که 
هدایایی برای شاهنشاه می برند نشان می دهد. از ایوان خشایارشا باگاوهای بالدار عظیم 
آن و کاخ داربوش و تالار پذیرایی خشایارشا آنقدر به جای مانده است که از عظمت و 
شکوه و جلال گذشته تخت جمشید به وضوح سخن می‌گوبد و دلیل بارزی بر ابن 
تالار پذیرابی و کتابخانه سلطنتی. اسکندر AS‏ ارفص ge‏ دانند و گفته می‌شود که در 
حال مستی با افراد قشونش به این کار ماد ر ¡de‏ 

میگوبند کتابخانه تخت جمشید حاوی کنتمقدس,فدیم,ایوانی بوده که بعضی از 
آنها توسط زرتشت که هفتصد سال قىل از میلاد می زیسته است» نوشته شده بود. 
محتمل است که زرتشت از مردم ماد بوده باشد. بدیهی است که وی شخصیت 
فوق‌العاده‌ای داشته است. زرتشت تعلیمات خود را در سن سی سالگی آغاز کرد و در 
سن هفتاد و دو سالگی دار فانی را وداع گفت. در این مدت وی مذهب de‏ ایران رل که تا 
فرن هفتم بعد از میلاد دوام پیدا کرد؛ بنبان نهاد. زرتشت افکار و اندیشه‌های e‏ داشت 
و صفت مشخص اہین * いら‏ ابر سنتش آتش ! بود. از نظر او کمال مطلوت زندگی > いら‏ 
زندگی یک کشاورز با همسر و کودکان و گله و رمه او است که به کشت و زرع زمین 
می پردازد و یباداش حوب دربافت می دارد. oe‏ نگھبان کشاورز 3 پاسبان او و 
خانواده‌اش می‌باشد. زرتشت سگ را این طور شرح می دھد: «به لباس و پای پوش 
احتیاج ندارد» هصشه مراقب 3 بیدار | دندانهای x‏ دارد و بنرای این ےه っ ーー‏ 


Shy ll‏ خود ۴ از انات دریافت دار د و در er‏ نگهبان 3 پاسبان او 





1, Diodorus Siculus 


۱۶۲ سفرنامة فردر بجار دز 





اموالش باشد». در آ ز مان کشٹز سگ مانند قتل انساد جنایت بزرگی محسوب می‌شد. 

داریوش EME‏ خاموش نشدنی» را پرستش می‌کرد و به دستور او 
بود که اوستا: کتاب مقدس زرتشت. باکلمات سیمین و زرین بر روی ۱۳۰۰۰ فطعه از 
پوست گاو به رشته تحریر درآمد و در کتابخانه سلطنتی نگاهداری شد. مذهب زرتشت 
بیش از هزار و سبصد سال رواج داشت. ولی پروان حضرت محمد اعلام می دارند که با 
تولد محمد |ص | آنش مقدس به خاموشی گرایید. در سال ششصد و چهل و یک میلادی 

ر از جنگ نهاوند اعراب سیادت بافتند و مذهب حضرت محمد|ص | را بر ایرانیان 
تحمیل کردند. زرنشتیاتی که بعد از ابن جنگ باقی ماندند به یزد و کرمان گريختند. 
(اگر این موضوع حقیقت داشته باشد که که اسکندر آتشسی را که منجر به سوزانیدد 
OLS‏ مقد س اوستا شد با مشعلی که در دست داشت ت افروخت. Ub‏ گفت که زمال هم 
plas!‏ خود را از وی بازستاند. چون در چهل و سه سال قبل از میلاد مشعل دیگری 
در دست بولیوس سزار نهاد و او lr‏ تسخ خطی گرانبها را در اسکتدریه 


ee‏ ۲ با زمان ل فمنویژھم Lat ee‏ ننده بود چه by is‏ هفتصد سال 
um‏ این مشعل دوباره تو سط سم ان افر وخته شام و موجب انهدام کتابخانه‌ای شد 


واقع در مصر» یعنی شهری که UK. O‏ بود و «مادر کتایخانه‌ها! تامیده 


که فسمتی از آن را آنتونی به A‏ داده بود. سوزاندن کتابخانه اسکندربه به 
فرمان ナー ビ‏ صمو PRE‏ 

امر وز در E‏ تحت جمد بزرگ؛ Sinai L‏ معماری 4 تاربخی 3 at‏ 
ar y Se‏ آن شخص نمی تواند از احساس تألم و nl‏ خو دداری کند. وبرانه‌های آن 

دورانی سخن می‌گوید که تمدن په اوج خود رسیده بود. در حالی که زمان با انگشت 
نمسخر le‏ مرودشت راء که er‏ شهر らい‏ بزرگ داربوش و خشابارشا در آن بر بای 
ایستادہ بود و هم‌اکنون همسطح دشت شده و به پستی گراییده» نشاد می دهد. دیوارھای 
I PL ITA‏ وبا عناصر چهارگانه ブッ ッッ‏ = 
می شود از همان نوعی است که شلی شاعر و نویسنده انگل از آن به ュー と‏ ال 
sles pol‏ جوانی دنیاہ که «نگآهدارنده اسرار مهیج تولد زمان است: آنجا که 





۳ 1 ۰ 7 43 ' - 
۱ ای ーー テー 1 mn‏ سند ب ر یحی حا مت لد اسہت.۔ھ۔ 
ب 


تخمن جمشہد wr‏ 





«انسانهای مرده افکار گنگ خود را بر دبوارهای گنگ اطراف می آویزنده یاد کرذه است. 
در حدود ۱۰۰۰ مجسمه از مجسمه دارپوش که چتر بر سر دارد تا مجسمه غلامان و 
اسرا دیوارها را تزبین کر ده‌اند. می‌گویند که ایز مجسمه‌ها به دستور وزیر اعظم اصفهان: 
که از اروپاییان مننفر بود و می‌خواست هرگونه انگیزه و موجبی را برای آمدن آنها به 
ly!‏ از بین بردارد خرد و خراب شده است. عمر خیام در این رباعی مشهور خود به 
تخت جمشید اشاره می‌کند: 

آن قصر که جمشید در او جای گرفت al‏ بچه کرد و روبه" آرام گرفت 


بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دبدی که چگونه گور بهرام گرفت 


افسوس شیر هم مانند شکوه و جلال گذشتہ ایران مدتهاست که این محل را ترک 
گفته است. ولی سوسمارها و چلیاسه‌های باوفا هنوز در تنهابی مراقب و مواظب تخت 
جمشید می باشند. دربار شاهان اکنون بهشت jo‏ باستان‌شناسان و موزه‌شناسان 
است. bol‏ که چگونه توانا ناتوان و مقتدر ARE‏ دد. 

ناگهان انسان از دو هزار و سیصد سال GELS‏ میلاد بها قرن بیستم باز می‌گردد و در 
داخل بعضی از سنگهای عظیم تخت Ai‏ به ,اسامی که متعلق به گذشته der‏ نزدیک 
است برخورد می‌کند. نامهایی از ابر LS‏ که با حروّف درشت نوشته شده ناگهان مسافر 
را تكان می دھد و او را دجار شگفتی می سازد: کاپیتان حیمز مالکولم' و همراهاد 
۰ جیمز موربه ۱۸۰۹ استائلی ' واسته به روزنامه نیویورک هرالد ۱۸۷۰. شخص 
احساس می‌کند که صاحبان این اسامی از راههای دیگر به نسل آیندہ شناخنه می‌شوند. 
مالکولم و موریه در صفحات کتابهایشان و استانلی برای اينکه دعوت نبویورک هرالد dy‏ 
مبنی بر اینکه برای جستوجوی لبوینگستون " به افریقا برودہ اجابت کرد و حتی نامهایی 
از فبیل کریستف کلمب و نلسون پا ناپلئون را باید با حروف درشت نوشت تا تواند در 
ردیف لوحه‌ای که در راہ Ab‏ تخت جمشید نصب کرده و بر آنها خطوط میخی کنده‌اند 
اک شی روشاع امت 


۳ Kids a 7 Ai * la TE 3 一 أء‎ 
f- Dr اول‎ E 2 wih \ 


2. James Malcolm 


了 5 pie روزنامه توس و کاشف انکلیسی که در حست هد‎ (p ۱۹۰۴۱۸۴۱ ۱1۵۵۷ Morton Stanley Y 


به افر Le‏ رفت. ‏ ه. ۴ David Livingstone‏ معررف انگلیسی. a‏ 


dee ۶۴‏ تاه فر در بجاردز 





منم خشایار شاه شاه بزرگ» شاه شاهان, شاه plo‏ که مردم فراواد دارد. شاه 
جهان بزرگ تا جاهای دوردست.» 

چیزی که یک بار نوشته شد برای ابد نوشته شده است. زمان در لحظاتِ عجیبی 
ان 7 آرام و خستگی ناپذیر خود را بر روی نام این ایرانی مغرور می‌کشد و تفریح 
LAS ss‏ چه در سکو S‏ تخت Les a‏ شب ya‏ درباره بادشاهان 2 سلسله‌ها > نمیکند 








ای سنگدل زمان! با dey‏ بهودایی " 


تو را بس نیست که گردابی ژرف پدید آر پک (FX‏ 


سنگهای نگون‌بخت را از فراز کې رد یل ۳ 
دریاھا را بخشکانی و فرمان 加 网 人 i‏ 
رف ہیں خر سند تیسة e, の ンジ クン の と の‏ 


يا با حیله تاج و تخت بادشاهاد را بربایی ؟ 
گورشا 和‏ 
“wl‏ ن است حکم نهایی تو؟ 

ی سنگدل زمان! آبا همه‌چیز از Ol‏ 


ای سنگدل زمان! ای توانای مطلق 





١۔‏ منظور نهر دای ۳ شنت که که عیسی را به دشمنان تسلیم گرد. وی از on‏ با آنها قرار ر نهاده Sap‏ هر 
که را در whee‏ جمع بب سد عیسی ارست. ر چون ا دشمناد به درد آن حضرت رسبد: به وی سلام کرد و او را 


ہو صیل. 


は PT نامه فردر‎ スー ۶۶ 


کافی نیست این که افلاک را با شتاب بسپری؟ 
جای کامهای خستگی ناپذ بر خود را بر بستر اقبانوسها au‏ گذاری؟ 
و مسافانی در نوردی که بر ستاره‌های اسان نامعلوم | 
شن بکوا آبا هرز خرسند نمی‌گردی؟ 
ای سنگدل زمان! ای توانای مطلق! 
说 党 se‏ 
ای سنگدل زمان! ده این سیر شتانند ها بايان بخش 
آیاکافی نبست این که ey‏ بیکران فضا را به نقش نگین بیارایی؟ 
پاییدن بخجالهای سترگ را از دست بنهی 
وبه سوی من روی آری و انگشتانت را در موهایم فرو بری؟ 
یا داغ خویش را برجبینم نهی؟ 
ای سنگدل زمان! حتی برای FR‏ شده بازگرد. 
fy‏ 
EX ۱‏ 


تنگ یا معبر الله اکر 
تسس( سس 


پس از عبور از دشت وسیع به جایی می رسیم که جاده از نزدیک بند امیر می‌گذرد. بند 
امیر همان رودی است که ترماس مور" در اشعار age‏ از آن به عنوان جوی بندمیر " یاد 
کرده و پیش از آخرین منزل به شیراز قرار IIA‏ رکناباده که مورد علاقةٌ هر 
شیرازی است. در اینجا واقع شده است. ابن اجوبار با نایا پیقراری در جریان است که 
گوبی هرگز باز نمی ایستد و نیک می‌داند که زندگي مردم شیرازہم آن بسته است. درواقع 
تا حدودی این موضوع حقیقت دارد. دیدن رکناباد از ارزوهای دانشمندان ایرانی و 
شاگردان «مکتب حافظ» است. ولی مسافرت طولانی و جاده ناھموار است! به طوری که 
ستایشگران جوان این شاعر و جوی رکناباد بندرت به آرزوی خود می‌رسند. پروفسور 
برآون در این مورد چنین اشاره می‌کند: «انسان به حافظ از این جهت که برای رکناباد شعر 
سروده عشق نمی ورزد؛ بلکه رکناباد را به خاطر اینکه حافظ برای آن شعر سروده عزیز 
می‌دارد». ناگهان از گوشه‌ای 059 خندان شیراز از میان تنگ اسرارآمیز ظاهر می شود. این 
معبر که حتی اروپاییان از روی عطوفت آن را «تنگ» می خوانند» برای مسافران قدیمی 
تقریباً یک مکان مقدس به شمار می‌رفته. خوشحالی و شادمانی از اينکه خطرات یک 
مسافرات طرلانی را پشت سر گذاشنه‌اند توأم با احساس شگفتی از زیبایی درۂ شیراز, 
که ناگهان جلو چشم ظاهر می شود موجب می‌گردد که مسافران با صدای بلند بگوبند: 


= Ap ADAN VA) و شاعر ابرلندی و سرابنده منظ مد لاله رخ‎ Thomas Moore.) 


2. Bendemeer’s Stream 


alll‏ اکبر (خدا بزرگ است.) انعکاس این صدا تسخبر شدہ و در نام آن باقی مانده؟ زیرا 
این معبر هنوز ۷ تنگ الله S|‏ # نامیده می شود. 

از siabeds‏ که alt Ss‏ ناگهان وبرخلاف انتظار به چشم می خورد دروازه شهر 
را می توان مشاهده کرد. این دروازه در مجاورت یکی از دو باغ کوچکتر واقع شده و 
محلی است که مردم شیراز غالباً هنگام عصر برای هواخوری یا در عید نوروز بدانجا 
می del‏ دروازه قدیم شهر «دروازه قرآن» نامیده می شود و برای کسانی که به ايرا 
مسافرت می کنند یکی از مأنوس ترین تقاط به شمار می‌رود. وجه تسمیة آن این است که 
در یکی از اناقهای بالای ان یک نسخه فر |“ سن می‌شود. طبیعی است که اتاق 
مزبور بست) به شمار می رود و اروباییاد را در اد راه نیست. این دروازه به واسطه همي 
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بکند وزن آن سے با رن تمام رای نر شود واز ور = کر کیج چنین 
の‏ از صاحبان مجموعه هل ی کاچ گلکسبونر)‌ها را به بازدید از این محا بر 

نمی‌انگیزد. در زیر این اتاه しゅ し ARS‏ نجایگاه مخصرص نگهبانها فرار دارد 
که عده‌ای سرباز شب و روز در en‏ ۱ عمده آنها مرافبت 
اشخاصی است ک که وارد شهر می شو ند و ! از آن خارج می‌گردند نه حفظ و حراست شثی 
نفیسی که نگاهداری Sis oye u ot‏ 。51 115 3 شده است. 
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شیراز زیباترین گوهر ایران مهد دائش» جایگاه شعر و گل و بلبل» زمانی مرکز ابالت 
تاریخی فارس بوده و گفنه می شود زمانی AA‏ که داشته است. هربرت که در 
سال ۱۶۲۷ م از این شهر عبور کرد دربارة آن ی قویښمد “۷ میحر و جادو ابتدا در این شهر 
به وجود آمد و هم در ابن شهر بود که نمرود Ge‏ زیت ر کوروش بزرگوارترین شاهان 
مشرک: دیده به جهان گشود و از همین جا بو که عفهابه ہریت لحم حرکت کردند و 
۰ پبادشاه بر اریکه سلطنت آن تکیه زدند». ULE‏ مورخان آینده این نکته را بیفزایند 
که Lilo‏ 3 سعڈدی نیز در این سر ژ مین AA)‏ در روزگاران قد یم دبوارهایی Los L‏ 
> ۹ کیلومتر این شهر را احاطه کرده نو د. Sl pes‏ رکناباد کو چک قبل از ۱۳۳۰ مبلادی 
به امر رکن‌الدوله حفر گردید. شیراز مانند شهرهای دبگر دستخوش اقدامات انتقام 
جویانه تیمور واقع گردید؛ ولی با وجرد این به نوسعه و آبادانی خود در این دره 
خندان ادامه داد. در سال ۱۴۷۴ میلادی حوزفا باربارو ؟ ونیزی گفت که محبط دیوارهای 
آن > ۳۲ کیلومتر است و بکی از همشهریهای او سکنه آنجا را به ۲۰۰۳۰۰۰ تن تخمین 
زد, در زمان شاه Ls‏ امام قلی suis‏ فر ماندار cn!‏ شھر زیاه به تزبین شھر Ju ゅ‏ داد تا 
بتواند از هر جهت با اصفهان رقابت نمابد. در سال ۱۶۶۸ میلادی سیل عظیمی سکنه 


- 


این شهر را مورد تهدید فرار داد و خرابیهابی که بار آورد شکوه و جلال آن را تا حدی 
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2. Josafa Barbaro 
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زیاد از بین برد و بعد از آن حملهٌ افغانان مرجب زوال کامز آن گشست شہرار برا مدت 
کوتاهی نیروی تازه‌ای گرفت و در رشته معماری حبات مجدد یافت. کریم خاد زندء که 
تایب‌السلطنه یکی از پادشاهان مستبد صفویه به شمار می رفت تا حدی شهر را تجا ند 
کرد و برای اذ دیوارهای سنگی به ارتفاع ۲۸ پا و فطر ۱۰ پا ساخت و خندقی حفر کرد 
وه اج فلاع و مساجد و کاروانسراها و مدارس پرداخت. ایجاد بازار زسای شیراز نیز 
ز اقدامات اہ نشار سنا زطور که شهر اصفهان ساختمانهای sl;‏ خود را 
مدیون شاه عباس است. در شیراز نیز هر کجا بنای زیبایی مشاهده می شود توسط 
uns‏ زند به وجود آمده است. 
سکنه شیراز امروز در حدود ۱۵۰۳۰۰۰ ۶'۰۰۰ تن تخمین زده می‌شود. هرگاه شهر 
شیراز را از تنگ اللہ اکبر و جاده عریض و وسیم آن مشاهده تمایم منظره شهر و سروهای 
زیبای Ul‏ بی‌شباهت به شهرهای قدیمی ایتالیا نیست. گرچه شیراز تا حد زبادی شکوه و 
جلال خود را از دست coals‏ ھنوز ی آززیبایی و dle‏ گذشته خود را حفظ کرده 
است. غروب آفتاب هنگامی که aprile‏ ب طلا مبدل می‌گردد. شخص مپری شدن 
رقت را فراموش می‌کند. در این a‏ استخرها بر از آب می شود و علفهای هرزه از نظر 
ناپدید می‌گردد و li a lg ji‏ و جاده‌های گل سرخ تبدیل 
می‌گردد. سروهابی که فرنها عمر دارند و رنگ آنها تیرہ همرنگ سمور است سابه‌های 
مخملی می اندازند و بلبلان دیگر ر خاموش نمی‌مانند. در این موقع است که باغهای شیراز 
ob Jo‏ و فرببتدگی خاصی بدا می‌کند و همان باغهایی می شود که ما در مخیله خود از 
باغهای ابران می‌پرورانيم. 
گرچه بازارهای شیراز به اندازۂ بازارهای ساہر dl pl cla gd‏ پر آمد و رفت و جالب 
توجه نیست از لحاظ معماری زیباترین بازارهای ایز کشور به شمار می‌رود. «بازار 
وکیل؛ یک خیابان سر پوشیده‌ای است که از آجر زرد ساخته شده (سالی یک بار در 
فصل بهار تمیز می‌شود) و دارای طاق مقوس است و طول آن ۱۲۰ بارد می باشد. در 
چهار سوق بازار گنبد بزرگی است که زمانی که لرد کرزن از این شهر بازدید کرده دارای 
سکویی بوده است که بازرگانان برای گفت‌وگو در آنجا اجتماع می‌کردند. هر olf‏ بر بام 
این ند برویم مشاهده خواهیم کرد که سکوبی که لرد کرزن از آن سخن گفته دبگر 
وجود ندارد. بامهای بازارهای ایران هميشه وضع کثیفی دارد؛ ولی با اینهمه جالب نو جه 
است و می‌توان مسافت زیادی را از روی آنها پیمود Sy‏ عاقلانه آن است که پاسبان را از 
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قصد خود آگاء نماییم؛ چه مردم ایران راجع به زندگانی خصوصی و مذهبی خود بسیار 
متعصب می‌باشند. تقریباً در الا ats‏ خانه‌ها نوعی ely ble‏ دیده می شود. سربازانی 
که محافظ بانکها و زندانها می‌باشند غالباً در این محل به سر می برند. سه یا چهار تن آنها 
به نوبت در این محل SUS‏ رو عم یہ وھ وو سمہ 
به طور اخص تحت نظر بگیرند. گروهی از سگان نیز در بالا > ی بام زند کی فی‌کنند و هرگز 
پایہن نمی آیند و چون ولگرد هستند با نزدیک شدن ہچ A‏ 
تا نگهبان خواب آلود را بیدار نہ > مابند . فرآورده‌های این بازارها با ple OY pers‏ 
بازارهای ofp!‏ تقاوت زیادی ندارد؛ تنها فرقی که دارد این است که اجناس بازارهای 
شیراز بیشتر از هندوستان و خلیج می آید نا از روسیه و دربای خزر. شراب شیراز همیشه 
معروف بودہ. این شراب در شیشه‌های سبز )55 که شکل زیبابی دارد. فرز خنه 
می‌شود. بعضی از این شیشه‌ها مسطح و برخی دیگر به شکل گلابی می‌باشد. چندین 
هزار کیلومتر مسافرت در مقابل یک بطري از این lol‏ بهای گرانی است. 
یکی از 5 فرآورده‌های بازارهای شیراز خانچبار de Arts‏ خاتم را با قطعا ت کوچکی از 

ی و مد اتی چاه تی ーー テン‏ 
ساخت. ی ار er‏ قاب ك یہ 
1 ز آن ساخته شود؛ لکن د در محیطی غیر از محبط ایران ار بن خاتم‌کار ربھا مصدای مثل u‏ 
است که از آب بیروذ افتد. هنگامی ک که پیشرفت و ترقی بیشتری نصیب مردم شیراز شد 
به ساختن لوحه‌هایی از نقره با obj AS‏ شبیه لوحه‌های کنا کاری شده ہتخت 
جمشید مبادرت ورزیدند. کی که در ساختن این لوحه‌ها به کار رفته چنان است که 
این اشیاء بسیار بر زرف و برف جلوه می‌کند و چشم را آزار می دھد و در عین حال هید هیچ 
حسنی ندارد و شیه بشت شانه‌های ) o pá Sha‏ است که با سر فرشتگان زشت ole‏ 
است و بر روی میز آرایش مردم روستابی ots‏ می شود. ذوق و سلیفه ایرانیان متحددو 
امکان گسترش و توسعه آن بدن را به لرزه در می آورد. در شیراز نزدیک بعضی از 
باغهایی که کنار جاده «تنگ الله» اکیر واقع شده است مزارع خشخاش با گلهای سفید در 
حالی که گلهای قرمز رنگ خشخاش تک تک در ان به چشم می خورد دیده می شود. 
ربط دادن اپ ن منظره معصومانه با آن 、 دارری کشنده و خائن بعتی تریاک سیار مشکل 
است. شیراز هر سال مورد حمله دسته‌های بزرگ ملخ قرار Be‏ ابن ملخها به تعداد 
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چندین میلیون به این شهر روی می آورند و آسمان را سیاہ و شهر را تاریک می‌نمایند. در 
چنین مراقعی باغبانان AUS‏ افراد خانواده خود را مجهز می‌کنند و آنها را وا می‌دارند که 
آتش بیفروزند و طشتهای مسین را به صدا درآورند. 
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معمولا مسافری که به شیراز وارد می شود ابتدا از آرامگاه سعدی و حافظ بازدید به عمل 
می‌آورد. چه اکنون خاطره و یادبود عظمت اب oo‏ موجب شده است تا این دو 
مزار پر جلال» جانشین عظمت گذشته و شکره آو دس y‏ شیراز گردد. آرامگاه حافظ 
زیاد از «دروازه قرآن» دور نیست و در SBS y‏ همیشه مضمون اشعار او 
بوده فرار دارد. 

ساختمان آرامگاه از تنگ دیده نمی شود ولی دسته‌های کوچک درختان سرو که OT‏ 
را احاطه کرده به آسانی قابل مشاهده است. هنگام غروب در طرف رو به آفتاب 
درختان سرو؛ رنگ سبز مطبوعی دارد که گویی با گرد طلا آنها را پوشانده‌اند. ولی هر گاه 
آتها را از طرف سایه بنگریم مانند این است که آنها را از یک قطعه مخمل سیاه بربده 
باشند. در هر محلی انتخاب موقع مخصوصی از روز برای بازدید مکان بخصوصی قابل 
اهمیت است. ولی این موضوع در هیچ محلی مثل شیراز تا این اندازه مهم نیشت. در 
اوابل بامداد گنبدهای فیروزه‌ای مساجد و سقف بازارها و خانه‌ها مانند قطعات ظریفی 
از جواهر به چشم می‌خورد. ذره‌ای خاک هوا را آلوده نکرده است و هنگامی که آتش 
چوب افروخته می‌شود این احساس به شخص دست می دهد که بازرگانان بازاں 
چپق‌های خود را روشن کرده‌اند و دود را به اشکال زیبا در هوا پراکنده مي‌کنند. متأسفانه 
دوام این احساس و تأثیر پیش از چند دقیفه نیست. پسران خرکچی لگد محکمی به 
حیوانات می زنند تا آنها را از خواب بیدار کنند و هرای SIL‏ شهر بتدریج شفافیت خود 
را از دست می‌دهد و قدری تبره می‌شود؛ ولی حتی در آن موقع می توان کاروان کوچک 
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الاع را در شهر با گرد و خاکی که در وقت جلو راندن آنها بر پا می شود تعقیب کرد. 

هنگام عصر شخص جنبۂ دیگر شهر را مشاهده می‌کند؛ ابری از گرد و خاک مانند 
یک تور طلابی بالای شهر آوبخته می شود. باغها و وف آن در جلو واقم می‌شود و 
منظره‌ای زیبا و بدیع به وجود می آررد. د راو تر ني شهر آکندہ از زیبایی است و 
بلبلان گوبی غزل‌های شیرین حافظ را می خوانند. نسیم as‏ آرامش بوته‌های گل سرخ 
و درختان هلو و زرد آلری باغهای پایین تر را بر هم می‌زند و هر قدر حس شام شخص 
ضعیف باشد باز عطر آنها را از دور دست احساس می‌کند. شهر باستانی شیراز ساعتی 
گذشته افنخار آمیز و پرشکوه و جلا خود را باز می‌بابد. 

در این と‏ گفته تسین pe‏ سعدی دربارهة شیراز کانون نبوغ ابرانی؛ به نظر 
عجیب نمی آید و در این لحظه مردم مغرب زمین عشقی را که مردم شیراز به موطن خود 
دارند با اعجاب و شگفتی تلقی نمی‌کنند 


خوشا سیاحت شیراز خاصه در ns‏ که بر کند دل مرد مسافر از وطنش 


er la as‏ باز دید از NCAA]‏ ی سعد و حافظ | Poser‏ چون شهر شبراز > ر این 
هنگام از هر رقت دیگر ز Yang AS pes:‏ انندا به lb;‏ ت آرامگاہ حافظ می, روند. 
آرامگاه وی د ر جاده طولانی どの りゃく! we‏ شدہ + و با صدها فبر از شور عشای و 
ml‏ کتندگانشی که که آرزو داشتند در جوار این شاعر مشهور ر به خاک سیرده شوند و این 
افتخار نصیب (うう 5 Sigil‏ محصور ىہ ایا در مقابل آرامگاه فهر stolze‏ واقع گردیده 
که برای اجرای یک نمایشنامۂ اپرانی صحنة بسیار مناسبی است. سکوبی که بر روی آن 
مردان سالخورده شیراز برای کشبدن فلبان گرد هم می آیند» از یک طرف مشرف به شهر 
شیراز و از طرف دیگر مشرف به آرامگاه است. 

بیشتر ¿LS‏ که ره شیراز مسافرت کر ده‌اند حافظط 5 توصیف کر ده‌اند er‏ اغلب این 
توصیقات با یکدیگر تفاوت دارد. pee Age‏ ی که پروفسور براود از 
شیراز دیدن کرد نوشت که آرامگاه حافظ به وسیله یک سنگ مستطبل منقوش: از دبگر 
ارامگاهها متمایز و مشخص گردیده است. در با ot‏ درختان زیبا و مطابق معمول 
حرضی دیدہ می شود که که برای وضوی فا از نماز و شستن استکانها و فنجانهای چای از 
ان استفاده می‌کنند. ولی در مور د Ss”‏ در پیرامون آرامگاه hb‏ براکنده شده ا ست 
باید گفت که این محل وی وجه شبیه گورستان نیست؛ چه این گورستان کوچک که با 
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دیواری محصور شده از گورستان عمومی که در کنار شهر واقع گر دیده به مراتب تمیزتر 
است و از آن خیلی بهتر محافظت می‌شود. گلها و علفهای زیادی در اطراف حوض 
روییده چون آب در این نقطه فراوان است و از این گذشته این محل از جوی کوچک 
رکناباد که در SVL‏ «تنگ الله اکبره واقع شده مشروب می‌شود. اینجا برای نوشیدن Sle‏ 
از مطبوع‌ترین محلهاست. در زیر ابوان عده زیادی مشغول کشیدن فلیان و چپق و غیره 
می‌باشند و شخص از اینکه آنها فقط از تنباکو استفاده می‌کنند تردید دارد. 

نباید تصور کرد که موقعبت AUS‏ قهوه‌خانه‌های ایران مانند قهوه‌خانه آرامگاه حافظ 
جنبه نمایشی دارد اغلب آنها غیر از قهوه‌خانه‌های تهران و تبریز در „LS‏ جاده واقع شده 
و اکثر آنها شبیه خلوتگاه قاچاقچیان یا مرکز افراد فقیر و ژنده‌پوشی است که به خرید و 
فروش استخوان و زباله اشتغال دارند. معمولا دو یا سه نیمکت چوبی که عرض و طول 
آنها برای خواییدن نیز مناسب است و یک یا دو ملحفه که در گوشه و کنار افتاده در این 
نقاط دیده می‌شود. این ملحفه‌ها به قدری a‏ است که از وجود موسسه‌ای به 
نام رختشوی‌خانه کاملاً بی خبر می‌باشند ول کنات داستانهایی دربار؛ُ ala‏ 
شنبده باشند '. کف اتاق نیز از خاک زبر و خشتتی.یوشتیده شده و چیزی که حاکی از 
وجود چای باشد دیده نمی شود. مگر TY poste Siig re‏ را بر روی منقلی 
از زغال قرار می‌دهند. میز یا رومیزی به هیج وجه دیده نمی شود ولی اگر دستور چای 
بدهید استکانهای کوچکی که از فنجانهای قھوۂ بعد از غذا کوچکتر است با یک تعلبکی 
قند و یک قوری چای» که سیار شبیه قوریهای چای انگلستان است» توسط مالک 
چابخانه که قیافه راهزنان را دارد آورده می‌شود. در ابران هرگز کسی با چای خود شیر 
نمی‌نوشد ولی در عوض چون مردم ایران علاقه زبادی به قند و شکر دارند شش یا 
هشت حبه بزرگ قند در استکان خود می‌اندازند و بعد حبه‌ای نیز در دهان می‌گذارند. 
اگر قند یا شکر OLE‏ باشد فقط یک حبه قند در دهان می‌گذارند و چای را با آن 
می‌نوشند. و برای اینکه حداکثر لذت از نوشیدن of‏ حاصل شود ده برابر آن صداهایی 
که برآوردنش به هنگام نوشیدن چای در شیر خوارگاهها و پرورشگاههای ما قدغن شده 
در قهوه‌خانه‌های ابران ole‏ است. 

امروز آرامگاه با چیزی محصور گردیده که ممکن است در پاره‌ای از کتابهای راهنما 


۱ اشارہ بهد (غربب گزہ مشهرر مبانه است. ۔ م. 


NAT‏ سفرنامه فر در بجاردز 


آن را نرده‌های آهنی و با اپهت توصیف نمابند. طرح این نرده‌ها بعنی برای اینکه آز 
خوردن Sle‏ بیشتر لذت ببرند. به صدای بسیار بلندی آن را هورت می‌کشند شببه در 
آهتی آسانسورهای امروزی است. ستونها یا میله‌های گوشه از تیرهای باریک آهنی 
نلگراف نشکا بافته که به قول reses‏ هند و as. al‏ 
ur‏ ۰ فر ” کی ۹ زر سر プ‏ نے می ےم کاو 

دست آمده است. لکن آنچه بیش از همه برجسته و مشخصر است ده پرچم فلزی است 
که به رنگ پرچم ملی ابران رنگ آمیزی شده است. شاید ابن پرچمھا وظیفة یک گلباد را 
انجام می‌دهند؛ چه هميشه در یک زمان با نسیم ملاہم حرکت می‌کنند. در داخل آرامگاه 
دو چراغ از نوع جدید آویخته شده و یک تصویر نامناسب و بزرگ شده از شاعری که در 
نال TAA‏ در ایز محل ご お っ‏ گردیده نیز دید ه می‌شود. در این موفع؛ شخص برای 
احساس آسردگی و تنوع به قهوه‌خانة مقابل می‌نگرد. ایرانیان به آرامگاه حافظ بسیار 
علاقه دارند و ste‏ زیادی از مردم از آن باز دید می کنند. آنها به طور قابل توجهی نسبت به 
فرنگیهایی که برای بازدید از شاعر N‏ رنج یک مسافرت چندین هزار کیلومتری 
را تحمل کرده‌اند مدب ستند و این lil‏ نوع احترام تلقی می‌کنند. 

حافظ از بک پدر ثروتمند qe‏ گر کیچ این مرد چنان کارهای خود را تابسامان 
کرده بود که پس از مرگش ne‏ وفاقه شدند. پسر را هر طور بود به 
مدرسه فرستادند و او فرآن را از بر کرد. وجه تخلص او یعنی حافظ نیز همین است چه 
نام مزبور به ads‏ کسانی که قرآن را از بر دارند اطلاق می‌شود حافظ یعنی: به‌خاطر 
سپرنده و حفظ کنندہ۔' 

حافظ با از بر داشتن چنین کلمات و عبارات و با نوخ خلافه‌اش بزودی به نویسندگی 
و شاعری پرداخت, پس‌از مدنی ار را شناخٹند و در ox‏ طبقات مختلف دوستاد زیادی 
بیدا کرد. وی هرگز به زیر علم یادشاهان نرفت ولی شاهزادگان و امرا می کوشیدند از 
مجالست وی برخوردار باشند و به سخنان او و اشعارش گوش فرا دارند. برای اینکه با 
رفتار و گفتار بعضی از دوستان خوشگذران او آشنا شوید به ذکر مثال زیر می پردازیم: 
هنگام یک بحث شاعرانه در محفل حافظ, به یکی از امراء که از دوستان شاعر به شمار 


می رفت: خبر رسید که دشمن به دروازه شیراز رسیده است. امیر پاسخ داد این عین 
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شیراز, حافظ و سعدی ۱۸۵ 
حماقت است که دشمن هنگام بهار وقت خود را چنین هدر دهد. لکن این دشمن که 
„ab‏ سخت‌تر از طبع شعرا داشت شهر را فتح کرد و هنگامی که به قدرت رسید دستور 
داد US‏ میخانه‌های شیراز را بندند. البته نظر او از این کار در ظاهر Ul‏ بود که میخوارگی 
را منم کند ولی در باطن بر ان بود که به نسلل اینده ثابت کند که در زیر اسمان کبود هیچ 
چیز غیر ممکن نمی‌باشد. حافظ هم برای ابنکه تنفر خود را نسبت به قانون جدید ابراز 
دارد در قرن چهاردهم میلادی اشعار زیر را سرود: 

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیزاست 

در آستین مرقع پیاله پنهان کن 

داستانهایی که با نام او ارتباط یافته به فراوانی ریگ بیابان است. یکی از این روایات 
که حاکی از فقر اوست مورد اعنراض واقع گر دید وتان دیگری جانشین ان شده که 
به موجب آن» حافظ از ool pls‏ خوبی بوده و th By‏ دگ انوا میان الاجیقی از گل سرخ 

شهرت و آواز؛ نام او روز بروز بیشت Ss‏ پادشاهان هندوستان بر آن 
آزادیخواه و هنر دوست آن دبار برای وی پول فرستاد تا به هندوستان مسافرت کند. 
حافظ مقدار زبادی از آن یول را در شیراز به مصرف رسانید و سپس هنگامی که برای 
خورد کرد و Lb‏ پول را به او بخشید. دو تن از بازرگانان که با او همسفر بودند به او 
پیشنهاد کر دند که مخارج او را پپردازند و در عوض از مجالست او برخوردار باشند. ولی 
مسافرت صرف نظر کرد و به شیراز بازگشت. هنگام ورود به مولدش این ابیات را برای 
شاه فرستاد. 

دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد 

به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد 

چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود 

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد 


کسی که توانسته افکار و عقاید حافظ را به روشن‌ترین وجهی در دسترس خوانددگان 
انگلیسی زبان قرار دهد گرترودبل ' معروف بوده که سراسر زندگی او مملو از نکات 
جالب تو جه است. وی نه فقط کاشف و کوه‌پیما و باستان‌شناس بوده بلکه یکی از 
خدمتگزاران برجستة کشور به شمار می‌رود که در عین حال به مقام دانشمندی و 
شاعری نیز رسید. گرترودبل عشق حافظ را به شیراز با عشق دانته شاعر poles‏ خود به 
فلورانس مقایسه می‌کند. حافظ هرگز از مدح و تحسین شهر شیراز دم فرو نبست. وی 
زندگی خود را در مولد خویش گذرانید و در این مدت شاهد قدرت و زوال شاهان و 
شاهزادگانی بود که به قول وی احکم برف را بر چهر؛ خاک آلود صحرا داشتند». یک 
داستان افسانه آمپز حاکی است که تبمور هنگام سفر پر حادثۀ خود به شیراز, حافظ را به 
حضور طلبید و فصدش تنبیه او برای سرودن این چند بیت مشهور بود. 

اگر آن رک شیرازی به دست آرد دل ما را 

به خال هندویش بخشم سمرقند y‏ 

می‌گویند تیمور خطاب به حافظ ria‏ با ضربات شمشیر پر شکوه و جلال خود 
اغلب کشورهای جھاز را مقهور Sa‏ و زبنت بخارا و سمرقند بعنی 
مولد و پایتخت حکومت خر د sali as lag‏ را وبران و خراب کردم و اکنون 
تو بینوای بدبخت آنها را به خال سیاه یک ترک شیرازی می‌فروشی؟» حافظ با تواضع و 
فروتنی بسیار پاسخ داد: an‏ واسطة همین ولخرجپهاست که من به این روز فلاکت بار 
افتاده‌ام». می‌گویند این حاضر جوابی به قدری تیمور را خوش آمد که به جای تنبیه امر 
کرد خلعتی به او ببخشند. 

سالهایی که برای شهر شیراز متضمن نابسامانی و هرج و مرج و همچنین تغبیر حکام 
بود به هیچ وجه موجب پریشانی و اضطراب خاطر Bile‏ نشد چه او دخالتی در تاریخ 
معاصر و یا امور محلی نداشت. آنجه جتبة جاودانی و ابدی داشت افکار او را به خود 
مشغول می‌داشت. نه چیزهایی که با آمدن و رفتن و قدرت و زوال پادشاهان در تغییر 
oy‏ زیبایی. طبیعت, شادمانی» اندوه» عشق» گل و بلبل؛ جوانی و شراب چشمه‌هایی 
بودند که حافظ خود را از آنها سیراب می‌کرد. در نظر bile‏ جوی رکناباد چشمه‌ای 
جاوداتی و یک باغ گل سرخ بھشت روی زمین بود. در زمان حیات حافظ. شهر شیراز 





la VITA AMARA) Gertrude Bel .1 


شیراز. hi‏ و سعد ی VAY‏ 


پنج ہار محاصره شد و به تصرف مهاجمان در آمد؛ ولی تاریخ دگرگونیها و انقلابهای شهر 
به هیچ وجه در اشعار او منعکس نشد و به نسل بعد نرسید و این قببل حوادث نبود که نام 

هیچ چیز نمی‌تواند نه مجو ur‏ بی‌نظیر ی که او در ابران دارد خد شه‌آی وارد asl‏ 
پندهای امیدبخش وی با طبع هممیهنانش بی‌اندازه سازگار و مناسب است. همان‌طور که 
کریستوفررن" از روی اشتباه آرامگاه خود را بنا کرد حافظ آن را در قلوب هممیهنان 
خود ایجاد کرد. در مورد سبک UT‏ او نقل قول از سر گوراوزلی ‏ کافی به نظر می رسد: 
«سبک او سبکی است رشن و صریح عاری از تظاهر و بسیار موزون و خوش آهنگ که 
در عین حال حاوی دانشی بسیار است و علم و آگاهی فراوان او را نسبت به ماهیت پنهان 
و آشکار امور نشان می‌دهد و از همه بالاتر جذبه و دلفریبی خاصی در بیان اوست که در 

در زمان حیاتش دوستان او مکرر از او 人 AN ye‏ جمع آوری و مرتب 
نماید. معاصر خجسته عزم او" در این Ju! 53 FIEBER Aus)‏ فراید را همه در یک 
زمان شود ؟ 

ولی حافظ اہن کار را به تعوبق می‌انداخت تا روزی که به فول خودش مرگ گریبان 
گیزش A‏ 

ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند 

بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید 

۱آرامگاه سعدی» در Sk‏ یک کوه قدری دورتر از شهر و در محیطی که جنبه‌های 
جالب توجه آن کمتر است و در deb‏ دو نیم کبلومتری از «آرامگاه حافظ» قرار دارد. 
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جمله کلیسای بزرگ سن پل را در ان شهر ساخته است. اشاره مولف به این نکته است که کریستوفررن در حلاف 


ان شمر فارسی کاری کرد که یمد از وقات تریت او را در ژمین بجویند له در سیندھای مردم عارف. .م 
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قزوینی۔ ۔م 
۴. نفل از مندمه محمد zii Pl‏ در آغاز lies‏ حافظ. جاب قدسی شیرازی. .م. 


۱۸۸ سفرنامة فردریچا 


Say 


برای بازدید از «آرامگاه سمدی» بابد جاده ناهموار خاکی را با درشکه طی کر د. این جاده 
جنال ناهموار و پر خاک است که هر گاه مسافر؛ این رأہ را پیاده طی کند راحت‌تر و خطر 
آن کمتر خواهد بود. این جاده در هوای بعد از ظهر: جاده خاکی را که به ول ی آف کینگز ' 
(درۂ پادشاهان) واقع در لوکسور' متھی می شود به خاطر می آورد. آرامگاه سعدی مثل 
آرامگاه حافظ با درختانی» که در بین مشتاقان نوشیدن چای محبوبیت زیاد دارد. احاطه 
o>‏ | آرامگاه وی در Su‏ اتای Sy a‏ در سمت راست در ورودی واقع شد ه 
است. داخل اتاق از یک فرش بوشیده شده و قبر به وسیله یک نرده با یک پنجرۂ مشبک 
برنجی, که طرحی نسبتا مطبوع دارد و کار BOT‏ است محاصره شده است. ولی در 
اینجا نیز سلیقه ایرانیان متجدد موجب شده است که یک NALS‏ چینی: که بزحمت 
مطبوع طبع تهیه کنندگان مجموعه‌ها (کلکسیونرها) در مغرب زمین واقع می شود به 
SU‏ این آرامگاه اضافه شود. این گلدان بر روی سنگ گور شاعر در داخل ضریح قرار 
گذاشته است. در اطراف اتاق یکل که نار جالب توجهی فرار دارد. این کتیبه از بک 
سلسله لوحه Sal し とお‏ تاکان مشهور سعدی, که بعضی از آنها پادشاه و 
شاعر leo y‏ اشعاری در EEE すり al マジ アマ ツナ TM‏ در حال pele‏ دو لو حه از این 
لوحه‌ها سرقت شده و جای آنها خالی است. تا چندی قبل لوحه‌های زیادی از این قبیل 
توسط شاه いる‏ که در + باريس ندرود زندگی گفت» ںہ لوحه‌های 13 اضافه os‏ 
بود. در خفا بین بازاریها شایم است که بر حسب امر شاه کنونی آنها را برداشته‌اند. 

در اطراف آرامگاه سعدی آرامگاہ دیگری؛ که از محل سایه و درختان باغ او استفاده 
کند؛ دیده نمی‌شوده چه هنوز اہن عقیدہ با خاطراتی که از او بر جای مانده آمیخته است 
یافته است. مسلمانان شيعه معتقدند که حانشین حقیقی حضرت محمد إ[ص ] يسر عم و 
داماد او على [ع] نوده و سه خلیفه‌ای را که ste u‏ او برگزیده‌اند غاصب می‌دانند. ya!‏ 
هنوز در این عقیده باقی هستند که افتخار جانشینی پیغمبر باید از طریق خاندان le] de‏ 


1. Valley of Kings 2. Luxor 


و مفقصرد و اف احمل شاه فاجار | AAA‏ 


شہراز, حافظ و سعدي ۱۸۹ 





به دیگران ہرسد؛ چون حضرت محمد|ص | پسری تداشت که به دوران بلوغ و رشد 
برسد. " علی [ع] که مردی بزرگوار و دارای محاسن اخلاقی بود به شهادت رسید. یکی 
از پسرهای او به نام امام حسن [ع | مردی صلح طلب بود. برادر وی امام حسین Led‏ نین که 
جانشینی پیغمبر را حق خود می‌شمرد. در کربلا شهید شد. به یاد بود شهادت وی و 
پیروانش هر سال در ماه محرم مراسمی برپا می‌شود). 

در ایران جنگهای متعدد و خونینی به خاطر اختلاف مذهب روی داده و حنی 
بدگمانی شدید دربارۂ مذهب سعدی موجب گردیده است که بعضی شیرازیان متعصب 
شیعه سنگی را که ابتدا بر گور او نصب کرده بودند خراب کنند و سنگ دیگری نصب 
کنند که مطلع یکی از اشعار برستان او را که در ستایش پیغمبر است بر BI‏ نقر کرده‌اند. 

سعدی در سال ۱۱۸۴ میلادی» بعنی صد سال قبل از اینکه اثری از حافظ بدید آید» 
متولد گردید". وی در سن بیست و شش سالگی شهرت و نام به دست آورد. ولی طبیعت 
او طوری بود که اغلب در مواقعی که شهر شیراز گرفتام جنگها و یا محاصره‌ها بود او دور 
از زادگاه خود و در دیاری دیگر به سر می y‏ مانند حافظ par‏ را بر سفر 
ترجیح نمی داد و از اوایل جوانی لذت مسافوت: را درک کرده بود. سعدی پدر خود را 
هنگامی که جوان بود از دست داد و سریرسیت gees‏ وی او راببه یکی از مدارس بغداد 
فرستاد. پس از Of‏ سعدی مسافرتهای متعدد به کشنورهای دور دست کرد که همه آنها 
الهام بخش او شدند و بر معلومات و دانش او افزودند. سعدی مدت سی سال مانند 
جهانگردان زندگی کرد. دمشق و بعلیک و یمن و حجاز نقاطی بودند که از آنها در این 
مدت دیدن کرد. سعدی مانند درویشان از شمال به جتوب و از شرق تا غرب سفر کرد و 
از صحاری سوزان عربستان به سوریه رفت و در آنجا محکوم به این گردید که با بهردیان 
طرابلس به کارهای بدنی سخت مبادرت ورزد. وی دوازده بار به زبارت مکه رفت تا 
بتواند برای دوازدهمین بار حاجی شود. زمانی در هندوستان به اسرار پنهانی یکی از 
بتهای هندو پی برد و برای نجات جان خود ناچار به فتل نگهبان آن بت گردید. وی این 


۱ سجنانکه از Ad‏ سخی مولئے, seo! で‏ س AS‏ بیامبر را قرزند پسر Ab‏ نمائد و از این رو ابرانیان ie‏ امام 
علی را مستحل خلافت La‏ او می شمرند پیدامت که し‏ در جسم ابرانیان الخریی مطابق نظام 
٩2*۶ 5 。 ۱ R 2 A E ご ・ were a"‏ ۰ ۰ ین e‏ ・ 
شاهنشاهی ایران که سلطنت در ان موروثی انت و از ہدر به پسر می‌رسد و فرنها ابراتیان بذان عادت oo‏ بودند 
دانسته است. این سخن وداعیه مرخ امرور. Ss‏ قابلاتی ندارد تا حاست به ابطال ان باشد 

wt‏ 5 وج سن کا 


デー 


٢‏ نولد سعدی در حلم د ۶۶ au SAR‏ افناده امست.. م 


۱۹۰ سقرنامه فر در بجاردز 


واقع را ضمن یکی از اشعارش نقل کرده و پروفسور براون آن را به زبان انگلیسی بر 
گردانیده است. 


دویدم چپ و راست چون عقربی 
pte‏ نر ده دیدم US‏ به زر 
مجاور سر ریسمانی به دست 
چو داوود کاهن بر ار موم شد 
بر آرد صنم دست فریاد خوان 
نگونش به چاهی در انداختم 
بماند» کند سعی در خون من 


در دیسر مسحکم ببستم شبی 
نگه کردم از زیر تخت و زیر 
پس پرده مسطرانسی آذر E‏ 
بفورم در ol‏ حال معلوم شد 
Pe ER,‏ ی یی رمان 
برهمن شد از روی من شرمسار 
بستازید و من در پیش تاختم 
که دانستم ار زنده ان برهمن 


پسندد که از مسن بر آید دمار مسسےاداکےه رازش کنم آشکار 

در سال ۱۲۳۶ میلادی pus AE Br‏ این موقع وی کم و بیش مردی 
سخنور به شمار می رفت. در همین هنگام بد که او به نگارش گلستان و بوستان همت 
SS‏ جذبه و زیبایی آثاررسعدی و تأثیر نوشته‌هایش در مردم ابران از این جهت است 
که او برای عموم مردم می وشت Glee‏ در مقابل زندگانی مردم مشرق زمین 
نگاهداشته بود که هم جنبة مهذب و عالی و هم جنبه پست و خشن آن در آیینه منعکس 
می‌شد. سعدی غیر از این دو اثر بزرگ غزل و رباعی و قطعه و حکایت نیز نوشته است. 
بعضی از آثار او بسیار معمولی و بلکه تا حدی خارج از ادب است. شاید اگر سعدی 
ستی مذهب نبود از Bile‏ محبوبیت بیشتری پیدا می‌کرد و تحسین کنندگانش زیادتر 
بودند.گلستان و بوستان از BLS‏ روانی» بیان و اشتمال بر مطالب حکمی سخت شهرت و 
معروفیت دارد. 

گلستان حاوی یک سلسله از داستانهایی است که متضمن نکات اخلاقی می‌باشد 
ولی بعضی از آنها با اندیشه‌ها و افکار و آمال مردم امروز تفاوت دارد. نتيجه اخلاقی 
اولین داستان آن این است که: «دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه‌انگیزه می‌باشد. 
سعدی در طی چهارمین داستان خود می‌خواهد این نکته را به ثبوت برساند که «پرتو 
نیکان نگیرد هر که بتیادش بدست تربیت تااهل را چون گرد کان بر گنبد است». در 
هشتمین حکابت خود به شاهزادگان توصیه می‌کند که بدون ترحم اشخاصی را که از آنها 
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می‌تر سند تابود کنند چون: 

از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم 

وگر باچنو صد gly‏ به جنگ 

از آن مار بر پای راعی زند 

که ترسد سرش را بکوہد به سنگ 

نبینی که چون گربه عاجز شود 

بر آرد به چنگال چشم پلنگ 

در تهمین داستان خاطر نشان می سازد که سرسخت‌ترین دشمن شخص غالبا وزاث 
او می‌باشند: «یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که 
سواری از در در آمد و بشارت داد که فلان قلعه را به دولت خداوند گشادیم و اسیر 
آمدند و سپاه و رعیت آذ طرف به جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک نفس سرد برآورد و 
گفت این مژده مرا نیست دشمنانم راست.» موضوٌپانزدهمین حکایت وی از این قرار 
است: «یکی از وزراء معزول شد و به Su っ‏ صحبت ایشان در 
او اثر کرد و جمعیت خاطرش دست داد. pr chet‏ او دل خوش کرد و عمل 
فرمود قبولش نیامد و گفت معزولی SA‏ مشفولی 


کاغذ بدریدند و قلم بشکستند وزدست و زبان حرف گیران رستند 


ملک گفت: هر آینه ما را خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت بشاید. گفت: ای 
ملک نشان خردمند کافی جز آن نیست که به چنین کارها تن ندهد.» گلستان چشمه‌ای 
مملو از اندرزهای خوب و گفته‌های صاقلانه است y‏ حاوی خزانه‌ای از حکایات و 
داستانهاست. 

اغلب داستانهای سعدی با آنکه کهنه است؛ Sy‏ هنوز در سراسر ایران به عنوان 
نمونه‌ای از هوش ابرانی تازه به شمار می رود. مردم ایران با سبک او بسیار آشنا هستند و 
به او مهر می‌روزند. هنوز داستانهای او دربارۂ مرد ناخوش آواز و مردی که چشم درد 
داشت و نزد بیطار رفت ورد زبانهاست. سعدی در داستان اول می‌نوبسد: «ناخوش 
آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحبدلی بر او بگذشت گفت: تو را مشاهره چند 
است؟ گفت: هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت از بهر خدا 





گر نو قران بربن نمط خوانی تسیر ووخ HR‏ 


حکایت دوم از این فرار است: 
امردی را چشم درد برخاست؛ پیش بیطار رفت که دوا کن. ببطار از آنجه در چشم 
چارپای می‌کنند در دیدۂ او کشید و کور شد. حکرمت به داور بردند. گفت: بر او هیچ 
ناوان یست؛ اگر ایز خر نبودی؛ پیش بیطار نرفتی. مقصود از ایز سخن آن است تا بدانی 
که هر آنکه تاآزموده را کار بزرگ فرماید با آنکه ندامت برد به نزدیک خردمندان به 
خفت AUS pace al,‏ 
ندهد هوشمند روشن رای به فرومابه کارهای خطیر 
بوریا باف اگر چه بافنده‌ست نبرندش بے کارگاه حریرا 


مردم ایران هرگز از گفت‌وگو EL jb‏ سعدی ملول نمی شوند و این طور به 
نظر می رسد که امروز نسبت به ستی LT‏ می‌دهند. سمدی به 
خاطر سرودن اشعار کوتاهش بو AS‏ الک گرفت. Ske‏ زیر از ترجمه 
ابستویک' اقتباس گردیده mal‏ 


«دیدم گل تازه چند دسته گے تلق از LS‏ رسته 
گفتم چه بودگباه ناچیز تا ae‏ گل Get deo‏ 
بگربست گباه و گفت خاموش صحبت نکند گرم فراموش 


Ao‏ > و دوست داشتتی تر ین اشعار سعدی از نظر مردم شیراز ایبات زیر است: 
So‏ به حکم نظرپای در گاستان نه که بایمال کنی ارغوان ویاسمنٹر 
خوشا تفرح نوروز خاصه در شیراز که بر کند دل مرد مسافر از وطنش! 


سعدی مانند اغلب شعرا طبعی متغیر داشت؟ گرچه شبراز را با شور و اشتیای فراوان 





Il. ] ۵ 





اشخاص غریب می‌خوانند 


«دلم از صحبت شیراز بکلی تنگ است こう!‏ انست که پرسی خبر از بغدادم» 


سعدی صد سال و شاید بیشتر عمر کرد و گفته مب شود که مرک وی در حدود سال 


۱ مبلادی Slat‏ افتاد ' 





Chaney‏ آرامگاه سهد ی در شیراز 
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باغهای ایران 


مس سس ص 


باغهای ایران در اولین نظر باغهای ایتالیا را به ble‏ مُیخص می‌آورد؛ زیرا در هیچ محل 
دیگر در ایران این همه درخت سرو نمی توا تاد کر دا هنگامی که درباره ابتالیا فکر 

a, 0‏ ۰ - ۳ 5 لے ہے ۳ 
می‌کنيم بدون شک باغ فراسکاتی یا تیولی AID‏ و مهتابیها و مجسمه‌های اذ به 
ob‏ می آبد. هر olf‏ با داشتن یک چنین A A‏ بازدبد نماييم سخت 
گمراہ خواهیم شد. در ایراذ چندین باغ زبا وجود دارد که اغلب آنها به اروپایبانی تعلق 
دارد که جرئت مبارزه ہا طبیعت را داشته و به طریقی فریبندگی و جذبه‌ای به باغهای 
خود بخشلدهاند. این فیل باغھا در قلهک که ارویاییان می کوشند AS‏ تاستان 
پایتخت به آنجا aly‏ برند» دیدہ می‌شود. در رشت نیز دو باغ از این قبیل باغها دیده 
می‌شود. در Jo‏ که باغهای سلطنتی همیشه در نهابت ظرافت و استادی باغچه‌بندی 
می شود ولی اینها در واقع باغهای ایرانی نیست بلکه این نکته را ثابت می‌کند که اگر A‏ 
کافی موجود باشد با خاک و آفتاب چه‌ها می‌توان کرد. نتیجة این کار مقدار زیادی میوه و 
شکوفه است که موجب رشک و حسادت باغبانان مغرب زمین می‌شود. 

اولین نکته در مورد باغهای ايران این است که جنب خصوصی دارد و از انظار پوشیده 
گلی؛ که معمولاً مستطیل با چهارگوش است. آن را احاطه کرده است. روش آبیاری 


1. ۲٢٠۶۷۱ 2, Tivoli 
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معمول در اپران باعث شده GOR‏ این کشور به صورت اشکالی با زوایای قائمه 
در آید .گر بخواهیم فهرستی از آنچه در داخل این باغها می بینیم ترتیب دهیم نتیجه چنین 
می‌شود: : تعدای درخت (از یک درخت می‌توان باغی به وجود آورد) یک حوض (نه یک 
استخر) که آب آن هنگام شب از بعضی درزهای OI‏ پایین می‌رود و مقداری گل که آنها را 
در باغجه‌ها عمل آورده‌اند. طرح این باغچه‌هاء که مانند دیوار به اشکال هندسی ساخته 
شده است. ساده نیست که پیچیدہ است و ممکن است هنرمندان ایرانی در تهیه این 
طرحها تحت تأثیر حرفه عالی ابرانیان یعنی قالی بافی: S13‏ که امت جس لا دی 
اصلی از وسط باغ جاری است و جویهای فرعی با تشکیل زوابای قائمه به نهر اصلی 
Law‏ شده است. روزهایی که نوبت آبیار > ی باغ است و به اصطلاح « آب می آیدہ باغبان 
با سدها و دریچه‌هایی که از گل و کهنه‌پاره می‌سازد؛ به نظارت در کار آبباری و بستن و 
گشودن جوبهای باغ می‌پردازد و همین که یک جدول چهارگوش SLT‏ شد جوی فرعی 
را با آن دربچه‌های کر چک معمولی ld, pr‏ آن قهرمان کو چک هلندی 4S‏ چنانکه 
در کتابهای مدرسه تقال شده است) EU‏ ژونبدرزی ' را با نگاهداشتن دست خود 
در مقابل شکاف یکی از سدها گر فم 

ET‏ ن ترتیب باغبان از یک جدول چها de‏ به ak‏ مستطیل و از جدول مستطیل 
به جدول 2 می رود و آنها را یکی یکی پر می‌کند. در حالی که محلهای مراقبت 
نشده مانند بیماران اتاق انتظار دندانسان به نظر er‏ و بی‌صبر و قرار می‌آیند. در 
اندک مدتی باغچه‌ای که قبلا بی آب بود رنگ و رونق فراوان می یاہد. در کشورهای 
مغرب زمین LL‏ در لابلای برگهای یک بوته گل سرخ غنچه‌های تازه را جست‌وجو کرد؛ 
در صورتی که در ایران موقعی فرا می رسد که باید در میان انبوه گلها برگها را جست وجو 
نمود. عمر این گلها کوتاه است و از این نظر نیز ہین مشرق زمین و مغرب زمین تفاوتی 
موجود است: در انگلستان باغبان تکه‌ای از باغی راء به قصد رسیدن به پاداش زحمت 
خود و ساختن یک خیابان. از علقهای هرزه پاک می‌کند. چه. اگر آن را به حال خود 
بگذارد و مراقبتی نکند نبانات آن رشد بیشتری می‌کند و باز به فسمتی از باغ يا مزرعه 
بدل می‌شود؛ همان طور که آنها را کنار جاده نزدیک مزارع می توان مشاهده کرد. در 
مشرق درست عکس این موضوع صدق می‌کند؟ یعنی اگر باغبانی قسمتی از یک خیابان 





I. Zuidersee 








باغهای ابران ۱۹۹ 


سخت و سفت و به عبارت دیگر خاک شنی قطعه‌ای از یک زمین متروک را به ابجاد 
باغچه‌ای اختصاص دهد و آن را مرتب آبیاری و مواظبت نماید چند برابر پاداش دریافت 
خواهد کرد. ولی اگر زمین را مدت بسیار کوتاهی به حال خود بگذارد دوباره به صورت 
زمین سخت و خشن در می اید. 

در ll‏ استتتای یکی دو محل‌ں چمن په Ge‏ وجه وحود ندارد و کانی که چمن 
دارند آن را با همان غروری نشان می‌دهند که یک بانوی گل باز در انگلستان اولین بوتۀ 
زعفران خود را نشان می‌دهد. چمن در مشرق زمین یک نوع تجمل گران قیمت به شمار 
می‌رود. yer)‏ در قاهره که رود تیل می تواند آنها را به وجود آورد سالیانه بین Uys‏ ۵۰ 
جانشین چمن شود که نه فقط خنک و سبز و زیبا به چشم می آید بلکه غذای گاو خانواده 
را نیز تهیه می‌کند. 

مردم ابران عموماً به باغ علاقه دارند Jy‏ عم باغبانها کاری را که برای زیبا 
نگاهداشتن باغها لازم است دوست SIT The I‏ در بعضی از اوقات قلیان 
بهشت دلپسند را در نظر آنها مجسم می‌کند نهتباغهایتزمیتی را که احتیاج به کشت و 
sil‏ دارد. علاوه بر این مگر نه این し ys Sa‏ نشکفتن گل سرخ بسته به 
قدرت وارادۂ خداوند است در حالی که باغبان به خواب رفته پا o‏ باغ با خریدار 
مجاز یا غیر مجاز میوه‌های باغ مشفول معامله است. با اینهمه چنانچه باغی ارباب 
خوب و باغبان خوب داشته باشد به طوری سبز و انبوه می‌شود که باور کردنی نیست. 
اغلب یک بوته گل سرخ در میان یک کرت سبزبجات دیده می شود تا باغباد بتواند از 
زیبایی آن لذت برد. در ایران اغلب این منظره دیدہ می‌شود که مردها هنگام گردش عصر 
گلی به دست می‌گیرند و هر چند دقیقه یک بار آن را می بویند. همچنین اغلب یسرک 
خرکچی را می توان دید که از الاغ خود پایین می جهد تا به همین منظور گلی بچیند. حتی 
ممکن است نسبت به یک غنچۀ شکسته که بر سر راہ می‌بیند ترحم نشان دهد و از الاغ 
خود پایین پیاید تا آن را نوازش کند یا در جایی قرار دهد که بار دیگر در معرض آزار قرار 
نگیرد. مسافران تازه وارد به ایران ابتدا تحت تأثیر این زیبایی پبرستی طبیعی قرار 
موقع؛ در ہین سایر چیزها این منظره را نیز مشاهده خواهند کرد که پسران خرکجی A‏ 
بدون استثنا چاقو یا سایر اشیاء فولادی نوک نیز را (بدون سرزنش بزرگتران) به گوشت 


۳ سفرنامة فردر بچار دز 
عقب بدن الاغ فرو می‌کنند تا حیوانات خسته را مجبور سازند که تندتر راہ بروند. در آن 
کشور نسبت به حیوانات به استثنای شتر و گوسفند و بزه با یک ظلم و بیرحمی عمدی 
که مرجب تنفر اروپایبان می‌گردد رفتار می‌شود. وقتی که اسبهای عربی با قبابل بدوی 
زندگی می‌کنند با آنها مثل کودکان خانواده رفتار می شود. Jy‏ هرگاه در شهر راننده‌ای را 
که اسب خود را از روی شرارت می‌زند سرزنش کنبد به شما لقب «دیوانه» یا «انگلیسی 
tt pad‏ می‌دهد. با اینهمه» مردم از هر طبفه‌ای که باشند گل دوست‌اند. بعضی از اوقات 
در کو چه‌های کثیف که دیوارهای آن از گل ساخته شده از در خانه‌ای که اتفاقاً باز مانده 
می توان دیواری را مشاهده کرد که یک درخت. شاخ و برگ خود را به روی ان گسترده و 
صاحبخانه با همان دفتی که الیزابت از گلدان ریحان خود مراقبت می کرد از آذ مواظبت 
به عمل می آورد. ولی بندرت می توان به باغ خصوصی اغیا و فقرا بدون دعوت راہ 
یافت. ایرانیان برای اینکه جنبة خصوصی باغهای خود را حفظ کنند به فاصلهُ یک یارد از 
در و به موازات آن دیواری می‌سازند JUE‏ مردم کنجکاو پوشیده دارند. 

در も‏ باغها این ざし ーー っ‏ چنان با عشق آمیخته شده که گل 
چندان اهمیت ندارد. در اغلب odas etry!‏ برای درختان و جوی آب و مکانی 
برای کستردن یک فالیجه مو sr‏ ابږانۍ la‏ نه فقط سایه می‌دهد بلکه 
سماوری نیز در آنجا دیدہ می‌شود. در این قبیل باغهای ایران She‏ چنان طعمی دارد که 
چای اغلب تالارهای پذیرایی کشورهای مغرب زمین فاقد آن است. غریب اینکه 
نوشیدن چای در Ul yl‏ یک رسم جدیدی است. هشت با نہ سال قبل در ایران قهوه ترکی 
با عربی می نوشیدند در حالی که اکنون فقط Sle‏ می نوشند. 

فرانسیس بیکن "که باغ گریزاین " را گلکاری و باغچه‌بندی کرد راجع به باغ عقاید 
ob‏ داشت که بعضی از انها ظاهرا حاکی از ان است که وی باغهای ابران را دیدہ است؛ 
ولی می دانیم که وی فقط به پاریس مسافرت کرده بود. در حدود سیصد سال قبلء گرچه 
شغل وی مهردار سلطنتی بود» مطالبی راجم به باغداری نوشت. بیکن معتقد است که 
باغ باید چهارگوش باشد. فواره: زیبایی و طراوات زیادی به باغها می‌دهد. dy‏ وجود 
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ارجمند‎ lie اا حکہم و سباستمدار معررف انگلیسی فرد هندعم که در تاریخ فلسنه‎ Bacon .\ 
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Gray's Inn ۲‏ پکی از قدیمیٹرین انجمنهای چهارکانه فانونی در لندن که به اشخاص حق وگالت سی‌داد و 


باغهای ایران ۲٢‏ 


استخر همه ابن زیبایبھا را از میان می برد و باغ را مملو از پشه و قورباغه می‌سازد. آب 
باید داثماً در حرکت باشد. از نظر بیکن ساختن ابنیه زہبا از ایجاد باغھای زیبا سهلتر 
است؛ چه این طور معلوم است که رسیدن به کمال مطلوب در ایجاد باغ مشکلتر است. 
بدون شک در Ul pl‏ ساختن یک بنا از به وجود آوردن یک باغ بمراتب آسانتر می‌باشد. 
بهتر بود بیکن هنگام ذکر پشه و قورباغه مگس را نیز به این دو اضافه می‌کرد. چه این 
حشره در شهرهایی که در دشت واقع شده است بزرگترین دشمن اروپاییان به شمار 
می‌رود. در باره‌ای موارد عقربها نیز ممکن است چهره کربه خود را نشان دهند. قورباغه 
قورباغه صدای ہم رعد آسایی ایجاد می‌کند که با آوای بلبلان توأم می شود. مطمئنا هیچ 
فرد ایرانی با این نظریه بیکن که می‌گوبد «باغ برای تلطیف روح بشر و صفا بخشیدن به 
آن از هر چیز دیگر مؤٹرٹر است» مخالفت نخواهد کرد. 

در انگلستان بین مزارع و مرغزارها و همچنین Ge‏ تزیباترین و یکنواخت‌ترین چمن 
خانەھاء تفاوت زیادی موجود نیست. در dle‏ کیهدر ایران یس از عبور از صحاری 
خاکستری رنگ و بدون شکل با آن طوفانهای ーー‏ پس از گذشتن از میان 
کویرهای سوزنده‌ای که تا ابد متروک و مّلالنانگیزایست,همین/ که به یکی از SEL‏ 
محصور رسیدیم و منظره درخت و آب روان و سایه درختها را تماشا کردیم؛ به تضادی 
که ميان این دو منظره به چشم می خورد پی می‌بریم. 

در زبان فارسی داستانی به شرح AS‏ در این زمینه رایج است: یک نفر انگلیسی در 
یک روز گرم فرسنگها راه پیموده برد و گرما و خستگی مسافرت در صحاری ناهموار ار 
را از پای درآورده بود. میزبال ایرانی او که قرار بود مرد انگلیسی در OLS‏ او اقامت 
کرت همراه او بود و کوشش می‌کرد مسافر خسته را بر سر نشاط | RE‏ کف 
بزودی به پابان OF‏ خواهیم رسید. من از دوستان فرنگی خود راجع به رودخانه‌ای که در 
شهر لندن در جریان است داستانها شنیده‌ام ولی در پایان سفر جوی روانی را به شما 
نشان می دهم که از آن زیباتر در جهان یافت نمی شود. دیگر تا پایان مسافرت از این مقوله 
شاهراده‌وار او را به درون باغ راهنمایی کرد. در پای دو درخت چنار جوی کوچکی بود 
که آب باریک OT‏ قطره قطره از روی پلکان می‌گذشت و به داخل باغ راہ می‌بافت. در کنار 


۳۰۲ مقر نامه شر در と‏ 





ی سماوری جوشان فراز داشت رم چنین به نظر می‌رسید که جوی آب را در کار 
تشویق می‌کرد. . مرد ایراذ نی هنگامی که ابروان Yu‏ رت و کی 
Be en‏ 
در محلی در سایهکتار جوی برای او گسترده بودند نشست گفت: he‏ البته که درست 

فرمودید! 

در شیراز نزدیک «در واز؛ فرآن» در ؟ کنار پرتگاه» باغ کوچکی است که فهوه‌خانه آن را 
غاری تشعیل هي دهد و دا رای آب روانی است . طرح این باغ با متعلفاتش شه بک تخنه 
نرد است و از Cem‏ اندازه نیز با آن تقاوت ندارد. در این محا مرداتی با قیافه‌های خسته 
و ریشهای حنا بسته چای می‌نوشند. Spe‏ بعضی از آنها چنان انیت کا کر انفدر 
SL‏ کنمده‌اند S‏ که اح نی و کودن شده‌اند و باغ آنها آنقد, ر کو چک است که “yl‏ ن تصور 
۱ 


برای شخص پیش Sula‏ که می تواد Î‏ ر یک دسته از پسران فرار داد $ 


Jr 


دزدبازی کنند. در بیرود rc Jesu; pel.‏ ی» حجاربهای عجیبی دیده 

می شرد۔ می‌گویند که أ دن فهره‌خانه Ny Dres‏ قماربازان بوده و ظاهر مشتریان | 
le‏ از این است که برای حرفه o‏ نشده‌اند. گرچه LS‏ آنا rene‏ 
است و چشمانی وحشی pple Sei lo‏ اد و میههان نوازی به شمار می روند و چای 
ae‏ تهیه من‌شود با بهترین چای که قر a dis yl‏ کرد قا 
مقایسه می باشد. 

ولی این باغ ہا منظرہ زیبای آن یعنی منظرہۂ شهر شیراز مثل سایر باغھا قابل احترام و 
خوش نام نیست, باغهای شیراز طوری نامگذاری شده‌اند که به سهولت می توان استنباط 
کرد که هر یک از آنها داستان جداگانەای دارند و دارای جذبه و دلفریبی خاصی 
می‌باشند. نام بعضی از این باغھا به فرار دیا است: 

باغ آرامگاه حافظ باغ چهل تن باغ مرتاض de‏ باغ هفت تن باغ تخت باغ شیخء 
باغ نو و اندکی بالاتر پشت‌تبه باغ مقبر؛ سعدی است. در تصورات و تخیلات کسانی که 
ابن باغها را نامگذاری کر ده‌اند سهیم باشید. 





کرمان -روستایی که از قناتها به وحود آمدہ 





قنات: محاری آب در صحرا که به دست بشر ساخته شده 


سس س 


در اسران چیزهای عجیب و شگفت اور دیدہ می‌شوده Jy‏ شگفت‌انگیزترین و 
عجیب‌ترین آتها قناتهای آن است. قنات مخصو so‏ است و چیزی است که مسافر 
مغرب زمین هرگز مشاهده نکرده است. در وأقع»منظره/تاژه‌ای است که با آن روبرو 
می‌شود. هرگاه فناتها را اولین بار از هواپیما idas‏ جای SU‏ حیوانات 
عظیم‌الجثه ماقبل تاریخ با مانند توده عظیمی ار بخاکاست که gigs‏ کور زیرزمینی هنگام 
کندن زمین درست می‌کند. هنگامی که هواییما پایین‌تر می آبد فناتهای مزبور مثل 
عکسهای بزرگ شدٴ سنگهایی است که آنها را در مایعهایی با غلظتهای مختلف 
می‌اندازند و بعضی اوقات دانشمندان آنها را نشان می‌دهند. اگر در هواییما باشیم و کسی 
نباشد که دربارۂ این قناتها؛ که فرسنگ در فرسنگ بر سطح زمین دیده می شود 
توضبحاتی بدهد» مسئله غیرقابل حل ناامید کننده‌ای برای ما پیش می آید. 

زندگی اغلب مردم ایران با این قناتها بستگی دارد و بدون آنها کشور ایران وجود 
نخواهد داشت, چه رودخانه‌های آن از حیث تعداد ناچیز می باشد و آب بعضی از 
درباچه‌های آن به قدری شور است که حتی ماهی نمی‌تواند در آذ زندگی کند. با ایجاد 
یک قنات می توان دهی به وجود آورد و در مقابل؛ هرگاه قسمتی از قنات خراب شود 
دهات اطراف آن متروک و وبران خواهد شد. نکته‌پردازی و مضمون‌سازی برای قناتهای 
Oly!‏ به هیچ وجه لزومی a‏ چه این عبارت ساده یعنی اب در صحرا» نغمه‌ای است 
که آب هنگامی که باغها را مشروب می‌کند در ستایش خویش می خواند؛ و این تصور 
برای شخص پیش می آید که تکیه کلام SLL‏ در این قبیل باغها هميشه گل سرخ نیست 


お とっ ん し ん ۲۸۶ 


lr, ر صحرا کےا اشخاصے‎ Sas. روق سخز آنها به ایجاد کنندگات‎ SÍ, 
ر‎ de le به‎ ‘Aisha این فناتها مباد, رت می ورزند از مھ ن بر ست تربن‎ 
فهرمانانی هستند که مورد مدح و تحسین گرار نگر فته‌اند. این افراد فسمت زبادی از‎ 
ر زیر اشعه سوزاد آفتاب‎ 13 u Aue زندگی خود را در صحاری متروک و ملالآور ی‎ 
به کار هی لد نا دو زیر ر می کر اب ب اسناده‌اند و به حفر مجار ری حدید اشتعغا! ل دارند.‎ 
ر حالی که مجاری قدیم در دست تعمیر می‌باشد و به این ترتیب دشمنی را به نام‎ ) ら 
aa ade در زد و خورد و مبارز‎ al y! A 

هزینه ابجاد این فنأتها نار al‏ در گذشته زا cola‏ توسط اشخاص ترو تمند 
وبا نفوذ ساخته می‌شد. ابتدا یک مقنی‌باشی مأمور حفر جاه می شود. ابزار و آلاتی که در 
ایجاد قناتهاء ترسط اشخاصی که حرفه آنها حفر قنات است. به کار می رود بسیار مختصر 
و ساده می باشد. متصد بان این گاں؛ ol»‏ ۳ دا وقت بسیار حفر می کنند. استاد کار ی که ره 
slew!‏ قنات مبادرت می ورزد A‏ باس #نامیده می شود. این شخص معمرلا وجود 
احتمالی چشمه‌ای را در ッッ し‏ نکوہ انعی Sia‏ گه ابهاء ی برف زهستان در زمین نغود کر ده 
است حدس ں می زند با معلرم می SA ユン ナー‏ «مادر tale‏ می امند در اپنجا به 
وجود می آورد. هنگامی Aus‏ آپمعلوم Af oF‏ وسبله سادەترین آلات و ادوات 
یعنی یک فطعه طناب و یک تراز چوبی مثلث: آزمایش دقبقی آغاز می‌گردد. سپس کار 
در قسمت دیگر که آب مورد نیاز است شروع می شود بین این دو نقطه که در حدود ۲۰ 
یارد فاصله است یک ردیف چاه حفر می‌شود. به این ترتیب قنات نه فقط متصل 
می‌گردد بلکه تهویه و تصفیه هم می شود. خاکهایی را که با دلو از چاه بیرون آورند و 
در اطراف دهانه cole‏ که به شکل a pls‏ اأست: به ارتهاع GY‏ ٣با‏ نودہ می نمابند هو جب یہ 
وحود آمدن این منظره عجیب از し っ し‏ 4 دور می شود. جاه اول با جاه اصلی ممکن است 
تا ۴۰۰ پا عمق داشته باشد. هنگامی که این نکته درک شود که تا چاه بعدی فقط چند بارد 
«Lol‏ است و این کار ab‏ همحنان آدامه یابد تا آخرین چاه به سطح ご ンス っ‏ برسلد: 
نمی توان از سحا E‏ ر و تسین Da Be ea della‏ 
کرد. از ایٹھا گذشته این مردم با طبیعت دائماً در مبارزه هستند. در تابستان با طوفانهای 
شن و در زمستان با طوفانهای سهمناک و باران مناطؤ و گرمسیر می‌جنگند؛ چه در هر دو 
صورت همکن است دهانه قتات ت تسد し た‏ هر دد. با رجود شیب pbs‏ چاهها را با استفاده 

از یک شساقول مسعلق كاملا عسمودی حسفر مس کنند. | ن ln‏ 
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قتاث: مجاری آب در صحرا که... ۳۹ 


طورش تام و پیش‌بینی شده است که آب فتات به مقصد خود» یعنی سطح زمین که 
معمولا چندین کیلومتر با کوه فاصلہ دارد» جریان بیدا می‌کند. ساختن قنات پایان کار به 
شمار نمی‌رود و UL Lat‏ موانعي را که در راه آن بیدا می‌شود از میان برداشت؟ زبرا 
لوله‌های زیرزمیتی وجود ندارد که گل و لای آب را قبل از اینکه در شهر به آب انبار و 
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شهرهای واقع در بیابان؛ یزد و کرمان 


ーー‏ ات ا ل 


مردم یزد هنوز با شگفتی به فرنگیها می‌نگرنده چه با اینکه یزد و کرمان از حیث 
بزرگی قابل توجه هستند ولی به واسطة BY po‏ تون راه و ناراحتیهای جاده ملال آور 
صحرایی» فرنگیها زیاد به این دو شھل El‏ نلمی‌کنند. در حقیقت در اغلب 
شهرهاء غیر از تهران؛ قدری با سوءظن Pet‏ اکنون در تهران 
هرگاه یک تن فرنگی در بازار آهسته گام BEIDE‏ در た の Joe‏ پرده نقاشی از 
گوشه‌ای از آن برآید کسانی که پشت پیشخوانها ایستاده‌اند دچار بهت و حيرت 
گفت‌وگو به عمل آید. این بهت و حیرت قابل ملاحظه ابتدا باسبانان را نیز 
حال حاضر در ایران رواج ao‏ گاه یک نفر فرنگی در صدد تهیه تصویر نقاشی 
از بازار برآید و یک پاسبان نیز همراه او باشد بازرگانان تصور می‌کنند که شخص 
مزبور یک فر مهندس با معمار است و قصد او خراب کردن آن قسمت بخصوص 
علامت‌گذاری می‌کنند. cp‏ امر طبیعی بود؛ جه ایرانیان افراد خارجی ۳ برای این 
Ls‏ کارها است‌خدام می‌کردند. در اسران راجم به این قبیل امو حتی با صاحان 
خانه و املاک نیز مشاوره و مذاکره نمی شود و هیچ گونه غرامتی نیز به آنها پرداخته 
نمی شود. بناہراین؛ ایجاد بک جاده جدید موجبات نگرانی شخصی را فراهم می‌کند که 
ممکن است خانه با قسمتی از ملک خود را برای عربض کردن خیابانی در مرکز شهر از 


Aal ji Y1Y‏ فردریجاردز 


دست بدهد» چه امروز این یک امر بسیار عادی به شمار می رود. لکن در تمام بازار به 
محض اینکه دکاندارها بفهمند که مرد اروپابی مقصود دیگری دارد با همان ادب و مهمان 
نوازی خاص خود که ضرب‌المنل اسٹ: قالیچه‌ای می‌گسترند و یک استکان چای 
تعارف میکنند. 

یزد از یک لحاظ خوشہخت است y‏ این است که جاده اصلی که به کرمان و 
جنوب می رود از بپرود دروازه‌های آن می‌گذرد و در نتیجه یزد به صورت یکی از 
جالب‌ترین شهرهای ایران درآمده است. لکن مسافرت به آن برای اروپاییان Ar‏ 
مشکل می‌باشد چه در حاشیه این شهر منطقه‌ای غقدار یعنی دشت لوت واقع شده 
است. در فصل تابستان گرما تقریبا طاقت فرساست. ارویایبان برای فرار از ان به تبه‌های 
خنک پناه می برند. یزد حتی بیش از کرمان به قناتهای خود متکی است. اگر خانه میزبان 
در محلی واقع در حاشیه کویر واقع شده باشد و هنگام شب شغالها زوزه کشان پشت 
دیوار باغ بیایند کمبود آب بیشتر احسابنمی‌شود. 

مارکوبولو ‏ که سفرنامه‌اش wei Cases!‏ سال در مورد پاره‌ای از نواحی 
آسیای مرکزی یکی از منابع موثق به شتا میچ رودا در سال ۱۲۷۲ میلادی از شهر خوب 
و اصیل یزد عبور کرد و راجم er ee‏ ناورنیه " در قرن هفدهم از آن 
دیدن کرد و چنان از ol pl‏ این „us‏ و میوه‌های آن خو شش آمد که این ضربالمٹل 
ایرانی: «زن» زن یزدی» نانء ناد یزد خواست؛ و شراب شراب شیراز» را متداول 
ساخت. احتیاج به توضیح این مطلب نیست که طعم و مزه در طی سه فرن تغیبر می‌کند. 
چه» امروز شخص ناچار به این نتیجه می رسد که نان یزد خواست و شراب شیراز 
مستحق ابن اندازه تحسین و A‏ نوده 9 

داستاٹھای sal‏ از گذشتھ شهر یزد بر سر زبانھاست. این لکه ڈگ عو 
اسنکه اسکندر از شهر مزبور به Ul た と‏ زندان استفاده می‌کرده» هنوز بسر دامال 
ابن شهر نشسته است. بدون شک دور افتاده بودذ این شهر موجب این شهرت گردیده 
و میله‌های این زندان را صحرای غير قابل عبور شن و گرما و تشنگی تشکیل 
می‌دهد. با وجود نام پر افتخار آن؛ که معنیش شایان ستایش و با جایگاه 
فداكارى و اخلاص است؛ شعری از حافظ بدین مسضموذ بافی است که 
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شهرهای どう‏ در ot し‏ بر د 3 کرمان ۳۱۵ 


«دلم از وحشت ردانب شکندر Sé‏ 
رخت بربندم و تا ملک سلیمان "un‏ 


ابن بیت بدون شک طعنه به پادشاهی است که حافظ را برای سرودن اشعاری به 
ابنجا دعوت کرده و پاداش زحمات او را نداده بود. 

جالب توجه‌ترین و با شکوه‌ترین آثار معماری یزد مسجدهای آن نیست بلکه 
آب‌انبارهای OF‏ است. آب‌انبار در زیر زمین واقع شده و راه دخول به آن یک ردیف پلکان 
طولانی و تاریک است. آب‌انبارها معمولا در مجاورت مساجد واقع گردیده و طرح آنها 
نیز شبیه طرح مساجد می‌باشد. ابن رشته پلکان شبیه پلکان مدخل ایستگاه راه آهنهای 
زیرزمینی است. این آب‌انبارها با بادگیرهایشان که برای خنک کردن آب تعبیه شده مورد 
تحسین خارجیان می‌باشد. در يزد در حدود چهل آب‌انبار یا مخزن آب وجود دارد که 
OF‏ مصرفی شهر یزد را برای یک سال ذخیره می‌تمانند. مردها آب را به وسیلة مشک از 
این آب‌انبارها به خارج حمل می‌کنند. ابن ios‏ سال در فصل زمستان پر 
می‌شود و آب در آنها به‌طور شگفت آرری ge‏ اغلب آب‌اتبارهای شهر یزد 
توسط پادشاهان ALL‏ صفویه als‏ وان محل موقوفات آنها تعمیر می شرد. 
می‌گویند از بنای یکی از این آب‌انبارها ۴۰۰ سال می‌گذرد. آب‌انبارها به وسیلة ۶۰ تا ۷۰ 
قنات» که در فاصله کوہ و این آب‌انبارها قرار گرفته و از صحرا عبور می‌کند: فراهم 
می‌گردد. bes‏ یک چنین فعالیت خستگی‌ناپذین آدمی را دز این انديشه فرو می‌برد که 
ساختن حتی یکی از این آب‌انبارها و بنا کردن خود شهر بزد در چنین مکانی» موید این 
شعر پوپ " می‌باشد که می‌گوبد: 

«امید در da‏ آدمیزادگان جاودانه می جو شد». 

لکن تنها آب‌انبارهای یزد نیست که مردم را به مسافرت به این شهر دور افتاده تشویق 
و ترغیب می‌کند. اینجا جایگاه آتش جاودانی یزد و «برج خاموشان» نیز هست. هنگامی 
که اعراب بر ایران تسلط بافتند زرتشتیانی که جان به در بردند به صحاری جنوب پناه 
آوردند و در شهرهای یزد و کرمان مقیم شدند. اکنون هر دو شهر با وبرانه‌هایی از عظمت 
lis‏ احاطه شده است. امروز آتش پرستان را در ایران ٭گبرہ می نامند در حالی که 
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عده‌اي از آنها که به هندوستان مهاجرت کردند پارسیان ٹروتمند بمبلی هستند. 

گفته می‌شود که تنها در شهر يزد در حدود ۰ تن زرتشتی به سر می‌برند ولی 
تاریخ آنها افسانه‌ای طولانی از قتل و خونریزی توأم با زجر و شکنجۀ عمدی به دست 
مسلمانان متعصبس 4 مطالعه je)‏ داستاتها سیاز تأثراور می‌باشد. تا چهل سال قبل 
زرنشتیان محر بر دند جامه‌ای مشخص» یعنی ul‏ بلتدی به رنگ زرد یره در بر 
نمابند و اجازه نداشتند دستار خود را به طرز مرتبی دور سر بپیچند و سوار اسب و حنی 
te \‏ ۹ گام 、 7 ۱ ・ E “| cg‏ 5 < 
لاغ شوند. هر کا در راه یه یک مسلمان بر خورد می‌کردند صرف نظر سن y‏ مقاأمی که 
داشتند مجبور بودند از اسب یا الاغ خود به زیر ابند. 

لکن امروز صر فنظر از تاراحتبهای کوچک. که در هر زمان و هر موقعی ممکن است 
انفاق بیفتد. آزار و تعرضی نسبت به آنها نمی‌شود. در شهرهای یزد و کرمان هنوز آتش 
مقدس بر روی sl‏ مخصوص افروخته است. ابن pte‏ جالب توجه و قدیمی را 
> کند. از طرف دیگر ابر ج خاموشان» را 
sol SEE‏ مانند شهری که بر روی تیه‌ای بنا 





کسی جز um‏ این مد هب نمی تواند 
نمی توان مخفی داشت» چول در 
شده باشد پنهان نگاه داشتن آن | 
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دخمه: برح خامو‌شان 
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در یک فاصلة چند کیلومتری از شهر بزد» در محلی که صلح و آرامش در ميان کوهها 
حکمفرماست: برج بزرگی با ارتفاع زیاد در سکویت و هوای پاکیزہ صحرا برپا ایستاده 
el‏ 

در ایران پنج برج از این قبیل rien,‏ 
یکی در تهران. جاده‌ای که به این برجها a‏ بو ناهموار و قدری خطرناک است و 
هم در آنجاست که آتش‌پرستان gal‏ ات خود را دفن می‌کنند. در کنار برج در کوچکی 
است که آن را باز میکنند و دو تن زرتشتی یا اتش‌پرست که مخصوص انجام دادن این 
کار می‌باشند میت را بر کف برج قرار می‌دهند. میت در این محل تنها می ماند تا پرندگانی 
که دائماً مراقب و مواظب هسنند» یعنی لاشخورهای غول‌آسا از آسمان بیایند و بدن 
مرده را پارہ پاره کنند و گوشت OT‏ را بخورند و استخوانهای آن را بگذارند تا در گودال 
پایین بیفتد. در شهر یزد از یک ارتفاع بیشتری مشرف بر برج قدیمی و متروک می توان 
توده‌ای از استخوانهای سفید را در زیر اشعه سوزان افتاب مشاهده کرد. در بای تبه‌ای» 
که دخمه بر روی آن بنا شده است. ده کرچکی با پرستشگاههایی که دارای سقفهای 
کوچک گنبدی شکل است فرار دارد که زرتشتیان قبل از انتقال اموات به بالای برج؛ 
مراسم مذهبی را در این محل انجام می‌دهند. پروفسور پراون در LS‏ خود به نام یک 
سال در میان ایرانیان ۱۸۸۸-۱۸۸۷ م می‌نوبسد که چگونه به او اجازه داده نشد که در 
دخمه کرمان از یک محل معینی بالاتر برود. بدین معنی که در محلی که از سطح زمین تا 
ارتفاع برج ۲۰ يارد فاصله داشت کتیبه‌ای یافت که بر روی ان نوشته شده بود که هر کس 


ol au ۳۳۰‏ کر در نجار دز 


1 زاین تقطه با با فراتر گذار د a‏ به او a! BL‏ ممکن اسب در طی し っ op!‏ اوضاع ラー‏ 


کرده باشده Sup, :۵ 4a‏ می‌گوبند مر Po‏ 5 ۔ متعست نر 1 از مر دم کر ماد می‌باشند و تمحر 
پای‌بند آداب و رسوم مذهبی هستند» در مورد رفتن من تا بالای برج یعنی تا در tars‏ 
هیچ‌گونه اعتراضی نشد. مستخدم یک نفر از محتر مين بزد و دو تفر از زرتشتیان که 
نگھبانان gi boy EX‏ یک زد ویک دحتر خردسال در این zu‏ دید همراه ir‏ بودند. رد E‏ 
دختر خردسال که بدون چادر بودند و السه زیبای پارسیان را در بر داشتند با خود 
مقداری خربزہ و انار حمل مي‌کر دند. انار * So と‏ است که اهمیت مدهبی محخصو حص 
دارد. هنگامی که u‏ بالای いっ コーン) ox‏ بلافاصله میوه‌ها را bl b‏ و سنن مدهبی دز 
سکوت محص a Lu,‏ آنها را در مدخل EX‏ فرار دادند. مدخل En‏ در کوچکی است 
به اندازه‌ای که یک میت را می توان به داخل برج برد. در حدود دو با سه پا از کف برج دو 
گطعه سیگ | ز دبوار آن جلو آمده تا به عنوان Sle‏ با برا٤‏ ی ساسالار 'یعنی سالار مردگان 
هنگام فرار vals‏ میت در درول برج مور د استفاده فرار کرک در این محل به من اجازه 
دادند که که مدت دو ساعت تنها f-7 whale‏ کنحکاری جنل ت ز لاشخور زشت را 
براتگیخت و همین ن که دبدند همراهات A‏ باس رفتند ناگهان 1 ز آسمان فرود آمدند. این 
حیوانات در تمام ملت این دو اع tec > de‏ پرواز می‌کردند و بعضی از SU y!‏ 
وضع آنها در آسمان به قدری Col‏ واستوار بود که شخص تصور می کرد از آسمان 
آویزان شده‌اند. گاه گاه قدری به طرف بالا د بر Ns‏ ز می‌کردند ولی دوباره بان می آمدند ٹا 
این wats}, ao‏ نمابند که “1s‏ آمدن این مهمان : غیرمعمولی که برای slic‏ , وزانه آنها 
sl‏ تشدہ؛ جیست؟ 

در ‘cy tml‏ خازه し cil gal‏ سر 413 اجساد فرار دار د. Lao!‏ دهی ۳ اتافهای State‏ 
فرار دارد که مخصرص انجام دادن مراسم ade‏ قبل از تحویل دادن میت به حامۂ 
اموات است. ممکن است مر ده ای را سه نفر حما ل کنند ولی حداف | دو نفر بايد این کار ر 
انجام دهند. ا م سر یم طرلاتی و پر شکوه است. ولی قسمتی از آن از نظر مغرب 
است که در فواصل معینی یک سگ باید به جسم میت نظر اندازد تا روح پلید و ناپاک ر 
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دور سازد. تاربخچه این مراسم ده نخستہن روزهای آنش‌پرستی برمی‌گر دد. ساختمان 
خانه اموات؛ محلی که میت را قبل از قرار دادن در برج خاموشان» در Ul‏ می‌گذارند؛ 
دارای دو در است که مظهر تولد و مرگ می‌باشند. میت را از یک در وارد می‌کنند و از در 
دیگر خارج می سازند. 

«دنیا چیست؟ منزلی دو در که از یکی وارد و از دیگری خارج می‌شویم.» 

دو نفر مرد که آنها را «نساسالاره می نامند میت را به بالای برج می‌برند. این سفر به 
هیچ‌وجه مسافرت آسانی نبست چه جاده سربالا و ناهموار مي‌باشد. در SVL‏ برج 
مراسم کوتاه دیگری انجام می‌گیرد. سالارها برای فرشتگان و برای میت دعا می‌خوانند 
و پس از برداشتن کفن ہا این عبارات با میت وداع می نمایند: 

مترس و ملرز 

چه این محل هزاران سال عمر دارد. 

اینجا آرامگاه بدران ما 

مادران ما و اجداد ماست. j‏ 
پس از آن حمل‌کنندگان میت باز ET y‏ آیند تاگوشت میت 
را ببلعند. ھا 

هیچ‌کس در میهمان‌نوازی به پای نگهبانان برج نمی‌رسد. پس از پاپین آمدن؛ چای 
آماده بود و یک قالیچه بر کف یکی از این اتاقهای کوچک ولی خنک گسترده بودند و 
یکی از این اتش‌پرستان با نی لیک پنج پرده‌ای Sal‏ را می نواخت. هنگام بازگشت از 
Ole‏ دشت به سوی شهر یزد« در آن هوای گرم بعد از ظهر ماه سپتامبر» که درجه در محل 
سایه ۱۱۰ فارنهایت را نشان می‌داد. احترام و محبت من نسبت به حمل کنندگان میت که 
باید آن را از یزد به برج خاموشان ببرند زیادتر شد چه فاصلهُ شهر با این برج دو یا سه 
فرسخ (در حدود ۱۶ کیلومتر) است. 

گرچه be‏ معدودی از مردم انگلستان شاهد این مراسم بوده‌اند؛ ترتیب به Sir‏ 
انجام دادن مراسم مذهبی هستند پارچه سفیدی زوی دهان خود می بندند تا نفس یا آب 
شهر کوچکی است که در چند کیلومتری شهر بزد واقع گردیده. مردم این شهر اغلب به 
شغل باغبانی اشتغال دارند. چون بر طبق cyl‏ اتش پرستان و همان‌طور که در نسخ اوستا 


۳۲۴ سفرنامة فر در بجار دز 


SS‏ شده کشاورزی یکی از شریفترین مشاغل است. تفت شهر کرچک جالب ترجهی 
است و اگر هنگام غروب آفتاب این شهر را با صدها گنبد کوچکش از بستر خشک 
رودخانه بنگریم مثل نعلبکی مملو از حباب به نظر می آید. 

در مقایسۂ با „u‏ شھرھا زندگی مر دم شهر یزد کمتر تغییر کرده است؟ حتی 
خانه‌های اروباپیان تحت تأثیر سبک معماری ایرانی قرار گرفته. به واسطۂ کمبود چوب و 
الوار در خانه‌های این محل قفسه زیاد یافت نمی شود ولی هر یک از دیوارهای یک اتاق 
محتوی سه با چهار طاقجه می‌باشد که کار طبقات قفسه را انجام می‌دهد این طاقچه‌ها 
معمولاً در ارتفاع سه یا چهار پا از کف اتاق ساخته می‌شوند. ایرانیان از این طاقچه‌ها 
برای Sle‏ دادن SUS‏ و سینیهای برنجی مخصوص Sle‏ استفاده می‌کنند. در صورتی که 
اروپایبان آنها را به عنوان انبار اشیا نفیسی که از بازار خربده‌اند سورد استفاده قرار 
می‌دهند. بعضی از اوقات نیز آنها را با خرجینهای ایرانی فرش می‌کنند و به عنوان قفسۂ 
OLS‏ از آن استفاده می‌کنند. این A‏ صرفه‌ جویی در میزان مصرف خشت در 
ساختمان خانه» از لحاظ معماری Zid‏ وارد. اروپایبان معمولاً از قتات خاص 
خرد اسنفاده می‌کنند با جزو اولین gu ASES‏ که به بان آنها می آبد 
استفاده مسی نمایند. اب‌انبارهاي pe pas‏ یز مبانید اب‌انبارهای pjs‏ دارای 
راه‌بله‌های تاربک می باشد. با کمک چراغ می توان تعداد زیادی ماهی را که خودشان 
بهتر می‌دانند る‏ به آنجا راہ یافتەاند مشاهده کرد. می‌گوبند که همه آنها کورند. 

مردم یزد از وجود پشه‌های ریزی» که حتی از تور پشه‌بند به درون می آبند» رنج 
می‌برند. این پشه‌ها موجب بروز نوعی بیماری خاص است. گاه گاه نیز عقرب مردم ایز 
شهر و همچنن شهر کرمان را مورد لطف فرار می‌دهد. بعضی از اوقات از رتبلهای منفور 
نیز باید احتراز جست. 

در میدان کوچک در نزدیکی بانک» حوض یا مخزن بزرگی قرار دارد که plas‏ آن 
میدان را فرا می‌گیرد و موجب می‌شود که این قسمت از شهر یزد مثل ونیز مشرف زمین به 
نظر بیاید. البته با سایه‌های تاریکتر و اسرارآمیزتر. در ایامی که مردم ایران عمامه بر سر 
می‌گذاشتند و البسه‌ای با رنگ روشتتر در بر می‌کردند و آتش‌پرسنان جامة زرد 
می‌پوشیدند بدون شک این میدان مانند ple‏ حاهای ایران منظره زیبایی داشته است. 
هم اکنون نیز مملو از چیزهای دیدنی و همچنین مملو از مگس است کہ میلیونھا از آن در 
میدان جولان می‌دهند. اغلب کاسبهای این محل به فروش گرشت و سبزی و شیرینی 
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اشتغال دارند. تمام این مأکولات مورد توجه مگسها می‌باشد. این مگسها و شاگردان 
دکانها نسبت به اروپاییان کنجکاوی خستگی‌ناپذیری نشان می‌دهند. 

در یکی از بازارهای Oy‏ نوعی روش مؤئر و جالب توجه برای جلب جوانان به 
تام‌نویسی جهت انجام دادن خدمت نظام وظفه به کار رفته است. چون بعضی از جوانان 





عشایر و جوانان Sop‏ از این خدمت که دولت بر آنها تحمیل کرده خوششان نمی آید. 
عکس جوانی را می ہینید که لباسهای عجیب و غریب در بر و موی ژولیده‌ای در سر دارد 
و در کنار او تصویر جوانی را مشاهده می‌کنید که ملبس به لباسهای متحدالشکل سربازی 
پر زرق و برق است. این عکسها را به دیوار آویخته‌اند. بعضی از این تصاویر به قدری با 
افراد برجسته صنف جدید تبلیغ‌کننده خوب فروش می‌رود. 

این منطقه از صحرا استعداد فکری و دماغی مردم ایران را یکبارہ از میان نمی برد. این 
حقیقت در ضمن نوشیدن چای با یکی از افراد ایراثی متعلی به مکتب قدیم بار دیگر بر 
من معلوم و روشن گردید. ظاهرا مسلمانانادر ظراوقتم فلزی چیزی نمی آشامند؛ ولی 
برای پیروزی بر این مانع و همچنین تحت shies‏ دادك-میهمانان AS‏ استکانهای She‏ 
را در جای استکانیهای مشبک و زیباء کته دازای,دسته‌ای یز هست. Sle‏ داده‌اند» 
قاشفهای نقره نیز با یک طرح پر نفش ایرانی مشبک گردیده که بیشتر حالت صافی را 
دارد تا قاشق. بدبن ترتیب ایرانیان از لذت به کار بردن قاشق نقره متمتع می شوند بدون 
اینکه معتقدات „ade‏ خود را خدشه دار کرده باشند. 
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«یزد از سطح دریا ۴۲۰۰ پا ارتفاع دارد. مؤژسسۂ کارنگی: ایستگاه مفناطیسی» یزد - 
ایران». عبارات فوق در باغ بانک یزد بر روی Ben‏ په طول و عرض ۸ اینچ و ارتفاع ۲۲ 
اینچ که سطح فوقانی آن ۳ اینچ در زیر زمینآسمتپو ۶٩‏ یأر د و ۸پا از دیوار جلو و ۲۸ بارد 
و ٩‏ با از دیوار جنوب شرفی و ۶۳ بارد و بج چا از وسط زمین ٹنیس فاصله دارد نوشته 
شده و متعلق به ج.س.پ. رییس بانک رَد می باشل سوم دشامبر ۰۱۹۰۸ 

کشف علامات پا یادداشتهایی که ترسط اعضای یک موسسه اکتشافی نهیه شده 
بسیار هیجان انگیز است. حتی کشف یک چنین کتیبه‌ای در باغ میزبان شخص؛ موجب 
رضامندی خاطر می شود. 

متأسفانه در این مورد بلندی یزد از سطح دریا دلیل وجود نسیم خنک نمی‌باشد. در 
شهر بزد بعضی از اوقات در Las‏ تابستان گرما به قدری زباد و هوا به اندازه‌ای az‏ 
است که گوبی دنیا از گردش بر روی محور خود باز ایستاده است. در این روزها مردم بزد 
به زیر زمینها یا اتاقهای تابستانی که به بادگیر متصل است oly‏ می‌برند. در حالی که عده 
معدودی از انگلیسیهایی که bul‏ هستند به ده کوچکی به نام ده بالا که بر روی AS‏ قرار 
دارد می روند. این ده بر فراز کوه بلندی قرار گرفته و هوای آن پسیار عالی است. چندین 
خانه در این ده ساخته شده که به ثروتمندان بزدی, که می ترانند همسر و کودکانشان را به 
آنجا ببرند تعلق دارد. راہ دخول به این ده در تنگی است که یک جوی آب در آن جاری 
است. cpl‏ کو چک Lal,‏ دنا است. برای رسیدن به آن بايد از جاده اصلی يزد 
مسافرت را شروع کرد و سپس از صحرا و برج خاموشان عبور کرد. هنگام مسافرت به 


۳۳۰ سر dali‏ فردریچاردز 


خارج از شهر op‏ مسافران جوی آبی را که بعد از قهوه‌خانه در آخرین مرحله مسافرت 
به یزد در جریان است نادیدہ می‌گیرند. در حالی که هنگام بازگشت به شهر اینجا توقفگاه 
خوبی برای صرف شام در مهتاب ایران است. در نیمه راہ دره دهکده‌های کر چکی وافع 
شده که در آنها میوه به عمل می آورند تا در شهر یزد به فروش رسانند. در یک چنین 
صبحانه در زیر ساب چند درخت توت توقف می‌کنند. در یک چشم به هم زدن یک 
قالیچه ایرانی در کنار جوی گسترده می‌شود و بک خدمتکار DS‏ میهمان را به سوی 
آن هدایت می‌کند. چای و هلو در یک طرفةالعین مھیا می‌شود. گویی از آسمان نازل شده 
است. یک خدمتکار در حالی که زانو بر زمین زده مانند آنکه در حضور یک شاهزاده 
ایرانی است: آنها را تعارف می‌کند و با اينکه هر دو دست او مشغول است می‌کوشد 
تعادل خود را نگاه دارد و با وفار و متانت یک نتفر درباری» ولی با آستینهای بالا زده» بر 
می‌خیزد. با یک اشاره عصای میزبان, که الا به چشم نمی خورد؛ دوباره بساط جمع 
می شود۔ شگفت ابنجاست که در Slap ブッ Ap!‏ و لم‌بزرع صحراء چگونه خاک 
کافی برای به عمل آوردن هلر و شلبل Sra li‏ موجود است. هنگام پرسٹر 
در cpl‏ مورد» پاسخ می‌دهند که a‏ محل خاک خجوب وجرد نداشت تااینکه 
یزد باز نمی‌گردند و هر دفعه که بارهای هلو و توت با pl‏ مبوه‌ها را از جاده 
لغزان و بی‌ثبات پاہین می آورند» هنگام し eh‏ زحمت فراوان دو خرجین خاک سه 
باغهایی که در کوهستان واقع شده حمل می‌کنند. بیچاره الاغ! با این وصف چه کسی 
قادر است از مشاهده هلوی یزدی که کمی له شده ابراز شکابت کند؛ هر چند این نکته 
به مسافر bE‏ نشان گر دد که با خوردن بک چنین میوه‌ای ممکن است دچار بیماری وبا 

هرگاه از بالا در کنار حوض باغ کوچک «برف خانه» به منظره صحراء که در ببایین 
واقع شده» بنگریم منظره‌ای بس باشکوه خواهبم دید. یزد و برج خاموشان چنان به نظر 
می رسد که گوبی سی Ol‏ آنها را لمس کرد؛ به عبارت دیگره dle‏ و شغافیت 
هوا تا این درجه است. Jy‏ آنچه را که نمی‌توان فراموش کرد منظره‌ای است که 
هنگام پابین آمدن می‌توآن مشاهده کرد. دهکده‌های کر ls Sr‏ در دره با باغهابی 
که بادیوارهای گلی احاطه شده مانند قطعه‌ای از مینای سعروف به 
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کلوازونه ' به نظر می آید که در میان برگهای سبز تبره درختان انار و با گلوله‌های شنجر فی 
رنگ انار در کنار به» که رنگ زرد تیره و ماتی دارد» فرار گرفته و جوی آب از لابلای 
درختان فسمتهایی از آسمان را نیز منمکس می‌سازد. تمام این مناظر ترم با شکل 
دیوارهای گلی منظره‌ای ایجاد می‌کند که گویی مفتولهایی رنگهای مینا را از یکدیگر جدا 
کرده است. هر گاه خط سیر را تغییر دهیم مشاهده خواهیم کرد که لوحه‌ای بر روی 
صحرای وسیع پایین؛ که بسان مخمل گندمگون است: قرار گرفته گویی آن را به معرض 
نمایش گذاشتەاند. این مسافرت طرری Ea‏ داده می شود که هنگامی که هلال ماه در 
لابلای درختان می‌پیچد و طرحهایی شبیه نقره مشبک قدیمی ایجاد ES ge‏ مسافر به 
جوی کوچکی. که در مرحله آخر مسافرت واقع شده می‌رسد. بعد از شام رنگ 
صحرا که همرنگ گندم است. به رنگ عاج در می آید و آسمان مانند dadas‏ مخمل تبره 
رنگ بدون درز جلوه‌گر می‌شود. چراغھای شهر یزد چشمک می‌زنند و زوزه اولین شفال 
اعلام می‌کند که وقت رفتن به خانه و خوابیدن فرا رتیه است. 


1. Cloisonné 





ماه محرم 
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در یزد مراسم ماه محرم با چنان شور و حرارتی برگزار می شود که بعضی اوقات به یک 
اضطراب و التهاب مذهبی مبدل می‌گردد. در Lliga ile‏ مدخل اصلی بازار واقع 
شده» چوب بست بزرگی تعبیه شده که نماینده AS‏ است به تام «نخل» و هر 
سال of‏ را با شال و آیینه می‌پوشانند. این دستگاه عجیت و غریب به وسیله صدها تن 
00 دور میدان حمل می‌شود. این مر a‏ نحل gegen‏ کنند تا ثراب حرکت 
دادن آن نصیبشان شود گرچه تصور می‌کنند که این نخل توسط حضرت فاطمه |ع] 
کننده‌ای به مورد اجرا می‌گذارند. این دستگاه یا چوب‌بست از قطعات عظیم چوب که 
رزن آنها نیز خیلی زیاد است ساخته شده و به قدری بزرگ است که نمی توان آن را از 
میدان خارج کرد با از در اصلی بازار که به کوچه منتهی می‌گردد داخل کرد. 

در ماه محرم که مصادف با اوایل ماه ژوئن می باشد' مردم شهرها و دهات مراسم 
شھادت امام حسین |ع ]؛ که او را با تمام ببروان و خانواده‌اس در سال Lats‏ و هشتاد 
میلادی در کرہلا واقع در بغداد با غدر و خیانت شهید کردند. به جای می آورند. این 
مراسم مذهبی از این جهت هر سال تجدید می شود تا واقع تأثرآوری راء که در حدود 
هزار سال قبل اتفاق افتاد. در خاطرها زنده نگاه دارند. 

امام حسین (ع) را با حیله و تزوبر به کوفه نزدیک کربلا که از بغداد فاصلة چندانی 


۱ ماه محرم چون ماه قمری است همیشد مصادف با ماه ژر تن نبست ・ で‏ 


۳۳۶ سفرانامہ فر در da los‏ 





نداردں دعرت کردند. به این معنی که برای تی نامه‌ای っ‏ رم تادند و در 0 e u‏ ۾ oto‏ دادند 
که اھالی شهر مزبور در Seal‏ وی نسبت به خلافت از او slits‏ خواهند کرد. امام 
حسین |ع | فریب این وعده را خورد" و با سی سوار و چھل پیادہ به اتفاق افراد خانواد؛ 
خود و همسران و کودکان 5 پیروانئٹر aly,‏ کوفه گر دبد. در دهم ماء محرم این AS (ode‏ 
بدگمانی و سوءظن به هیچ‌وجه در دل آنها راه boy まし っ‏ در کر بلا با چندین هزار سرباز 
عمر بن سعد مواجه گر دیدند . پس از SS‏ 
امام حسین [ع] به جنگ پرداختند و نگذاشتند حتی یکی از آنها بگریزد. جنگ er‏ 
در گرفت و صحنه‌های ظالمانه‌ای از قتل و خونریزی به وجود سیت al‏ نتر 
پیرواد امام حسین به شهادت رسیدند و پس از اینکه به وسیله تیر زخم مهلکی بر امام 
حسین [ع | زدند او را از اسب به زیر آوردند و بیرحمانه سرش را از تن جدا کردند و به ابن 
ترتیب او یاد و نام جاودانی یافت. 

در طی این مراسم سلسله‌ای از ls‏ غم‌انگیز شبیه نمایشهای معجزه " در قرول 
وسطا یا اوبرآمرگو " امروزی در Pr‏ به مورد )> گذاشته می شود. لین 
نمایشها از ٹأئرآورترین قسمتهای re‏ شده است و هر گاه خیابان را به عنوان 
صحنه و خانه‌های شرفی a‏ جمعیت را به عنوان مستمع و 
تماشاچی مورد نظر قرار دهیم نمایشی که به وجود می آید بسیار نماشابی و جالب توجه 
el‏ قبل از نمایش ابن صحنه ها چندبن شب متوالی تمرین مي‌کنند. فربادهای مکرر و 
موزون اجرا کنندگان نمایٹر هنگام تمرین که سرانجام مبدل به ناله‌های جان‌سوز می شود 
به گوض یک نفر خارجی: که ممکن است در آن حوالی باشد بسان ضربو مردمی 
هیجان‌زده است که مشغول اجرای مراسم مخصوص مذهبی خود می‌باشند. 

در طی ماه محرم چندین いう‏ از این قبیل > し らい‏ اجرا می شود که همه آنها با 
خاطره مصیبت بزرگ ی که در دهم محرم با اعاشوراه اتفاق افتاده» ObL‏ می یذیرد. در روز 
عاشورا صحنه‌های زیادی به معرض pu les‏ ر گذاشته می‌شود. > OS‏ کار رواد کورچک 





۱ حشرت آمام حسبن (ع) فریب sy‏ رد بلکه می‌دانست و قصد فداکاری داشت, .م 
eth‏ مر ماس کتاب مقدس با افسا E pg‏ سی 
تمایش گذاشته می ユー‏ (به انخلیسی {Miracle plays‏ - 
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نخل در میدان شهر بزد 
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از مکه و ورود آنها به کربلا و جنگیدن آنها و سرانجام قتل و اسارت زنها و کودکان و رنج 
تشنگی و شهادت امام حسین (ع) توسط هنرپیشگان متعصب در نهایت اخلاص نشان 
داده می‌شود. قبل از آغاز این نمایشھاء روحانیان سرودهای مخصوص مو خوانند! و 
عده‌ای زنجیر زن و سینه زن به زنجیر زدن و سینه زدن مشغول می‌شهوند. زنجیرزنها 
شلوارهای گشاد سیاه به پا دارند و یک پیراهن گشاد بقه باز روسی در بر می‌کنند و یک 
کمربند چرمی روی OF‏ می‌بندند. جامه آنها چیزی است بین لباس یک دهقان روسی و 
یک فاشیست ابتالبایی. این مردان و پسران پشت خود را برهنه می‌کنند و زنجیرهای خود 
را بر آن فرود می آورند تا پشتشان کبود و زخم شود. tte‏ دیگر سینه‌های in,‏ خود را با 
آهنگ مخصوص با دست خود می‌زنند تا قرمز و حساس شود. در این هنگام صدای 
عجیب و غریبی از ترکیب صدلی دست زدن با صدای توخالی‌ای که از سیه برمی‌خیزد 
ایجاد می‌شود. این شلاق‌زنی همجنان ادامه می‌بابد تا این اشخاص از خود به در 
می‌شوند و با فریادهای یا حسین یا حسین» lr‏ موزون طبل بر سرعت و 
هیجان مراسم می‌افزایند. 

در این موقع ply‏ افراد نبغ می‌زنند و مانند.ان چها صد پیغمبر بعل " مقداری خون 
بر روی پیراهنهای سفید خود می‌ریزند. (اکنون,دربازارشایماست که نیغ‌زدن عمل 
انسانی نیست) لکن عده زیادی از مردم کفنهای خونین در بر می‌کنند و با خود قمه دارند. 
در حالی که برخی دیگر شلاقهایی راء که نوک آنها با آهن ساخته شده در دست 
می‌گيرند. در تمام مدتی که این نمایشهای رقت‌انگیز و جگرسوز اجرا می شود صدها زن 
وکودک متعجب آنها در کنار خیابان می نشینند و با گربه و زاری و شبون تسبت به شهدای 
این واقعه ابراز همدردی می‌کنند. این آشوب و بلوا همچنان ادامه دارد تا ربیس تشریفات 
با سردسته با علامتی به ملا اشاره می‌کند که به dad‏ دیگری که عد دیگری از مستمعان 
در اتتظار هستتد حرکت نمایند. ؟ 

با مشاهده بعضی از بازی‌کنان که جامه‌های پرشکوه ابریشمی با طرحهای پر نقش 
پوشیده‌اند و سلاحهابی که با خود دارند و اشارات سر و دست توأم با احساسات» این 


fe است.‎ dm y هعرد‎ ۱ 

۲ نام خدای اصلی یا عدای خدایان فتبقیها. مؤلف در اینجا اشاره به داستأن الیاس نبی کرده است که چهارصد 
و پنجاه نفر از کاهنان بعل را کشت و به مردم فهماند که ایشان دروغگر هستند, ۔م 

۳. مقصود مزلف از اشاره رپیس A‏ با سر دسته به «ملاء مبهم به نظر می رسلہ -م. 


۳۴۰ سقرنامه فردر بجاردز 


تصور به شخص دست می دهد که اینها از یک پرده نقاشی ابرانی قدم بیرون گذاشته‌اند. 
شترها با یرافها و زینتهای ایرانی و بینیهای سوراخ شده به این مراسم مذهبی می‌نگرند. 
این حیوانات با خرجینهای حاشبه و منگوله‌دار و مهره و زنگوله تزیین شده‌اند و سرهای 
آنها نیز با منگوله مخصوص زینت یافته است. پیشاپیش آنها موکبی از اسبان در حرکتند 
برچمهای سبز در دست دارند. در یک لحظه نمایشی که تقریبا دارای یک ES‏ حلال و 
شکوه برهنه است در نظر مجسم می‌شود. کوچه‌ها با دیوارهای AS‏ و لغزان و 
تماشاجیان مهربان و غمخوار و آماده برای گریستن با این مراسم A‏ فراوان دارد. به 
طوری که همین منظره که در یک خیابان نوساز نمایش غیر منتظره‌ای به نظر می آید در 
محیط خرد تقریباً عظمت و شکوہ خاص دارد. این دوران عزاداری برای شهدای دين په 
ul‏ انجام می‌گیرد. در شهرهایی نظیر Se‏ تجدد بیشتر در آنها رخنه کرده و 
بیش از ple‏ شهرهای این کشور ازاآداپو ست نگبغرب زمین پیروی می‌کنند با سیاست 
تمام می‌کوشند تا اندکی از این احستاسات رافروگاهند که هر سال به مناسبت شهادت 
امام حسین بروز داده می‌شود؛ وان را shea‏ کنند. در/اصفهان که دومین ہا سومین شهر 
بزرگ ایران محسوب می شود شروع شده است به Sul‏ مراسم مزبور در بعضی از 

ممکن است مردم مغرب‌زمین با توجه فراوان به این صحنه‌های غير عادی بنگرند 
ولی در عین حال از UK と‏ 
انگلستان هنگام برگزاری مراسم ماه محرم آزادانه در کو چه و خیابان آمد و رفت می کنند 
در حالی که قبل از ابن کنسول انگلستان از آنها تفاضا می کرد که در این ایام در خانه‌ها و 
گروهی از مردم مورد حمله فرار گرفت و با وضعی بیرحمانه به قتل رسید۔' 


۱ اشاره به واقمه سقاخانه و فتل ماژور ایمبری است که در تهران به نحربک دولت انگستان صورت گرفت. 
_< 


ماه محرم ۲۴ 


گرچه توضیحات زیادی در این باره داده شد و عذرخواهیها به عمل آمد ولی این حقیقت 
همچنان باقی است که واقعه مزبرر در in‏ در خیابان یکی از مترقی‌ترین و 
متجددترین شهرهای Ol pt‏ صورت گرفت. همچنین با تمام تحولات سریعی که امروز در 
ایران در شرف انجام گرفتن است از نظر a‏ مردم که ایمان آنها هنوز متزلزل نشده 
مراسم ماه محرم نه فقط یک سنت قدیمی است بلکه یک رسم کاملاً مذهبی می‌باشد و 
آنها نمی‌توانند دخالت یا انتقاد غیر مسلمانان را نسبت به آن تحمل نمایند. 

ماه دوم عزاداری olan‏ صفر؛ نامیده می شود. از نظر مسلمین» این ماه مناسبترین موقع 
برای زیارت فم و کربلا و مشهد است. در تقویم اسلامی نهمین ماب ماه رمضان با ماه 
روره است. کلیه ایرانیان oy‏ در این ماه از بامداد بعنی هنگامی که نخ سیاه از Law‏ 
تمیز داده شود تا هنگام غروب موقعی که تشخیص دو رنگ نخ مزبور میسر نباشد روزه 
می‌گیرند. ایرانیان هر سال چهل نوع مراسم مذهبی اعم از مراسم روزه و مراسم دیگر به 
جای می اورند. 
شهر مزبور یک نوع کیفیت خاصی بخشہدہ u‏ محرا د برارهای غیرقابل دسترسی 
در اطراف این شهر به وجود آورده. بزد به rs‏ «قابل ستایش! و AS Lan‏ 
در مقایسه با شهرهای بزرگ ایران op‏ بیش از اغلب آنها شخصیت خود را حفظ کرده 
است. مراسم ماه محرم در این شهر با سبکی خاص برگزار می شود که با سبک برگزاری 
مراسم مزبور در شهرهای مرکزی و شمال UI pl‏ تفاوت دارد. در این شهر مراسم ماه 

e‏ ی 0-18:0 ate oc. tee‏ ا 

بازار که ol‏ را در مجاورت OF‏ قرار داده‌اند و به هیچ وجه کوچک نبستند» نموداری از 
اندازهٌ آن به ما می‌دهد. از بالای کاروانسراهایی که در نزدیکی UL‏ واقع شده و هنوز 
مورد استفاده است نیز می‌توان نخل را مشاهده کرد. این ساختمان چوبی به هیچ‌وجه 
سست نیست. استخوان‌بندی آن از قطعات بزرگ چوب است. انتهای آنها به شکل قلب 
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۲۲ سفرنامه فردریچاردز 
ساخته شده است و نمابندۂ نوعی تابوت است. توضیحاتی که دربارة مقصود و منظور آن 
توسط مردم شهر یزد داده می شود قدری مبهم است. هنگام اجرای مراسم از یک طرف 
این چوب‌بست عظیم تعدادی خنجر می آوبزند و طرف دیگر را با آبینه و شالهای 
گران‌قیمت و پارچه‌های ابریشمی تزیین می‌کنند و با کمک معجزه آسای (حضرت 
معصومه) در lll‏ حرکت می‌دهند. گفته می‌شود که حضرت معصومه (ع) برای 
دیدار برادر خود حضرت رضا می‌رفت در شهر قم وفات یافت و در آنجا مدفون گردید. 
بدیهی است که ابن چوب‌بست حرکت می‌کند Jy‏ صدها نفر مردی که چهره و بدن انها 
از عرق و خون پوشیده شده و برای اینکه افتخار حرکت دادن تخل تصیب آنها بشود در 
یک روز گرم و خفقان آور آن را حمل می‌کنند در این معجزه بی اثر نیستند. 

احساسات مذهبی در شهر یزد خیلی جدیتر از اغلب شهرهای ایران است. قبل از ماه 
محرم مجالس وعظ و روضه‌خوانی در بازارها بر با می شود و در طی برگزاری این مراسم 
از ورود فرنگیها به نواحی بخصوصی سقائعت به عمل می‌اید. این مجالس وعظ و 
روضه‌خوانی احساسات مذهبی po‏ می‌کند و موجب می‌شود که آنها در 
لحظه‌ای از هیجان و بی خودی خو دترا زنجیر بزنند. یکی اژ وقایعی که در مراسم ماه 
محرم LIS‏ شهرها و نقاط ايران بهمعرضی,نمایش گذاشته می‌شود به قرار ذیل است: گفته 
می‌شود که هنگام وقوع واقعة کربلا بک سفیر فرنگی شفاعت شهید مقدس را کرد. به 
پادبود این اتفاق یک نفر ایرانی به جامه‌ای که از نظر مسلمین لباس انگلیسی است. 
ملبس می‌شود و برای نشان دادن مراتب قدردانی شیعیان در مقابل این کار خیر؛ نقش 
مهمی را در این مراسم عهده‌دار می‌گردد. از نظر مردم مغرب‌زمین جامه این شخص 
بسیار بی تناسب است؛؟ ولی از نظر ایرانیان وی نقش مهمی را عهده‌دار مي‌باشد. در ابتدا 
یک زین ساخت انگلستان را برای این سوار به وام می‌گرفتند ولی سال گذشته در اصفهان 
او را سوار اتومبیلی کردند و برای اینکه سر و وضع هنرپيشه را با وضع معمول روز 
سازگار گنتد: و از این خیث تماشاگران را ببشتر تحت تأثیر قرار دهند» یک دست لباس 
Lg‏ مخصوص شب به او پوشانیدند و یک کلاه حصیری بر سرش گذاشهتند. وی در 
حالی که ایستاده بود به تماشاگران تعظیم کرد و از پشت دوربین مخصوص اپرا آنها را 
نگاه کرد و برای کار خیری که انجام داده بود مورد تحسین فراوان واقع شد. چنین به نظر 
می‌رسد که هنگام اجرای این مراسم احساسات ضدفرنگی وجود ندارد بلکه احساسات 
صد سنی بیشتر است. شب بخصوصی برای سوزاندن پیکر عمر غاصب اختصاص داده 


ما« محرم ۳۴۳ 


می‌شود. در این شب: ازدحام مردم به حدی است که عده‌ای از آنها زیر دست و پا له 
می‌شوند. برای تکمیل چنین صحنه‌ای مردی در پوست بر ظاهر می‌شود تا کودکان 
شهید را آزار دهد. سرهای خون‌آلود را که از موم ساخته‌اند در داخل جعبۂ al‏ قرار 
می‌دهند. به کودکان گرسنه غذا نشان می‌دهند و آنها را دعوت به خوردن می‌کنند و بعد 
آن را از آنها می‌گیرند. جسد امام حسین[ع] را نیز از موم می‌سازند ولی دستها و پاها را 
کمتر OLS‏ می‌دهند. برای اینکە صحنه کاملاً شبیه صحنه واقعی شهادت شود همه جا 
خون به چشم می خورد. در این لحظات جذبه و شیفتگی و تعصب و هیجان واقعی 
مذهبی برخورد مردم تسبت به خارجیان هر چه باشد می‌توان گفت که برای اینان 
cule,‏ حزم و احتباط از شجاعت بهتر است. 

در روزهای Sole‏ می توان از مناره‌هابی که در دو طرف مدخل بازار قرار دارد بالا 
رفت. (پاسبانان چند دقیقه قبل به زنهایی که در آن حوالی هستند دستور می‌دهند که به 
خانه‌های خود بروند). 

نمی توان گفت که op‏ شهر زیبایی Web‏ همه از خشت وگل ساخته 
شده. در فصل تابستان گرمای این شهر تقر le‏ است و مسافرت به یزد و 
کرمان را در ماه اوت به آسانی نمی فراموزش کرد. با ars‏ بعضی از نمایندگان 
تلگراف‌خانه و همچنین ربیس بانک انگلستان و تنی چند از مبلغان انگلیسی در این 
شهرها زندگی توأم با رنجی را می‌گذرانند. ساختمانهای شهر همه دارای بادگیر است. 
منظرة آنها مخصوصاً پس از غروب آفتاب مانند شهر کلیساهاست. لکن در این شهر یک 
کلیسا وجود دارد که تحت نظارت کامل یک مبلغ انگلیسی ساخته شده. ساختمان این 
LIS‏ زیبایی خارق‌العاده‌ای دارد. در Ul yl‏ بندرت بنای جدیدی یافت می‌شود که بتوان 
ان را چنین بیدریغ مورد تحسین فرار داد. 

tadas‏ معماران انگلیسی برای اینکه این کلیسا از گل ساخته شده از تحسین کردن آن 
خودداری نخواهند کرد. طرح آن طرح باستانی صلیبی است. کلیسای مزبور دارای گنبد 
زیبایی است و آنچه به آن کاملاً منظر؛ٌ یک کلیسا را می دھد بادگیر آن است. با اینھمہ 
نکات Gy‏ جالب توجه‌ترین و بهترین جنبه‌های آن به شمار نمی رود. در یزد و بعضی 
دیگر از شهرهای ایران حرفة شیشه‌انداختن به پنجره یعنی شیشه‌های کوچک رنگی» 
پیشرفت زیادی کرده بود. متأسفانه بر اثر سستی و تنبلی ایرانیان این صنعت رو به زوال 
می رود. در اغلب خانه‌هایی که انها را خراب می کنند: تا به cle‏ انها جاده‌های جدیدی 
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بنا کنند» این نوع ارسیهای زیبا دیده می‌شود. معمار میسیون که بدون شک ذاتاً مردی 
صنعتگر هم بوده؛ این ارسیها را به طور کامل یا قطعاتی از آنها را جمع‌آوری کرده با 
خریده و به این ترتیب آنها را حفظ کرده است. وی آنقدر از این ارسیها به دست آورده که 
توانسته است تمام پنجره‌های کلیسا را با آنها پر کند. در نتیجه» کلیسای مزبور بسیار زیبا 
به نظر می آید و دارای نوعی پنجرۂ رنگی است که با کیفیت مخصوص آن یعنی قطعات 
کو چک شیشه و طرحهای هندسی و زیبای ایرانی» مثل شیشه‌های قرون سیزدهم و 
چهاردهم جلوه‌گر می شود. متأسفانه پنجره‌های اران مثل وقتی که آنها را سرب می‌گیر ند 
با دوام نیستند. این قطعات شیشه رنگی را در پشت قطعاتی از چوب قرار می‌دهند و با 
آنها طرحی به وجود می‌آورند. وجود این کلیسای کوچک یک مورد از چندین موردی 
است که مسافر را در شهر یزد دچار شگفتی می سازد. کلیسای مزبور به テン‏ سنت 
شاپل ‏ کوچکی است در قلب صحرا. 





Sainte Chapelle .\‏ نمازغانه le‏ که اکنون جزئی از کاخ دادگسٹری را تشکیل می دهد؛ یکی از 
خالص ترین و زیباترین نمرنه‌های هنر قرون وسطا. (دایر:المعارف فارسی) 








کرمان 
ص سس 


شهر کرمان در حدود ۲ کیلومتری در جاده قدیم کارواذرو صحراء که منتهی به 
افغانستان می‌شود وافع شده. اینجا شخص sde‏ از زندگی ايران را شبیه 
آزجه در یزد دیده منتها با شدت بیشتری. مشاهنده می‌کند. این شهر بادگیرهای فراوان 
دارد. در کر مان LL‏ در حدود صدها از این lors,‏ که زندگی را برای ساکنان آن 
در ماههای گرم تابستان as jh LG‏ قناتهای کرمان نیز مانند 
قناتهای بزد» موجب می‌شود که مردم مغرب‌زمین خود را کوچک و حقیر فرض کنند. 
معماران این فناتها مستحق دریافت تاج افتخار وبرگ غارهر دو می باشند '. در این شهر 
آب را از کوهستان به مناطق صحرایی می آورند و به این ترتیب تقاط خشک و متروک را 
به نواحی مطبوع مبدل می‌سازند. در شهرهای دور افتاده مانند بزد و کرمان است که 
شخص مفهوم شکیبایی و بردباری را درک می‌کند و جسارت و تهور اتباع انگلیسی را که 
مجبورند در این نقاط زندگی کنند ستایش می‌کند. این اشخاص از اغلب جنبه‌های مطبوع 
زندگی» که در کشور خودشان جزو لوازم زندگی محسوب می‌شود محروم می‌باشند و 
کوشش می‌کنند خود را با محیط جدید وفق دهند و موائع و ناراحتیها و محدودیتها را 
نادیده انگارند و با خوشرویی با چیزهایی بسازند که در مملکت خودشان غیرممکن 
می‌نمود. سلامت خود را به مخاطره می اندازند و عواقب آن دامنگیرشان می‌شود. با این 


A‏ اشاره به رسمی است که روزگار »= معمول بردو به جنگاوران و ضاعران A‏ خنباگران نامی تاحی از برگ 
عار می‌دادند. ۔م. 
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حال چنان ایتکاری از خود نشان می‌دهند که نه فقط بین سردم احترام زیاد کسب 
افراد بیگانه در یک کشور بیگانه باشند. 

در این قبیل bla‏ جامعه‌های ملل کوچکی وجود داد که AIS‏ اختلافات کوچک در 
زمینه ملیت و زبان یا مذهب را نادیده می‌گیر ند. میهمان‌نوازی آنها نسبت به مسافران به 
حدی است که از این حیث از ابرانیان نیز پیشی گرفته‌اند. تنها مسثله plan‏ در کشوری 
مانند ایران که ple‏ خصوصی وجود ندارد و ol‏ نوعی تجمل به شمار می رود و باید آن 
را ار یک فاصلة ۳۲ تا ۴۸ کیلومتر فراهم کرد احساس ستایش و قدردانی مسافر را به 
منتها درجه بر می انگیزد. در این مناطق حس ابداع و اختراع افراد انگلیسی که در حال 
مهارت ندارند وادار می‌کنند که آلات و ادواتی را که در منزل مورد لزوم است از اجناسی 
که در محل یافت می شود بسازند و gel‏ خانه‌های آنها آراسته و زیباست و برای آن 
خیابانهای سنگفرش درست los S‏ و ات هزی شنا را همیشه پاکیزه نگاه می‌دارند» 
ولی آنچه بیش از همه حسن قد ردان یتر ستایشن.وا تحریک می‌کند مسئله حمام است. در 
a Y. = ۳ +] ۰ ۸ a y‏ . 
اغلب موارد این حمامها کم و پیش شبیه نقاشیهای ھت راہینسون است که حس اختراع 

Sy‏ همین حمامها که در نظر اول تا این اندازه مضحک به نظر می آبد حمامهای بسیار 
گرمی است و پاکیزگی آنها یک نوع تجمل نادر و کمیاب است که کسانی که به این کشور 
سنگ و خاک و کثافت مسافرت نکرده‌اند هرگز نمی‌توانند این نکته را درک ABS‏ در این 
کشور حتی موقعی که لوازم سفر را در فرش بخصوصی به نام «گلیم» می پیچند خاک 
صحرا در اغلب مواقم به داخل آن راہ می‌بابد. در ایران حمام از یک عده طاسهای مسین 
تشکیل یافته و کاریکاتورهای واقعی از حمامهای مغرب‌زمین است. آب را در دیگهای 
Ste‏ که نیمی از آن در حمام و نبمی دیگر در باغ قرار دارد» گرم می‌کنند. در حالی که 
مقدرای سطل یا پیت حلبی lal‏ که به منظور حمل آب سرد تهیه شده است. نوعی 
تجمل به این بساط می‌بخشد. 


Heath Robinson .\‏ ( ۱۸۷۲۔۱۹۴۴ م) نقاض و کاربکاترربست ممررف انگلبسی که تصاو بر عجیب و غریب از 
ماشینهایی میکشید و نشان می داد که انها به وسبله نخ و رسبمان بد هم مربرط و متصل شده‌اند. ۔م. 





منظر؛ بادگیرهای شهر کرمان 





کرمان ۲۹ 


شهر کرمان نیز مائند یزد بر روی دشت گسترده شده و چون صحرا آن را از سه جانب 
احاطه کرده از LE‏ نقاط دنبا دور افتاده است. یک قلعهُ عبوس و دبواری از کوه به ارتفاع 
۰ پا در پشت آن قرار دارد. ولی با وجود ظاهر خراب و ویران آذ این شهر اهمیت 
قابل ملاحظه‌ای دارد. غیر از شهر تبریز که در مرز شمال ایران واقع شده» بر هیچ شهری 
در این کشور به اندازة شهر کر مان از منجنیق فلک سنگ فتنه نباریده است. داستانهای 
است, 

با مشاهده وسعت شهر قدیم می توان پی به این نکته برد. چه. ۵ کیلومتر از خرابه‌های 
شهر قدیم خارج از شهر جدید واقع شده. بازارهای کرمان جالب توجه است و دارای 
نوعی زیبایی مشخص و برجسته خاص خود می‌باشد. چه زنان این شهر به جای چادر 
سیا که در dae‏ شهرهای ایران معمول است؛ چادر سفید بر سر می کنند. As‏ 
کاروانسرای بسیار زیبا با بادگیرهای ee‏ در این شهر قرار دارد. در یک 
قسمت از بازار یک کاروانسرای SLE‏ نیز دیلاہ هشوگ خرفه و پیش اصلی مردم این 
شهر قالی‌بافی است. عمارت کنسولگری a‏ در کزمان یکی از زیباترین عمارات 
کنسولگری این کشور در ايران به شمار DS AA‏ نمونه‌ای از 
صنعت گچ‌بری ایران محسوب می‌شود و al‏ سرافرازی گچ‌برهای کرمان است. بدون 
سس سہ سی یس 
حشرہ به چوبھا بیاندیشند. صاحبان قالی نیز باید با چشمانی مراقب متوجه گردشهای 
ویرانکنندۂ این حشرہ باشند» چه موربانه به هر چیزی رخنه می‌کند. مردم کر مان و بزد از 
این حشرۂ کوچک نامطبوع رنج بسیار می برند؛ در حالی که عفربها و رتیلهای بسیار 
بزرگ» حشرات موذی دیگری هستند که ساکنان این دو شهر باید با آنها مبارزه نمایند. 
ولی بدتر از همه بلای تریاک است. 

برجسته‌ترین آثار باستانی کرمان قلعه ویرانی است به نام «قلعۀ دختره که بر شهر 
مسلط می‌باشد و در پای آن یخچال و به اصطلاح محلی لایخ دونی 0 فرار دارد که خود 
gle‏ دیدنی ul‏ در نزدیکی کرمان بر SVL‏ دشت. مقبره قدیمی «ماهاذ» قرار دارد. 
این مقبره یکی از زیباترین مقبره‌های ایران به شمار می رود. در مجاورت آن نیز یکی از 
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زیباترین باغهای ایران واقع شده که مثل باغهای شیراز بسرعت رو به وبرانی می‌رود. 

به جهاتی: شخص شهر کرمان را به عنوان شهری که صنعت قالی‌بافی در آن رواج 
دارد مورد ملاحظه قرار می دھد. در حالی که ایز شهرت موجب تحير است چون کارگاه 
بافندگی تقریباً در همه شهرهای ایران یافت می شود لکن مردم کرمان به این صنعت 
توجه یشتری نشان می‌دهند. در این شهر پسران خردسال از شش تا دوازده سال؛ 
بهترین بافندگان قالی به شمار می ‌روند چون انگشتان آنها ظریف و چابک است. 
مشاهد؛ سرعت و مهارت این کودکان خردسال که برای طرح انداختن؛ گوش به 
دستورهای استاد دارند و او با ترئم و تقریر شاگردان را راهنمایی می‌کند و انان پیروی 
می‌کنند و می بافند چنان اثری دارد که شخص تصور می‌کند انچه می بیند و می‌شنود در 
عالم رؤیا می‌بیند و می شنود. کارگاههای قالیبافی در کرمان و سلطانآباد که زنها به کار 
قالیبافی اشتغال دارند با توجه به اصول بهداشتی تغییر بیدا کرده. چون در طی دو سال 
اخیر درباره قالی و قالیبافی بحٹھای ز La Sal‏ و مطالب فراوانی به رشتهُ تحریر در آمده 
ys‏ اشاره‌ای به آن کافی به نظر می‌ارسد, 

ولی یک نکنه موجب شگفتیفوتگیها yr‏ این است که اگر روزی در Mal‏ 
قانون محال تعلیمات اجباری a‏ ور کاجوا گذاشته شود برای بافتن قالی چه مبالغی باید 
پرداخته شود. چه» در چنین صورتی بابد از وجود بزرگسالان برای این کار استفاده شود 
و کجا می‌توان کارگرانی یافت که انگشتان آنها برای گره زدن نخ این قدر فرز و چابک 
باشد. در شهر کرمان بسران خر دسال با Ube‏ مهارت و سهولتی این کار را انجام می دھند 
که گویی اساسا برای چنین کاری آفریده شده‌اند. 


SOS A no 
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نعمه بافنده 
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مدام می‌بانم گاه از درود وگاه از ds‏ 

طرحهای من همواره نشاط آور است و هیچ گاه e le‏ 

ابی و سبز و فرمز و زرد 

هر رنگی را به تناسب کنار رنگ دیگر قرار vena‏ 
dt & K‏ 

نگاه کنید چگونه قالیباف رنگهای خود را برمی‌گزیند؛ 

نخست رہ ی روشن و آنگاه رنگی تیره‌تر؛ 

فرمز و سبز و ابی و زرد 

SUR,‏ زیبا و دلانگیزه 

فرمز تند و شنجرفی 

زیہا همانند چنگ باستانی 

که زمان از محر نابودی آن خودداری کرده است؛ 

رنگهای سبز و لاجوردی را جایجا می کند 

و طرحهای جناغی در قالی خود به وجود می‌آورد. 

هرگز یک نخ گره خورده را رها نمی‌کند: 


pd 


۲۵۴ 
با کمال امانت ترسیم طرح را مطالعه می نماید 
انگشتی انگشت دیگر را تعقیب می‌کند و با آن مسابقه می‌گذارد. 
هان یک نخ ریش شده نیازمند اصلاح است؛ 
کاردکها تیزاند و گره‌های جدیدی به وجود می‌آید. 
تند و چالاک» و سریع و ماهرانه 
انگشتها متزلزل؛ و نها خودسراند. 
جو بد 
همچنانکه طرح رو به زیبابی می‌رود؛ 
لذت جایگزین تکلیف می‌شود؛ 
اکنون به نظر می‌رسد که گره‌ها جان گرفته و به رقص و طرب درآمده‌انده 
گوبی سربازان سلحشوری هستند که بر پشت اسبهای سرکش جای گر فته‌اند؛ 
کمان زه شده و تیر هرگز رنگ نمی‌کنده 
گره‌ها با انگشتانی چالاکتر بستہ مل وی 
ae tt‏ 
زندگی چیست؟ یک کارگاه با فی رگ (a‏ 
رنگهای گوناگون و مخالف جایگزین یکدیگر می‌شوند 
طرحهای ہی ہایان و فوق تصوره 
چیست تار و پود؟ p>‏ عشی و نفرت 
شادی و غم به هم پیچیده و در هم آمیخته 
طرحها در دست سرنوشت است. 
et‏ وه و 
lols‏ بافنده کار خرد را پایان دهده 
نخها را پاره و صدا را خاموش می‌سازد! 
مرگ در LS‏ کارگاه نیشخند می‌زند؛ 
yr‏ کار بافتن پابان بافته؛ 
در کمرش فیچی صدا WLS gt‏ 
و بر بازویش کفن سته است! 
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مدام می‌بافم گاه MIEDOS‏ 

طرحهای من همواره نشا آور است و هیچ گاه 2 と‏ خشتہ 
の |‏ و سبز و فرمز و زرده 

هر رنگی را به تناسب کنار رنگ دیگر قرار می‌دهم؛ 

زیرا طرح من حدودی برای رنگها نمی‌شناسد. 








ماهان 
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در نزدیکی کرمان شهر کوچکی واقع شده به نام «ماهان». مسافرت از کرمان به ماهان 
سفری ملال آور و راهی که این دو نقطه را به dr‏ می‌کند نیز پر گرد و خاک است. 
لکن دبدار «مقبرة شاه نعمةالل ولی» ارزش el‏ گیا دارد. این مقبره از مقبره‌های 
خیلی مشهور نیست» زوار زیادی هم ندارداچهپرای:زبارات آن باید مسافت از تهران تا 
یزد و کرمان را که ۹۶۵ کیلرمتر جاده ee‏ پیمود.تونگ آبی درخشان گنبد ر 
مناره‌های این مقبره» با صحرایی که آن را احاطه کرده تضادی به وجود می آورد و در 
مقایسه با سایر بناهای ایران این ساختمان به تصوری که افراد مغرب زمین از مساجد و 
ساختمانهای ایران در مخیله خود به وجود می آورند نزدیکتر است. درختان سروی که 
در باغ آن دیدہ می شود حرض آب و Saal‏ درختان چیزهایی است که به آسانی 
نمی توان فراموش کرد. به دلایلی ورود به این مقبرہ برای همه آزاد است و این محل 
#بست» به شمار نمی‌رود. به هر صورت» به ورود فرنگیها به این مقبره اعتراض نمی شود. 
مدخل آن زیبا و در عین حال ساده است و عده‌ای به خاطر فقدان اشیا نفیس و گرانبهای 
اسلامی به دیدۂ تحقیر در آن می‌نگرند. تا چندی پیش این مقبره به داشتن قالیی مباهات 
می‌کرد که شاه عباس به آنجا هدیه کرده بود. ولی بعد آن را به یک تن سیاح ایتالیایی 
فروخنند. قبر شاه نعمةالل ولی با یک شال زیبا پوشیده شده است. این شخص در زمان 
حیات خود مسافرتهای زباد کرده و به کارهایی مبادرت ورزید که در آن موقع بسیار مورد 
تحسین مردم قرار می‌گرفته است. وی یک بار به قله یکی از بلندترین کرههای ایران 
ow‏ دماوند که ۰ پا ارتفاع دارد. صعود کرده و در اواسط فصل زمستان مدت 


YP.‏ سفرنامہ فردر بحاردز 


هشتاد روز در میان برف به سر برده است. برای اينکه زمستان ایران را پیش از این نحقیر 
کرده باشد (زمستان ایران خیلی سرد است) به قله کوه الوند, که ۱۰۳۰۰۰ پا ارتغاع دارد و 
پشت شهر همدان واقع شده نیز صعود کرده و پس از ان به کر بلا مسافرت کرده و مدت 
چهل سال بر روی خاک زیسته است. خاک ایران بايد مغذی ہاشد چه اغلب مشاهده 
می‌شود که الاغها پوزة خود را به خاک می‌مالند. شاه نعمةاله ولی پس از کسب شهرت به 
خاطر این سه کار خود مدت هفت سال در شهر مکه به سر برد. لکن وضع این شهر مانند 
شهر مشهد چنان است که وقتی مسافر به انجا رسید ناچار نیست محرومیتهای زیادی را 
متحمل گردد. البته هنگامی می توان ابن اظهار عقیده را کرد که به روابات کسانی که به این 
شهر مسافرت کرده‌اند ایمان داشته باشیم. شاه نعمة‌الله از مکه به سمرفند رفت و مدتی 
با تیمور معروف به سر برد. 

در این شهر به قدری هواخواه و SUS Gab‏ 52 آنها طوری او را احاطه کردند که 
تیمور لنگ» آن فاتح زیرک برای شاه 0اه "ول خانه‌ای در ماهان ساخت و به این 
ترتیب ہین خود و او» در حدود ۲۲۱۸ ػلومتز فاصله Salou!‏ با این وصف هر کجا برد 
و هر جا می رفت مردم برای او احتزام فراوان فان Sige‏ در تاریخ ضبط شده که پادشاه 
دکن مقدار زبادی جواهرات گرانقیمت برای او فرستاد. به طوری که عوارض راهداری 
ol‏ بالغ بر ۷۰۳۰۰۰ لیره شد. این نکته نیز ذکر شده که شاهرخ» پادشاه وقت. وی را از 
پرداخت این مالیات معاف کرد. چه. همسرش به او خاطرنشان کرده بود که اگر از یک 
مرد روحانی مالبات گرفته شود در تاریخ ذکر خواهد شد و عکس‌العمل خوبی نخواهد 
داشت. شاهرخ پسر تیمور لنگ بود و می دائیم که شخصیت فوق‌العاده‌ای داشت و مرد 
دانشمندی oy‏ ولی این نکته که یکی از یادشاهان ایران بنا به تو duo‏ رشن از گرفتن 
بول امتناع ورزد می‌رساند که همسر او نیز زن مبرزی بوده است. 

هنگامی که مسافر به ماهان می رود به او می‌گوبند که غیر از مشاهده چیزی که هدف 
مسافرت او بوده چیزهای دیدنی زباد دیگری نیز وجود دارد. در مورد ماهان باید این 
نکته را پذیرفت. در حدود ۱/۵ تا ۳ کیلومتر خارج از این شهر کوچک و جالب توجه که 
کانون JB‏ بافهاست. (در خانه‌های گلی این شهر دستگاههای قالیبافی زیادی وجود 
دارد) جاده‌ای وجود دارد که پر سنگترین و ناهموارترین و تنگترین و اغفال‌کننده‌ترین 
جاده‌های اپران به شمار می‌رود. در این محل در پای کوه بزرگی, که قله آن از برف 
پوشیده شده زیباترین باغ اران دیده می‌شود. این باغ فرمانفرماست. جریان وحشی 
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سیلاب کوهستان را مهار کرده و آن را در اطراف باغ که یک کلاه فرنگی در وسط آذ 
دیده می شود به جر بان اندأخته‌اند. این آب به استخر Ss‏ می ریزد و فواره‌هایی فقط 
برای زیبایی در LT‏ تعبیه کر ده‌اند. سرانجام این آب به سه نهر کوچکتر تقسیم می‌شود و 
آنها به پلکان وسیعی می‌ریزند و بر روی هر پله با هم مسابقه می‌گذارند و جفتک 
چارکش بازی می‌کنند و به این ترتیب در این باغ که در دامنه نبه واقع شدی جریان پیدا 
می‌کنند که باید گفت این کار de‏ آب است. درختان انگور و انار و هلو ابن باغ را شبیه 
باغ حسن صباح ساخته است. افسوس که کلاه فرنگی آن با اتاقهای زیبایش, که در ایوان 
واقع شده و مثل مینیاتوری از پل خواجوی اصفهان است. رو به ویرانی می‌رود. از باغ 
مراقبت و مواظبت نمی شود و بزودی مبدل به جنگل می‌گر دد. 

در اطراف ماهان باغهای بسیار انار وجود دارد. اهالی این قصبهٌ کوچک هنگامی که 
برای فرنگیها توضیح می‌دهند که بهترین انار ایران در ماهان به عمل می آید بسیار 
مباهات می کنند. اهالی تفت» شهری که در نزدیک Aa:‏ شده نیز با همین اطمینان و 
رضامندی خاطر چنین ghouls‏ مشابه را با زغلا نام と あっ‏ می‌دهند. در ایران کسانی 
که کرهُ خاکی را وطن همه آدمیزادگان بدانند Si‏ 
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راه تهراد - مشهد خته کننده و یکنواخت است و اکنون که مسافرت به وسیله いっ | sa‏ 
بین تهران و مشهد بیش از ۹۰۰ کیلومتر al‏ بنگریم؛ جاده تهران به 
مشهد بیش از جاده اصنهان به کر مان ملال اور AS‏ می رسد. این جاده از 
بین کرههابی که هیچ‌گونه گیاهی در آنها نمی زوین aa‏ از اوقات جاده 
AS‏ ناپدید می‌شود. در بعضی از تقاط ابن خط سیر دهات و قصباتی بافت می شود که 
خالی از روح نیست ولی از هوا چنین به نظر می رسد که اغلب متروک مي‌باشند. منظرة 
قناتها از ھواپیما به جاپای پیلهای عظیم‌الجثه شباهت دارد Jy‏ آنها نیز مسدود و متروک 
و کاروانسراها متر قف ماند. هماد طور که راه‌آهن سوجب از بین رفتن مسافرخانه و 
ہین رفتن کاروانسرا در al y!‏ می شود. کاروانسراها در LAS‏ تقاط ابر ال رو به زوال و نیستی 
می رود و ساختمانهایی که زمانی» مخصوصاً در عهد شاه whe‏ پناهگاه مسافران و زوار 
نود اکنون Sle lps 4 Sis‏ لرزانی er‏ ار در مدت زمانی Is Lab So y‏ این 
راه زواری بوده و هنوز هم هست. منتها با وضع دیگری؛ چه در حال pole‏ عده‌ای از 
زوار این راہ طولانی را به وسیله اتومبیل طی می‌کنند. 

ھواہیما مسافرت در اپراد را خیلی اساب و سریع گر ده )£1 ご‏ شرکت ھراپیمابی 
بونکرس که دارای هوایماهای خوب و خلبانان جوان و ورزیدہ است انحصار این کار را 
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در ایراد دارد). البته مسافرت با هواپیما در ایران زیاد مطبوع بست مگر برای کسانی ؟ 
مسافرت با این وسیله را خیلی دوست دارند» چه به واسطه وج REN‏ مرتفع در این 
فلات هواپیما باید خیلی اوح 3 در EN aly‏ او اش 
وجود دارد که برای احتراز از تصادم با آنها باید بر فرازشان پرواز کرد. بعضی از اوقات 
als‏ مجبرو می شود برای احتراز از برخورد با قلل کوههای مرنقع از ميان ۳ عبوز 
کند (در اب ن جاده هوابی یک معبر سراشیبی رحود دارد و و هنگام عبو از ان چنین به نظر 
سی وو ہد A‏ ن طور که بدنه کشتیها هنگام 
عبور از تر عه کوزینٹ' し‏ آن بر خررد مي‌نماید). در bla‏ دیگر هنگام پیمودن کیلومترها 
Clio‏ نظر ه ی آید که کرهها らし‏ یک al‏ کوسه دهان باز کرده‌اند تا هواییمای 
نگون ذبخنی را که در حال سقرط است در کام خود فرو برند. در ار رتفاع چند بر ・ هزار بابی 
کرهها مانند دهان مرگ نمابان می شوند. فضای فلات به قدر ene‏ اف ی یا 
ادراک انسان مختل می‌شرد. دیگر از ناواتههای این نوع مسافرت. طولانی بودن راہ 
فراهم نبودن تسهیلات و لوازم اسلا باه ها و ar‏ باابنهمه وجردیاکتهای 
مخصوص هواپیما در فسمتهای کوهستای sr‏ است که بابد آن را مغتنم شمرد 
چه بندرت اتفاق می افتد که ماقرا کیگام رسیدن hy‏ بقصد بشاش و سر حال باشند 
مسافرت در جاده‌های خاکی اغلب ملال اور است. ولی هنگام مسافرت با هواییما در 
pol) lalo!‏ زمین به نقشه‌های حغرافیا می‌ماند 5 که در مدارس به کار می رود و دز al‏ 
برای OLY‏ دادن قطبھا و گیاهان و حیوانات مختلف y‏ خلیجها و دماغه‌ها از رنگهای 
مختلف استفاده می شود. در ابران؛ سطح زمین به پک چنین نقشه‌ای شباهت دارد که 
خاک. فرنها بر روی آنها نشسته باشد و jan Us‏ متروک دهکده‌ها و پرواز ھواہیما 
در ارتقاعات زیاد است. چون خلبانان برای استفاده از هوای خنک این امر را ضرور 
می دانند. 
NNE‏ 
هوایی, هنگام طلوع آفتاب آغاز می‌شود. با اینکه بندرت اتفاق می افند که میزبان نا در 
منزل مسافر را بدرقه نکند این مراسم خداحافظی و تهیه مقدمات سفرہ در شب قبل از 
مسافرت انجام می‌گیرد. چنین به نظر می رسد که مردم ابران بیش از مردم سایر کشورها 
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ساہر افراد مغرب زمین طلوع افتاب را مشاهده می‌کنند. انهایی که از راہ زمینی مسافرت‎ 
می‌کنند میل دارند که قبل از فرارسیدن شب به مقصد بعدی خود برسند. از این گذشته‎ 
که‎ She طولانی بودن راہ ایجاب می‌کند که مسافران هر چه زودتر حرکت کنند. در‎ 
از گرمای روز احتراز نمایند تبعبت کنند. موضوع غذّا و اب و تعیین موقع حرکت فسمتی‎ 
از مذاکرات شب قبل از مسافرت را تشکپل می‌دهد. در ایران تغییرات هوا چندان‎ 
موجب نگرانی مسافران نمی شود. چه غیر از رشت و انزلی» دو شهر از شهرهای کرانه‎ 
در ایران معمولا فرودگاههای هواپیما در خارج از شهر نزدیک گورستان واقع شده‎ 

al‏ منظره طلوع „us!‏ در ابران واقعا زیباست. cola‏ که در حال افول wu!‏ سابه‌های 
بلند مسافران منتظر را بر روی صحرای AS‏ افکند. طلوع افتاب بزودی 
حاشیة شرقی فلات را روشن می‌کند. pty bal.‏ کو تاه می شود تا سرانجام هنگامی 
بسختی می توان سایەھا را تشخیص داد و ae‏ به نظر می رسد. در این هنگام 
باز نگاه شخص به جانب شرق معطوف می شود. آفتاب طلوع می‌کند! سای کھن از نظر 
محو می شود و سایة جدیدی در طرف دیگر جانشین آن می‌گردد. در این موقع مسافرت 
آغاز می‌شود. پس از اینکه هواییما با چند بار دور زدن در مسیر خود واقع شود به طرف 
لبة کوههاء که در آن موقع بی‌نهایت زیبا می نمابند اوج می‌گیرد. در Sk‏ کوھھا از خلال 
مه سیمگون به نظر می آید که شترها با سینه در آب شناور هستند در حالی که کرهها 
بسرعت تغییر رنگ می‌دهند. تغییر رنگ کوهها را از لحاظ سرعت می‌توان به ایجاد 
منظره طلوع آفتاب و غروب ان که در صحنه تثاتر به وسپله نور مسخصوصی انجام 
می‌گیرد: تشبیه کرد. ملایمترین سایه‌های رنگ بنفش و زیباترین انواع رنگ لاجوردی و 
ارغوانی کم رنگ: در سعلح کوهها از مقابل نظر می‌گذرد. گوبی طبیعت چراغ جاویی در 
اختبار دارد که می‌تواند با مهارت و سرعت پرده‌ای پس از پرد؛ دیگر از رنگهای لطیف و 
ملایم را نشان دهد. همجنانکه از برودت هوا کاسته می شود US,‏ وافعی‌تر و زمینی تر 
می‌شوند. کرهها بهنتر به نظر می آیند و مه از بین می‌رود و صحرا رنگ خاکستری 
تیره‌تری به خود می‌گیرد؛ و le‏ دیگری» یعنی سایه خود ھواپیماء به وجود می آید. در 
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ابن موقع کوهها زیبایی خیالانځېزی را که به خود گرفته بردند از دست می‌دهند و 
نامحد ود محدود می‌شود. دره‌ها و شکافها عمیق تر و تیره‌تر به نظر می آید. حاشیهُ کوهها 
زننده و خشن به چشم می خورد و چئین به نظر می رسد که فقط دارای دو بعد مي‌باشند. 
نور خو خورشید مستفیماً بر روی آنهامیتابد و آنها بی و خاکی رنگ مثل زمین می‌نماید. 


رشته‌هایی از خطوط مسنقیم در سطح صحرا پدیدار می‌شود. انسانی در قصبه‌ای 

کوچک با ابجاد یک جاده با شخم زدن یک مزرعه چهره طببعت را هموار می‌سازد. در 
سایر جاها bd‏ انحناء و چین خوردگیهایی که توسط چشمه‌سارهای کره و سابه 
روشنهای طبیعی ایجاد شده دبده می شرد. حقره‌های قنانها در هر ده کرچک با شکاف 
پایین کوههاء که هر یک از آنها به gle‏ مننهی می‌شود. خود را نشان می دهند. ناگهان 
نقط خیره کننده‌ای به سان قطعه‌ای از زرناب که بر روی توده‌ای از خاک نهاده باشند در 





افق پدیدار می‌شود. دو یا سه نقطه بدین‌گونه می درخشد و شک بیدا می‌کند. اینها 
گنبدها و مناره‌های زیارتگاہ شهر Aiello‏ می‌باشد. 

し دیوارهای کهنه و قل يمي .ھ2‎ EN RI سہاری دیگر از ز شهر‌های‎ As 
یاد می‌شود. ولی درا‎ ee و هنوز از آن به عنوان بک شهر‎ 
بزرگی با دیوار محصور اف‎ a le توصیف هیچ چیز برجسته‌ای وجود‎ 
ل» ابجاد دروازه ضرورتی ندارد. اگر‎ isla, ولی با وجود شکافها و بربدگیهای بزرگ دیوار‎ 
قسمتی از دیوار شهر فرو ریزد برای مرمت آن اقدام نمی شرد. پسر بچه‌های خرکچی و‎ 
ایجاد مدخلی دیگر را برای شھر‎ ls بزها در ایز شکافها خانه می‌کنند و به این ترتیب‎ 
حل می‌کنند. دیوارھای خراب و ویران ابران برای خود دارای کیفیت خاصی است.‎ 
معمولاً این دیوارها را از خشتهایی؛ که در آفتاب خشک کرده‌اند؛ درست می‌کنند. به این‎ 
را با گل نرم پر می‌کنند و روی آن را‎ ob ترتیب که خشت را روی هم می چینند و شکافهای‎ 
با ماله صاف می‌کنند. این کار اغلب با دست انجام می‌گیرد و عیناً شبیه گل بازی کودکان‎ 
است. ساختھ پی دیواں کاری است که مهارت زیادتری می‌خواهد. ابندا گودالی به‎ 
عرض و عمق ۳ با ۴ پا احداث می‌کنند. سپس در نزدیکی محلی که می خواهند دبوار را‎ 
که از زمین کنده‌اند‎ SE بنا کنند نقطه‌ای را برای ساختن گل انتخاب می‌کنند. بر روی‎ 
قدری آهک می‌باشند. سیس یکی دو یت حلبی روی آن آب می‌ریزند. آن وقت کارگرها‎ 
آسیاهایی که به این طرز کار می‌کنند. مقصود از این‎ ib bye با پا آن را لگد مال می‌کنند‎ 
با گل و استحکام بخشیدن به آن است. گاه گاه مقداری آهک و‎ Sal کار مخلوط کردن‎ 
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آب به مخلوط اضافه می‌کنند. سپس آن را در گودال جای می‌دهند و در زیر اشعة سوزان 
آفتاب دوباره شروع به لکد مال کردن آن می‌کنند. اگر آثار خستگی در چهرء کارگران 
مشاهده شود سر کارگر شروع به خواندن آهنگ عجیبی می‌کند و کارگران نیز او را در 
خواندن همراهی می‌کنند و پاهای خود را با آهنگ مزبور حرکت می‌دهند. پس از اتمام 
این کار: ساختمان دیوار آغاز می‌گردد. ساختن خشت در قالبهای چربی نیز با دست 
انجام می‌گیرد و آنها راہ تقریباً همان طرر که مرسوم مغرب زمین است؛ به ردیف در 
آفتاب می‌گذارند. Ys‏ تفاوتی که در طرز کار کارگران ابرانی و کارگران مغرب‌زمین 
موجود است این است که کارگران ایرانی از هيچ گو نه ابزار و ادواتی sly‏ این مقصود 
استفاده نمی‌کنند. صاف کردن ساروج وروی دیرار» که مرحله آخر کار است. کار پرزحمتی 
است که خیلی وقت کارگران را می‌گیرد. دوام این دیوارها و عملی بودن ساختمان آنها واقعاً 
も し‏ تعجت است., پس از سالیان دراز که بر اثر برف و بارآن زمستانهای ہی در ہی آناز 
ویرانی در این دیوارها ظاهر می شود اشکال er‏ می گیرند طوری 
بعضی از آنها به دسته‌ای از حیوانات ما قبل تاریخ よさ bo と AL‏ 

وبران شدن دبوارها به این صوت فقط مخصوص ol‏ است. دبوارهای مخروبه در 
As‏ شهرهای ایران همانند است. شابد لین de‏ ساختمان آنها است. چه پی این 
دیوارها در بعضی از مواقع به ۸تا ۱۰ پا می‌رسد و عرض قسمت بالای آن ۴ یا ۵ پا است. 
قسمت بالای دیوارها در موقع خود بر اثر باراد و برفهای سنگین خراب می‌شود وگل 
نرم از اطراف آن شروع به ربختن می‌کند. در این موقع به شمعی شببه است که قطرات 
روغن از اطراف آن به روی شمعدان می‌چکد. این منظره در طول دیوارهای اغلب 
o re‏ کید که شارد انا که 
باعث تجزیه و فروریختن گل شده شدت تابش „ul‏ بوده نه ریزش باران. شکی نیست 
که حرارت و برودت هوا هم در این مورد بی‌اثر نبستند. در فصل تابستان که خاک در زیر 
بای زوار و به وسیله شتران و خران و درشکه‌ها ساییده و نرم می شود مانند شنهابی که 
در ساحل دریا بر روی هم انباشته می شوند بر روی دیوارها می‌نشبنند, خاک مشهد خاک 
معمولی نیست چه در همه چیز لباس و ابرو و مژه نفرذ می‌کند و عابران را به صورت 
آسیابان در می آورد. انسان پیش خود تصور می‌کند که این خاک نرم استخوانهایی است 
که در گورستاتهای متعدد مشهد مدفرن می‌باشد. هنگامی که مردم در خارج شهر سوارہ 
یا پیادہ حرکت می کنند دهان و بینی خود را به وسبله دستمال می‌پوشانند. در داخل شهر 
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مد سر ی وضع از po!‏ ن لحاظ بھتر است چه بنا به دستور ارلیای شهر عدہ!ی ور انياش 
خیابانها هستند. آنها با سطل از جوبهایی که در وسط با در دو طرف خیابانها جاری است 
آب بر می‌دارند و سطح خیابانها را مرطوب نگاه می‌دارند. 

شهر مشهد (بعنی محل شهادت) مر قد امام (e) La,‏ امام هشتم شیعیان. است. 
مذهب ایرانیان شیعه است؛ بعنی خلافت را حق خانواده امام علی(ع) می دانند. راجع به 
شهادت امام رضا (ع) داستانهای متعدد روایت می‌کنند. ولی معتبر تر از همه این است که 
وی با خوردن انگور مسموم» که دشمنانش به gh‏ و داده بودند؛ به شهادت رسید. د ر سفر 
نامه‌ای مربوط به قر؛ て‏ چهاردهم مبلادی ذکر شده که که مشهد امام رضا شهر د LA‏ 
پرجمعیتی است که دارای میوه فراوان است در بالا گھر As‏ هوار دار د 
در مقابل en‏ امام رضا (ع)» نیز گنبد بزرگی است که با پارچه ابریشمی و شمعدانهای 
طلابی پوشیده شده. در زیر این گنبد مقبره هارون‌الرشبد قرار دارد که روی ان مرتب 
شمعدانهایی با شمعهای مشتعل lil‏ ولی هنگامی که شیعیان برای زیارت 
as‏ سم ور عوض بر سر مقبرة امام رضا(ع) شروع 
به دعا خواندن می‌کنند. روزگار 一 mita Ge‏ زمانی به آن رو می‌کند. گرچه در شهر 
کنونی بغداد هیح‌گونه اثر دای از شسهر ds‏ بغداد دیده نمی شرد» خاطره 
هارون‌الرشید همیشه در لابلای صفحات کتاب هزار و یکشب باقی خراهد ماند. وی 
یادشاه Erb par‏ اسلام بو د. Sh;‏ شهر بغداد. که تنها بایتخت جدید کشوری 
محسوب می‌شد به درجه کور پر ت رگ Lio‏ ارتقاء بافت و غابت مطلوب 
دانشمندان عالم اسلام از کشورهای آسیای مرکزی گرفته تا اقیانوس اطلس این بود که به 
bul‏ سفر کنند. هاروذالرشید محبرب با لباس مبدل به اتفاق جعفر پسر معلم (edd‏ 
خود در قهوه‌خانه‌های شهر بغداد گردش می‌کرد و با انباع خود به گفت‌وگر مشغول 
می‌شد تا عطش خویش را برای کسب دانش فرو نشاند و به این ترتیب ميل شدید خرد 
را برای استقرار عدل ارضاء کند. صرف نظر از تمام داستانهای اغراق آمیز که در کتاب 
هزار و یکشب به او نسبت می دهند» وی استحقاق این را دارد که در ردیف بزرگترین 
سلاطب: ن تاربخ قرار گیرد. به فر مان او مدارس تازه در هر نقعله‌ای از کشور ابجاد شد. whe‏ 
و کی و یت بتک کشا تاش ےس سی ہیں بیدا کرد. در مورد ادبیات WL‏ گفت که 
خوش‌نویسی از نو رواج یافت. چه در آن موقع بود که Sole‏ جدیدی به نام کاغذ از کشو ر 
چین وارد شد. با ابنکه کتابها با دست نوشته می شود» در مجاررت دروازه بصره صدها 
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کتاب فروشی گشوده شد. هر گاه در دوره ا رام خلافت ھارو! と っ 月‏ مطالعه کیم بیم آن 
می رود که به تمام معنی؛ عبادت کننده قهرمان آن شویم ولی افسوس که اخبار ناگواری 
مربوط به سالهای آخر خلافت وی در دست است. هارون‌الرشید در لحظه‌ای از خشم؛ 
ناگهان وزیر و دوست قدیمی خود جعفر را در بل پایین شهر بغداد به دار آوبخت. علت 
این کار معلوم نیست. ولی هارون‌الرشید بعدها به اشتباه خود پی برد. از عاقبت sol pls‏ 
جعفر نیز کسی آگاه نیست. می‌گویند آنها همه چیز خود غیر از جانشان را از دست دادند 
و سرانجام با فقر و بیچارگی دست به گریبان شدند. 

ابن خلدون روایتی را که در این زمینه از یک 7 تن مسلمان که امام مسجد کوفه بود 
شنیده این طور نقل می‌کند: «یک روز که مصادف با روز عید قربان بود به منزل مادرم 
رفتم. زنی با او بود که آثار نجابت از چهره‌اش هویدا بود ولی جامه‌ای مندرس در بر 
داشت. مادرم از من پرسید: آیا این زن را می‌شناسی. من جواب منفی دادم او گفت: این 
زن مادر جعفر برمکی است. در ابن موقع من به جانب OF‏ برگشتم و مراتب احترام را به 
جای آوردم و مدتی با او گفت‌وگو کردم ضمناً از ا وتخواستّم عجیب‌ترین اتفاقی را که در 
طول زندگی برایش رخ داده شرح دهد. او PS‏ برد که در روز عبد قربان 
چهارصد کنیز منتظر اجرای اوامر من Woy‏ وبا رانچ وکاب من"تطور می‌کردم که پسرم 
وسایل راحت مرا آن طور که شايسته من است فراهم نمی‌کند؛ ولی اکنون بزرگترین 
آرزوی من داشتن دو پوست گوسفند است تا بتوانم از یکی به عنوان زیرانداز و از 
دیگری برای روانداز استفاده کنم. من ۰ درهم به وی دادم و او از خوشحالی 
نمی‌توانست روی پای بایستد. پس از آن وی مرتب به خانه ما می آمد تا هنگامی که مرگ 
او را از ما جدا ساخت». 

پس از مرگ جعفر جنگهای داخلی ایران آغاز شد و در سال ۸۰۸ رومیها از یک 
طرف و ترکمنها از طرف دیگر به سرزمینهای خلافت حمله کردند در Sle‏ که 
هارون‌الرشید از نظربات مشورتی وزیر با وفای خود محروم بود. او پسرش را 
برای سرکوبی رومیها روانه ساخت و خود برای آرام ساختن ترکمنها به سوی 
خراسان شتافت. در قصبه‌ای نزدیک شهر توس وې ی احساس کرد که مرگش نزدیی 
است. پس از تقسیم هدایایی بین سربازان راجع به قبر خود دستورهای لازم داد. 
وی پس از بیست و سه سال سلطنت با شکوه در گذشت و در FL‏ که بعدها 
مرقد مطهر امام رضا و شهر مقدس شیعیان شد مدفون گردید. به این ترتیب 
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هارون‌الرشید خلیفۂ بغداد (دارالسلام) در مجاورت مرقد مطهر امام رضا آرمید. 

مورخان اتفاق نظر دارند که زبارتگاه مشهد منظور دیگری را حاصل می‌کند چه هر 
سال تا حدی مانع از رفتن حجاج به مکه می‌شود و از این لحاظ برای ایرانیان شيعه نه 
فقط یک زبارتگاه مقدس بلکه زیارتگاه ملی نیز به شمار می‌رود. البته با زبارت مکه لقب 
محترم:و مطبوع «حاجی؛ به زوار تفای می‌گیرد ولی زوا ر مشهد نیز هنگامی که از Sb;‏ 
دوستان؛تجسین کننده خود کلمه امشهدی» را می‌شنوند از امتیاز داشتن یک لقب محترم 
و در عین حال میهن‌پرستانه برخوردار می‌شوند. علاوه بر این مسافرت برای زیارت 
مکه طولانی و خطرناک است. خستگی سفر صدای مسافر را در گلو خفه می‌کند و نیمی 
از Shoal‏ و حواس او را مختل می‌سازد. در سابق ایرانبان در کاروان مکه در اقلیت بودند؛ 
در ضمن طرف توجه نیز نبودند. چه زوار کاروان را بپشتر افراد سنی تشکیل می‌دادند. 
هنگام اذان شیعیان هميشه نام امام علی [ع] را پس از نام حضرت محمد|اص ] ذکر 
می کر دند و این کار برای زخمهای の が‏ هج رجه مرهمی محسوب نمی شد. در بعضی 
از مواقع اخنلافات شدت Cole‏ وا شیعیان تاراحت کننده‌ترین صحنهُ نزاع به 
وجود می أمد. 

ایجاد راه آهن از دمشق به د که چو ررب ال ۷8:۹ م صورث گرفت پرده تمایش 
زوار مکه را پاپین کشید. ۱ 

جاده زواری اکنون مدتی است که به واسطه فقدان پاهایی که آن را صبقل دهد 
ملال آور و متروک گشته است. امروز برای اینکه palsy‏ تصوری از چگونگی حرکت 
قافلة حج را در آن ن موقع در مخیله خود به وجود آور ریم LL‏ به جده واقع در کشور 
حجاز» که در کرانه بحر احمر واقع شده و تا مکه بیش از ۴۸ کیلومتر فاصله دارد برویم. 
آنجا هنگام عبور از دروازهُ شهر مکه شخص هنوز می‌تواند زواری را مشاهده کند که 
مانند اجداد خود برای پیمودن این فاصله رنجهای سفر را متحمل می‌شوند. بعضی از 
زوار که وارد مکه می‌شوند از نواده‌های اشخاصی هستتد که از افربقا به سوی مکه روی 
آوردند و در نیمه رای قبل | به شهر کوچک و رقت‌انگیز و خاموش سواکن ‏ و 
پیمودن بحر احمر با کشتی زواری» از پای در آمدند. 


pe اکن‎ 


.١‏ سو بندری است در ol‏ ~ راقع در ماحل بحر احمر غربی. ند از ان حجاج به ae‏ نسستند 


رید حده می A‏ ۔ م 
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ایران در زمان سلطنت سلسله صفویه نه تنها چیزی از دست نداد بلکه با شهاختن شهر 
مشهد به عنوان یک شهر مقدس پیشرفت فراوات a‏ بازدهم هجری یادشاهان 
این سلسله توجه و علاقه خود را نثار این زباراتگاه گزدند/ de‏ پادشاهی که پیش از سایر 
اعضای ul‏ این نکته توجه کرد که وجوک یک زیارتگاه عمومی برای متحد 
ساختن اقوام امپراتوری ضرورت دارد La Gl‏ چندین بار به زبارت 
مشهد رفت و هر بار در آنجا هدایای نفیسی از خود به جای گذاشت تا به شکوه و زیبایی 
این زیارتگاه بیفزاید و به این ترتیب زوار را تشویق کرد که مقدم بر زبارت مکه از این شهر 
مقدس بازدید کنند. 

«آستان قدس رضوی» می‌باشد. سه یا چهار تن مسیحی با لباس مبدل و با به خطر 
انداختن Ole‏ خود وارد حرم شده‌اند و تعریف و توصیفی که از داخل آن می‌کنند درست 
و قابل اعتشار است. هنگامی که ارد ;35 در مشهد افامت داشت به او o yla»!‏ داده شد 
که از بام یکی از خانه‌های مشرف به درواز؛ بست نمای خارجی آن را مشاهده کند 
ولی دیدن منظره داخلی حرم از ابن محل امکان ندارد. لرد کرزن ادعا می نماید که 
وی نخستین تن از اعضای پارلمان انگلستان است که به مشهد مسافرت کرده. از زمان 
صفویه تا کنون پادشاهان و شاهزادگان مختلف هدایای نفیس و گران قیمتی تقدیم 
«آستان قدس رضوی» کرده‌اند. به طوری که شرح آن» ساختمان «معبد سلیمان» را به 
خاطر انسان می‌آورد. سلیمان داخل ساختمان را با طلای ناب اندود و در جاو 
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اوراکل ' دیواری از زنجیرهای زراندود تعبیه کرد و تا پایان ساختمان AAS‏ قسمتهای بنا را 
زر اندود کرد. مرقد امام رضا|ع | بعنی گنبد خارجی و قسمتهای فوقانی دو منارۂ آن 
زراندود است. با مشاهده دقیق معلوم شد که قعلعاتی که گنبد را به جای آجر پا کاشی از 
آنها پوشانده‌اند مس است که با Bay‏ ضخیمی از زر ناب پوشیده شده و چنان صیقلی 
شده که گوبی یک پارچه طلاست. هنگام مشاهده گنبد از فاصله دور این اشتباه بصری 
بیشتر روی می‌دهد. ولی به طوری که از تعریف و توصیفی که از داخل مرقد می‌کنند 
می‌توان استنباط کرد تزییتات داخلی از زر خالص است. برای ورود به حرم حضرت 
elle,‏ باید از یک در نقره و سپس از یک در طلا که با جوأهرات فیمتی مرصع شده؛ و 
پس از آن از روی فرش مروارید عبور کرد. بعضی از دیوارهای حرم» زراندود و مرصع به 
جواهرات گرانبهاست. U‏ از قرآن که > of Gy‏ زراندود شده» بر دبوارها نصب 
گردیده و طلایی که برای این کار به کار برده‌اند از هندوستان به غنیمت گرفته شده است. 

زوار چادرنشین چادرهای خرد رل که باپشم شنر درست شده رها می‌کنند و به 
سوی «آستانة مقدس» روی می آو رد و SA‏ صحن» که به شکل چهار گوش و به 
طول ۱۵۰ بارد است (و توسط yr‏ می‌گیرند و پس از عبور از 
درهابی که چشم را خیرہ می‌کند purple bbw‏ م یوند و برای چند لحظه خود را در 
بهشت می‌یابند. پس از خروج از حرم امشهدی» می‌شوند و از برکت و سعادت 
جاودانی خود اطمینان حاصل de mp‏ 

BELLS‏ آستانه حاوی کتب مذهبی گرانبها و مینیاتورهای زیباست. حلاوه بر این 
هزاران نسخۂ گوناگون از فرآن در این کتابخانه یافت می‌شود. ولی فقط مسلمانان 
می توائند از این کتابخانه بازدید کنند, عایدات plas‏ حرم بسیار زیاد است. هزاراد 
تن از زوا مدایابی تقدیم آستانه می‌کنند و مقدار زبادی از زمین در شهر مشهد به خدام 
حرم تعلق دارد. افراد مقدس و مندین در بستر مرگ زمینهای حاصلخیز و گران قیمت 
خود را به آستانه واگذار می‌کنند. در محلهایی که بست به شمار می رود دکانها و بازارها و 
چابخانه‌ها به مقامات آسنانه اجاره می‌پردازند. (سال گذشته درکنار بست بنابی احداث 
گردید که می‌گویند منظور از ساختمان آن این است که مقامات آستانه می خواهتد بعضی 
از جواهرات و اشیاء قیمتی آستاته را در آن se‏ دهند تا غیر مسلمانان نیز بتوانند 





۱ معد شير Oracle‏ در Uy‏ که پرناتھا از کاهنان lew!‏ باسخهای غبمی می‌گرفنند. eo‏ 
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آنها را مشاهده کنند. این موضوع ممکن است راست باشد يا نباشد.) 

دیگر از جنبه‌های برجسته مشهد دو خیابان آن به نام بالا خیابان و پایین خیابان است 
که به حرم منتهی می‌شود و تقریباً چهار صد متر از خاک مقدس مشهد را اشغال کرده؛ 
این خیابانها اکنون به صورت مأیوس‌کننده‌ترین مناظر درآمده است. 

معروف است که این خیابانها در سابق مانند پل EVE‏ واقع در استانبول بوده است که 
یکی از جاهای بسیار زیبا و دیدنی مشرق زمین به شمار می‌رود. زمانی تنوع البسه و 
رنگها و وجود ملیتهای مختلف مانند اعراب بدوی, افغانی قفقازی» ترک و تاتاں 
شاهزادگانی با جامه‌های فاخر و زوار تهیدست با جامه‌های ژنده» دراویش و گدایان به 
این خیابانها مناظر جالبی می‌دادند. Jy‏ اکنون که ایرانیان لباس خود را تبدیل به لباس 
اروپاییان کرده و کلاه پهلوی بر سر نهاده‌اند این منظره را دیگر نمی توان دید. نهری که از 
وسط خیابان می‌گذرد اکنون به صورت آب کثیفی در آمده که BL‏ مانده غذای روز در 
سطح آن شناور است. 

LL‏ تصور که که زوار تنها با زندگی زواریومظهر مرگ سر و کار دارند. مشهد 
شهری بسیار با روح است و قسمت تازه سار جتدید آن بسرعت پوششی از تمدن 
مغرب زمین را به خود می‌گیرد. محدودنتهای AS y‏ تقاط مشهد وجود ندارد. 
مشهد دارای چندین خیابان جدید است که دکانداران UT‏ کالاهای ساخت چکوسلواکی و 
روسیه را در جعبه آیینه‌های خود به معرض نمایش گذاشته‌اند. در این خیابانها حتی 
فرنگیهایی که ظاهری عجیب و غریب دارند می‌توانند با آزادی کامل رفت و آمدکنند. 
زوار تنها و غمگین نمی باشند چه در مدت اقامت خود در شهر مقدس مشهد می‌توانند 
ازدواج کنند و هر وقت پول آنها تمام شد زوجهُ موقتی خود را طلاق گویند و او را در 
も し‏ مرحمت و لطف مشهد رها کنند و به pho‏ خود رهسپار شوند. این زوجه موقتی 
«صیغه» نامیده می شود و این نوع ازدواح در مقابل پرداخت وجهی اندک برای مدتی از 
یک تا نود و نه سال مشروع است و روحانیان آن را ple‏ شمرده‌اند. امر طلاق در ایران 
بسرعت انجام می‌گیرد و موارد آن بسیار است. بعضی از زنان ترجیح می‌دهند که صیفه 
باشند تا زن عقدی» چون پس از جاری شدن صیغۀ عقد نقض OF‏ مشکل است. 
همچنین نباید تصور کرد که زندگانی بازرگانان شهری فقط در اطراف حرم می‌گذرد. چه, 


1. Galata 
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معاملة قالی و فیروزه و ترباک مقداری از اوقات آنها را می‌گیرد. بازارهای مشهد گرچه از 
bE!‏ معماری Sle‏ نیست. از لحاظ انواع مختلف اشخاصی که در آن دیده می شود 
بسیار غنی است. گرچه یک تفر خارجی می‌تواند آزادانه در خارج از زنجیر بست آمد و 
مذهبی و محلی که مومنان و زوار متعصب در کلیة ساعات روز در آن رفت و آمد می‌کنند 
می توان دبد. 

در عر ur2‏ دو سال اخبر اتفافی در این شهر مقدس رح داده که برای ان در این شهر 
خرافاتی و متعصب صفت دیگری جز ابرجسته» نمی توان UB‏ شد و آن چیزی است که 
چگونگی خطمشی زندگانی مذهبی را در ایران کنونی معلوم می‌گرداند. در نقطه‌ای از 
شهر مشهد که استخوانهای صدها تن از زوار در ol‏ مدفون است و در مجاورت حرم 
یعنی بیرون از دروازه‌ای که بست واقع شده» خیابان عریض جدیدی احداث گردیده که 
در کنار of‏ دکانها و ادارات دولنی A‏ است و طرح of‏ عینا به خیابانهای جدید 
کشورهای مغرب زمین شباهت دار oo le lo‏ ساختمانهای این خیابان از کاشیهایی 
نظیر کاشیهابی که در حمامهای a‏ تر ده می شود ساخته شده است y‏ برای 
احداث این خیابان lr Sd toe‏ را خراب کنند و محتویات قبور 
آن را بار دیگر در زمینهای خارج از شهر دفن نمایند و بعضی از آنها را برای بار دوم و 
برخی دیگر را برای بار سوم در آرامگاه خود قرار دهند. 
کشور بزرگی مانند انگلستان در شهر مهمی مانند مشهد اظهار تأسف کرد. ولی امروز 
انگلستان در تهران نیست ولی باع بسیار زیبایی است و از بام بعضی از ساختمانهای آن 
می‌توان منظرهُ زیبای گنبدهای ¿Ab‏ و مناره‌های حرم را مشاهده کرد. اگر لرد کرزن 
زنده می بود امروز نمی توانست مانند آن موقع در روزنامة تایمز! شکابت AS‏ که مأموران 
انگلستان در محا مناسبی سکونت ندارند و به این جهت نمی‌توانند نماینده کشور مقتدر 


خارج از شهر مشهد جاده زرین سمرفند را در پیش می‌گیریم. 
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کلمه «بست» در ایران تحکم آمیزترین کلمات به شمار می‌رود. مفهوم آن که فرمان دنبای 
مسلمان به دنیای غیر مسلمان است؛ یعئی از اینجا پایفراتر نگذارید. مجازات کسانی که با 
این فرمان مخالفت کنند مرگ است. از نظر A‏ محمد (ص) بست محل 
مقدس و تحصنگاه غیر قابل نجاوز مسلمانان است. نا al‏ سال قبل OWE‏ و جنایتکاران 
از دست تعقیب‌کنندگان خود به ابن محا یناه ھی اوردند. لکن ست درجات مسختلفب 
دارد. قاتلان جرئت ورود به صحن مسجد را ندار ند ول مقروضان تا مدتی که در داخل 
چهار دیواری هستند» می‌توانند اطمینان داشته باشند. این موضوع که LI‏ در دوره شاه 
فعلی رعایت بسیاری از این حدود مذهبی می‌شود با نه نکته قابل بحثی است. در 
حقیقت Sade‏ عامه بر این است که بست به معنی قدیمی تحصنگاه در خود را به روی 
مردم بسته است. در زمان گذشته برای بسیاری از مکانها از جمله: ابنیه مقدس؛ 
اصطبلهای سلطنتی, دم اسبی که متعلق به یکی از اعضای خاندان سلطنتی با 
شخصیتهای دربار بود» توب بزرگ ارگ مقابر مقدس و دروازه کاخ سلطنتی اصفهان 
حق تحصن دادن قائل بودند. در حالی که شاه عبدالعظيم که Mob‏ زبادی با تهران 
ندارد افتخار می‌کرد که تمام شهر» که در اطراف زیارتگاه واقع شده» بست محسوب 
می‌شود. به همین جهت. جمعیت آن از طبقات مختلف تشکیل adh‏ بود. هنگامی که 
پروفسور براون از تهران به اصفهان مسافرت می کرد خیلی میل داشت منظره خارجی 
مرقد» یعنی گنبد Mb‏ حضرت عبدالعظیم این شهر تحصتگاه را تماشا کند و بدون 
اینکه قصد ورود به آن را داشته باشد به راهنمای خود گفت که به آن سو بروند. ولی 


۸۰ سر نام فردر بجارد 


همین که به بازار رسیدند dy‏ را امر به بازگشت دادند. در ای زگونە مواقع فقط یک 
کار می‌توان کرد و آن بازگشتن است. آنها هم همین کار را کردند و با عبور از کوچه‌های 
خلوت خارج شهر توانستند خود را به نزدیکی در زاویه برسانند. براون همین که 
خواست در حرم را با دقت تماشا کند و کار اذ را مورد نحسین قرار دهد ناگهان دو تن از 
خدام بد ذات از مخفیگاه خود خارج شدند و پس از تهدید آنها را امر به بازگشت دادند. 
هر چه راهنمای او توضیح داد و گفت که خود او یک نن مسلمان است و نه فقط حق 
ee‏ 
نگذاشته و گفتند اگر تو مسلمان با ایماتی بودی یک تن فرنگی کافر را به این مکان مقدس 
راهنمایی نمی‌کردی و ما تو را به هیچ وجه از او بهتر نمی دائیم حالا بروبد! موقعی بود که 
بیم آن می رفت نگھبان : متوسل به زور شوند و رعایت احتباط لازم بود. 

)+ ن شهر با تهران به وسیله راه‌آهنی متصل , می‌شود که می توان آن راه آھ. ن را ٭ابرانی) 
خواند. طول tal‏ ز ٩‏ کیلومتر پر خیلی باریک است. یک بار یکی از زوارء 
هنگام پیادہ شدن با شاید بر اثر ALAS y‏ اگ قبل از آنکه Us‏ ر بایستد به قتل رسیلد, 
گروه زوار؛ فوراً به راننده که بک ei‏ با هفت تیری از خود دفاع می‌کرد؛ 
حمله‌ور شدند و قبل از tw‏ کمک اور را سخت مجروح کردند. سپس برای انتقام 
گرفتن» خطرط راه آهن ر درهم شکستند. جدول ساعات حرکت قطار در این خط زیاد 
مفید in all‏ ك "ی0۳" 
Ben eis‏ 00 وو کی را ماشین 
تلفظ (AS‏ تهران و حضرت عبدالعظیم آمد و رفت می‌کند. 

در مشهد رعایت حدود بست و تحصتگاه یک قانون Yule‏ مذھبی است. عبور مرور 
>¡ > در شهر مشهد فوق‌العاده مشکل Cal‏ و حضور Ny pale‏ انتظامی باعث راحتی 
خیال می‌باشد. چه ممکن است شخص بدون فصد در خیابان راہ برود و ناگهان با زنجیر 
استبداد که نشانه «بست» است و حدود غیر مسلمانان را مشخص می‌کند مواجه گردد. 
در مشهد در بعضی از موارد ee,‏ و ی ات 
جو و کید مض u de‏ 
به‌سوی دیگر آویزان است و درست شبیه زنجیرهای محاصرۂ قسطنطنیه با سدهای 


بست TA!‏ 
شناور در رودخانه تایمز لندن است. در اینجا بازار نه فقط یک شهر سر پوشیده و سقف 
است بلکه شهری در شهر دیگر محسوب می شود و این بازار تنها بازار ایران است که 
ورود آن برای غیر مسلمانان ممنوع می‌باشد. این ضعف طبیعت آدمی یعنی حس 
کنجکاوی ابن قسمت از بازار را خیلی دلفریب و مطبوع جلوه می‌دهد. به طوری که هیچ 
یک از بازارهای این فلات این طور فریبنده و وسوسه آمیز نیست. پیشخوانهایی که در 
نزدیکی مدخل قرار گرفته است Gale‏ به نظر می رسد ولی معلوم نیست پشت زنجیر که 
چشم نباید آنجا را بیند چه می‌گذرد؟ آیا در این محل است که فاتلان کالاهای مورد نیاز 
خود را خریداری می‌کردند؟ ابا هنوز ایرانیان قدیمی که چهارزانو می‌نشستند در این 
بازار شربتهای سحرآمیز عشق و مرگ را خرید و فروش می‌کنند؟ آیا در این بازار 
جواهرات گرانبهایی یافت می شود که هنوز به بازارهای قسطنطنیه یا قاهره نرسیده 
است؟ Li‏ سلاحهای مرصع موثرتر و کشنده‌تر است؟ LI‏ فیروزه در تاریکی و خلوت 
بازار رنگ نیلگون خود را بهتر حفظ می‌کند؟ آیا تام کاشیها از مساجد زمان شاه عباس 
به دست آمده؟ LÍ‏ رنگ تمام قالیها ثابت و ad‏ اینها سژالاتی است که 
بدون شک بست می‌تواند به آنها پاسخ دهد. gy‏ تمی‌هد با نمی‌تواند بدهد یا نباید 
بدهد. در هر صورت آنها را بی جواب می y dr SIS,‏ این است که 
از هنگامی که نقض احکام دهگانه حضرت موسی نوعی فضیلت به شمار Sl‏ 
کسانی که به جمع آوری آثار عتیق اشتغال دارند معتقدند که حلقه‌های زنگ زده این 
زنجیرهای وسوسه‌امیز و فریبنده از اسرار «دو شمشیر مفقود شده» اگاه است؛ چه 
ممکن است این شمشیرها را در صحن ممنوع‌الورود این بازار قدری پایین‌تر از محلی که 
زنجیر بست قرار دارد در جایی که بازار اصلی به سوی راست پیج می خورد پنهان کرده 
باشند. می‌گویند یکی از این شمشیرها به داموکلس ' تعلق داشته و این طور شهرت دارد 
که بس از آن ضیافت معروف برای حفط آن, an‏ آن را در موی اسب پیچیدہ و AS‏ 
گذاشته‌اند. متأسفانه هیچ گونه شرحی دربار؛ُ طرحی که برای مرصع کردن آن به کار رفته 
بیان نشده است. da‏ شمشیر دیگری که به «رزم آور شکست ناپذیر» تعلق داشت از 
پولاد آبدار نبوده و Of‏ را این طور توصیف کرده‌اند: 
Damocles .۱‏ درباربان دیونوسبوس مهین Dionysius‏ جبار شهر سبراکوز (قرن چهارم پیش از مبلاد) وی در 


یکی از شیافنها دسترر sola‏ بود — Sua っ‏ را کد یه Sp‏ اسمی ته بود بر فراز سر داموکلس بیاو بزند, 3 
امروز در زبانهای اروپابی شمشیر داموکلس کنابه از خطری است که هر ان ادمی را تهدبد کند. -م. 
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«شمشیر یمانی او هیچ‌گونه زینتی جز برایی Mel dS‏ 

در خیابانی که در جلو دروازۂ بست زیارتگاه واقع گردیده همیشه جمعیتی مرکب از 
طبقات مختلف زوار با لباسهای OSES‏ دبده می‌شود و اھالی زیرک و باهوش مشهد 
آنها را ترغیب به خریدن دعا و طلسم و اشیاء پر زرف و برف و زیورالات می‌کنند تا آنها را 
به عنوان ره آورد با خود ببرند. جمعه برای خرید و فروش و مبادلۀ VS‏ چه در داخل و چه 
در خسارج بست روز همی محسوب می‌شود. در آنجا پس از چانه زدن いし こつ‏ 
مجموعه‌ای از AST‏ مستعمل گوناگون که شخص فکر می‌کند هنگامی که در تصرف 
صاحب ثبلی بودہ آخرین مراحل خود را طی の‏ کر ده در زیر اشمه خو ر شید دست بك 
دست می‌گر دد. 
as sodas‏ ال در ان a‏ ساس ی نا 
به زبانهای گرناگون دیده می‌شونلا a‏ خوابیدن و خوردذ و جای نوشیدن و 
استعمال دخانبات در ملاء ple‏ نغشر page‏ اقا میکند. واقعهة جالب و در عین حال 
شگفت آوری در روز جمعه dr‏ گذشییم اتفاق افناد (جمعه روز نعطیل 
مسلمانان است). هنگامی که موذن از منار؛ مسجد مردم را به ادای نماز ظهر دعوت کرد 
e =‏ ںالعملی در حجمعت “Lalo dd‏ + آنها ¿lanos‏ سرگرم ممامله نو دند. در wem‏ 
یعنی نزدیکترین محا به مکف که غير مسلمانا د اجازه و رودبه آن را دار ند تمام باز رگانان 
ES‏ ترا سرد رھ نر رو ری اذھ اس 
می رو ند. هرگاه در این کار تأمل ما ند ماموران شهربانی به خیابان می آبند و اشخاص 
تنبل را وادار می‌کنند که در ادای ん みう‏ شتاب کنند. لااقل تا سه سال قبل وضع アユ っ‏ 
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5 مطالب مولب درب EN‏ ا ی بعتی با چان خرد باری 
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معل م نشد..م. 


fo | ef rahê pl o Ce (f nef qy 42 i , 


۱د یسا“ 





ュー ニニ ーーー 一 
۱ 
、. 
۰ 
۳ ? 


1 
277 ーー 


= 


- ۱ 
i 1 
! oy 1 ۱ 
1 L as سوہ‎ 3 1 | 4 
AE 4 کی‎ 2 age y ۴ 
= i 1 ۱ 1 in ےم‎ Eh» du ہیں تو‎ ۱ Ll y” Led 1 Mé = 4 ۵ Ye て Y 人 
/ nn dr تحت ہت کا‎ ARS: 11] \ ws nn 1 1 ا‎ Py ・m ا ار‎ md - 
5 - , i r = ER ۰ >. アマ “= 5 っ bs 
۳ > Ä وا‎ Y 5 وړ‎ E: > N, بستنم‎ > ۱ + a 
ی‎ gems HT ty =; ehe, 7 ۳ ۱ - FFP こ 
er 1 =" aS. “دوہ کی‎ f tdi, ہد‎ Vu ۲ 
4 | ff 1 A ا‎ ga اہ ام 1 سے‎ wre , ا ر‎ 
٦ ے ےن‎ | 2 ۹ Pa elos x 7 ۷ 
۱ | ۱ ee ا‎ he yl Y 
+ i oats سول‎ ~ | 1 HE x رو‎ 一 « ی‎ Ak سے‎ 
> 1 ۱ ー . テマ ۱ 2ئ‎ a 
” ہے‎ ۳ 1 3 pr - + -| eee => 
MA \ ۱ 1 A | 5 اد‎ 1 ys 
۲۲ ۹. . | | ーー * ٤ % ۱ 
۳ 5 an. 
Y er”. Kx や 
ع‎ ۵ 1 ۱ 4 e; 
1 ےہ‎ - 
ヽ T 





の MTS 
GRE 


گورستانهای ایران 
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به طور کلی چنین به نظر می رسد که ایرانیان به وضع ظاهری گورستانهای خود اھمیت 
چندانی نمی (LBD‏ و در این مورد با مسلمانان plug et!‏ نقاط ترکیه تفاوت دارند. 
می‌توان گفت که گورستانهای مسامانان DNB‏ وافع در استانبول با آن 
درختان عظیم سرو و سنگهای زیبایی که روی dpi‏ توام با منظرهُ بی‌مانند 
le 7 O ۱ lee, こら‏ مر ° A‏ . 
قرن‌الذهب ' و بسفر از زیباترین y‏ مدیترانه و خاور 
لکن در ایران از باختر به خاور: یعتی از کرمانشاه به تبریز و از شمال به جنوب» بعنی 
از アア‏ به کرمان» گورستانها ره طور غیرقابل وصفی ملال آور 3 مایورس کننده می باشتد. 
از ابن گررستانها به هیچ وجه مواظبت و مراقبتی نمی‌شود. بر اثر روش حفر قبون اغلب 
آنها فرو رفته و گود نشسته است. گوبی زمین لرزه کوچکی سنگها را نامرتب کرده و هر 
یک از آنها را در گوشه‌ای افکنده است. در هر مکانی می توان شکافها و شیارهای متعدد 
مشاهده کرد که در آنجا انواع خزندگان به رنگهای خاکستری و سبز گندمی مسکن 
گزیده‌اند و مانتد ارواح گمشده سرهای خود را بپرون می آورند و دوباره از ae‏ 
می‌شوند. آنها طوری روی قبور می نشینند که گوبی مالک آنها هستند و موقتا بپرون 
آمده‌اند تا بینند در دنیای خارج ステ‏ می‌گذرد. اینھا مو جودات کو Se‏ ہی آزار و پرتحرکی 
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des مکانی ر 1 وا‎ oli! نمی بیند که انها تىز در زیر'‎ Sal y! هیچ کے‎ ¿EA 
E برای توصیف این گورستانها‎ 
شده آن بر اثر تابش آفتاب و وزش باد خشک شده و به نظر برشته و نشنه می آید به چیز‎ 
صدها‎ SAS درک گر نمی توان تشبیه کر د. یس شخص می تواند فضابی را در نظر مجسم‎ 
قطعه سنگ مسطح به رنگ خاکستری و به اشکال مربع و مستطیل با ارتفاع یک پا که‎ 
بیرون‎ OF بعضی از آنها از حبث شکل و اندازه شببه به سنگهای فرسنگ شمار است. از‎ 
یا‎ bu ؛× شمار با به طور عمود فرار گر فته‌اند با به طور‎ Sane fs ود‎ »! 人 MM 
خاکستری رنگ خوابیده‌اند. حال شما‎ SE اینکه بدون هیچ‌گونه نقشه پا طرحی روی‎ 
نت یت ايراد حاصل کنید. در ایران گور ستانها اغلب در‎ 
زمینهای مسطح بیرون شهر واف شده؟ به طو ری که مشاهده آنها می ر ساند که در نزدیکی‎ 
آنها آبادی وجود دارد. در مشهد چون خاک اطراف «آستان قدس رضوی» مقدس است؛‎ 
انها یگ با‎ e احاطه کر که اسک کر‎ y Us در بعضی | از قسمتهای شهر خانه‎ 
فضایی را به مساحت ۶ تا ۱۲ پای مربع‎ es Siglo Dj شکل با چهار‎ sad دو قبر‎ 
و در بعضی از موارد توسط‎ e اشغال کرده است. این مقابر نوس‎ 
مذکور در منظومه معروف‎ til oie es اشغال‌کنندگان آنها با پیش‎ 
براونپنگ' (ولی شاید 87ھ" و ممارست وی) در زمان حبات و به دستور خود‎ 
آنان ساخته شده است. این‌گونه بناها سایه‌ای به وجود می آورد که می توان در آن برای‎ 
کافی براء ی کاهش غم و غصه و هنکامی‎ cl; آمرز ش ی روح متوفا دعاکر د.پس از انقضای‎ 
که ملاها و دراویش که در مقابز کار خود دستمزدی دربافت می کنند, وظیفه خود را‎ 
انحصاری خود‎ de انجام دادند با تأثیر دعاهای خود را کافی دانستند. پناهگاه کوچک:‎ 
را از دست می‌دهد. چهره‌های غربی در سایه‌های این بنا اهر می‌شود و خش و خشر‎ 
صفحات فرآن در فاصله صدای قلیان به گوش می‌خورد. در این محل نیز عصرهای‎ 
پنجشنبه (مطابق با عصر روز شنبه مسامانان) بسا تسمام روز جمعه (مطابق‎ 
SUS با یکشنبه مسلمانان) زنان با حجاب به دعأ خواندن و ناله و زاری کردن و‎ 
و گفتوگو کردن اشتغال می‌ورزند. در ایم‎ che کشیدن و نوشیدن فجانهای متعدد‎ 
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گونه مواقع اطمینان داشتن مشکل است. چه با نزدیک شدن یک فرنگی فوراً چادرها 
در اطراف بدنها پیچیده می شود. صورتهای گرد پوشیده می شود و مانند لا ک‌پشتی که سر 
را زیر لاک خود پنهان می‌کند ناپدید می‌گردد. تنها چیزی که می‌توان مشاهده 
کرد چشمی است که اطراف ان را سیاه‌ترین سرمه‌ها احاطه کرده. زنان تا عبور مرد 
بیگانه به همین حال می‌نشینند. گوبی دسته‌ای از ساحران افسانه‌ای هستند که بک لحظه 
جهش برق به طور غیر منتظر چشمهای شرفی آنها را یکی پس از دیگری روشن 
می‌سازد. بعد از یکی دو دقیقه صدای gi‏ یا شیون به گوش می‌رسد. زندگی 
از نو آغاز O‏ 

قبور به طور کلی بناهای سست و بسیار کم عمقی است. در کشورهای خارج به 
واسطه گرمی هوا نمی توان زیاد در بنای قبور صرف وقت کرد. در این گونهممالک کورها 
در انتخاب شکار خود شتاب می‌کنند. در Ol pl‏ ثبوری که مخصوص زنان حفر می‌کنند 
دارای عمق بیشتری است. شاید به این جهت AS‏ رفتن به بهشت اميد کمتری 
دارند. مردان در طول زندگانی خود با Lead‏ گلخلوش هستند که پس از مرگ 
استخوانهای آنها در محوطة آستانهای مقعدسن-قشهد باکر بلا با قم دفن شود و به این 
جھت آرامگاههای آنها بناهای موقتی ll rr‏ فقط/یرای بک فصل در bol‏ 
مدفون می‌باشد. عمق این قبور در بعضی از موارد به اندازه‌ای اندک است که شغالها و 
سگهای ولگرد آنها را کنده و از محتویات آن شکم خود را سیر می‌کنند. بعضی از اوقات 
که باد از محل نامساعدی می‌وزد به واسطه نازکی طبقات خاک شخص از موقع 
جغرافیایی گورستان ده بیش از آنچه باید, آگاه می‌گردد. در مشهد گورستانی وجود دارد 
(که در بهترین محل خارج بست واقع شده جایی که مناره‌ها و گنبد طلابی دیده می‌شود) 
که به داشتن فاضلاب روبازی مباهات می‌کند و با دیدن این منظره شخص به حالت تهوع 
دچار می‌گردد. ولی تنها مشهد نیست که دارای محلات متعفن و مشمئز کننده می باشد 
چه کرمانشاه می‌تواند ادعا کند که از این لحاظ در درجه اول واقع شده است (. ابیاتی از 
کلریج' با این مورد تناسب دارد: 

امن هفتاد و دو نوع بوی متعفن را بر شمردم. که همه بخوبی توصیف شده و چندین 
vl ea‏ شویان است که ole‏ کرمانشاه جاری است و در عین حال فاضلاب شهر به شمار 
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می رود و از قرار معلوم درین ایام دولت تصمیم ثر فند است که روی این نهر کثیف را پوشاند. ۔م. 
Coleridge ۲‏ شاعر انگلیسی (۱۸۳۴-۱۷۷۲ Lp‏ 


Sal よー YAA‏ ,»2 یجاردز 





AS FS نوع بوی‎ 

نبش قبر و نة نقل و انتقال اجساد اکنون منع گردیده است. شاید این کار دز زمان شاه 
Ad‏ .که در مورد اقدامات مربوط به روحانیان از نظر خود تبعیت مې کند» به طور رسمی 
こっ‏ شده باشد. اخبار صریح و قطعی در باره و قو اد こも は テー‏ که د. ر ایراد وضع می شود از 
منابع رسمی در تهران بکندی بخضش 0-90 حتی پس از انتشار نیز تا مدنی مردم از 

gigi pt‏ که در al yl‏ ساخته می شود ا SU plo‏ کشورهای مغرب ڑمیز اندکی 
gla‏ دارد۔ در ساختن انها دقت soli‏ ہذول نگردبدہ و در دو طرف al‏ دو دسته مثل 
دسته sus ゴー‏ ی u pS Sle‏ شده ٿا توان اجساد را ہا سهولت به دوش حمل کنندگان 
نهاد. حمل اجساد به گو aS‏ ز مراسم تشبیع را نشکیل می‌دهد. ؟ در وهی 
که saan‏ آنه گار سد تا مسافت سا زبادی ۔ جسد را بر دوش حمل مي‌کنند و در 
ہین راہ نیز هر مردی کہ بر حسب اتفاق A‏ تشه کننده برخورد کند به آنها می یبوندد 
و با عجله به جانب تابوت پیش می رداول BV‏ برای یک دقیقه باشد آن را بر دوش 
حمل می‌کند و گاه آن را تا مسافتی der o‏ پنج قدم می‌برد. ایز وضع تا پابان 
حمل جنازه ھمجنان ادامه دارد SOS Lor SEA‏ اصلی سهم زنادی د 
شر :سم ندارند. 

در شب از | iy.‏ رسم A‏ 3 سن مؤمنان با شدت زیاد متداول می باشد. نک روز در als‏ 
مه سال گذشته یکی از مأموران جوان شھربانی: که از طرف دولت مأمور نظارت بر 
ساختمان جاده‌ای + د که ره تنگ منتهی می شد هنگام انجام دادن وظیفه ناکهان محل 
خود را ترک گفت و به سر ی تاہوتی دوبد تا در حمل آن شرکت جوید و مسافتی به طول 


جند قدم را که از روی پل می‌گذشت خود ان روز بعدازظهر یکی از روزهای بسیار گرم 
بود بەطوری که مأمور جوان پس از یکی دو دقیقه در حالی که عرق از چهره می‌زدود. 
a Lit an JS els ts‏ 


خبابانهای لندن هدایت کند آشفته‌تر به نظر لمی رسید 


تابوتهایی راکه بے مشھد می فر ستند میت لا در درون گونی مي هند و در a‏ و 
の‏ دوزند. سیس Sn‏ آن بر ーーー‏ الصاف می‌کنند و تام متو فا ۳ بر 


TAA ihe! het گور‎ 








مشهد با کربلا با قم منتقل ہے ش د. رد کرزن هنگامی که از مشهد به تهران می آمدہ با 
یکی از این کاروانهای مرگ برخورد کرده است. در این مورد جسدها را در نمد سياه 
پیچیده و هر یک از آنها را در یک طرف الاغ آوبخته بودند. کرزن می‌نویسد: «مردی یک 
تابوت بسیار طویل را در جلو خود بر روی قاش زین گذاشته بود و حمل می‌کرد. این مرد 
بدون شک می‌بایست دقایقی را آمیخته با احساسات عجیب و غریب گذرانیده باشده. 
هنگامی که شخصی تأثیر کلی برتری و تفوقی را که لرد کرزن در پشت سر گذاشته درک 
می‌کند جمله اخیر اظهارات وی را در خور تفکر و تأمل می‌داند. 

ایرانیان مدت زیادی از وقت خود را در گورستانها می‌گذرانند. به طوری که گورستان 
برای آنها حکم باغهای عمومی را پیدا کرده. با اینهمه؛ بسیار عجیب است که برای بهبود 
وضع آنها هیچ گر نه اقدامی مبدول نمی‌دارند. عادت به بازدید اهل قبور از رسوم قدیمی 
است. یکی از داستانهای هزار و یکشب. که لین ' به انگلیسی ترجمه کرده است» با این 
مطلب شروع می‌شود که قدمت alo‏ نمی رساند. 


داستانی از فرزند پارسای هارونالرشيد 
امیرالمزمنین هاروذالرشید lo‏ یدک ,در سن شالزده سالگی از دنیا روی 
برتافته در سلک پرهیزکاران و پارسابان درآمده بود. وی را عادت بر ایس بود که به 
گورستانها می رفت و می‌گفت «شما دنیادار بودید اما او شما را نجات نداد و سرانجام در 
گور آزمیدہد, ای کاش می دانستم که شما چه‌ها گفته و چه‌ها شنیده‌اید. سیس با وحشت 
گریه و موبه آغاز می کرد و اين شعر شاعر را زمزمه می‌نمود: 
aj‏ خاک سپردن مردگان مرا وحشت‌زده می‌کند و ts pt‏ زنان داغدار مرا شکنجه 


می دهد ۱. 
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عمرخام و نشابور 
یتح E Pt rl‏ 


پس از عبور از tole‏ خاکی مشهد. که تا مسافت کوتاهی نسبتاً جالب توجه است؛ به تیه 
سلام» یعنی اولین یا آخرین نقطه‌ای که زاثر می Gal‏ آنجا گنبدها و مناره‌های طلابی 
زبارتگاه مقدس را مشاهده کند» می رسیم دای مُا نیز زوار برای علامت‌گذاری؛ 
توده‌های کوچکی از سنگ درست کرده‌اند. ada y‏ است که به خواندن دعا و به 
جا آوردن مراسم شکرگزاری می‌پردازئد."دواتی A‏ بازگشت از مکه نظیر 
این مراسم در محلی که فاصله زیادی با جده ندارد انجام می‌گیرد». به موجب اظهارات 
رفیق راہ دوتی حجاج با انداختن ریگی در این محل شاهدی برای خود می آورند تا در 
روز جزا شهادت بدهد که آنها به زارت خاته خدا رفته‌اند. پس از مدت کوتاهی به یکی 
از شهرهای ابران می رسیم که ie‏ زبادی از مردم انگلیسی زبان از آن با علاقه و 
دلبستگی یاد می‌کنند. این شهر نیشابور واقع در خراسان است و محلی است که عمر 
خیام در نیمه دوم قرن بازدهم ميلادي در آن دبده به جهان گشود و در اوایل قرن 
دوازدهم رخت از جهان بریست. 

LL!‏ وجرد شهر نبشابور تا به امروز دلیل زنده‌ای حاکی از روح شکست‌ناپذیر و 
نیروی زندگی مردم آن است. چه این شهر مکرر در مکرر در معرض محاصره و تاخت و 
تاز و زلزله واقع شده است. امروز نیشابور انعکاس غم‌انگیزی از گذشته درخشان آن 





۱. چارلز Sul‏ دو تی (Doughty)‏ در سالهای ۱۸۷۸۰۱۸۷۶ e‏ به صحاری عربستان مسافرت کرده است. 
سفرنامه او در سال ۱۸۸۸ م در انگلستان انتشار بافت. 


rar‏ سقر نامه مر در پجاردز 





می‌باشد. اکنون دبگر اولین اشعه خورشید بر کنگره قصر سنطان نمی‌تابد. مناره باریک و 


طر بف آنجا مدتی است که سرنگون شده و کاروانسراهای ان فروریخته و مبدل به 


نوده‌های خاک گردیده. دیگر گل Er‏ بر لب رودخانه نمی روید چه بستر رودخانه 
خشک شده و باغها از بین رفته و در قهوه‌خانه‌ها بسته شده است. امروز فلسفه شاعر 
فقط دربارُ خود مردم صدق نمی‌کند. چه اگر عمر خبام امروز می زیست می‌توانست 
OL!‏ ذیل را بدون اپنکه از حقیقت منحرف شود درباره خود نیشابور بسرابد: 
«مگذار که غصه در کتارت گیر و og t‏ مجال روزگارت گیرد 
مگذار کتاب و لب جوی ولب کشت SB‏ ی که خاک ور کارت کے و 
هیچ گونه نشانه با خط مرزی در آسمان این شهر دیدہ نمی شود که Db‏ را از سابر 
شهرهای قدیمی ایران که به همین اندازه است» مشخص سازد. دبوار مشهور أ 
نمونه‌ای از اسراف و اتلاف کوشش در لو SA‏ ضرورتی نیست که لشکر 
فراوان مغول از آن بالا برود. چه ابرزیویوا رها شهر چنان وضع رقت باری دارد که 
ダー‏ در مقابل dae‏ گروهی از IA a‏ تاب مقاومت نمی آورد. بازارهای 
نیشابور از جمله ویرانترین ASA‏ مردم این کشور به شمار 
می‌روند. در این بازار مانند بازارهای ple‏ شهرهای ایران کوزه‌گر پیر را می توان یافت. 
وضع ظاهر او زباد تغییر نیافته و هنوز بر گل مرطوب مشت می کوبد: ولی با نیروی کمتر 
و بدون شوق و علاقه این کار را انجام می دهد. دوستداران کوزه‌های زیبا و خوش 


ترکیب. کوزه‌هابی که u‏ مهارت 3 استادی تسه شده در زمانی اسل os AS‏ از ご し テー‏ 3 9 


~ 


بسته‌اند» لااقل دو قرن از مرگ آنها می‌گذرد. از آن زماد تا کنون 
خود را از دست داده و نمی‌تواند با ان حرارت سابق گل کوزه‌گری را در چرخ حساس ؛ 
تأثیرپذیر بربزد و با دستهای مستعد خود مصنوعی خلق کند که به نام و دوره‌ای که در آن 
می زبد درخشندگی و شکره بخشد. آتش کورۂ محقر او هنوز کاملاً گرمی خود را از 
دست نداده ولی نقصی بافته. چه, شعله‌های OF‏ مانند زمانی که شاه عباس با حمایت و 
پشتیبانی خود آن را باد می‌زد روشنی و درخشندگی ندارد. رنگ فیروزه‌ای آن جلای 
سابق را ندارد. هیچ رنگی نمی‌تواند با آن رنگ آبی of‏ بانزدهم برابری AS‏ سبزی به 
زردی گراییدہ است. 


«بر کوزه‌گری پیر کردم گذری از خاک همی نمود هر دم هنری 


rar pel 3 عم رخہا٭‎ 





من دیدم اگر ندید هر بی‌بصری خاک پدرم در کف هر کوزه گری» 


هر گاه امروز به she WSS yo‏ کوزه‌گران ایران نظر افکنيم در خواهیم بافت که در 
اینده اشخاصی که به جمع‌اوری JUL‏ عنیق اشتغال خواهند داشت برای خرید 
کاسه‌هایی که حتی در فرن دهم در ستایش ipl‏ اشعار زیادی سروده شده به نیشابور 
نخواهند آمد. باید نسل جدیدی از کوزه‌گران با نیرویی مردانه قدم به میدان نهند و 
کوزه‌هایی به وجود آورند که الهام بخش شعرا باشد و آنها اییاتی نظیر ابیائی که عمر plo‏ 
سرود بسرایند تا نام کوزه‌گر را جاودانی سازند. 

Ul Sys‏ ر عمر خیام در انگلستان 5 امریکا به وسیله ترجمه‌ای که ادوارد فیتز جرالد از 
Li‏ ر او کرد» و می‌توان st:‏ ن را شاهکاری نامید؛ میسر گشت. این ترجمه در قلوب 
خوانندگان جایی برای شاعر ایرانی باز کرده که هميشه Of‏ را حفظ خواهد کرد. تا نود 
سال قبل او در دنبای مغرب زمین کاملا گمنام ge‏ دانشمندان ابرانی وکسانی که در 
رشته ادبیات به اخذ درجه دکترا a rl bb‏ رآ/می‌شناختند. ولی از آذ زمان 
تاکنون دانشجویی در انگلستان و Sl pl‏ نسخه‌ای از ترجمه UT‏ او را 
در کتابخانة خود نداشته باشد. Lee)‏ زپان SAI‏ و فرانسوی و آلمانی 
و سوئدی و ایتالیابی و لائینی و بیدی" ترجمه شده؛ در حالی که لندن په داشتن باشگاه 
a,‏ ضمن تشکیل جلساتی. از خیام ایران و خیام انگلستان یعنی فیتز جرالد 
به احترام یاد می‌کند مباهات می‌نماید. می‌توان عمر خیام را «شاعر ابرانی! نامید که مر دم 
انگلستان وی ae.‏ خود اختیار کرده‌اند. مانند سایر آثار نوابغ؛ ابتدا هیچکس 
ob‏ چاپ ترجمه فیتز جرالد نشد تا سرانجام کواریج ؛ ناشر معروف: بدون ذکر نام 
مترجم به چاب آن مبادرت ورزید وپس از She‏ چون خریدار ig esac と‏ را کر 

سبد dh;‏ انداخت و مابقی را هر جلد به slp‏ یک پنی به فروش رسانید. ¿LS‏ که به 
ارزش ترجمة فیتز جرالد پی بردند روزتی ' سوبر a‏ بعد 
نسخۀ تجدید نظر شدۂ آن چاپ و منتشر شد. از آن زمان تا کنون به قدری مردم انگلیسی 





1 . 0 زبانی مرکب از عبری و المائ ی e. itd‏ 
Quaritch‏ .2 
Rossetti Y‏ شاعر معاصر شنز حرالد. ۔م. ۴ ٩۱۷۱۱۱۱۱۲۱۵‏ شاعر معاصر لیتز جرالد e‏ 
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ls سقر نامه‎ rar 


er ان را خوانده‌اند که بعضی از‎ (OU: 

راجع ره زندگانی عمر خیام اطلاعات زیادی در دست „md‏ می دانیم شاعر د 
le‏ ا als‏ رشته‌های علوم بخصوص مو pics‏ 
برجسته‌ای پیدا کرد» سر گرم بوده است. هنگامی که تصمیم به اصلاح نقویم گرفتند عمر 
یکی از BLS‏ بود که برای این کار بررگزیده شد. یکی از دلاہل عدم محبربیت او در کشور 
خود» بعنی ایران» بی‌پروابی او در پیش‌بینی محل وفاتش بود '. چه در فران ذکر شده که 
Sat‏ ں نمی داند در کجا چشم أ te‏ یار بین دربانوردان نیز مثلی 
گے نشار id‏ که با در با سر و کار دارد نمی تواند بگوید در 
هجری (۱۱۲۳ میلادی) در نیشاہور از دنیا رفت. وی در علوم ہی رقیب و سرآمد عصر 
خود بود. آرامگاہ او در چھار کیلرمتر li‏ در دره‌ای که مورد علاقه‌اش بود و 
مورد ستایش و احنرام نیست. 

«در سنه ست و خمس ag lo‏ در کوی پوده‌فروشان در سرای امیر ابوسعید 
جره خواحه امام عمر خیام و خراجه امام مظفر اسفرازی نزول کر ده بودند و من بدان 
خدمت پیوسته بودم. در میان مجلس عشرت از حجه‌الحق عمر شنیدم که او گفت: «گور 
من در موضعی باشد که هر بهاری شخان بر من AS‏ افشان مي‌کند ». مرا این سخن مستحیل 
نمود و دانستم که چنوبی گزاف نگربد. چون در سنه لائین به نبشابور رسیدم چند سال 
بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلا از او بتیم مانده و او را بر من 
حق استادی بود. آدیته‌ای به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او به من 
نماید. مرا به گورستان > بیرون آورد و بر دست چپ گشتم. در پاہین دیوار باغی خاک 
او را دیدم نهاده و درختان آمرود و ز زردآلو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ و 
شکوفه بر خاک او ربخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده برد و مرا باد آن حکایت که 
به شهر بلخ از او شنیده بودم. گربه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع مسکون او را 


۱ اشاره به داستان محر فی است که نظامی عروصی سمرقندی در ーー‏ جهار ‚se ale y! alli.‏ میکند آما 
o に 4 1 4 .‏ . 2 * { ۰ 
پبشگوبی خیام درباره محل به خاک سپردنش ھرگز از دلابل عدم محب coy‏ او نبوده است. 
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نیشابور بالاخانه عمر خیام باغ شیرین 








عمرخیام و نیشابور ۳۹۷۲ 


هیچ جای نظیری نمی دیدم. ایزد تبارک و تعالی جای او در جنان کناد بمنه و کرمه» . 

امروز منظرهٌ اتاق و آرامگاه ری چنان است که گوبی*هم‌مپهنان او عمداً نسبت به آن 
توجهی نشال نمی دهند. LY‏ و بهانه‌های گوناگونی برای وضع آرامگاه gu‏ آورده 
شده ولی هیچ یک از آنها جوابگوی انتقاد صحیح نیست. راست است که او در باغی 
Rb‏ ی ود را بر مزار او نثار گند دیده 
نمی شود. حتی در بازارهای شهر هم گلی بیدا نمی‌شود که بتوان بر مزار وی نهاد. از یک 
موضوع می توان یقین داشت و آذ این است که هرقدر آثار ple‏ شعرای ایران aS)‏ عده 
آنها زباد است) Sle‏ و بی عیب باشد ترجمه آثار آنها به نوعی که بتواند ترجمۂ فیتز 
جرالد از عمر خیام را تحت‌الشعاع قرار دهد به آسانی و در آبندہ نزدیک میسر ٹیست, 
برخی از آثار حافظ خیلی خوب ترجمه شده که از جمله ترجمه گرترود بل را که از سایر 
ترجمه‌ها نزدیکتر به اصل است می توان نام برد. با آثار AP ae Hist‏ 
دانشمندان ایران آشنایی دارد؟ در انگلستاد A‏ خیام مانند مرثیڈ گری ' 
در سال 0927 a OA.‏ 

سیر یں ee u: EA er‏ یک 
CAE oe Loar 00 En‏ از ترجمه 
زیبای فیتز جرالد ذکری به میان آید می‌گویند: «فیتز جرالد دیگری را به شیراز بفرستید تا 
اشعار bile‏ و سعدی را ترجمه کند...؟ 

اولا نام عمر در نزد ایرانیان نام منفوری است. ھیچکس با این اسم نمی تواند در ابراد 
به عنوان یک فهر مان محبوبیت بیدا کند. همان‌طوری که مه در Ad y!‏ هپچ‌کس . قادر نیست با 
داشتن نام کرامول ؟ سیاستمدار مشهوری شود. پرفسور براون در کتاب خود موسوم به 
یک سال در میان ایرانیان در ضمن اشاره به اهمیت انتخاب خدمتکار در آغاز مسافرت 


ah \‏ همان داستان می ه روفی است KS‏ نظامی ررصی در ر جهار متأله دربارہ ole‏ بر مستد ڈست دو موف این 


صفرنامه بدون $3 کر ماش ترجمڈ آن ر راد در AS‏ خود آو, .ده است. ee‏ 

۵ شاعر انگلشی.‎ Gray ais Elegy Y 

Gromwell Y‏ ( ۱۶۵۸۰۱۵۹۹ م( pas‏ انقلابی و فرمانروای خو دکامه انگلستان که از جمله کارهای او لشکرکشی 
به ابرلند bby‏ عام ade‏ فرارانی مردم آن سامان برد و به همین سبب نا امروز منقور مردم ایرلند است, -م. 


dal) An ۲۹ ۸‏ گر در پجاردز 


خود می‌نوبسد: «قرعه به نام مرد ترک سالخورده‌ای که آدم درستی به نظر می آمد اقتاد. 
هنگامی که معلوم شد نام او اعمر» است؛ بلافاصله نام de‏ را که در نزد مسلمانان شيعه 
محبوبیت خاصی دارد بر او نهادم». عمر نام خلیفه‌ای را به خاطر ایرانیان می آورد که پس 
از مرگ حضرت محمد (ص) پیغمبر مسلمین حانشین او کی ان عمل در نظر شیعیان 
بسیار زشت است. آنها سنیها را ملامت می‌کنند. چه. به نظر آنها ردای پیغمبری باید 
نصیب امام علی می‌شد. این عقیده در اذهان مردم به طور عجیبی رسوخ يافته است. به 
طوری که ابر مطلب را می توان از مراسمی که هر سال در ماه محرم انجام می‌گیرد و در 
از هزار سال است که هر سال این مراسم صورت می‌گیرد. فرقة شیعه جنان از عمل عمر 
خشمگین هستند که از سه خلیفه اول e‏ عمر و Syl‏ و عشمان در ضمن دعایی که به 
عقید؛ آنها مذهبی و پسندیده است و در آن نبت به عمر نوجه مخصوص شده است 
ایز طور باد کرداند: لعنت خدا بر ¡sor‏ و عمر و لعنت خدا بر عثمان و عمر و باز 
اولین باری که در تاریخ از GIA sr‏ میان آمد در چهار مقاله نظامی عروضی 
سمر قندی است. نظامی عر وکیا زاو ls‏ منم و فیلسوف یاد کرده است. عوفی؛ 
که از قدیمی‌ترین نویسندگان تذکره شعرای ایران است. از او ذکری نکرده است. حتی 
دولتشاه (که کتاب خود را در سال ۱۴۸۷ م به اتمام رسانید) از او جداگانه گفت‌وگو 
نمی‌کند بلکه در ضمن بحث درباره یکی از نوادگان عمر خیام و بر حسب اتفاق به او 
اشاره می‌کند. یکی از نویسندگان فرن سیزدھم در کتاب تاریخ فلسفه می‌نویسد: «او در 
رشته‌های نجوم و فلسفه بی‌همتا بود». یکی دیگر از نوبسندگان همان دوره می‌گوبد: «او 
مر دي AS‏ مزاج > oo Ya‏ میهمان‌نوازی بهره‌ای FR 2 Jo‏ وی حافظه أو به فدری قوی 
بود که وقتی» کتابی را در اصفهان هفت بار خواند و در نیشابور آن را کلمه به کلمه 
نو Mi‏ 
به ناحق بودن و نادرست بودن اظهارات مورخان معاصر جداً اعتقاد دارد تباید به صحت 


۱ بعد از pra‏ املا( صر ) ابریکر جانشین Li an‏ نه غمر. ۔م., 
le E‏ !3 وه oe cat ul 9 : al‏ 
dl‏ عقاید ساد پاند ا ご‏ منسوخ سمرده می شرد و حتی در همان آبامی ls‏ می‌دهد 


در نظ علمای زرگ امامیه ار او ناپسند 29 است. -م. 
تخر r‏ روا ر qu‏ بر ( 


آنها ola! SL;‏ داشت. یکی از آخرین ندکره‌نوسان شرل سیزدھم مس کویذ: ۷او در 
رشته‌های فلسفه بخصوص ریاضیات تبحر داشت». یکی دیگر از تذکره‌نوبسان همان 
دوره از او به Ul pe‏ سرکر ده خدا نشناسان cod Sob‏ ولی در تاریخ ایز طور مضبوط است 
که کلماتی که خیام قبل از مرگ ادا کرد از این قرار بود: 

«یرور دگار! به راستی کوشش کردم در حدود قدرت خود تو را بشناسم. یس بر من 

این است عقاید و اشارات ضد و نقیض که دربار؛ شاعر و ستاره‌شناسی Sp‏ 
کر Stiles‏ تا هنگامی که فیتز جرالد ترجمه Jk‏ خود از رباعیات را به جهانیان عرضه 
داشت و در gl Sul‏ خیام از محبوبترین شعرای مردم انگلیسی زبان گر دید AN,‏ 
در بین این عده از مردم خوانندگان فراوانی Slay‏ نام وی در بین توده مردم ابراد 
چندان شهرتی ندارد er‏ در انگلستان 3 امریکاکمتر دانشجریی است که نسخەھا بی از 
ترجمه فیتز جرالد را در کتابخانه خود نداشته sie tok‏ جاپهای ترجمه رباعیات افزون 

تاربخ شهر نیشابور که به زمان پادشاهی که از چهارمین-نسل نوح بود بر می‌گردد 
جنبه افسانه‌ای دارد. می‌گوبند el‏ سط اببکندر کیبر ویران شد و شهر 
دیگری به جای آن توسط شاپور اول یا «شاپور ذوالا کتاف» بنا گست. شهر نیشابور از این 
جهت که چندین بار خراب شده و از نو بنا شده است از دیگر شهرهای جهان متمایز 
می‌باشد. ولی صرفنظر از شهرتی که از این لحاظ کسب کرده گرچه موطن jos‏ خیام 
است. در ایران معروفیت آن از سایر شهرهای کشور کمتر است. ode‏ معدودی از ایرانیان 
du‏ تیشابور メン‏ کر ده‌اند و > عده زیادی از مسافران مشهرر و سرشناس؛ از این 
مسافرت طولانی و خسته کننده صرف نظر کر tiles‏ برای بازدید ' از این شهر ابتدا باید 
به مشهد رفت و بعد از جاده دیگری در < ۱۴۵ کیلومتر به جانب مغرب پیشروی کرد. 
دشت نیشابور می رسیم مناظر بکباره تغبیر می‌کند و کشت و زرع زمین در بعضی از 
قسمتها مناظر زیبا و مطبوع bye‏ شیراز را به خاطر می آورد. نیشابور با اینکه بارها در 





A‏ باید دانت که نوبسنده به اغلب شهرهای oll‏ بدا د سبله مراپیما مسافرت کرده ۾ بد ابن جهت است که 


اظهار می‌دارد برای بازه بد 3 lin! は りー‏ يارد ند مشجد رت e.‏ 


Te.‏ سفر ئا ょ 3 」 a as‏ | بجاردز 





معرض تاخت و تاز و جنگ و زمین‌لرزه وافع شده باز هم تابه امروز به عبرا بک شهر 
باقی مانده است. dy‏ با وضع کنونی آن درک این نکنه بسبار مشکل است که بگویند 
ناصر خسرو در فرن باز دهم میلادی از 1 っ‏ به عنوان Ys‏ رقیب شهر قاهره باد کر ده است. 
تویسنده دبگری می نویسد که A‏ ان از جمعیت Mia:‏ افزونتر نو ده و همچنپ. گفتہ 
شده که نشابور دارای چهل و چهار محله و پنجاه خیاباد 06 مسجد عالی و 


پرشکوه و کتابخانه‌ای بوده که شهرات ت جهانی داشته است 

۰ | , --0 sha} دوازدهم میلا )9:43 ر‎ ご در نیمه دوم فرد‎ pple 
ترک بود» به اوج عظمت رسید. بازماندگانا, ین بادشاه شهری را که زو‎ ool gle که از یک‎ 
۳ オー ی‎ ¿Sn کر دند. این خانواده بد وی نرک که ز‎ Lo! می‌رفت از نو آباد و‎ sips + 
نکرده بو ده گرچه از علم و هنر بهره‌ای نداشتند؛ آنقدر عاقل بودند که‎ dls را‎ Ll 
> 3 wo! مأمورانی کاردان ره آنجا یا دار ند. آنها از مشوفان فرهنگ و‎ 3 J 54 

ند ۱ ‘Ss ww lS = «loz‏ 1 سے ۳ LA‏ ایت یں سے 
بودند. ولی بدبختانه از تایح کوشش y‏ جھد اناد چیزی al‏ نمانده چه) پس 
از آن مغولها بار دیگر نیشابور را اب كانتا حت # و تاز خود قرار دادند و از ظلم و بیداد از 
وحشی تردن AS‏ پیشی گر فتدد. اهب ee‏ تصرف در می آور دند دست یہ قتل 
ple‏ می‌زدند و شهرها ر قصبات را می‌مسوزانیدند, زمینهای حاصلخیز را به صورت 
っ らし っ‏ بی آب و علف در می آوردند. وبران کردن آثار دوره سلجوقی به تاریخ و تمد د 
مشری Le)‏ اطمه فراوان آورد. سلحوقیان y‏ دند که حر ار ت و تعب مدهبی مسلماناد 
رام که رو به سردیٰ گر ابیندہ tow‏ احیا کر دند 4 gals‏ از جنگجویان و مار ران مسلمات ركه 
و جرد Su‏ یش از عرامل دیگر مو حب AS‏ سربازان جنگھای صلیبی بو د. 

خو شبختانه بزرگترین آثار ادبی Ul‏ دوره از دستبرد حوادث مصون مانده است و 
دنبای متمدن با دو نام از دورة سلجوفیان آشتا „us‏ دار رند؛ یکی عمر خیام و Es‏ خواجه 
نظام الملک وزیر نامدار ملکشاه. فیتز جرالد نام هر دو شخصیت مزبور را در دیساجه 
کتاب خود بعنی ترجمه مشهور رباعیات > ol‏ دکر کرده است. 

این هر دو تن به شهرت سلسله سلجوقی کمک فراوان کر دند و در حدود پنجاہ سال 
یعنی از سال ۱۰۳۷ تا ۱۰۹۲م نظام‌الملک امور مملکتی را در دست داشت و تحت 
فر ll‏ سه بادشاه به Ul ee‏ مشھورترین 3 با کقابت‌ترین و Sa;‏ تا آن زما sau. sabe‏ 
otis‏ ود こ うし ne‏ . شجهست 5 چناد در 8,92 cn!‏ سے بادشاہ تفرد د は っ‏ کرد که 


بعضی از اوقات از این دوره به عنوان «دوره نظام‌الملک» باد مي‌کنند. نظام‌الملک در "یام 


PAD LO سیت گوس‎ 
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کردکی با فقر دست به گریبان بود ولی به تحصیل علم همت گماشت و شروع به آموختن 
Ob;‏ عربی کرد. مهارت وی در دبیری و منشی‌گری» هنگامی که در خدمت یکی از 
زمامداران بود به حدی رسید که فرماندار مزبور هنگام مرگ به شاهزاده توصیه کرد که 
صدراعظم قلمرو وسیع سلجوقبان برگزید. او از با کفایت‌ترین و مدبرترین وزیران بود و 
همراه با بی‌غرضی ادہبات و هنر را تشوبق می‌کرد و دوست و مشاوری خوب بود. از 
اولین اقدامات اوه پس از ز مامداری و شف بک „As‏ سه در بعداد بود و مخدوم em u‏ 
الب‌ارسلان نیز پادشاهی عادل و سخی بود و در فلمرو وسیع خود همواره از مستمندان 
و فقرا دستگیری می‌کرد. 

در ایران مرسوم است وقتی مسافران به یکدیگر بر می خورند نشانی کاروانسرا یا 
محل استراحتی راء که می‌توان در نقاط دور e a ll‏ یبدا کرد؛ به یکدیگر 
می‌دهند. در خارج از شهر نیشابور کاروانسراي Sol is‏ که اتاقهایی که در بالاخانه 
آن واقع شده بدون اثائه ولی بسیار تمیز GA‏ که از این لحاظ با سایر 
اتاقهای کوچک بالاخانه راء که مشرف به یک کوزه‌گری است. اجاره کنید و اگر فرنگی 
هستید می توانید اطمینان داشته باشید که بسر صاحب کاروانسرا آن را برای شما جاروب 
خواهد کرد. در این مکان با اتاق با تختخوابی که متعلق به شماست و با یک لگن جهت 
شست‌وشو به اضافه کارد و چنگال و قالی مسافری که از داشتن آن گریزی نیست» و 
غذایی سالم می توائیم پایان مسافرت < ۱۹۳۰ کیلومتر خود را در سراسر ایران؛ که از 
بغداد آغاز ados‏ جشن بگیرید. برای رسیدن به این شهر نخست باید از راه هوا یا 
زمین به مشهد سفر کنید و سپس از آنجا تا نیشابور < ۱۳۵ کیلومتر دیگر بپیمایید و این 
تجارب البته بسیار شیرین و جالب توجه است. 





22909} 
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جاده تهران به تبریز به مسافر MS ba‏ جدیدی از ایراذ می‌دهد. صحاری جنوب: در 
شمال مبدل به قطعاتی از زمینهای te‏ قسمت > قزوبن زیاد 
جالب توجه نیست و این شهر تاربخی ABS‏ ابران بوده. امروز چیز زیادی 
دربارۂ خود نمی تواند بگوید. هرگاه شخص ریاد بابد آضصَول بهداشتی متداول در مغرب 
زمین نباشد می توان گفت که یکی از دو geile‏ که درچاذه‌های ایران از راحت‌ترین 
مهمانخانه‌ها محسوب می‌شود در فزوین واقع شده و شهر مزبور مي‌تواند از این جهت 
مباهات کند. (مهمانخانه Ro‏ در همدان است). در کشوری که از حبث مساحت سه 
برابر کشور فرانسه است نمی توان این موضوع را ناچیز شمرد. 

عده‌ای از مسافران ارویایی این مهمائخانه بخصوص را در قزوبن مورد طعن و 
تمسخر قرار داده‌اند؛ ولی اگر شخص به بیماری وسواس با خست دچار نباشد می‌تواند 
bo‏ چند در آن بیابد. وضع قسمتهایی از کل مبهمانخانه‌ها؛ قهوه‌خانه‌ها و 
کاروانسراهای ایران چنان است که در مقام مقابسه آغل گاوهای Jobs‏ در برابر آنها کاخ 
سلطنتی جلوه می‌کند. ولی در قزوین مسافر می‌تواند اتاقی پاکیزه و لگن کوچکی برای 
شستن دست و صورت. که به لگن عروسک بی‌شباهت نیست. در اختبار داشته باشد. 

هرگاه از صاحب میهمانخانه بخواهید ملحفه نیز برای شما خواهد آورد. Ol‏ وقت 
ممکن است با قدری بازرسی به نظیف بودن یا نبودن OF‏ پی ببرید و هر گاه به جای آن 
ملحقه دیگری مطالبه کتید صاحب میهمانخانه به هیچ وجه به شما اعتراضی نخواهد 
کرد. ممکن است مسافر را به عنوان یک «انگل احسق» معرفی کند؛ ولی چون هیچ 


Azote Yr 








پک از دو طرف اهمیتی به این مرصوع نمی دهد موجب رنجش و خشم نمی‌شود. در این 
مبهمانخانه ابوانی مشرف به یک حباط چهارگوش بزرگ که شامل اصطبلهای متروک 
است» وجرد دارد. (اصطبلها با سرعت تبدیل به گاراژ می‌شوند). حوضی نیز دیده 
می شود که Oke pe‏ می‌توانند یاهای خود را در آن شستوشو دهند و در انتهای blo‏ 


一 3‏ 
باسدارخانه‌ای است که سربازان و ماموران در ان سکنا دارند. در مجاورت ایر 


ٹروتمندان ایرانی» که > 8 خود し y‏ تقاب y‏ شانده‌اند 3 Lala‏ جشمهای ود مراقب 
مجاور بر پا مي‌کنند» از این محل دیدہ می‌شوند. در ایران چبزهای غیر مننظره زیاد 
کردم. صبح یکی از روزهای توامبر گذ فیته که در JT pl‏ مهمانخانه ابستادہ بودم ديدم 
جمعیت انبوهی از مسافران ایرانی A,‏ سرو روی ناشسته و موهای ژولیدہ 
خود را آماده می‌کنند که ساعت مل per‏ خمد را ادامه دهند. در سط blo‏ 
مرد جوان بلند قامت و خوش قیافەای که به نظر انگلیسی می آمد» با شلوار خاکستری 
ale 3 Sis‏ عرق‌گیر いし し っ‏ ره la!‏ باتوی حواد 5 زیبایی؛ که لباس سفر برتن 
دامن ایستاده نو دند وگروھی از مسافران ایرانی آنها ۴ محاصره کرده بو دند 3 با 
چشمانی پر از تحسین به آنها می‌نگرستند. این زد و مرد جوان بسیار پاکپزه به PRS‏ 
می آمدند, گونه‌های آنها گل انداخته بود و چنین به نظر می رسید که برای نجات خرد 
تلاش مر A‏ دیدن آنها در مرکز ایران در من تولید نوعی احساس غرور عجیب کرد؛ 
جه انها فرآورده‌های کشور خود من y‏ دنل در این گونه مرافع 45 معرفی رسسمی نیاز 
Va ۳ IX > a い 7 - ・‏ ・ ۳ 3 

نیست. چه. حتی فررسبت قهرمان کتابهای گالس I‏ در ایز گونه موارد فراموش 
می‌کند که بايد وقار و متانت خود را حفظ کند. مرد جوان نمابندۂ یکی از شرکتهای 
تجارتی انگلسنان در تهران Soy‏ به اتفاق همسر جوانش به فصد انگلسنان حرکت کرده 





John Galsworthy ۱‏ داستانسرای pu‏ انگنیسی است که مهستربن نر ار سله‌ای از داستانهای بے نام 
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بود تا ایام مرخصی خود را در کشور خود بگذرانند. し‏ قصد داشتند قبل از گرم شدن 
هوا مسافرت خود را آغاز کنند. 

اھمیت شهر قزوین بیشتر از نظر موقع سوق‌الجیشی ان است. شهر مزبور در محل 
تلاقی سه جاده مهم یکی جاده همدان و بغداد و دیگری جاده رشت و سواحل بحر 
خزر و سومی جاده تبریز و روسیه شوروی, واقع شده است. pled‏ این جاده‌ها به تهران 
پایتخت ایران؛ منتهی می‌گردد. ولی با ابنکه قزوین دارای موقع بی‌نظیر سوق‌الجیشی 
است همه چیز را نادیده می‌گیرد. تنها چیزی که از آمد و رفت مسافران عاید OT‏ می‌شود؛ 
به عبارت دیگر تنها چیزی که از مسافران تهران و بغداد و تبریز و رشت و سواحل بحر 
خزر اخد می AS,‏ مخارج ab! cul!‏ در cpap‏ است. 

پس از عبور از قزوین به جاده همدان می رسیم. قسمتی از جلگه که تا این ناحيه 
خزر بر می خیزد به این نقطه می وزد» چه هیچ کو هی ہین این ناحیه و دربای خزر حایل 
نمی باشد. این بادهای متجسس از هر Te‏ بارچه و جنسی نفوذ می‌کند. 
حتی پوستین که از پوست گوسفند تهیه dG‏ مسنثنی نیست. مسافران 
ایرانی» که در مسیر آنها ارتفاعات obj‏ ر"هوای سرد,نواحی شمالی دست به دست هم 
داده است بر شدات سرمای زمستان می افزایدہ از این بالایوش دهقاتی > در ماه 

سنگهای فرسنگ شمار در این جاده‌ها سبک خاص خود را دارند. اینها سنگهای گرد 
کوچکی شبیه دروازه‌های GIL‏ گوی و چوگان در اصفهان است. منتها خیلی از آنها 
کوچکتر می‌باشد. تقریباً در قسمت بالای آنها قطعة مسطحی را برای EL Ye‏ 
فرسنگھا بیرون آورده‌اند. به این جهت این قسمت خیلی زیبا به نظر می رسد و بی شباهت 
به لبه بام کبوترخانه نیست. این لبه در عین حال شماره‌ها را از گزند برف و UL‏ مصون 
می‌دارد. 

an‏ از اوقات ایران را ا کشور تضادها» می نامند. Slosl>‏ که رو به Jus‏ می رود و 
حرارت است. اختلاف درجه حرارت در مواقع معینی از سال میزان نیروی ارتجاع لوازم 
سفر مسافران را به منتها درجه تحت آزمایش در می آورد. حتی جامه‌دانهای جدید را که 
bb‏ انبساط است BL‏ در قالیچھ سفری که از همراه داشتن آن گریزی نیست پیچید. این 
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فالیچه به طور سحرآمیزی فابل انقباض و انبساط است. دوام آن نیز زباد می‌باشد و به 
آسانی می‌توان لوازم سفر را در آن پیچید. در طول مسافرت می‌شود مثل اتاقی از آن 
استفاه کرد و بر روی آن نشست و در پابان سفر نیز یادگار و ارمغانی است که باید آن را از 
چشمان حسود محافظت کرد 

در طول راه چندین شهر و قصبه کوچک واقع شده که مسافر بعد از دیدن وبرانی و 
خرابی آنها از آنها رو بر می‌گرداند. فقط در نزدیکی شهر رشت در سواحل بحر خزر چند 
شهر و قصبه یافت می‌شود که نسبتاً تمیز است. در سراسر ایران یک ده یا قصبة پاکیزه 
نمی توان یافت. چه کثافت بر کلیۂ آنها فرمانروایی می‌کند و در بعضی از آنها پیدا کردن 
یک اتاق پاکیزه غیر ممکن است. در جاده تبریزه شهر سلطانیه را» با آن مسجد و گنبد 
مشهورش, می‌توان از چند کیلومتری مشاهده کرد. بعد از Ub‏ شهر زنجان» که شهر 
کو چک ویرانی است» قرار دارد. نقره و ملیله کاری این شهر پر زرق و برق است. این نوع 
کار مورد پسند اپرانبان متجدد است که SHS]‏ کاری زیاده از حد و صنایع مزین و اراسته 
طرفداری می‌کنند. بعد از زنجاد به شهرمپابه تھی سیم که حشره زھرآگین و کشنده آن به 
نام «مله»» که شب هنگام انسان را a‏ آن. که هنگام روز ناله می‌کننده 
شهرت دارد. در ایران راجع به La‏ جا ین بعضیی از پادشاهان این کشور گفت‌وگو 
شده و مطالبی نوشته‌اند. هیچ یک از مسافرانی که به این سرزمین سفر کرده‌اند آن قدرت 
را نداشته‌اند که در صفحات سفرنامه‌های خود از این موضوع ذکری به میان نیاورند. 
کی رد کرزن که از اشاره به شعر مشهور مور" شاعر ایرلندی به bls‏ ابنکه عده 
زیادی از مسافران آن را نقل کرده‌اند خودداری کرده است» در صفحات سفرنامه خود 
راجع به این حشرۂ مکروه سخن گفته است. هیچ کس از این حشره به نیکی یاد کند'۔ 
با این حال برای Ul‏ نسب نامه‌ای ساخته‌اند. پروفسور براون این افسانه باستانی را نقل 
می‌کند. ولی بازبرکی تمام پس از این داستان به ذکر داستان دیگری می‌پردازد و از دادن 
هر گوته اطلاعات مبنی بر اینکه خود او در آن شهر توقف کرده و جانداری را بی جاذ 
کرده احتراز می جوید. 

داستان مزبور چنین روایت شده: «زمانی یکی از اهالی سوما به ده مجاور که نام آن 
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«هشترود» بود سفر کرد و با اهالی OF‏ ده نزاع کرد و به دست آنها به قتل رسبد. از جسد 
مرد مفترل مقداری از ای ن حشرات تولید شد که در فصبه سوما شروع به رشد و نمو 
کر دند. هر موفع که یکی از Jul,‏ هشترود به این قصبه وارد شود آتش کینه Sian pa‏ که در 
خون آنها است. از تو مشتعل e‏ ی‌شود و با گزیدن نوادگان ل فاتلان اجداد خود أنتقام خویش 

را می‌گیرند. نیش آنها برای دبگران گرچه دردناک است: بی آزار می‌باشده. 

ا موز کارا ین ده کثیف سپر بلای ple‏ دهات ایران شده معلوم نیست. لازم 
به تذکر نیست که مسافر پس از شنیدن تاریخچه ای ن حشرہ در صورت امکان از کک 
ابن ده خودداری می‌کند و به سوی منزل بعدی یعنی فراچمن روی می اورد. چه تأکنو 
حشره مزبور در قراچمن دیده نشده است. در این محل می‌توان بک on‏ 
غذاخوری خوب یافت و برش (نوعی سوپ) گرم و مطبرعی صرف کرد. همچنین ممکن 
است با یک قیمت عادلانه از اناقی نظیف. یکی از آن اتاقهایی که مورد استفاده رانندگان 
کامیون است. استفاده کرد. در ار بن جاده ote‏ زبادی از این رانندگان مجد dl‏ به کار Mas!‏ 
دارند. حتی در این محا Slate‏ ی که به جادو وا iti SL ade‏ هنگام خواب از گرد 
مخصرصی که با خرد دارند در اطراف ستر یت AA‏ آنها معتقد ند ؟ که هر گاه 
حشره مزبرر درباره اجداد شخصی که در حرا اش منیکوک باشد و قصد حمله 
eC or ee‏ رای قدرت معجزه آسایی است. 

ار رن منزب J‏ آخر し っ‏ جالب تو dor‏ است. متأسفانه در زمستان برفهای سنگین جاده‌ها 
را سد می‌کند و هوا به قدری سرد می‌شود که اغلب اوقات عده‌ای بر اثر شدت سرما 
تلف می‌شوند. ولی قبل از انکه برفهای زمستانی مسافرت را غیر ممکن سازد حتی 
موقعی که هرا در نهابت د, رجه سرد است می توان با رفتن در رختخواب (رختخوابی که با 
خود آورده‌اید) و با پوشیدن دو دست لباس و دو پوستین و با بستن پنجره و روشن 
نگاهداشتن یک چراغ نفتی خود را گرم نگاهداشت. در اواخر پاییز و حتی اوایل دسامبر 
جاده‌ها بی‌اندازه زیبا و پرشکره می‌باشند و هرای آنجا بسیار نیروبخش است. این 
جاده‌ها پر از پیج و خمهای خطرناک است. بعضی از فسمتهای جاده‌ها و خط سیرهای 
نزدیک تبریز را به واسطه پیچ و خمهای زیاد کوهستانی Lb‏ دوبار پیمود. از این جاده‌ها 

در جاده‌های این OAT ples‏ پهلری کمتر به چشم می خورد. جامه دهفانان و 
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بوستینھای قلاب دوزی شدۂ انان حاکی از علاقه مردم ابلات به رنگ آمیزی و 
صنعتگری است که در غالب مواقع ins‏ دسترنج و محبت زنان آنها می باشد. گونه‌های 
مردم این محل به سرخی شلیل است و مانند چهره برادرانشان در جتوب پریله رنگ 
در colo‏ طرابوزات در دربای vols‏ رفت و اند よさ 一‏ ممکن است Il‏ آنها از 
قراقستان باشد ولی تابع حکومت ایران می‌باشند. شترهای آنها با آن سرهای بزرگ و 
براقهای منگوله‌دار و حرکت با شکوه بر زیبایی و جلال مناظر Oly!‏ می‌افزایند. در ضمن 
چنین به نظر می رسد که بر روی برف راحت‌تر قدم بر می‌دارند تا در صحاری پر از شن. 

هنگامی که به شهر تبریز نزدیک می‌شویم صدها الاغ با خورجینهای کوچکشان دیده 
می شوند که محصولات کوهستان را با نشاط و زنده دلی» که در pls‏ نقاط ایران نمی توان 





مشاهده کرد به بازارها حمل می‌کنند. این وضع تا نبریز همجنان ادامه دارد. در rr‏ 
نطیر همین روح استقلال را می تراد يشاحم کرد. در ضمن موانع و تقییعات مذهبی در 
این شهر کمتر وجود دارد. گوبی A‏ و مستقل خانواده ابران است. بعضی 
از اوقات این تصور برای شخص ماب که شاید ابن وضع نتیجه دشواری عبور و 
مرور از جاده‌های ler oT‏ به این شهر را مشکل می‌سازد و 
مردم جنوب کمتر به آن مسافرت می‌کنند. نبریز این اندیشه را در انسان ایجاد می‌کند که 
از لبه‌های ارہ مانند و دندانه‌دار کوههای خود برای بریدن بندهای پیش‌بند خویش 
استفاده کرده ؛ به عبارت دیگر محیط مستقلی دارد. 

تبریز به مناسبت نزدیک بودن با مرزهای روسبه وضع متغیر و مننوعی داشته است. 
جنگها و تاخت و نازها و فتوحات. در ایجاد تاریخ پر Sole‏ آن کمک فراوان کرده است. 
چنین به نظر می رسد که طبیعت با دراوردن این قسمت از زمین به صورت مرکز زلزله» به 
عمد به ناراحتیها و مشقات مردم Ob‏ افزوده است. 

سال گذشته زلزله‌ای در سراحل دریاچه ارومیه اتفاق افتاد که بر اثر آن صدها تن از 
مردم تلف شدند ولی از نظر شدت و میزان تلفات با زلزل سال قبل از آن طرف نسبت 
a Y 5 ۱‏ “ 5 ۰ ۰ اے 
نیست. کروسینسکی ‏ که شهرت خود را به عنوان یک مورخ معتبر حفظ کرده است. 


١۔‏ در زبان انگلیسی اسطلاح des‏ بندعای (To cul one's apron strings) u‏ هنکامی ند کار sm‏ 
سی شود که کر دکی که こし)‏ متکی بد مادر خود وده از ار جلا تود د متتل گ دد 2 
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می‌نویسد که بر اثر زلزله که در سال ۱۷۲۱م انفاق افتاد ۸۰۰۰۰۰ تن تلف شدند. در 
حالی که مورخ دیگری می‌گوید ته در زلزله سال ۱۷۸۰م ۴۰۰۰۰ نن به هلاکت 
رسیدند. در عرض دو فرد آخیر؛ شهر تبربز بنج بار ویران شده است. 

جرئت و جسارت مردم شهرهای فزوین و تبریز و همدان و شیراز و يزد همیشه مورد 
تحسین بوده. در صورتی که اھالی قم و کاشان و اصفهان به عنران مردمی جبان معرفی 
شده‌اند. شاید به این علت که پنج شهر ارل از جمله نخستین شهرهایی بودند که مورد 
حمله دشمنال ly‏ می شده‌اند و مردم آن تا اندازه‌ای از نوادگان Au‏ جنگجو و > し‏ 
هستند. در حالی که اجداد مردم شهرهای اخیر برای مدت چندین قرن به مشاغل شهری 
اشتغال داشته‌اند. شاه اسمعیل» مؤسس سلسله صفویه که خود از نوادگان یکی از 
روحانیان اردبیل بود تبریز را پایتخت قرار داد و از آنجا به تصرف سایر شهرهای ایران 
پرداخت و کشور خود را توسعه داد. به طوری که از رود سیحون تا خلیج فارس و از 
افغانستان تا رود فرات را تحت al‏ 2 اورد. تبریز در ارنعاع ٣۰‏ پيا در 
حاشیة شمالی فلات اصلی ابران واقع شدم 

هنگامی که افغانها؛ در اراخر دررة dels‏ صفویهایعنی دوران نکبت‌بار آن به 
جنوب اپران ناخت و تاز کردند ترکها نیز از abe‏ استفاده کردند و در سال ۱۶۳۵ م تبریز 
راوس آئش و کشر کفیدند وبا فرده آن از روّی گمال بیرحمی رفتار کردند. tadas‏ 
مردم تبریز تا اندازه‌ای نشاط و روح زندگی از دست u a,‏ را باز یافتند و در سال 
۳ وم با گمال شجاعت و شهامت از شهر خود دفاء کردند و با سربلندی جنگ را پایان 
دادئد. سرپرسی سایکس ' معنقد است چنانچه مردم اصفهان ده یک شجاعت و شهامت 
مردم تبریز را از خود نشان داده بودند افغانها هرگز اصفهان را به تصرف در نمی آوردند. 
با وجود این اشعاری نظیر شعر ذیل دربار؛ تبریز سروده شده : 

از تبریزی به جز هیزی FP‏ همان بهتر که تبریزی نبینی» 


ولی اقامت در شهر تبرین که اینچنین مورد بدگویی واقع شده کذب این گفتار را 


1. Sir Percy Sykes 
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به این ترتیب می ينیم که تبریز در تاریخ جدید ابران خودنمابی کرده است. در 
سال ۱۹۰۸ م عده‌ای از مردان تبریز' به تهران رهسپار شدند تا از جنبش مجلس به 
منظور طرفداری از «حکومت مشروطه» پشتیبانی کنند. بعد از آن نیز در انقلاب سال 
۹ء شرکت جستند. پس از یک دفاع طولانی وضع اروپاییان مقیم آن شهر به قدری 
حساس و خطرناک شد که نیروی en‏ خواربار به شهر حمل کرد و به محاصره تبریز 
OLL‏ داد. 

لرد کرزن می نویسد که چهل سال قبل. خیابان‌های تبریز بدنما و تنگ بود و 
ساختمانهای آن از بناهای یک طبقه تجاوز نمی کرد جه» این شهر بر اثر زلزله‌های فجیع 
و مصییت‌بار نتوانسته بود کمر راست AS‏ 

امروز هیچ نشانه‌ای از ابن درماندگی در این شهر مشاهده نمی‌شود. مردم تبریز برای 
تحقیر و کوچک شمردن ابن سوانح طبیعی و برای اینکه درجه خوش‌بینی و بردباری 
خود را نشان بدهند و در ضمن انهاماتی:ژایرکه مسافران اروپایی به شهر آنها وارد 
آورده‌اند» رد کنند در عرض یکی o‏ کم ساختن یک خیابان بسیار بزرگ که 
رتا پیش از بازده کیلومتر درازا دارد lala de‏ درازای این خیابان به اندازه 
بازار محلی ام درمان' و از pn‏ و عریض بودن مانند خیابان وایت هال" 
لندن است. خیابان مزبور طولانی‌ترین خیابان ایران محسوب می‌شود و در پاکیزہ 
نگاهداشتن آن بیش از سایر خیابانهای این کشور دقت به عمل می‌آید. متناسب با 
ترقیات و پیشرفتهای ایران یک ماشین آب‌پاشی به سبک نو که بر طبق آخرین اسلوب 
در کارگاههای مهندسی آلمان ساخته شده پا به پای یک جاده صاف‌کن قدہمی: که یک 
جعبه سنگ به آن آویخته‌اند و مانند دوران هارون‌الرشید به وسیله گاو حرکت می‌کند: در 
رفت و ام اشست: 

در جاده‌ای که به ابستگاه راه آهن منتهی می شود (تبریز تنها شهر ایران است که دارای 
ابستگاه راه آهن واقعی است.) گورستانی را مبدل به یک باغ عمومی کر ده‌اند و بقایای 
نسلهای قبل را که در این زمین مدفون بود» به گوشه دور افتاده‌ای از شهر انتقال داده‌اند تا 
بتوانند فضای کافی برای احداث یک مخزن آب. که اگر بزرگترین مخازن آب در ایران 
PE 0 コン \‏ به حای ーー ニー リー エー デー コロ ュー‏ 
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نباشد بدون شک طوبلترین آنهاست. فراهم نمایند. هنوز نمی توان موفقیت و پیروزی 
مهندسان ایرانی را تصدیق کرد چه متأسفانه تا کنون به واسبطه نوع مصالحی که در 
ساختمان به کار می رود این قبیل مخازن دارای استحکام SUS‏ برای نگاهداری آب 
نمی باشند. 

پیشرفت‌هایی از این قبیل در شهر به عمل آمده. دو طرف رودخانه‌ای که در شهر 
نزدیک بازار در جریان است و طغیانها و سیلهای آن مشهور است سد سازی شده و 
راههایی که به بازار منتهی می شود تمیز و عریض شده است. بازارهای ایران جالبترین و 
پر ازدحامترین جاهای این کشور را تشکیل می‌دهد. از جالب توجه‌ترین قسمتهای شهر 
پلھابی است که بازارها را به میداد متصل می‌کند. در بازارهای تبریز بود که زاثری با یکی 
از اعضای تجارتخانه زیگلر ' که مرکز آن در شهر منچستر js‏ دربار؛ قالی تاریخی 
اردبیل گفت و گو کرد. این زاثر را عادت بر این بود که در بازگشت از مشهد از آرامگاه 
شیخ صفی واقع در مسجد اردبیل دیدن می‌کرد. پوڑچکی از این مسافرتها شنید که 
روحانیان مسجد تصمیم به فروش این قالی و JG SIS‏ جدید گرفته‌اند. پس از 
ماهها مذاکره سرانجام تجارتخانه زیگلر JB‏ را خریداری کرد و JB‏ مزبور اکنون 
عنوان یکی از پر ارزش‌ترین اشیاء در tg ye‏ ویکتوریا و آلبرت" لبدن به معرض نمایش 
گذاشته شده است. ۱ 

سرهنگ استوارت "» سیاح مشهرری که به ایران مسافرت کرده و در جوانی با موربه 
حشر و آمیزش داشته در کتاب جالب توجه خود موسوم به در ایران با لباس مبدل " از 
بازدید خود در سال ۱۸۸۵ م از بیمارستان شرکت زیگلر どり‏ در بازار و قالی که در آنجا 
مشاهده کرد گفت و گر می‌کند. اظهارات او در ابن زمینه به قرار ذیل است: 

«یکی قالی قدیمی و گرانبها al,‏ من نشان دادند که در حدود ۰ ۰ یره EA‏ 
ارزش داشت. من خود بعضی از انواع قالیهای ایرانی را که خرید آنها با قیمت بسیار 
نازلتری امکان‌پذیر بود ترجیح می‌دادم. در آن زمان قالی خیلی ارزان بود چه مردم 
قحطی زده ايران US‏ اشیاء قیمتی خود را به فروش می‌رساندند. در ایران قالبهای قدیمی 
به عنوان ترکه خانوادگی موروثی است. برای من تعریف کردند که تفاوت بین یک فالی 
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کار ر ترکیه و قالی کار ار „li,‏ ن است که اولی بک عمر دوام دار دو در ر حالی که pap.‏ 
ابدای است. 

اگر این قالی قدیمی و گرانبهای ابرانی همان Jb‏ پرقیمت اردبیلی باشد پس هر گاه 
LIS‏ استوارت امروز در قید حیات می ap‏ مذاکره با رژسای موزه ویکتوریا و آلبرت 
درباره این gu‏ مشهور برای اد ر جالب توجه می بود. 

غير از بازار رهای تبریز ننها آثار تاریخی این شهر خرابه‌های «مسجد کبود» و دارگ 
معروف ان است. SL‏ کاشیهای old‏ مسجد کبود به اندازه‌ای است که شخص با 
مشاهده آنها می تواند N a a do‏ اولی آن یی سر د. مسجد کبود نیریز شاهکار 
معماری oly!‏ و شاید شاهکار معماری مشرق‌زمین محسوب مي‌شود. پس از شید 
محاسنی که برای آن っ‏ می شود و بعد از مطالعه دربارۂ مشخصات و JUS‏ آن مسافر 
تصمیم می‌گیرد که برای دیدن این و معماری اسلامی رنج سفر و عبور از 
RER‏ را به خود همرار Ape‏ تبریز این اثر تاریخی را در باغی پر 

گل که وا ira‏ هم وز اور می جرد یتپ نگاهداری می‌کنند. در حال حاضر 
مسافرت به تبریز به خاطر e bogus‏ بیشتر al‏ به قصد بررسیهای 
باستان‌شناسی و مطالعه در ربا باسهانی باشد. «ارگ» نیز سایه‌ای از گذشته آن است. 
بعضی از isis iyo‏ آن» که ۰ با ارتفاع دارد و و ضخامت پابه‌های آن به ۲۵ پا می رسد 

هنوز بریاست. به وسیله پلکان hs‏ اکر می توان 4 SVL‏ این دیوار رفت و از انجا منظره 
し‏ | شکوه a‏ و زسای اطراف تبر ۳ را که نز رگی شھر را JJ しら‏ می دهد تماشا کر id‏ در ان 
نقطه «ارگ» بود که زناد بی‌وفا را به زمین پرتاب می‌کر دند. می‌گوبند اء 上 っ ーー‏ توسط 
هاروذ‌الرشید بر پا شده است ". ابعاد عظیم بقابای این ساختمان و وجود خصوصبات 
شرقی در شبکه بنای آن زمینة بی‌مانندی برای نمایش یکی از افسانه‌های هزار و یکشب 
qe と で “yh “| y =. ٠ 网 ۲ 4 ¢ ‘ '‏ 
een ee‏ اروا ر سی ار رج گور راء که در اذ جوانان دلیر تبریزی به تفریح 
اشتغال دارند تشکیل می‌دهد. سنگهای ارگ اندرزهای زیادی به شخص می دهد. در 
سال ۱۸۵۰ میرزا على محمد باب مؤژسس فرقه بهائی در این مکان تیر باران شد پس از 
کشتن وی به دستور مقامات بالاء جسد وی و یکی از مربدانش را در خیابانها و بازارھا 
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کشیدند و سپس از دروازه‌های شهر بیرون انداختند تا طعمۀ سگان و شغالان شود. 
داستان مرگ RE‏ است. 

در شمال شرقی تبریزه که فاصلهٌ آن با تبریز بسیار نیست» سرزمین اپران از نظر 
کیفیات طبیعی و تاربخی دیدنی است؛ زیراکوہ آرارات در این نقطه واقع شده ولی در 
حال pole‏ ورود به آن منطقه برای خارجیان به خاطر فعالیتهای جنگجوبانه کردها و 
ترکها ممنوع می‌باشد. درباره ارومیه» شهری که در کنار دریاچه‌ای به همین نام ably‏ شد 
دو روایت تاربخی نقل کرده‌اند. نویسنده‌ای آن را زادگاه زرنشت می‌داند در Sle‏ که 
نویسنده دیگر از آن به عنوان مدفن بکی از سه مرد دانا که شب میلاد مسیح زبارت 
تاریخی را به بیت‌اللحم انجام داد گفت وگو می‌کند. 

آخرین باری که تبریز انظار عموم را به خود جلب کرده سال بعنی سال ۱۹۲۱ء 
هنگام امضای قرارداد روس و ایران؛ بود. روسها به عنوان لفو قسمتی از وامهایی که 
روسیه تزاری به ایران داده و امتیازاتی که گر 2 جلفا به تبریزه واقع در مرز 
روسیه را به ایران واگذار کردند. A‏ 





EE‏ مردان دانابی که پس از ولادت عیسی برای زبارت th‏ به ار رشبم امدند, شرح این 
مطلب در باب دوم انجیل نیز امده است. 
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بازارهای تبریز» به طور اسنغناء دارای چند کاروانییرای زیباست و درختان پرشکوهی که 
محوطه آنها را مزین ساخته به مسافران agil‏ ده که با گستردن قالیچه‌های خود در 
روسبه با چکسلواکی وارد کر ده‌اند؛ پر شده. Y‏ که بازارهای اصفهان هزاران سماور 
وجود داشته باشد در بازارهای تبریز دهها هزار سماور می توان یافت. در برخی از 
بازارهای فرعی کارگران به پیشه‌هایی اشتغال دارند که نظیر آن را در جنوب نمی‌توان 
ضمن این کار بویا نامطبوعی استشمام می شود منظره‌ای جالب و دیدئی دارد. در این 
قسمت از بازار مردان جوان مشفول تهیه بوستین از پوست گوسفند می‌باشند. پوستین 
یک نوع بالاپوش شبانی است که آن را بر روی دوش می‌اندازند. گرچه این بالابوش 
دازای امین zul‏ چون این آستینها اغلب آتقدر فراخ نیست که بازو براحتی در آن جا 
بگیرد؛ از آنها استفاده نمی شود. این بالاپوش را با چرم نازکی آستر می‌کنند که درس 
شبیه جیر است ". جوانان پیشه‌ور آن را با نخهای رنگین و با طرحی بسیار زیبا ژینت 
می‌دهند. مرحله آخر کار تکان دادن چرم با شدت بسیار می‌باشد. این کار دون مقد مه و 
با صدایی ans‏ صدای تفنگ انجام می‌گیرد. در اتجام دادن این قسمت از کار اغلب بین 


۱ جرم نازک برمستین از خود ان است و استر مجرابی ندارد. م. 
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پیشه‌وران و شاگردان رقابت پیدا می‌شود. خراطانی که ه ساختن قلیان و تهیة پایه‌های 
میز اشتغال دارند تو أم با کسانی که با سایر انواع پیشه‌ها و حرفه‌های موجود در بازار سرو 
کار دارند موجب می‌شوتد که بازار محل پر کار و پر مشغله‌ای به نظر آبد. چهره‌های 
باطراوت و سالم مرداتی که از دهات و قصبات و مجاور زغال و میوه به شهر حمل 
می‌کندد» محبط با نشاطی ابجاد می‌کند. اندکی قبل از فرارسیدن زمستان تقاضا برای 
پوستین خبلی زیاد است. چه این بالابوش بسیار گرم و راحت است؛ به طرری که هیچ 
ترع بالاپوش دیگر نمی‌تواند این چنی. بدن را از سرما حقظ کند. هنگامی که هوا نسبتاً 
خوب است bo‏ شت: و رو در بر می‌کنند: به طرری که که طرف زیت شده آن دیده 
می‌شود. . ولی در ر مواقع بارانی با برفی طرف پشسمی آن همان glaub,‏ را» که بر 
گوسفندان نجام می دھد بر عهده می‌گیرد. پوسنین موارد استعما E be‏ 
خواب می توان ol‏ را بر روی زمین گسترد و به عنوان قالیچه‌ای از آذ استفادہ کرد. 
همچنین می توان به عنوان روانداز DIGITAL‏ بهره جست. بوستینهای کوچکتری نیز 
وجود دارد که بدون آستین است و می توا EBT‏ در زیر کت یا بدون آن در بر کرد. این 
پوستینها را معمولاً شبانان جوان در پر SES‏ و با جوب‌دست‌های بلندی که دارند 
چنین می‌نماید که پوستین pier en‏ گر سفندان جزو لاینفک آنان 
aaa‏ جوان با ریگ dr‏ خوب نشانه می‌گیرند و در ابن کار مهارت بسپار 
دارند. هر گاه شبان حوانی مشاهده کند گوسفندی جانب احتیاط را رعایت نمی‌کند و فبل 
از وقت پیش آهنگ گله شده او را صدا می زند و اگر حیوان صدای او را نشنود دم او را با 
ریگ نشانه می‌گیرد. این ریگ بدون شک به هدف اصابت می‌کند و موجب می شود که 
گوسفند به خود LI‏ و دربابد که از گله پیروی نکرده و خیلی دور رفته است. مهارت 
شبانان در هدف‌گیری LG‏ انکار نبست؛ ولی شاید یکی از دلایل پیروزی آنها در این کا 
این است که دم گوسفندان ایران آماج خوبی است. چه. به طور خار خلا دی تک 
است. می‌گوبند بزرگی دم آنها پاداشی است که در مقابل کمک به ابراهیم هنگامی که 
لمرود در تعقیب ار بود دریافت داشته‌اند. هنگامی که نزدیک بود ابراهیم دستگیر شود 
گوسفندان در اطراف پیامیر سالخورده که بر روی زمین دراز شده بود گرد آمدند و او را از 
انظار دشمنان پنهان S‏ کر دند و چون بزها از مساعدت و کمک به ابراهيم امتناع ورزیدند 
PIT ER Og‏ 
۹ پاوند می رسد. این ذخبره؛ُ چربی آنهاست. گفته می شود که این جربی در مواقع کمبود 
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غدا همان عملی را که کوهان در شتر انجام می دھد بر عهده دارد. در مشرق زمین این 
چربی را آب می کنند. و به عنوان کره یا روغن برای طبخ غذا از OF‏ استفاده می‌کنند. حمل 
لاشه‌های گوسفند که تازه ذبح و بوست کنده شده‌اند بر روی قاطر با الاغ در بازارهای 
تنگ؛ منظره‌ای غریب به وجود می آورد. ایرانیان دوست دارند غذای خود را از گوشت 
تازه» یعنی از گوشت گوسفندی که تازه ذبح شده و هنوز گرم است. تهیه کنند. این 
لاشه‌های گوسفند را قبل از اینکه چربی آنها سفت شود هنگامی که از لحاظ ثبات و 
استحکام شبیه یک بلان‌مانژ بزرگ است به سوی دکانهای قصابی حمل می‌کنند. این 
منظره از نامطبوعترین مناظری است که در بازار دیده می‌شود و نظر به تنگی بازارها 
احتراز از مشاهدهٌ آن به آسانی میسر نیست. حتی در پاره‌ای مواقم برگشتن و با دقت په 
پیشخوانی نگریستن کار عاقلانه‌ای نیست, چه الاغ به طور ناگهانی مسیر خود را تغییر 
می‌دهد. 

درباچه ارومیه از شهر تبریز زیاد دور نیست. این دریاچه که بزرگترین درباچه ایران 
محسوب می‌شود؛ در حدود نزدیک ۱۲۹ ahs‏ ڈراڑا ریش از ۳۸ کیلومترونیم پهنا 
دارد. دریاچة ارومیه از سطح Loo‏ ۴۰۰۰ پا ارتفاع داردو پدون مخرج است. در حالی که 
بحر خزر ۸۰ پا پایین‌تر از سطح دربای سَیاقوافع,شدهاست. می‌گویند دریاچه ارومیه از 
هر دو لحاظ at‏ دریاجه بزرگ نمک " واقع در ابالت پوتا" از ایالات متحده امریکا 
می‌باشد. همچنین می‌گویند شوری dal so‏ ارومیه بمراتب بیش از شوری بحرالمیت 
است و در ان ماهی CHL‏ نمی‌شود. در فصل بهار برفهای اب شده مقداری نمک و سایر 
رسوبات معدنی را با خود به دریاچه می ہرد و مواد مزبور در آنجا باقی می‌ماند. مقدار 
زیادی از آب دریاچه در فصل تابستان تبخیر می شود و ذخایر سالیانۂ نمک را در آن بافی 
می‌گذارد. این وضعی است که موجب به وجود آمدن کویرهای بزرگ و صحاری نمک در 
جنوب می شود. در آن ناحیه می توان شیارهای بزرگی از نمک سفید راء که هر یک 
چندین کیلومتر امتداد دارد» مشاهده کرد. چه؛ عمر سبلهای بهاری در صحاری نمک» 
کوتاه است. 

در شمال شهر تبریزه دهات و فصبات بسیار وجود دارد. ولی هیچ یک از آنها محل 


Blanc-mange .\‏ که انگلیسی بلامانژ kab‏ مى شود همان Blane-manger‏ زبان فرایسه است y‏ آن دندان Sia‏ 


می‌باشد که از مراد نشاستدای و شیر تهنه می‌شود. -م. 
Great Salt Lake 3. Utah‏ .2 
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مطبوعی برای زیستن نیست. یکی از دلابل اینکه افسانه‌ها و روایتھا و خرافات زبادی به 
ابن قسمت از ایراذ نسبت می‌دهند نزدیکی آن با کوه آرارات است. مردم مدت چندین 
ee‏ آنها معتقد 
A rr‏ افسانه‌های مربوط به نوح هنوز با کوه آرارات پیوستگی دارد. مکانی که وی 
درخت مو را در آنجا غرس کرد و از شیر انگور بیش از اندازه آشامید تا مدتی قبل در 
یکی از دهات, که فاصله چندانی با تبریز ندارد؛ OLS‏ می‌دادند. نام این ده آرگوی ! است 
که معنی آن «نوح درخت مو را غرس کرد» می باشد, نقطه‌ای که او محرابی برای بهوه 
ترتیب داد نیز مشخص شده است. همچنین درخت بید کوتاھی است ؟ که می‌گویند از 
چوب کشتی نوح» که ۷۷۶۹٤ aba‏ ہم" نزدیکی 
ابروان » شهر کوچک دیگری است که می‌گوبند نوح پس از فرود آمدن از کشتی: اول 
مرتبه در این شهر توقف کرد. a‏ چند کیلومتری تبریز بین ابن شهر و 
جلفای قدیمی که در مرز ご ば ぼる の ナン en‏ شده قراز دارد. نام )این شهر مرند است 
ولی در ر قدیم مر -اند به معنی oop AA oe‏ است. (این مطلب بابد مربوط به قبل 
از طوفان نوج باشد. چه ذکری از اپنکه نوج „u‏ خود را به کشنی برده به میان نيامده 
است). ان دو محلی که نخستا نام tage‏ بعنی اخوری و ابروان بر اثر زمین‌لرزه 
وحشتناکی که در سال ۱۸۴۰ م رخ ڈاد Tas‏ و قصبات Of‏ سامان در زیر فشار 
این زلزله خرد شدند و سکنه آن به هلاکت رسیدند. با ابنهمه» محل شهر مرند در نقشه 
ابران محفوظ مانده است ". همچنانکه در دهات ایران معمول است راهنمایان مصر نیز 
هنوز خوش دارند جایی را در نیزار که مردم گاهرارة حضرت موسی را در آن محل y‏ 
کرده بودند به سیاحان نشان دهند. در مصر هنوز نارنگی را El‏ اروت 
پوسف) می نامند. چه نام اولین وزیر دارایی خارجی؛ که به ایز کشور مسافرت کرد و ره 
ابن میوه بسار علافه‌مند بوده پرسف بوده است. Js‏ این وافعه در مقایسه با واقع‌ای که 
دوتی ' در آخرین صفحات کتاب تقلید pbb‏ خود به نام صحرای عربستان " از آن باد 
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می‌کند تاریخ معاصر محسوب می‌شود. وی می نویسد: «هنگام ورود به دروازه شهر مکه 
در cod‏ واقع در کنار بحر احمر» در طرف دست راست خود مزار حوا را که مریدان 
ابراهیم وی را «مادر غمگین بشره می دائند دیدیم». گور حوا یک بارد پهنا و صد متر 
درازا دارد. کتاب مزیور پنجاه سال قبل به رشته تحریر آمده است. در سال ۱۹۱۶ م کلنل 
مطرح کرده است. او می نویسد: «روز بعد استورز " عبداللہ را در چادر او در نزدیکی مزار 
حوا ملاقات کردہ. محققاً ایز گور تا سال ۱۹۲۶ م هنوز آنجا بوده است بدون اینکه 
ذره‌ای کو Sar‏ شده و اندازه آن نقصان بافته باشد. 

افسانه‌ها و خرافات آداب و سنن در سرزمینهای واقع در جنوب مدیترانه و شرق 
کانال سوئز خیلی دیر منسوخ می‌شود. شرحی که در شماره ۱۷ اوت سال ۱۹۳۱ ۶ 
فوت کرد شاهد این مدعا است: 

«عده زیادی بالغ بر ۱۰۰۰۰ تن در مراس تیم مانوس ' اسقف egy‏ کت 
جسنند. در سراسر این مراسم بر طبق سنن موسوم اسقف متوفا را با لباس کامل به 
سرش نهاده بودند و برای اینکه آثار مرگ را از چهره او بزدایند جهره‌اش را با موم رنگین 
بو شانیده بو a‏ 

با این وضع او را در کوچه‌های تنگی که بین کلیسا و آرامگاه مقدس bie)‏ حضرت 
عیسی) و گورستان کوه صهیود " وافع so とら‏ می‌گردانیدند. در حالی که هزاراد تن از مردم 
مسیحی برای نزدیک شدن به جسد و بوسیدن دست وی بر یکدیگر سبقت می جستند. 


پس از برداشتن تاج از سر او اسقف بزرگ را همان طور نشسته به خاک سپردند. 
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رشت و انزلی 
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از شهرهای مھمی که در شمال تهران واقع شده رشت و انزلی را می‌توان نام برد. برای 
مسافرت از تهران به این شهرها دوباره باید از قزوین, عبور کرد و کرایه نسبتا زياد 
میهمانخانه و کاروانسرا را پرداخت و از نزدیکی قلمزو فز د یر کوهستان و «حشیشیان» او 
عبور کرد. این شهرها هر دو در SIS‏ بحر خزر قرار دارد و زدیکی به روسیه در آنها تأثیر 
و نفوذ فراوان کرده است. انزلی؛ که بندر قدپمی در بحر خزر است» خیلی پیشرفت کر ده. 
مخصوصاً هنگام شب Jia‏ شهر ونیز راب اظر هت ی N‏ بدون خصوصیات 
معماری آن. قایقهای کوچکی که بین دو شهر در رفت و آمد هستند شبیه کرجیهای 
استانبول؛ منتها قدری کو چکتر از آنها؛ می‌باشند. در حقیقت این شهرها هر دو دارای 
جذابیت و محاسن و خصوصیات بسیاری است. 

بحر خزر که بوی تند خاوبار از آذ استشمام می شود ۸۴ پا پایین‌تر از سطح دریای 
سیاه واقع شده. هنگامی که این نکته را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم به آسانی می‌توان 
درک کرد که چرا تا این اندازه از لحاظ اب و هوا بین این قسمت از ابران و فلات ان که 
سه هزار پا از کرانه دریای خزر مر تفعتر است؛ اختلاف وجود دارد. وضع جوی که 
دشمن شمارۂ یک این ناحیه است. آذ را به صورت ناسالمترین تقاط ایران در آورده 
است. حتی اسبهایی که از شلتوک برنج تغذیه می‌کنند باید از نژاد بخصرصی باشند و 
گرنه بعد از شش ماه می میرند. 

در ضمن مسافرت از تهران به رشت» موارد اختلاف و افراط و تفریط بیش از هر 
موقع دیگر به چشم می خورد چه آدمی از فلات خشک و بدون درخت ناگهان به پیشه‌ها 
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و جنگلهای نیمه گرمسیر می‌رسد. البته این تفاوت آتفدر که می‌گوبند و هر کس انتظار ان 
را دارد فاحش نیست؛ ولی به قدر ری است که تضاد ین صحرای ی خشک وگرمای فلات از 
بک طرف و گرمای توأم با رطوبت نواحی بحر خزز مات کاملا A lus‏ 
ls: e, > Ja‏ با بلاقهای سر سبز و اتراع رنگهایی ر ل به چشم می حو خورد پس از 
عبور از N‏ کوهستانی سو EN: 2-2 A‏ کت حلوه از ضص 
تند ھستند عبور کرد. این رشته از جبال هنگامی که در معرض بعضی از انواع نور فرار 
می‌گیرد به رنگ آبی تبره مانند لاجورد خالص در می tel‏ غیر از جاده‌ها و ples‏ سختی: 
که باید با آنها مواجه شد حاده‌ای ره نام «جاده خر اسان » در بین راہ رشت و تهران فرار 
دار د که در مجاورت پرتگاههای وحشت‌بار واقع شدہ. cpl‏ جادہ ・ ۵۰ با از سطح > し‏ 
ارتفاع دارد. بعد از آن پل منجیل است که در در بادگیر واقع گردیده و بعد از AU‏ کمربند 
باران قرار دارد. همه اینها این سفر را از دلقریبترین مسافرتهای ایران می‌سازد. 

هنگام ورود به رشت PAS‏ نگ پرجینها و درختهای فراوان به چشم 
می خورد که پس از جاده‌های بکنواخت و گرم جرا منظره دل انگیزی به وجود می آورد. 
مخصوصاً هنگامی که این منظزه پا پک oro‏ انگلیسی در ایرانی مشرف به جمن و 
گفت‌وگوی مطبوء راجه به هوا: که مسافر ENG‏ مدت نه ماه از ۱ د محروم بوده توام 
کر ےق در شهر رشت bt‏ دو تن انگلیسی اقامت دار رند کنسول و ریس SSL‏ ربیس 
SL‏ بندر ۱۱ A‏ نیز انحایسر ی است. همه っ UL‏ : مورد توجه انگلیسهایی هستند که به به رشت 
و پهلوی سفر می‌کنند؛ ER‏ خاص خود مسافرات را باری و کمک 
نمایند. همان قدر که توصیه‌نامه در تهران کارها را تسھیل می‌کند در رشت نیز موثر است. 
شهر رشت با سفالهای قرمز و باغهایی که باغهای انگلستان را به خاطر می آورد و با هاید 
پارک ' کوچک آن و میدانی که بی‌شباهت به میدان یکی از شهرهای کوجک فرانسه 
نیست خیلی دلفریب و جذاب است. اگر باران آن نا این حد زیاد نبود و بحر خزر این‌قدر 
بایین قرار نگرفته بود جذابیت Ul‏ دو چندان بود. 
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صفحه‌ای از تاریخ ایران 


مهس )سس بت 


وضع زندگی در اصفهان و ple‏ شهرهای ایران پس از انقراض سلسله صفویه و پدید 
آمدن افغانان در صحنه تاریخ این احساس را ya‏ اد می )به وجود می آورد که حالت وقفه و 
رکودی در این کشور پیدا شده با اینکه اوضاع بل و نامیطوع گذشته تجدید گشته است. 
شخص نمی تواند تصور کند که در دور؛ ملک الیرابت لندن و پاریس و برلن یا سایر 
پایتختهای Sy‏ اروپا چنان به حال ays,‏ سکوب افتاد»بودئد که گوبی عقربۂ زمان 
متوقف شده بود. شهر اصفهان از چندین لحاظ از سیصد سال قبل تا کنون تفاوت زیادی 
نکرده و مردم آن نیز زیاد تغییر ننموده‌اند. سلسله‌های جدیدی پدید آمدند و مانند 
سلسله‌های گذشته از ميان رفتند. چندی بعد پایتخت از اصفهان به تهران انتقال یافت 
" ولی این امر نیز تازگی نداشت. چه سابق بر این نیز اسامی و محل پایتختها به دلایل 
مشابهی تغییر یافته بود. از نو جنگ و شایعه جنگ بروز کرد. حکام و وزیران را به 
مجالس جشن دعوت می‌کردند و در آنجا آنها را به قتل می رسانیدند. در ایران نبروهایی 
به وجود می آمد و بعد منهدم می‌گردید. تا جایی که یک چنین شرارتها و بیرحمیها تقریباً 
بهترین سکنه اصفهان را نابود کرد و این تا حدی نتيجه آمدن افغانان به اپران بود. پس از 
آن نادرشاه در صحنه ظاهر گشت. وی در ایام جوانی از راہ پوسنین دوزی و بزچرانی 
زندگی محقری می‌گذرانید. هنگامی که به سن هیجده سالگی رسید او و مادرش را در 
یکی از تاخت و تازها به اسارت بردند. مادر او وفات یافت ولی نادر موفق به فرار گردید 
و به خدمت حاکم ابیورد در آمد. سپس دختر حاکم را به زنی گرفت و پس از مرگش 
جانشین او گردید. نادر به ضدیت با ازبکهاء بعنی همان فبیله‌ای که او و مادرش را به 
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سارت بر ده بودند قیام کرد. پیروزیهایی که در این ردو رشب دسب او از زا حسور 
کرد و حکرمت خراسان را خواستار MES A‏ ای o‏ 
گردید. نادر پس از آن علم طفیان برافراشت به :هز نی پرداخت. قلعه‌ای را تصرف کرد 
e‏ — تشکیل داد. یادگان an‏ را به دام انداخت و شهر را متصرف کر دند و 
ن به شاه pea, こっ いる と‏ در دو او نیز Al‏ ۴ پذیرفت. با صراہدید نادر و با 

E Or‏ ونان 
فرار کردند. تعقیب آنها از رحم و ر انصاف به دور بودں چه تشخیمی خط سبر انها به وسیله 
جسد حیوانات مرده و حتی حسد پیر مردان و کودکانی ا که در ر حن فرار در راه حال 
سیر ده بودند به آسانی مسر بو د. 

پاداشی که در نتبجه این do‏ حکمرانی بر چهار ایالت با لقب 
«سلطان ۷ بود. وی به نام خود سه ااا “م وجي سپا 小‏ خود را برداخت: ولی a‏ 
«بادشاه» را بر خود ننهاد. پس از WITT‏ به ترکها حمله کرد و در نزدیکی 
en‏ سرب ا وو سی 
شورشی بر با ado‏ شاه طهماسب» که ز پسروز زبهای نادر انش حسد در دلش زبانه 
ہے ےت کت lan‏ این خر 
تادر ہا alo‏ خود بعد از طی > ۲٢۵۳‏ کبلو متر به خر اسان عزیمت کرد ولی دیگر دیر 
شدہ بود و وجود طهماسب برای وی فایده‌ای نداشت. چه او را به اسارت برده ہو دند. 
شکستها و پیروزیها و جنگها و صلحها یکی پس A‏ ز دیگری به وقوع پیرست. ولی 
سرانجام نادر با عقب راندن افغاناد و ترکها و تصرف مجدد ناحیة pu‏ خزر در سال 
۶ م به پادشاهی رسید. و به ‘wh‏ ن تریب Ay EN‏ چوپائی ساده بیش نود پر 
تختی که زمانی شاه عباس بر آن جلوس کرده بود تکیه زد. در زمان سلطنت نادر شاه 
فتوحات زبادی نصیب سپاہ ابران شد تا وقتی که نادر در ضمن پیشروی به طرف جنوب 
به شهر دهلی رسبد و پس از تصرف آذ با غنایمی که ارزش آن ٩۰‏ مبلیون استرلینگ 
برآورد شده و اتخٹ slb‏ سر 0 مشهور در سن آنها نود ده uly!‏ بازگشت. as!‏ طاوس؛ 
اکنون در تهران است. بر خلاف بسیاری از بادشاها نادرشاه از فتل و خونریزی احتراز 
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نیک و پسندیدہ بود که مردم او را می پرستیدند. در اواخر دور؛ سلطنت او امپراتوری 
ابران از رودخانه سند تا قفقاز توسعه پیدا کرد. برای تکمیل داستان زندگی و اقدامات او 
ناگزیر باید افزود که سالهای آخر سلطنت او توأم با بدبختی بود. پس از فتحی که در 
جنوب نصیب او گشت» در جنگی که در شمال در نزدیکی روسیه درگرفت با شکست. 
روبرو شد. بر اثر ایز شکست نادرشاه به نهایت درجه خشمگین شد به طوری که اختبار 
اعمال و رفتار خود را از دست داد. در یکی از لحظات خشم» فرزند ارشد خود را کور 
کرد. هر جا یا می‌گذاشت صدها تن از رعابای خود را به قتل می رسانید نا سرانجام در 
چادر خود به دست یکی از افراد عشایر به قتل رسید. 

پس از نادر یکی از برادرزادگان او به سلطتت رسید که او نیز به دست برادر خود کور 
شد. دور؛ سلطنت برادر نادر زیاد به طول نیانجامید» چه سربازانی که وی را حاکم و 
فرماندۂ غاصبان افغانستان می‌دانستند او را به قتل رسانبدند. دو پادشاه دیگر که بعد به 
سلطتت رسیدند نیز کشته شدند. مدت چند پا تیه سلطنت تقریباً اسب سرکشی 
شده toy‏ چه جلوس و خلع اشفال کنندگان AAN‏ صلورت می‌گرفت. خاک کشور 
تقسیم شد و برای تاج و تخت مدعی بس از Je‏ صحنه پدیدار می‌شد و بسرعت 
ناپدید می‌گردید تا اينکه کریم خان ریس نان رکه لفب««وکیل» را بر خود نهاد و 
شیراز را پابتعخت کرد. بازار زیبای شیراز به همت او ساخته شده است. بجز دورال 
کریم‌خان زند که مقرون با صلح و سعادت بود تاریخ ایران در این دوران آکنده از وقایع 
تاگوار و نواهای نا مرزون ملال‌آوری است که به صورت تزاعها و کور کردنها نمودار 
می شود. 

پس از قتل نادر که در ۱۷۴۸ م اتفاق افتاد؛ تا حدود پنجاہ سال تاریخ ایران مرکب از 
یک سلسله شوربختیهایی بود که به پربشانی و آشفتگی منجر شده بود. دورانی بود که 
آشوب و هرح و مرج بر آن حکمقرما oy‏ برای تخت و تاج کشور مدعی یس از مدعی 
بیدا می‌شد. قتلھا و خونربزبها انفای می افتاد و نو دولتان خشن و ببرحم به بربدن دست و 
بای اشخاص مبادرت می‌ورزیدند. در یاب صاحبان مقای بر ضد آنها توطثه می‌شد و 
این کار به قتل و خونریزی منجر می‌گردید. پس از این دوران قساوت و ظلم غیرانسانی 
رحم وشففت منسوخ شد و Sle‏ خود را a‏ هیجان و AS‏ داد. 

در این دوره تنها نام دو تن متمایز از دہگران و قابل ملاحظه است: یکی کریم خان؛ 
که برای مدت زمانی تقریباً فرمانروای حقیقی تمام ایران بوده و دیگری لطفعلی‌خان؛ 


rrr‏ سفرنامة فردر بجار دز 


آخرین پادشاه سلسلة زندیه که این دوره از تاریخ ایر + خوشوقتی نام ol‏ را بر خود 
نهاد. تمایز کریم خان از این جهت است که هرگز لقب «شاه* بر خود ننهاد و به داشتن 
لقب «وکیل» اکتفا کرد. وی شیراز را باتخت کرد و به بتای چندین ساختمان مبادرت 
ورزید که در بین آنها «بازار وکیل» راء که زیباترین بازارهای ایران و یادگاری از کفایت و 
ذوق و سلبقه اوست. می‌توان نام برد. 

deel‏ مختصری به زندگی لطفعلی خان معرف و نمایند؛ عصری است که وی در آن 
خودنمایی کرده است. وی از بزرگترین قهرمانان و دلیراد برجسته و ممتاز تاریخ Al‏ 
است. بس از مرگ کریمخان وکیل؛ بر تخت سلطنت جلوس کرد و اعتماد و اطمینان کامل 
خود را به وزیر خویش ابراز داشت. Jy‏ این pis‏ نالابق از روی دنائت و پستی او را به 
دشمنانش؛ بعنی قاجاربه که تابع آغامحمدخان قاجار بودند تسلیم کرد. لطفعلی 
توانست از صفوف دشمن بگذرد و فرار کند و در کرمان سپاه کوچکی گرد اورد. در 
کرمان او را محاصره کردند و به خاطر „sl‏ محاصرهُ شهر را ادامه دادند تا نصف 
سکنه آن از گرسنگی به هلاکت pls, ur‏ چون لطفعلی خان وضع را وخیم دید 
بر یکی از خندفهایی که شهر را محصورکرده بود با تخته پاره‌ای پل زد و از میان سپاهیان 
دشمن گربخت. سپس رو 古寺 きる が の か ンチ も‏ رسید. در آنجا میزبان خائن وی او 
را تسلیم دشمن خونخوارش کرد و دشمن با دست خرد چشم شاهراده را از جای sis‏ 
بعد او را خفه کرد. این فاتح به این کار اکتفا نکرد و باقیماندة سکنه کرمان نیز به سرنوشت 
لطفعلی خان دچار شدند. دو هزار زن و کودک را به عنوان برده فروختند. آغامحمدخان 
که حبوانی به صورت انسان oy‏ برای اطفای شهوت خون آشامی خود به در آوردن 
چشمهای ۷۰۰۰۰ تن از اهالی کر مان مبادرت ورزید و تا چشمهای این عده را در حضور 
او نشمردند آرام نگرفت. سپس رو به وزیر خود کرده گفت. «هرگاه یک چشم از این 
مقدار کمتر بود دستور می دادم چشمهای تو را در آوزنده به این ترتیب با پر کردن بازارها 
و کوچه‌های کرمان از کور و فقبر انتقام خود را از کرمانیان باز ستاند. سلسله قاجار این 
چنین روی کار آمد. 

آغا محمدخان در سال ۲۶۱۷۹۵ یعنی در همان سال اول سلطنت خود با ۶۰۰۰۰ تن 


۱ محمدخان فاجار در سال ۱۷۷۹ء برابر ۱۱۹۳ هحری قمری سلطنت را در دست گرفت. نه در ۱۷۹۵ (نک: په 
طبقات سلاطین اسلام تالف لین پول ترجمه مرحوم عباس افبال) ۔م 
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مرد جنگی به طرف شمال ناخت ویس از شکست دادن گرجیهاه که روسیه به آنها وعد: 
کمک داده ولی به عهد خود وفا نکرده برد. تفلیس را غارت کرد و سربازان او با غنائمی» 
که عبارت از ۰ دختر و پسر جوان بود» بازگشت. ولی وی آرزوی دیگری در دل 
می‌پروراند. می‌دانست جواهراتی را که job‏ شاه از هندوستان با خود آورده بود در دست 
پسر کور او شاهرخ است که بر خراسان حکمفرمابی می‌کرد. اغامحمد خان بزودی cpl‏ 
ایالت را تسخیر کرد ولی هدف واقعی او از حمله به این قسمت تصاحب خراسان نبود 
بلکه منظور واقعی او ەة دمت آوردن غنائم هندوستان نو ۵. اظافخمد خان برای یی Dr‏ 
به مخفیگاه جواهرات هر روز اسیر Lob‏ را تحت شکنجه و آزار قرار می‌داد. سرانجام ده 
شکنجه‌دهندگان دستور داده شد که کاری IES‏ تا شاهرخ محا مخفی باقوت اورنگ 
زیب را بروز دهد. پس آن جماعت» نوع جدیدی از شکنجه اختراع کردند و آن عبارت 
بود از اینکه دایره‌ای از خمیر بر سر شاهرخ فرار می دادند و ان را با سرب گداخته بر 
می‌کردند. آغامحمدخان جراهرات مورد نظر oe‏ آورد و شاهرخ تابن به ھلاکت 


رسید۔ 


در این صفحات خونین تاریخ بیهرده اس sen ンス‏ نشانه‌هابی حاکی از 
پیشرفت و ترقی یا ذکری از هنر دوران نایم در اسر ایران گاوآھن فدای 
شمشیر شده بود. بدشواری می توان تصور کرد که در همان هنگامی که آغامحمدخان در 
مشرق زمین نام خرد ۳ し‏ حروفب mer‏ در صفحه تاریخ می نگاشت منظومه‌ای از 
اسامی پرشکوه 5 Na‏ کسانی که به کارهای Sy‏ مسالمت‌آمیز سرگرم بودند در 
تعقیب یکی از رشته‌های فرهنگی اشتغال داشنند یا زندگی خود را وقف پیشرفت و 
ترفی کرده بودند۔ بتھوت さい ジジ ッッ‏ ته e LY Sica) pole‏ جرج us‏ فارادی 
۱ ۲ ۱ ۳ ے Pr 7 is‏ : 
ترنر » رومنی + استیفنسن و رنی از این قبیل افراد بودند. همزمان با وقتی که این مردان 
در کشورهای مترقی مغرب زمین سرگرم تعقیب رشته‌های هنری مسالمت آمیز بودند و 
به سوی ترقی و تعالی گام بر می‌داشتند در ایران جمجمه‌ها بر روی هم انباشته می شد و 
بر حسب دستور Ub male‏ 3 جشمان ناستایال تبه‌های کوچکی تشکیل a‏ داد ند. 


o نقاش منظردساز انگلیسی ۱۸۵۱۱۷۷۵۱ م).‎ Turner ۱ 
ae de VAL YYTT)》 انگلیسی‎ ¿a er ا‎ Romney ۲ 
pe معمار اسکاتلندی (۱۷۶۱۔۱۸۲۱م).‎ y مهندس‎ ei Y 
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زندگی او با مرگ راحتی بایان پافت. دو تن از خدمة وی که فرمان قتلشان را صادر کرده 
بود و قرار بود که فردای آن روز به فتل برسند او را از میان برداشتند. به این ترتیب لکه نام 
او از صفحات تاریخ قرن نوزدهم زدوده شد. آغامحمدخان چنان نزد ایرانیان منفور است 
که در تاریخ سه هزار Ihe‏ این کشور هیچ یک از پادشاهان تا این حد منفرر واقع نگردیده 
است. نام وی مشام کلیو" را متعفن ساخته است. 

در این موفع تغییرات بزرگی در ایران صورت گرفت. این کشور که زمانی جه 
شرقی آن همانند کشور چین boy‏ سیاست ارویایی تماس بیشتری حاصل کرد و 
بتدریج «دییلماسی» و فعالیتهای اقتصادی gle‏ جنگ را گرفت و قتل و خوتریزی کمتر 
اتفاق افتاد و تشکیل توده‌هایی از چشم و اهرامی از جمجمه منسوخ شد. در فرن نوزدھم 
فتحعلیشاہ: گرچه بیش از اغلب اسلاف خود با مغرب زمین آشنایی داشت. نشان داد که 
پادشاهان مشری زمین از قوهٌ ابتکار در امور داخلی و سیاستمداری بی‌بهره نیستند. 

پروفسور براود شرح می دهد که انها شا چگونه در des‏ امور مربوط به زندگانی 
خصرصی خود موفق به اختراع Mai he‏ گپه #پستور داد در تهران از سنگ مرمر 
ساختند و در این گرمابه بود NAS‏ سرسره مرمری سر می خوردند؛ در 
حالی که فتحعلیشاه؛ بعنی اربابو مرو آتهاء دز پایین/منتظر ایستاده بود تا آتها را بگیرد. 
با اینهمه: وی امور داخلی را با تفریحات خود مخلوط نمی کرد. هنگامی که مشاهده کرد 
وزير أو؛ که سلطنت خود را مدیون او بو زیادہ از حد برای منافع مردم کوشش میکند 
وی را از کار بر کنار کرد و در پاتیلی از روغن دا انداخت. در ایران فتسعلیشاء به 
مناسبت ریش‌بلند و تعداد کثیر افراډ خانواده‌اش مشهور است. 

از این پس امور ایران وضع متجددتری به خود می‌گیرد. صفحات کتب خطی آن با 
نامهایی از قبیل نایلئون و کاییتان جان ملکم " و رالینسن " درخشان می‌شود. از انگلستان و 
روسیه و ترکیه نیز اغلب ذکری به میان آمده است. ناصرالدین شاه که دوبار به اروپا 
مسافرت کرد و در آستانه جشن سال ۱۸۹۶ء به دست میرزا رضا کرمانی به قتل رسید» 
شخصیت برجسته‌ای به شمار می‌رود. مذهب جدید بابی و آزار سخت پیرواد این 


Clio 5‏ در اساطبر بونان نام الا ده تاریخ pe A)‏ 
Y‏ متصرد همان سر Sle‏ ملکم معروف است. .م. 
Y‏ مقصود سر هنری رالینسن کاشف معروف خطرط مبخی エージ LS‏ است. . م. 


۸. است که به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت ناصرالد بن شاه در تدارک آن بودند:‎ q مقصود‎ Y 


TYY ایران‎ al llas 


مذهب تقریباً قسمتی از تاریخ معاصر ایران را تشکیل می‌دهد. شرح جزئیات این boya‏ 
اخیر که می‌توان آن را «دیروز» خواند مستلزم نگارش تألیفی مفصلتر از این کتاب است. 
لکن داستانی است که از شرح آذ گریزی نبست: داستانی که هنوز با جنبه‌های اغراق آمیز 
مشرق زمین رنگ آمیزی شده. 

نارضاییها و تحریکات سرانجام موجب برقراری حکومت مشروطه شد. ولی با 
وجود این رشوه‌خواری و فساد هنوز ادامه داشت. نسل جوان خواهان یک قشون کاملاً 
ایرانی on‏ در این موقع سربازی در صحنۂ تاریخ ایران ظاهر گشت. وی با کوشش و جد 
و جهد. خود را از مقام و مرتبه‌ای که از سن بیست و پنج سالگی داشت» یعنی سواره نظام 
قزاق» به مقامات عالیتر رساند. در آن موقع به چهل سالگی رسیده بود و علاوه بر 
اطلاعات مربوط به شغل خود تحصیلات دیگری نداشت. وی از خانوادُ متوسطی بود 
شخصیتی خوب و مزاج بسیار نیرومندی داشت. هم او بود که مأمور اخراج افسران 
روسی شد و وظیفهُ خود را انجام داد. یک شب تَوظهاي ترتیب داده شد. این Sky‏ که 
در آن هنگام درجة سرهنگی داشت با ee‏ طریق قزوین وارد تهران شد .و 
ادارات دولتی را اشغال کرد. در همان ,| ایران شد. به 
این ترتیب داستان باتمام سرعت مشرق‌زهیتی خود ادامه می‌پاند. فرماند؛ جدید کل قرا 
برای خوراک و پرشاک و مواجب فشون خود تقاضای پول کرد و آن را دریافت نمود. 
سپس وزیر جنگ شد و تقاضای پول بیشتری کرد و سرانجام فرمانروای مطلق شد. در 
عرض چهار سال بعد سپاه تازه‌ای تشکیل داد که برای نخستین بار پس از چندین سال به 
افراد آن لباس و مستمری داده شد. قبایل جنگجو مانند بختباریها و قشقاییها و کردها و 
لرها مقام او را به رسمیت شناختند و با مطیع کردن شیخ محمرہ' اتحاد ایران کامل گشت. 
این سرباز قهرمان ملی شده بود در حالی که شاه واقعی نه تنها در چادر خود غمگین و 
عبوس ننشسته بود بلکه در پاریس و دویل " سرگرم تفریح و خوشگذرانی بود. سرباز 
مزبور پس از ابنکه شخصاً شیخ را مجبور به تسلیم کرد به زبارت کربلا رفت. هنگامی که 
به تهران بازگشت از او مانند فاتح روم استقبال به عمل آمد. پنج سال از هنگامی که به 
فرماندهی کل قرا منصوب شده بود می‌گذشت. به ولیعهد توصیه شد که به برادر مخلوع 
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خود ملحق شود. در ۲۵ اوت سال ۱۹۲۶ء تخت بزرگ سلاطین صفوی هند را که 
نادرشاه از دهلی آورده بود ہا منگوله‌ها و الماسهای تراش نخورده و جواهراتی که 
عظمت Las ll Me y‏ طا وس١‏ را نمابان っ‏ ساخت بیرون آوردند Sy‏ زمانی 
فزاقی نمش نود U し‏ مخصو ص تاحگذاری م رضح ره جراهرانت» ںہ نام «اعلیحضرت 
رضا شاه پهلوی» بر روی آن جلوس کرد و تاجگذاری نمود.' 
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دیدار محدد از تهران 


مسج( سس 


تهران امروز با شتابی تب آلود از مغرب زمین پیروی می‌کند. فسمتهای کاملی را از ظواهر 
YR‏ و مختصات و ادوار تاریخی مغرب ز مین دوت po‏ نظر گرفتن ابنکه از چه کشوری 
آمده» اخذ می‌کند و با زندگی خود His peels‏ طرخریزی شهرهاء جاده‌سازی و 
ساختمان در حال حاضر سکنه را مجدوت خود کر ده است. یکی دو ساختمان» از 
ساختمانهای de‏ موجب Si leans Lil‏ آنهاءاشنده.استث. یکی از آنها ساختمان 
جدید SL‏ شاهنشاهی ایران است که نام آن به طرز زیبابی با حروف لاتین نوشنه شده. 
این بنا ثابت می‌کند که پیشه‌وران کنونی ایرانء هنگامی که خرب راهنمایی شونده چقدر 
را از خود دور کند که اگر آن بنا در سرزمینی که این سبک معماری از آنجا اقتباس شده بنا 
می دهد که این صنعت در ایران تا چه پابه تنزل کرده است. بانک قدیمی که در سال 
گذشته بر آخرین پابه‌های خود استوار بود (به اصطلاح معماری) ممکن است اکنون 
کامللاً از بین رفته باشد. ساختمان 人‏ بنای کاملی نبود؛ Sy‏ کاشیکاریهای 
آن زیبایی خاص شرقی به میدان می‌بخشید. میدانی که اکنون با سرعت» صورت یک 
میدان جدید در یک شهر جدید بیدا می‌کند. انسان می اندیشد در ایران» کشوری که 
آفتاب در آن نمی‌تابد بلکه شعله‌ور می شود و اغلب اشخاص در گرمای بعد از ظهر 


۳۷ سفرنامة فر در بجارد: 





می خوابند» چقدر خوب است که فسمت جلو ساختمانها را مانند ساختمانهای بعضی از 
شهرها و قصبات Whol‏ و حتی شبیه به ردیف ساختمانهای شهر چستر" در انگلستان 
سر بو ad‏ بسازند G‏ در or tel,‏ زه e‏ 3 پنج بعد از alo‏ که مقدار glass Lu‏ 
از روز است؛ سای مطبوعي ایجاد کند نا هر کس بخواهد به این سایه‌ها پناه پیاورد. در 
بعضی از مدارس حنی پسران دانش آموز لباسهای خود را بیرون می‌آورند و بین ساعت 
دو تا چهار بعد از ظهر می خوابند. ولی با کمال تعجب مشاهده می شود که بعضی از 
ساختمانهای جدید تهران فاقد سایبان و سربوشیده است و از این رو Sle‏ خنکی: که 
WA ple‏ بتوانند بر حسب اتقای به | っ‏ بناهنده شوند؛ در این نوع عمارات وحود ندار د. 

جای بسی تأسف است که ایران در عرض بکی دو سال از اداب و سنن ملی خود در 
Are;‏ مسکهای معماری شرمنده و خجل شود. هیج چبز در los‏ مانند خیابانهای 
سر بو شیل ه (الته هر گاه به عنوان 。 J し し‏ باشد و به ol ps‏ مغازہ نیز مورد استفاده فرار 
a‏ زیبا نیست. همچنین جای تأسف EA‏ شهرهای زیادی در اروپا ión‏ در 
انگلستان این سنت را کتار گذاشته‌انلا [y‏ می کنند به صورت نسخه قابل ترحمی از 
شھر تبویورک در آیند. 

بلندی یک ساختماد؛ yo AAA Wo‏ کلی4/مرارد دلیل مفید بودن آل ٹیست. 
هر کس می‌تواند با نگاه کردن به بعضی از افراد بشر گل آفتاب‌گردان تیر تلگراف» یا 
یک اسب زیہا در کنار یک زرافه به این نکته پی ببرد. آخرین چیزی که مسافران آمریکابی 
sr a le‏ برج لندن ‏ این رآف کورت " یا 
کلیساهای شهر مبدل به آسمان خراش شود یا پل واترلو صورت پل برو کلین "را به خود 
بگیرد. خطوط ابنیه و به اصطلاح خطوط فضایی یک شهر زیبا به اندازه نیمرخ یک 5 
زیبا اهمیت دارد. شخصیت با فردیت» هر چه می‌خراهید ide‏ از بزرکترین و 
غنی‌ترین سرمایه‌هابی است که یک شهر می تواند بدا مباهات کند. به طور کلی نسخه 
برداری حتی اگر بهترین نوع آن باشد تقلید ضعیفی از اصل است. همان‌گونه که به دو 
شکسییر به دو بتهون و به دو کربستف کلمب یا دو مخترع یک نوع ماشین نیازی 
نداریم) دو رم» دو لندن し‏ دو نیو بورک هم نمی خواهیم. cp!‏ همان احساسی است که 
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دیدار محدد از تهران rey‏ 


مسافرت به تهران در حال حاضر در مسافر ایجاد می OS‏ چه تهران یک شهر شرقی 
نیست بلکه تقلید ضعیفی از یک شهر اروپایی است. شعار تهران امروز این است «جنبة 
شرفی را کنار بگذارید و همه چیز را غربی کنید». بزودی با سرعتی که بیشرفت و PP‏ 
خیابانهای تهران را لگدمال مر کند فقط سفارتخانه‌ها و نمایندگیهای خارجی آداب و 
سنن آن را حفظ خواهند کرد. 

تهران به هیچ وجه فاقد زندگی اجتماعی نیست» چه هیثتهای سیاسی 5 SL‏ 
کشورهای اروپایی و امریکا در این شهر سفارتخانه دارند و نمایندگیهای شرکتهای دائمی 
اروبایی نیز در تهران می‌باشند. اغلب کاره‌ندان سفارتخانه‌ها به داشتن باغهای زیبا 
مباهات می‌کنند. از این حیث: FU‏ سفارت روس و انگلستان از دیگران متمایز و دارای 
مساحت زیاد است. تهران فاقد ابنیه زیباست. چه مساجد y‏ مدارس زیبایی ندارد و 
قصور سلطنتی of‏ نیز مانند قصور سلطنتی aly‏ در اصفهان مشخص و مشهور نیست. 
(شمس‌العماره» کاخی که دارای دو برج است؛ pore isle‏ و مشهور خیابانی است که 
به بازار منتھی می‌گردد. «کاخ موزه» ( کاخ Al (DS‏ حلوی متنوعترین مجموعه‌های 
دنیا باشد. «تخت طاوس» درخشان و پر e‏ وا اغلب:به آبشار DEL‏ و کاخ بلور " تشبیه 
کر ده‌اند. 

یکی از خیابانهای تهران که بیش از سایر خیابان‌های این شهر در OT‏ آمد و رفت 
می شود خیابان لاله‌زار است. لاله‌زار بانداستریت" ایران است و تعداد زیادی از 
مغازه‌های آذ از جعبه آیینه‌های مغازه‌های مغرب زمین تقلید می‌کنند. در این خیابان ناله 
چندین گرامافون اغلب در هوا بلند ست و مجسمه‌های مومی در جعبه آپینه‌ها (گرچه 
حرارت آفتاب به آنها صدمه زیاد می زند) موجب تفریح اروپاییان و مورد علاقه شدید 
خریداران ایرانی و مخصوصا افراد „lie‏ است. 

جوانان خودآرای ایرانی خیابان لاله‌زار با باند استریت تهران لباس خود را از 
پارچة شطرنجی قفایی خیلی کمرنگی انتخاب می‌کنند که به یک نسخه خطی در زیر نور 
چراغ شبیه است. کلاه پهلوی آنها که به رنگ مشکی مانند کلاه افسران است 
و از حیث گرانی با کلاه بازرگانان رقابت می‌کند؛ باید با لباسشان متناسب باشد. 
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کمر لباس آنها باربکترین کمرها در خاور میانه است. 

دکانهای بسیاری COL‏ می شوند که جوانانی با چهره‌های رنگ پریده و خسته به 
ردیف در آنها نشسنه و به پیچیدن سیگار اشتغال دارند و چنین به نظر می رسد که از 
عشق بویی نبرده‌اند. در لاله‌زان مانند ple‏ قسمتهای ایرانء تضاد بسیار می توان مشاهده 
کرد. در این خیابان نمونه‌ای از چگونگی ذخیرة آب شهر دیده می‌شود. در این خیابان 
کوچک و پر آمد و رفت. که به طرز ایرانی احداث شده آب جربان دارد. این ب حتی از 
yl‏ نمی‌گذرد بلکه از کنار بیاده‌رو مو گذرد. در فواصل نامرتب گودالهایی احداث 
گردیده که دکاندارن می‌توانند مقدار مصرفی آب خود را از آن تأمین کنند. این گودالها 
طوری است که تمام de;‏ خیابان در آن جای ys‏ کر در حالی که هیچ‌گونه اقدامی برای 
محافظت عابران با مطلع کردن آنها از وجود این گودالهای به عمل نمی آید به طوری که 
اگر رهگذر کاملا مواظب و مراقب نباشد ممکن است در یکی از آنها بیفند. هیچ کس 
نسبت به این عمل اعتراض نمی‌کند. این گوجرالها در وسط خیابانها نیز احداث شده است؛ 
er‏ رانندگان وسائط نفلیه با مهار We TSS‏ می کنند. 

موضوع آلودگی آب و عدم رعایت اصولپهدااشت در تهران و سراسر ایران مسئله‌ای 
است که مردم مغرب زمین از هرک اپ کاملا عاج ز هی باشند. اروپایان نمی توائند طرز 
فکر ملتی را که عواقب مسلم و اشکار خود را نادبده گرفته تقدیر کنند. آن هم در کشوری 
که همه نوع بیماربهای زیان‌بخش در آن شیوع دارد. بعضی از اوقات این انديشه برای 
انسان پیش می‌آید که اگر آفتاب oly!‏ نبود حتی یک تن هم در این سرزمین زنده 
نمی ماند. 

در اینجا؛ یعنی پابتخت ایران در پشت دیرارهای سفارت انگلستان در خیابان سفرا' 
جوی آبی در یک آب رو باز در جریان است که هر روز صبح مردم سبزیجات آشفال 
گرشت دکان قصابی البسه چرکین و دستها و پاهای خود را در آن می‌شوبند. گاهی نیز 
یک عکاس آماتور فیلمهای خود را در آذ شست‌وشو می‌دهد. تمام این کارها در یک 
جوی آب انجام می‌گیرد. در حالی که قدری پابین‌تر ممکن است شخصی عطش خود را 
با همان آب فرو نشاند. لازم به تذکر نیست که سفارت انگلستان دارای چشمه آب 
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دیدار مجدد از تهران ۳۴۷ 


جداگانه‌ای است که آب OF‏ مستقیماً از کوه می آید. اکنون مقامات سفارتخانه ترتیباتی 
داده‌اند که این اب به اروپایبان فروخته شود. 

بازارهای تهران هنوز بافی است. خارح و داخل این بازارها هر دو جالب نوجه 
می‌باشند و در آنها گوشه‌ای از زندگی مردم ایران را می‌توان مشاهده کرد که با زندگی 
خارج از ان کاملا متفاوت است. مثلا در اینجا که حدودا کم‌تراز یک کیلومتر با خیابان 
لاله‌زار و ادارات دولتی فاصله دارد حتی در این روزهای بحران اقتصادی مرد سالخورده 
ایرانی را با سبیلهای حنا بسته می بینید که بی خبر از جریان امور به کار خود؛ یعنی وام 
دادن پول مشغول است. در جاو او کاسه‌هایی مملو از سکه‌های رایج نقره و مسین Le‏ 
هر کشوری دیدہ می‌شود. ممکن است انسان دستهای خود راء همان طور که در یک 
ظرف بزرگ سبوس " فرو می کند» در این کاسه‌ها فرو کند و هدیه‌ای به صورت یک سکۀ 
شاه عباسی از آن بیرون آورد. وی در مقابل آن چند سکه از کشورهای مختلف از شما 
مطالبه می‌کند. ولی در تمام موارد با زیرکی معامله زاپه نفع خود تمام می‌کند. در بازار 
یکی دو دکان CSL‏ می شود که تازه وارد می‌قواند اشباء واقعا حالب ترجهی خربداری 
کند. به دلبل عجیب و نامعلومی ایرانیان از بازازهاي خوّداحساس شرمندگی می‌کنند و 
احداث مغازه‌های معمولی را در خیابانها توبی سی US‏ مساچد نهران در درجه دوم 
اھمیت قرار دارد. در حال حاضر در تهران به مدارس خیلی توجه می‌شود. ولی هنوز 
بهترین آنها مدارسی است که وابسته به مبلغان امریکایی است. 

به تقریب در ۴/۵ کیلومتری تهران در بالای یک جاده بسیار بد و نفرت‌انگیزه که حتی 
از جاده‌های بیرون شهر مشهد بدتر است؛ یک کوه بخاکی است که SLL‏ شهر ری با 
«راگا» پایتخت ماد قدیم است و زمانی یک میلیون تن جمعیت داشت. این تیه‌های خاکی 
وقتی محل کاوش گرد آورندگان کنجکاو مجموعه‌های اشیاء عتیق بوده است. 

اکنون کاوش این تپه‌ها برای یافتن سکه و کاشی و غیرہ از طرف دولت ممنوع شده 
است. از این تپه‌های خاکی گنبد طلایی زیارتگاه حضرت عبدالعظیم یا «شهر بست؟ که 
ناصرالدین شاه در آن به قتل رسید و خونش را به گردن بهاییها انداختند دیده می‌شود. 

در گرمای تابستان مأموران pet‏ و ارویایی در معرض نسیم خنک قلهک. که در 


Branpie ۱‏ ظرف پر از سبوسی که اصباب باز بهابی در oly‏ ان پنهان مي‌کنند و کودکان هنگام عبد مبلاد مسبح 


دست در ال می‌برند ر هر کسی باز بجدای از ان Daye‏ می‌اررد. ‏ م 


TFA‏ سفر نامه فردرہجاردز 


حدود ۷۰۰ با از شهر تهران مر تفعتر است» به استراحت ہی پر دازند. در ملھک بىاغھابی: 
که کم و بیش در دامنه کوه دماوند براکنده شده‌اند» こう し‏ می شود در دامنه دمارند ¿a‏ 
کوچکی どり‏ شده که نه4 b‏ ار van‏ نام دارد. ده‌نشینان از دهانه اتش فشان که در Je‏ 
قرار دارد و در と たま に こつ‏ بارد قطر gol‏ باشده گوگرد به دست می آورند. کوه دماوند ک 7 
آنش‌فشانی است که اکنون خاموش است. ولی غبر از حنبشهای ناشی از زمین لرزه 
چیزی: که وجود آتش فشان را در این کره به خاطر انسان بیاورد» دیده نمی شود. یکی از 
این زمین‌لرزه‌ها در سال گذشته به قدری شدید بود که چند als‏ را خرات کرد. جاده‌ای 
که به این کوه منتهی ざっ‏ > «هزار خما نامیده می شود. 
تهران دارای چندین دروازه است. ابتدا دوازده دروازه در تهران وجود داشت؟ ولی 
ads‏ آنها نمونه‌هایی از صنعت کاشبکاری است که از لحاظ ارزش هنری در درجه دوم 
فرار دارد. بکی از cpl‏ در وازه‌ها te as‏ مسر قد مطهر حضرت معصومه اس d‏ مستهی 
می‌شود. حصرت معصو مه در سن Sirdar‏ وفات کرد و سه پسر از خود بافی 
گذاشت. WL)‏ اعتراف نمایم که ینجا با روا شه فک که مر دمان ان بسیار متعصب‌اند و زياد 
شھر مطبوعی هم Ks‏ دیدن کر دم St‏ از ¿bos‏ تگاه آن تابلوبی تهیه کنم). 
تغیبری پیدا نشده. هیچ کس نمی تواند انکار کند که در عرض چند سال اخیر قدمهای 
بزرگی. برای بھبود کشور برداشته شده است. اکتون Ss‏ انسان از محازات و تنبیهات 
پعضی از مناظر وحشت‌انگیزی را که شاهد بوده‌اند شرح دهند. یکی از آنها به خاطر 
دارد که یک راهزد ایرانی را به دهانه توب بستند و باقی مانده جسد مرد تیره‌بخت را در 
محل اعدام آنقدر گذاشتند تا مرد انگلیسی از مقامات دولتی تقاضا کرد که آن را بردارند 
و محلل مزبور را تمیز کنند. در همان شهر تقریباً هفت یا هشت سال قبل یکی از مأموران 
وزارت فرهنگ که برای تأسیس یک مدرسه دخترانه کوشش می‌کرد: ترسط گماشتگان 
总 \ 5 7‏ ۰ = > ・ 
مجتهد شهر ' به قتل رسید. بربدن دست و گوش و جای دادن راهزنان در ستونهای گچی 
gine bls‏ تازه‌ای | 
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دبدار مجدد از تهران YA‏ 


در حال pale‏ ایران خود را از قبد اغلب راهنماییهای خارجی» که در گذشته اخذ 
می‌کرد؛ رهایی بخشیده و در صدد است تا آنجا که ممکن است عقابد خود را خود 
تشکیل دهد و نظریات خویش را به مرحله اجرا گذارد. دارایی و مالیات و گمرک و 
تلگراف و ارتش و پلیس و حفاظت جاده و مسئله SL‏ و فرهنگ اکنون در دست اصلاح 
است. همان طور که تماشاچی به افسونگری که یک ساعت و چند عدد تخم‌مرغ و سایر 
اشیاء را در کلاهش جای می‌دهد و آنها را سخت به هم می‌ساید می‌نگرد؛ و منتظر است 
ببیند اشیاء مزبور به چه صورتی a‏ کشورهای خارجی نیز به Ol pl‏ به این نظر 
می‌نگرند. از سال ۱۹۲۵ م یعنی زمانی که رضاخان زمام امور را در دست گرفت. ارتش 
که مورد توجه خاص وی می‌باشد به طور غیرقابل انتظار پیشرفت کرده. گرجه ممکن 
است این ارتش به فتوحات درخشانی BU‏ نیابد قدر مسلم این ۰ است که دزدان و 
راهزنان را از بین برداشته و کشور را برای مسافرت امن امان ساخته است. البته هنوز 
راهزنی و دزدی بر حسب اتفاق صورت می day‏ اینها از امور انفرادی و اتفاقی به 
شمار می‌رود و مانند گذشته تاخت و تاز واتھلچم ie‏ دسته‌های متشکل وفرع 
نمی بابد. اکنون مردم در ابران مخصوصا در-تهزان شزوع به خواندن روزنامه و دیدن 
سینما کر ده‌اند و دریافته‌اند که این فبیل اتقافات در zu‏ کشورها نیز به وفوع می‌ببوندد. 
پیشرفتهایی که در ارتش و پلیس و حکومت محلی صورت پذیرفته حاکی از ترقیات 
جدید است. ولی هنوز دو یا سه چیز LL‏ مورد توجه خاص قرار گیرد و آن عبارت است 
از: توجه به فرهنگ, که هنوز مرحله رشد را طی می‌کند. توجه به مقام زن در جامعه و 
نوجه به منع استعمال تریاک و توجه به اجرای قوانین بهداشنی. حتی بهترین بیمارستانها 
و مدارس ایران توسط انگلیسیها و امریگاییان اداره می‌شود. 

این صفحات گنجایش آن را ندارد که راجع به هنر ایران کاشیکاری زیبا و کوزه‌گری 
و قالیبافی و سفالکاری و فلزکاری آن در گذشته به‌طور شایسته و عادلانه گفت‌وگو به 
عمل «dul‏ 

گشایش نمایشگاه هنر ایران راء که سال جاری در لندن صورت پذیرفت می‌توان 
مدیون سه چیز دانست: اول وسعت نظر شاه کنونی که اجازه داد اشیای گرانبها از کشور 
خارج شود؛" دوم وجود وسایل نقلیه جدید؛ و سوم آرامش کشور. با کمال تأسف باید 





۲ البته تعبیر «رسعت نظره به لحاظ رعایت امانت در ترحمه نقل شده و نظر شخصی اجنبی است درباره 
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گفت که با Bl‏ مذکور گشایش همین نمایشگاه به استثنای یکی دو مورد در سیصد 
سال قبل نیز امکان پذیر نبود. با ابن تفاوت که به جای جرج پادشاه انگلستان و ملکه 
ماری؛ ملکه البزابت از آن بازدید به عمل می آورد. ولی این موضوع به هیچ‌وجه از شکوه 
و جلال نمایشگاه ۲۱ e‏ نمی‌کاهد و جلا و درخشش اشیاء نمایشگاه مزبور را کم 
نمی‌سازد. ولی این حقیقت باقی است که در تمایشگاه لندن هیچ شیئی که از دوره 
پر شکوه شاه‌عباس به بعد در ایران ساخنه شده باشد مشاهده نمی شد. هرگاه ایران قصد 
دارد نظر خود را متوجه تجدید حبات هنری سازد باید به تعلیم و تربیت نسل دیگری از 
پیشه‌وراد بزرگ بپردازد و به نعود و تأثیری که در گذشته در هنر سایر کشورها داشته 
دلخوش نباشد و همچنین کوشش کند تا زیاد تحت JU‏ و نفوذ صنایع و اشیاء ماشینی 
کنونی قرار نگیرد. 


پابان سافرت 
سس( 


برای ترک گفتن ایران باید با در نظر گرفتن وضع هوا در پایان سال تصمیم گرفت. دسامیر 
و ژانوبه و فوربه بعضی از ارفات برای مسافرانی که Lad‏ دارند از plas‏ کوهستانی 
بگذرند دامی پهن می‌کند. در حالی که دوستأن قفا از اتفاقاتی که برایشان پیش آمده و 
دو با سه هفته در یک قهره‌خانه محقر توقف TEN NSS‏ سخن می‌گوبند. سپس بهار 
فرا می رسد و این محلها را غیرقابل عبوز می‌سازد: کو ed JEy‏ سرمای زمستان به 
قدری شدید بود که رانندگان محلی ایرانی مسافران راء در حالی که از شدت سرما 
منجمد شده و مشرف به مرگ بودند» به شهر آوردند. امروز می‌توان دربارهُ مسافرت با 
ھواپیما o‏ گفت وگو کرد. گرچه مسافرت به ابن وسیله خیلی سریعتر انجام می‌گیرد 
و عبور از ples‏ کوهستانی را امکان‌پذیر می‌سازد اگر یک بار در برف و کولاک با هواپیما 
مسافرت کردید بار دوم آن را مسافرت مطبوعی نخواهید پنداشت. 

ارایل دسامبر برای اینکه مسافر معمولی از دوستان خود در تهران خداحافظی کند و 
پوستین خود را بپوشد و آغاز سفر نماید خیلی سرد است. پس از بستن و آماده کردن 
وسایل سفر باید از هر جامه‌ای دو دست در بر کرد چون جاده همدان؛ در محلی که با 
tole‏ قزوین SW‏ می‌کند» محلی بادگیر و سرد است. 

از همدان و کرمانشاه Ub‏ هنگام بازگشت وقتی که با دوستان و آشنایان قدیم تجدید 
عهد می‌کنید دیدن نمایید. آخرین خاطرۂ خداحافظی و وداع که از مسافرت به ایران در 
خاطر دارم میهمانی شام بسیار مطبوعی بود که در کرمانشاہ برای ما ترتیب داده شد و 
LIS‏ افراد انگلیسی و اروپایی مقیم OT‏ شهر در آن شرکت داشتند. صبح روزی که ضیافت 
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برای عصر آن ترتیب داده شده بود خدمتکار ابرانی یک ساعت اضافی برای میزباد 
آورد. در حالی که ہک ساعت بالای بخاری وجود داشت. دلبل ابن کار آنگاه معلوم شد 
که میزبان دو ساعت را با هم مطابق کرد و صورت اسامی دعوت شدگان را به خدمتکار 
داد و او نیز در حالی که ساعت را در دست داشت برای انجام دادن وظیفه خویش یعنی 
رفتن به GE‏ یک یک آنهاء خارج شد. مقصود این بود که چون در ایران ساعتها را به طرز 
مختلفی کوک می‌کنند میهمانان ساعت خود را با ساعت میزبان مطابق سازند. این همان 
ترتیبی اشت که در موقعی که افراد انگلیسی مقیم یک کشور خارجی می خواھند با هم 
شام بخورند انجام میگیرد. چه در غیر این صورت ممکن است برای آغاز شام قادو 
ساعت اختلاف پیدا شود. هنگامی این نکته را به خاطر می آوردیم کنه کرمانشاه 
نزدیکترین شهر به مرز اران است و پی می‌بریم که فشار تجددخواهی هنوز AS‏ نقاط 
کشور را تغبیر نداده است. ۱ 

بازگشت به وطن از ابران شامل or ei‏ است. یعنی مسافرت از کرمان به 
فلات یزد اصفھان تھران همدانا ALS‏ غپور از مرز و ورود به بغداد که روی هم 
رفته مسافتی بیش از ۱۹۰۰ کیلو هتم نیوقد-آنگاه از بغداد مسافرت امری سهلتر 
می‌گردد. ابتدا باید از صحرا SL‏ و به EL REBEL EEE‏ سپس از بیروت و اسکندریه عبور 
کرد پس از آن در راہ انگلستان مسافر می‌تواند بر حسب مل خود برای دیدن دوستان در 
استانبول و آتن و تریست و فرانکفورت توقف AS‏ در پایان به فلاشینگ ' و هارویچ " و 
سرانجام.به لندن می رسیم۔ 

اما خلیج فارس و نفت ایران داستان دیگری است. 


Flushing ۰۱‏ از poly‏ هلند اسبت. - م, ۲ Harwich‏ از بتادر انگلستان است. ۔م 


